


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معيارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی ميان سطور، با برنامۀ وُرد تايپ شده و به ايميل نشريه ارسال شود.
6. ذکر مشخصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي که نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، کليدواژه ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي يابند که در يكي از عرصه هاي علوم حديث و يا مباحث ميان رشته ای 

حديث با ساير علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأييد براي چاپ آماده مي گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره هاي آينده، نكات ذيل را رعايت کنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذکر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه اي که نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. کليدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از ميان کلماتي که نقش نمايه و فهرست را ايفا مي کنند و کار جست وجوي 
الكترونيكي را آسان مي سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه اي که هر  به  باشد،  پاراگراف بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله که  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاکلۀ  مقاله  که مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  کلي تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث پژوهی«



4. در مواردي که مطلبي عيناً از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذکر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذکر مي شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي که نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي که از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذکر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي گردد.
در  را  آن ها  نويسنده  که  مسائلي  مهم ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع بندي  کلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتي که نويسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و يا از آن ها نقل مطلب 

کرده است.   

روش‌تنظيم‌منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
کتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان نامه«؛ پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مرکز يا مؤسسه، نام آن ذکر مي شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

تاريخ(  »بي تا«)بدون  ناشر(،  »بي نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث پژوهی درجۀ  
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.   

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار‌ است،‌ کرده‌ منعقد‌ زیر‌ دانشگاه‌های‌ با‌ که‌ همکاری‌ تفاهم‌نامه‌ اساس‌ بر‌ حدیث‌پژوهی‌ مجلۀ‌
الزهرا دانشگاه‌ ‌.4 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مدرس‌ تربیت‌ دانشگاه‌ ‌.3 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ ‌.2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اراک‌ دانشگاه‌ ‌.1

5.‌دانشگاه‌قم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6.‌دانشگاه‌مازندران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7.‌دانشگاه‌یزد‌‌‌‌



۲۶

تعامل حوزۀ حدیثی مدائن با امامان شیعه)ع(
علی‌محمد‌میرجلیلی،‌احمد‌زارع‌زردینی،‌محمدمهدی‌خیبر/    7

بررسی چگونگی بهره گیری روایات از دانش های زبانی در تفسیر قرآن )مطالعۀ موردی آیۀ بسمله از تفاسیر البرهان و نور الثقلین(
‌مریم‌میرزاخانی،‌سید‌محمدرضا‌ابن‌الرسول،‌رضا‌شکرانی/‌‌۳۳

منبع شناسی و اعتبارسنجی مناظرات امام رضا)ع(  در آثار شیخ صدوق
اسماعیل‌اثباتی/‌  ۴۹

ابن قولویه: محدثی در گذر از نصّ به اجتهاد)ظهور و افول یک محدث قمی(
انسیه‌عسگری،‌اعظم‌فرجامی/  ۸۱

بررسی روش محدث نوری در چگونگی برخورد با اخبار متعارض در مستدرک الوسائل
مهدی‌اکبرنژاد،‌محمدرضا‌حسینی‌نیا،‌نجمیه‌گراوند/‌  ۱۱۳

ارزیابی فرایند تمییز احمد بن محمد در اسناد »عدة من اصحابنا« در کافی
محمدمهدی‌ولی‌زاده،‌ابوالقاسم‌ولی‌زاده/  ۱۳۳

تحلیل ساختار روایی واقعۀ عاشورا بر اساس الگوی روایت شناسی گریماس مبتنی بر متن وقعة الطف
آزاده‌عباسی/‌ ۱۶۱

کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در مناظرۀ امام صادق)ع( با عمرو بن عبید معتزلی
فرشته‌معتمد‌لنگرودی،‌بی‌بی‌سادات‌رضی‌بهابادی،‌فتحیه‌فتاحی‌زاده/  ۱۸7

بررسی سندی و دلالی روایت تمهید مقدمات گناه یوسف در تفسیر طبری
هادی‌رزاقی‌هریکنده‌ئی،‌فاطمه‌فضلیان‌کاری/‌۲۱۵

جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأی
صمد‌عبداللهی‌عابد،‌محمدحسین‌نقی‌زاده/‌ ۲۳۵
اسباب النزول از ساحت نقل تا آوردگاه رأی

محمدجواد‌آزادی،‌محسن‌قاسم‌پور/‌‌۲۶۵
واکاوی انگیزۀ سیاسی تدلیس در حدیث

اکرم‌حیدری،‌پرویز‌رستگار/‌۲۹۱
روش شناسی ابن صدیق الغماری در کشف و تصحیح علل متن حدیث

علیرضا‌طبیبی،‌ابراهیم‌ابراهیمی،‌وحید‌وطن‌خواه/‌۳۰۹
بررسی سندی و محتوایی روایات شیعی در مورد خراسانی

صمد‌بهروز،‌سید‌ضیاءالدین‌علیانسب،‌داود‌سلمانی/‌۳۳۹
نقد محتوایی روایات عبدالله بن سلام در مجمع البیان

محمدرشید‌شیخ‌احمد،‌محمدحسن‌صانعی‌پور،‌لیلا‌سادات‌مروجی،‌رحمت‌الله‌عبداله‌زاده‌آرانی/‌۳۶۹

دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی
دوره 13، شماره 2 )پياپی 26(، پاييز و زمستان 1400





 

  

  

  

  

  

  

  

  شیعه با امامان مدائن حدیثی حوزۀتعامل 

  

  *محمد میرجلیلی علی

  **احمد زارع زردینی

  ***محمدمهدي خیبر
  

  

  چکیده
شیعی است که تا قرن هفتم هجري نیز  ۀشد یا کمتر شناخته ن از جمله مراکز حدیثی ناشناختهمدائ

بناهاي علاوه بر معرفی زیر، ن معصومبا اماما انپذیراي شیعیان بوده است. شناخت ارتباط مدائنی

خت سره یا ناسره بودن روایات ، در اعتبارسنجی راویان، شنامرکز حدیثیآن  ۀفکري حاکم بر جامع

اسلام و تشیع در  برخی محققان حوزۀ باشد. تواند راهگشا  هاي بعد می هاي سده و تحلیل جریان ها آن

پژوهش مستقلی در این خصوص  ،صورت متمرکز اما به ،اند تألیفاتشان به تشیع در مدائن اشاره کرده

 شیعه امامان با مدائن حدیثی حوزۀ تعاملتحلیلی،  پژوهش به روش توصیفیاین صورت نگرفته است. 

 این نتیجه دست یافته که شیعیان مدائن در تمام ادوار حیات معصومین  را بررسی کرده و به

  اند.  داشتهبزرگواران ارتباطی پویا و سازنده با آن 

  .، مرکز حدیثی، مدائنمعصومین ها: کلیدواژه

                                                           
  almirjalil@meybod.ac.ir )لنویسنده مسئو( ، میبد، ایراناستاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد *

  zarezardini@meybod.ac.ir ، میبد، ایرانگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد دانشیار **

 ، میبد، ایراندکتري علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه میبد آموخته دانش ***

kheibarmohammadmehdi@yahoo.com 

  18/2/99 تاریخ پذیرش:    21/11/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 32ـ7صفحات: 



 1400و زمستان  ، پاییزموشش ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو    8

  . مقدمه1

گسـترش یافتـه بـود. طبـق     و بیشتر در غـرب دجلـه،   ، در دو طرف دجله سرزمین مدائن

آیـد کـه شـهرهاي     دست مـی   به ،شهرهاي مدائن ماندۀ از آثار باقی 1گزارش کریستن سن

هکتار که اردشـیر اول   286در حدود  سلوکیه با مساحتی  .1غربی دجله عبارت بودند از: 

 درزنیدان؛  .3 ؛)379ـ378ش، ص1389کریستین سن، (ماحوزا  .2نامید؛ » اردشیر ویه«آن را 

شـهرهاي شـرقی دجلـه     )380همان، ص(.اردشیر قرار داشت ساباط که در غرب ویه  .4

دهقانـان و   مبا�تی یب جا) همان(.سبانبَراَ  .3رومگان؛   .2تیسفون؛   .1نیز عبارت بودند از: 

سدهاي نهر دجلـه کـه از ادوار پیشـین    هاي کشاورزي در ترمیم بندها و  صاحبان زمین

موجب شد در زمـان انـدکی پـس از     ،)287ـ286، صق1417 ب�ذري،(ایجاد شده بود

از آن زمـان  د و ن ـبسـتري تـازه پیـدا ک    ود شوویران  دجله کام�ًدهاي سفتح اس�می، 

  جا)  همان(.] خوانده شددجله کور[ء دجللإ العورابعد،  به

» مـدائن «کـه بعـدها بـه     شهر تیسـفون  وقعیتم )www.cais-soas.com(زیر در نقشۀ

با خـط منقطـع و    2بستر قدیمی رود دجله ،در این تصویر .شود داده مینشان مشهور شد، 

همچنـین در   ؛پررنگ نشـان داده شـده اسـت    با خط متصل و 3رنگ و مسیر جدید آن کم

و  6، مـزار سـلمان فارسـی   5رسبانب، ا4َسمت شرقی دجله، از با� به پایین، شهرهاي تیسفون

  .است 8اردشیر زده در سمت چپ نیز شهر وهند. منطقۀ هاشورشو می دیده 7ایوان کسري

  
   :بیان دو نکته ضرورت دارددر خصوص انتساب راویان به این منطقه 

 .شـود  شود اهـل آنجـا محسـوب     دار فرد در یک منطقه سبب می اسکان مدت الف.

مدت این اقامت که امري عرفـی اسـت، موجـب    ) 34ـ33ص ش،1394 نورمحمدي،(



  مدائن با امامان شیعه تعامل حوزۀ حدیثی  9

 

شود که  گفته می کسی، راوي مدائنی به رو ازاینشود.  ن میمعی منطقۀانتساب فرد به آن 

حدیثی خود را در مدائن سپري کرده و این دوران، چنان قابل توجه اي از فعالیت  دوره

   .ه استدمنتسب ش» مدائنی«از سوي علماي حدیث و رجال به  بوده که

آمـده  » مـدائنی «در مواردي که نام راوي به همراه نام پدرش یا جدش بـا پسـوند   ب. 

، مگـر  ام پدر یا جدشگردد نه ن به نام راوي برمی» مدائنی«باشد، ظاهر آن است که عنوان 

 ۀنمونـه، نجاشـی در ترجم ـ   . بـراي وجود داشـته باشـد  ن ظاهر یخ�ف ابر يا نهیآنکه قر

سـى  یبـن ع  هو محمد بن عذافر«است:  ابن نوح آورده نقل از به» محمد بن عذافر مدائنی«

ایشـان   )360ـ ـ359، صش1365نجاشی، (».فیأبوه عذافر کوفی، ریالص عیبن أفلح الخزا

 رفی است و پدرش عذافر از اهـالی کوفـه.  یص خزاعی افلح بن سىیع بن رعذاف بن محمد

 ـشده،  یمعرف یرفیو ص یمحمد خزاعن عبارت، یدر ا  ـنام یپـدرش کـوف   یول شـده   دهی

  است.

» ۀحـوز /ۀمدرس ـ/مکتـب «مختلف حدیثی از تعـابیر   مراکزشیعی براي تمایز  مؤلفان

ۀ نقد و شیو«و » جغرافیایی ۀگستر« با معیار قرار دادن طباطبایی. اند کردهاستفاده  حدیثی

 ۀاگر اندیشمندان و محدثان یک منطق: «نویسد حدیثی می حوزۀدر تعریف » نقل روایت

  ۀزنکنند، تعبیر حـو  ار واحد در نقل و نقد حدیث پیرويجغرافیایی از یک روش و معی

 ـ  )71ص ،ش1390 طباطبایی،(».تر خواهد بود براى آن گروه مناسب  حدیثى ه با توجـه ب

گـذاري   منابراي » حدیثی حوزۀ«فقهی متعدد در مدائن، عنوان ک�می و  يها هوجود فرق

   .دشانتخاب این مرکز حدیثی 

 غیبـت  عصـر  تا را هدي ائمۀ با مدائن اهل تعامل ۀشیو است درصدد مقاله این

 منطقـه  این راویان و مدائنیان ارتباط که دهد پاسخ پرسش این به و دکن بررسی صغري

 است؟ بوده چگونه عصمت بیت لاه با

  گیري تشیع در مدائن شکل. 2

د. کـر جـویی   سلمان فارسی در مدائن پی تشیع در مدائن را باید در دوران حکمرانی آغاز

اي از  سعد بن ابی وقاص پس از سه سال حکومت بـر مـدائن، طـی مکاتبـه     توضیح آنکه

، 4ق، ج1387طبـري،  (.رداندئن گدرخواست کرد تا سلمان فارسی را والی مدا دوم ۀخلیف

هنـوز  صـورت گرفـت کـه     وضـعیتی در پیشنهاد فرمانروایی مـدائن بـه سـلمان     )41ص
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و از جملـه   هدر میـان بسـیاري از صـحاب    ،ب بر عجمهمچون برتري عر ،یقومتعصبات 

رو انتخاب یک عجم[سلمان فارسی] بـراي فرمـانروایی بـر     ازاین ؛شد دوم دیده می ۀلیفخ

 از یک ـیرسـد.   شود، عجیب به نظر مـی  ظر حکومت اس�می اداره مییک منطقه که زیر ن

 یبودند و سلمان فارس  ایرانی مردم مدائن«: است عتقدم ل انتخاب سلمانیتحلدر  محققان

عمـر او را   ور ازایـن  ؛ها بود دلیل ایرانی بودن] تواناترین فرد در تفاهم و تعامل با آن [نیز به

سبب ضعف در پشتیبانی نظـامی و   مدائن بهع�وه]  ه[ب ...عنوان والی مدائن منصوب کرد به

   )84ق، ص1432جابري، (».کمبود منابع مالی، داراي قدرت اثرگذاري زیادي نبود

اجازه یافت تا و�یت مدائن را کـه از   در هر صورت، سلمان از سوي امام علی

سـلوك   )215، ص1م، ج1983مدنی، (.دوم به او پیشنهاد شده بود، بپذیرد ۀسوي خلیف

ن دیار یان پیشین عرب و سران قبایل حاکم بر ایرفتار وال نسبت بهفردي و اجتماعی او 

ن، پنج هـزار  امارتش بر مدائ ۀالمال در دور یافتی سلمان از بیتنبود. تمام در پذیر اسیق

 رنج خـویش از دست ش راا یمخارج زندگو . ابخشید محرومان می هدرهم بود که آن را ب

 ـمقر(»سلمْانُ الخْیَـر «هایی چون  ) ستایشجا همان(.وردآ  می دسته ب ، 9 ق، ج1420زى، ی

 ـمنَّـا أهَـلَ البْ    سـلمْانُ «) یا 129ص ) کـه پیـامبر   64، ص2ق، ج1378 ابـن بابویـه،  (» تی

رسـید. ایـن    وبیش به گوش نومسلمانان مـدائنی مـی   از سلمان نموده بود، کم اس�م

و عملکـرد او   تا همگان نگاهی ویژه به شخصیت هاي سلمان موجب شد دست ویژگی

بن یمـان در مـدائن   هاي حذیفلإ  حضور و ت�ش ازدر این میان نباید  داشته باشند. البته

) و بعد 469، ص1 ق، ج1409ابن اثیر، (قبل از امارت سلمان فارسی هغفلت کرد. حذیف

کـه حـاکم    ی هـم زمـان )، حاکم مدائن بود و 343ـ321، ص2ق، ج1412دیلمی، (از آن

  نبود، باز در مدائن سکونت داشت. 

د، پس گزی برمیاي  عنوان امیر منطقه دوم شخصی را به ۀهرگاه خلیفاست گفته شده 

انـی  «داد:  مردم آن دیار، مردم را به اطاعت از او دستور می در برابراز ذکر وظایف والی 

، 5 تـا، ج  ابن عـدیم، بـی  (»اعویکم ف�نا و أمرته بکذا و کذا، فاسمعوا له و أطیقد بعثت إل

به تکلیـف   فقطد، معرفی کربن یمان را والی مدائن )؛ اما آن هنگام که حذیفلإ 2168ص

 ـ «مدائنیان مبنی بر اطاعت از او تصریح کرد و چنین نوشت:  کم ف�نـا  یانی قد بعثـت إل

اهـل مـدائن،    در قبـال ف حذیفـه  ) یاد نکردن از وظـای 2168، ص5 ، جهمان(».عوهیفأط
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پـذیري حذیفـه اطمینـان کامـل      دوم به تعهد و مسـئولیت  ۀاین بود که خلیف ۀهندد نشان

اش  بدارنـد و دربـاره  . این امـر سـبب شـد تـا مسـلمانان مـدائن وي را گرامـی        شتدا

اري سـازند.  ) را بر زبـان ج ـ 2168، ص5 ، جهمان(»هذا رجل له شأن« توصیفاتی چون

 آنجـا که به هنگام ورودش به  جاي گرفت اهل مدائن هاي در جان چنانمحبت حذیفه 

  )2168، ص5 ، جهمان(.رفتند او به استقبال

در سـمت شـرقی    منـزل حذیفـه  وقفه داشت.  عمرانی ت�شی بی کارهايحذیفه در 

در زمـان فـتح   ایرانیـان  هایی را که  بود. وي در دوران اقامتش، پل ها دجله و نزدیک پل

 ،شاز دیگر کارهـای  )259م، ص1988ب�ذري، (.دکر، بازسازي ندده بودکرتخریب مدائن 

، 3 م، ج1995حمـوي،  (.بـود دهـی رود فـرات بـراي هـر منطقـه       میزان آب گیري اندازه

در دوران این عوامل سبب شد تا سلمان فارسی و حذیفـلإ بـن یمـان     ۀمجموع )275ص

 ـ دو نای اري براي دیدبسیارافراد  تا آنجا کهند شوها  ، محبوب دلدر مدائن شانحضور ه ب

  )185، 182، 164، 162، 158، ص1 ق، ج1417ب بغدادى، یخط(.ندردک میسفر  مدائن

حذیفـه در   ال سـلمان و حضـور فع ـ  ۀمکتب علوي در همـان دور  نگرفتن اما شکل

گردد که پذیرش اس�م از سوي مدائنیان در ابتداي ورود فاتحان،  میمدائن، به این نکته بر

 )مدینـه (از مرکـز خ�فـت اسـ�می    سیاسی و نظامی داشت. دوري این شـهر  ۀبیشتر جنب

از وقـایع و   نومسـلمانان سـاکن مـدائن   خبـري   و بـی  اط�عات درسـت نداشتن  باعث

از حقیقـت مقـام و شـأن و�یـت علـی بـن        در نتیجه بود؛جریانات سیاسی اس�م نوپا 

ع علـوي  نـام تشـی  ند و اساساً از وجود جریانی بـه  دبر می در غفلت به سر  ابیطالب

 ۀمنزل بلکه به ،مکتب علوي ۀعنوان نمایند سلمان فارسی را نه به بنابراینند. وداط�ع ب بی

ند. ایـن در حـالی اسـت کـه     تشناخ هاي اس�م می به آموزه پیامبر ۀپایبندترین صحابی

، در امبری ـپرحلت بعد از سلمان از جمله شیعیانی بود که از همان روزهاي نخستین 

از جملـه دوازده نفـري    وينمونه،  رايب ؛ذاشتوي سنگ تمام گداري از تشیع علجانب

، 2 ش، ج1362 ابن بابویـه، (.گشود  اعتراضلب به بود که خ�فت ابوبکر را انکار کرد و 

که  عمر ۀپاسخ به نام) همچنین در دوران زمامداري خویش بر مدائن، در 465ـ461ص

کـه مـن    بِـدان  : «...نوشـت  ه بـود، سـرزنش کـرد  اش  سبب سبک زندگی علوي او را به

[مردم مدائن] نشدم و حدود الهى را در میان آنان برپا نسـاختم   ها دار مسئولیت آن عهده
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 ـ   رو ]. ازایـن [یعنـی علـی   مگر با ارشاد فردي راهنما و عادل داري آن بـا سـبک دین

زودي از عملکـرد گذشـته و آینـده     به ...ها سلوك نمودم و بدِان که بزرگوار در میان آن

  )132، ص1 ق، ج1403طبرسى، (». ...واهی گرفتمورد سؤال قرار خ

آلودي کـه  اي سـلمان فارسـی در چنـان جـو غبـار     ه ـ طبیعی است کـه روشـنگري  

داد  رسـاندند، اجـازه نمـی    را بـه گـوش خلیفـه مـی     9تـرین مسـائل   جاسوسان کوچک

فضاي ناآگاه حاکم بـر مـدائن را بـه تشـکیل      کهدهی شود  اي سازمان گونه اعتراضات به

تـرین   عمـده  رو ازایـن  ؛ترغیـب یـا بسـیج کنـد     خ�فـت مخالفت با جریان  اي در جبهه

د، کـر  عنوان تکلیـف شـرعی احسـاس مـی     که سلمان فارسی در این دوران به اي وظیفه

و دقیقـاً بـه    بـود کارکردي بسترساز در جذب مسلمانان مدائن به مکتب تشـیع علـوي   

از دوران فرمانروایی سـلمان  بسترسازي تشیع در مدائن را باید مقارن با آغهمین علت، 

    فارسی در نظر گرفت.

 ـ ؛دارنـد  دیتأکاندیشمندان بر نقش سلمان فارسی در بسترسازي تشیع در مدائن   رايب

ل علـی  یبوذر، عمار و سلمان در گسـترش فضـا  به نقش ا اشارهپس از  يالورد یعلمثال، 

کسـانی   ءان جزسلمتصورم بر این است که ابوذر، عمار و «کند:  بیان می، بن ابیطالب

] در میان مـردم  الی در گسترش احادیث متقن در فضیلت علی[بودند که مشارکت فع

آورد:  ماسـینیون چنـین مـی    نقـل از  بـه  امهوردي در اد )193م، ص1995وردي، (».داشتند

بعدها بـه مرکـزي از    ،شهرهایی که این سه تن در آنجا اقامت گزیدند شایان توجه است«

بر همین اساس، سلمان حاکم مـدائن   . ] تبدیل گشت...ن ابیطالب[مراکز تشیع علی ب

  )193، صهمان(».شد و بعدها این سرزمین به موطن تشیع مبدل شد

احتما�ً سلمان فارسی نخستین فـردي  «معتقد است:  هتاریخ الشیعهمچنین صاحب 

 ان ساختار مدائن گذاشت و پس از او نیز، حذیفلإ بن یم بناي تشیع را در باشد که سنگ

تشیع را در این شهر تکمیل نمود و از آن روز تا به امروز، پیوندش را با مرکز تشیع در 

تـرین   مـدائن از بـزرگ   رو ازایـن  )71ق، ص1408مظفـر،  (».کوفه برقرار داشـته اسـت  

در  حضـرت علـی   ضور. بالطبع، حاست] [امام علی شهرهاي شیعی در و�یت

شـهیدي،  (.تشـیع در آن سـامان سـرعت بخشـید     ۀعبه توس زیمدائن ن یکیدر نزد کوفه

  )138ـ137، صش1397
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                تا امام سجاد                       مدائن در عصر امام علی  .  3

تفکر غالـب فاتحـان    ،دوم اتفاق افتاد. در این دوران ۀفتح مدائن در دوران حکمرانی خلیف

ي اي بود که از سوي خلفـا  شده تعالیم اس�م، همان اخبار تحریفو فرماندهان مسلمان از 

زریق شده بود. در ، در اذهان مردم تو طرفدارانشان عنوان زمامداران مسلمین به اول و دوم

همـین  مسلمانان مدائنی با نو بیشترسعد بن ابی وقاص بر مدائن،  ۀلسا مدت حکمرانی سه

مسـائلی نظیـر موضـوع جانشـینی پـس از رحلـت رسـول         بنابراین ؛فرهنگ انس گرفتند

براي نومسلمانان مدائنی امري اخت�فی تلقی شـوند. بـدین   موضوعاتی نبودند که  خدا

اسـ�م  «هاي پس از فتح، صورت  مسلمانان مدائنی در آغازین سال ترتیب دین رسمی تازه

» اسـ�م شـیعی  «ر مقابل، ) و د249ـ248، ص1ش، ج1377اشپولر، (به خود گرفت» سنیّ

یقـت، محتـواي اصـلی    اسـتوار شـده بـود و در حق   » و�یت امیرالمـؤمنین « ۀکه بر پای

  داد، مورد غفلت واقع شد.  را تشکیل می رسالت پیامبر

عموي پسـر نامناسب سیاسی ادامه یافت و عثمـان   اوضاعسوم، این  ۀخلیف ۀدر دور

سبب اعتراض مـردم  حارث حارث بن حکم را والی مدائن کرد. رفتار ناشایست خود، 

را  صـحابی پیـامبر اکـرم   سوم را مجبور ساخت تا حذیفـلإ بـن یمـان،     ۀخلیف شد و

تبلیغ و تـرویج دیـن    ۀحذیفه در زمین )321، ص2 ق، ج1412دیلمى، (.دنکجایگزین او 

) مسـلمانان سـاکن   268ـ267، صش1377محمدي اشتهاردي، (.اس�م بسیار پرکار بود

هـاي   در خطبـه  ) و وي نیـز 282، ص1 ق، ج1394م، یابونع(آمدند مدائن به دیدن او می

 هـاي  روشـنگري  )281ـ ـ280، ص1 ، جهمان(.گفت ن تفسیر قرآن میجمعه، برایشانماز

امـام  ل در نشـر فضـای   ويگـاه  بیو سـخنان گـاه   حذیفلإ بـن یمـان در مـدائن از جملـه    

 ق،1404 الحلبـى،  الصـ�ح  ابـو (قدح عثمان ) و گاه330ق، ص1414طوسی، (علی

ه توسـط  شـد  ن اس�م ناب علوي با اس�م معرفیخوبی توانست تمایز بنیادی به )277ص

برسـاند. پرسـش مـرد مـدائنی از امـام       مـردم به گـوش   ،خلفا را حتی در مسائل فقهی

هـا تلقـی    از این دسـت نمونـه  توان  را می خدا وضوي رسول ۀشیو ۀدربار علی

 ـنیـز   ارشـاد القلـوب  گزارش دیلمی در  )146ص ق،1404 مزاحم، ابن(.دکر ایـن   دمؤی

ت تسلط حاکمان سـنیّ، حذیفـه تـا    سخت سیاسی تح اوضاعدلیل  واقعیت است که به

ت طرح اس�م شیعی در مـدائن را  ئصراحت جر به قبل از خ�فت ظاهري امام علی
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آن حضـرت بـراي    ۀ، پـس از قرائـت نام ـ  حتی در عهـد زمامـداري علـی    ؛نداشت

 خـوف د؛ زیرا کروأم با تقیه، این ادعا را مطرح آمیز و ت صورت کنایه مسلمانان مدائن، به

  آشوب به پا کنند.  یبرخ ،سخن بگوید علیاز و�یت  آشکارااگر این داشت که 

بن یمان را کـه از دوران  در آغاز حکومت خویش، حذیفلإ  علیامام توضیح آنکه 

مت خود ابقـا کـرد. حذیفـه کـه از     مدائن منسوب شده بود، در س مداري یتو�  عثمان به

امـام   ۀپس از قرائـت نام ـ بود،  و از شیعیان خالص علی صحابیان سرشناس پیامبر

که خطاب به مردم مدائن نوشته شده بود، بر فراز منبر رفـت و پـس از حمـد و     علی

اي مـردم  ؛ »و أمَیرُ المْؤمْنینَ حقاًّ حقاًّ...   و رسولهُکمُ االلهُإنَِّما ولی  ها النَّاسأیَ«ثناي الهی فرمود: 

مدائنیان بـه نماینـدگی    ۀهممیرالمؤمنین برحقِ برحق است. اسرپرست شما تنها خدا و رسولش و 

سـنج از آخـر    ، با حذیفه بیعت کردند. پس از اتمام بیعـت، جـوانی نکتـه   علیامام از 

 و کمُ االلهُتو در آغاز سخنانت گفتی إنَِّما ولی ،مجلس رو به حذیفه کرد و فریاد زد: اي امیر

ُولهسی  رنْؤمْیرُ المَأم قاًّ و این کنایهوقاًّ حاي بود به خلفاي پیشین کـه گویـا آنـان امیـرِ      نَ ح

آمیز تو را فهمیدیم. حال، حقیقت را بـر مـا کتمـان      اند. ما عبارت کنایه برحقِ مؤمنان نبوده

اي؛ ولـی مـا از    ] بـوده مکن؛ زیرا تو از شاهدان عینی قضایا[ي پـس از رحلـت پیـامبر   

با گذاشتن مسئولیت بر گردن شما[صحابه]، مقلِّـد سـخنان شـما    ایم و  خبر مانده قضایا بی

شویم و خداوند شاهد خیرخواهی شما براي امت و راستی نقل گفتارتان از پیامبرتـان   می

  ، حذیفه چـون کنجکـاوي جـوان و اسـتعداد حضّـار را بـراي درك       هنگام. در این است

لقـب امیرالمـؤمنین،    ۀعـت دربـار  از بی پیشینتر از سخنرانی حقایق دید، مطالبی بسیار بیش

ق، 1412دیلمى، (.بیان کرد و نیز حوادث پس از وفات نبی مکرم اس�م مقام علی

در کتـاب   يتـر  صورت مبسوط به را ثین حدیا زین د بن طاووسیس )343ـ323، ص2 ج

 ـثابن ا لیالتَّفصْ حجلإکتاب  نقل از به نیقیال  ـن ر وی  ـاز طر زی    آوردهمعتبـر خـود    یـی ق روای

د: چرا در مقابل غصـب خ�فـت امـام    یفه پرسیکند که آن جوان از حذ یاست و اضافه م

 بأِسَماعناَ و الفْتَىَ إنَِّه أخُذَ و االلهِها یأَ: «در جواب گفت هفیحذد؟ یام نکردیشما ق یعل

ز و توْناَ المِکرَه ارنِاَ وصَأبیْناَ الحْندع َقَینتبس ـألَُ االلهَ   اةُ وـنُ نَسَنح االلهِ و ْلمع  ـدالتَّغَم 

لإَ فمصْالع ذنُوُبنِاَ وـ یل  قـا بمـک      یذَل ـکالم نَـا فإَنَِّـهالـنْ آجق1413 بـن طـاووس،  ا(».م، 

کند کـه   یز اشاره مین یخ طوسی) ش327ـ325، ص37 ، جق1403، یمجلس ؛387ـ384ص
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 عت با امام]یب ۀ[به نشان د، دستانش رایفه رسیحذبه  یعت مردم با امام علیچون خبر ب

  )487ق، ص1414  ،یطوس(».نَ حقاّیرِ المْؤمْنیعلإُ أمَیهذه ب«به هم زد و گفت: 

از او شخصیتی  ،شأن صحابی بودن، مقام علمی و کارهاي عمرانی حذیفه در مدائن

بدون هـیچ تردیـد و    حترم ساخته بود و همین امر سبب شد مسلمانان مدائنمعتمد و م

بر این اساس، فضاي مـذهبی حـاکم بـر    سخنانش را در جان خود جاي دهند.  ،تعصبی

همچنـان از اصـل    تا آغاز زمامداري امام علـی  مدائن از ابتداي دوران فتح اس�می

ه است و در دور بود ترین مفهوم اس�م شیعی، به ترین و اصیل عنوان محوري ، به»امامت«

   مدائن مطرح شد. حذیفلإ بن یمان در ۀوسیل ن بار بهنخستی ي شیعیها واقع، آموزه

دینـوري،  (مرکز حکومت را از مدینه بـه کوفـه انتقـال داد    بعد از آنکه امام علی

را که پیش از ایـن در جنـگ    سعد بن مسعود ثقفی، عموي مختار ،)152ش، ص1368

دینـوري،  (بـود صفین به فرماندهی طوایـف قـیس، عبـدالقیس و ذبیـان انتخـاب شـده       

 )23، ص7ج ،ق1403امـین،  (.والی مدائن منصـوب کـرد   عنوان به)، 146ش، ص1368

سیاسی ایـن   وضعیتی به مدائن، سبب بهبود نسبی تر شدن مرکز خ�فت اس�م نزدیک

انـد   دانستهمردمی  تربیتبه کوفه را  د. برخی مورخان علت آمدن امام علیشمنطقه 

را در عمق وجود آنان غرس » تشیع واقعی«نهال  تا اند همتر به افکار باطل آلوده شدکه ک

تمـامی   علـی امـام  در دوران زمامـداري   )16ـ ـ15، صش1371جعفریـان،  (.نماید

جز شام که معاویه حاکم آنجا  همتفق بودند ب حضرتهاي اس�می در اطاعت از  سرزمین

 منصوب لیانوابود. بر عراق، حجاز، یمن، مصر، فارس و دیگر مناطق خ�فت اس�می، 

ق، 1421مغنیـه،  (.دنـد کر حکومت و امور مردم را مـدیریت مـی   امام علی يسواز 

آمیزي که معاویه به اسم انتقام خون عثمـان در شـام    هاي تحریک دلیل صحنه  به )44ص

در شـام، بـراي داشـتن زنـدگی آرام و      علـی امـام  به وجود آورد، شیعیان و محبان 

مسـعودي،  (.ت کردنـد یات آن و از جمله مدائن مهاجردغدغه، ناگزیر به کوفه و و� بی

مهاجرپـذیر شـیعیان اهـل     منـاطق یکـی از    مـدائن بـه   ) در نتیجه95، ص3ق، ج1409

 وضـعیت یست که مدائن در این دوران، این سخن بدان معنا ن البته؛ شدل یبدت بیت

 حم�ت معاویـه ها، این منطقه از  بلکه طبق برخی نقل ،کام�ً آرامی را تجربه کرده باشد

هجري به فرمانـدهی سـفیان    39معاویه در سال  ۀنصیب نبوده است. هجوم وحشیان بی
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 و نفري به جانب عراق تـا نـواحی هیـت    بن عوف غامدي در رأس سپاهی شش هزار

ین موارد اسـت. در بخشـی   ) از جمله ا467ـ466، ص2، جق1395ثقفی، (انبار و مدائن

و بدان چنانچه اهالی انبـار و مـدائن را    «...ه است: معاویه به سفیان آمد هاي از سفارش

از ایـن مطلـب    )466، ص2، جهمان(».اي غارت کنی، گویی اهالی کوفه را غارت کرده

 ویـژه بسـیار   مدائن در زمان حاکمیت امام علی شود که ارزش سیاسی برداشت می

  بوده است.

ادامه داشـت تـا    مدائن تا شهادت امام علی هاي سیاسی ونشیبفرازل، هر حا به

هـا در مـدت خ�فـت     علت گرفتاريِ جنـگ  به امام علی« ،مقدسی ۀکه به گفت  جاآن

) و 234، ص5تـا، ج  مقدسـی، بـی  (»خویش، نتوانست فراغتی براي گزاردن حـج بیابـد  

 حسن . امامدتبدیل ش ایشان، این شهر به کانون طرفداران ششگفت آنکه پس از شهادت

در همان روز شـهادت پـدر بزرگـوارش، در     ،امامت مقامبه پس از رسیدن  مجتبی

 ابـن (.خطبـه خوانـد و مـردم کوفـه در بیعـت بـا او شـتافتند        و کوفه بر فراز منبر رفت

 معـین کارگزاران شهرها را سپس از منبر فرود آمد،  )30، ص16 ق، ج1404الحدید،  ابی 

ر مقـام خـود   والـی مـدائن بـود، د    و سعد بن مسعود ثقفی را که از زمان امام علی

اهل مدائن هماهنگ با سراسر عـراق بـا    )36ـ34، ص3م، ج1988ب�ذري، (.تثبیت کرد

  )68ش، ص1397آل یاسین، (.بیعت کردند امام حسن بن علی

زیـرا ایـن منطقـه در     ؛مدائن، نگاهی راهبـردي و ویـژه بـود    به نگاه امام حسن

کـرد   آن متصل می ۀدنبالعراق را به فارس و شهرهاي  ابتداي خط سیري قرار داشت که

اي بود که کوفه و بصـره و ایـران در آنجـا بـه      تنها نقطه ،و از لحاظ موقعیت جغرافیایی

خورد و از نظر ارزش نظامی، سـنگري در برابـر پیشـامدهاي جنگـی      یکدیگر پیوند می

 راهبـردي ) معاویه با اطـ�ع از همـین موقعیـت    111ـ110، صهمان(.شد محسوب می

یعقـوبى،  (ایجـاد کـرد   آنجـا انگیزي در  خبرهاي دروغ، فضاي بسیار فتنه مدائن، با تبلیغ

تحمیـل کنـد.    حسـن  ) و از این طریق توانست صلح را بر امام214، ص2تا، ج بى

تعداد و میـزان مشـارکت سـربازان و جنگجویـان      ۀنقل تاریخی دربار حتی یکگرچه 

دانـیم   همین اندازه می« ،علیه معاویه گزارش نشده است مدائنی در یاري امام حسن

اند  روگردان نبوده هاي جنگ امام علی [مدائنیان] در گذشته هرگز از میدان ها که این
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کـه   آندر پیش روي آنان اردو بزند و هر رسد که فرزند علی نظر می  و بسی بعید به

   )128ش، ص1397آل یاسین، (».توانایی حمل س�ح دارد، به او ملحق نگردد

، مـدائن  گفت از دوران خلفاي دوم و سوم تا زمامداري امام حسنباید  مجموعدر

  .ه استویان و محل بسیاري از نبردها بودآرایی جنگج آمد و صفو محل رفت

مدائن دوباره در انزواي سیاسـی قـرار    با معاویه، حسنامام پس از پیمان صلح 

 ـ گرفت؛ زیرا از یک سو، امام و تـا   بازگشـت ه پس از انعقاد صلح با معاویه به مدین

، معاویـه  دیگـر  ) و از سوي15، ص2 ق، ج1413مفید، (مانددر آنجا  آخر عمر شریفش

مقـیم کوفـه    پس از تسلط بر منصب خ�فت، بر شیعیان و دوسـتداران اهـل بیـت   

مدائن هماننـد   در همین راستا، )44، ص11ق، ج1404بن ابی الحدید، ا(.سخت گرفت

نتیجه، فشارهایی که بـراي شـیعیان کوفـه در نظـر     شد؛ در  شیعی تلقی می دیاريکوفه، 

  شد. می همگرفته شده بود، مشمول شیعیان مدائنی 

هجـري، دوران امامـت امـام     49در سـال   مجتبـی حسـن  پس از شهادت امـام  

آغاز شد. در این دوران، شیعیان مدائن را گروهـی از مـردم کوفـه تشـکیل      حسین

را محـل   مـدائن رو  ازایـن  ؛دیده بودنـد پسـن ران زنـدگی  را براي گـذ  آنجادادند که  می

پـس از گـرفتن آن،   رفتنـد و   به کوفه میه و هنگام اخذ مقررى زیدگبرسکونت خویش 

پسـر   ،سـعد  )557، ص5 ق، ج1387طبـري،  (.گشـتند  گاه خـود بـازمى  دوباره به سکونت

همین دسته از شیعیان بود که بعدها در قیام توابین، نقش واسـطه   ءجز ،حذیفلإ بن یمان

از  یـک  گرچـه هـیچ   جا) همان(.بین سلیمان بن صرد و شیعیان مدائن را بر عهده گرفت

 ،اند گزارشی نداده ها آنیعیان مدائن با سومین امام بع تاریخی از ارتباط و همکاري شامن

 حسین امامشواهدي در دست است که نشان از ع�قه و دلبستگی شیعیان مدائن به 

  دارد.  

 ـ هفد بن حذیسخنرانی سع شاهد اول، ه شـیعیان مـدائن   در شروع قیام توابین خطاب ب

اي از سعد درخواست کرد تا نظر شیعیان  سلیمان بن صرد طی مکاتبه است. توضیح اینکه

چنـین فرمـود:     جویا شود. سعد در آغاز خطبـه  حسینامام خواهی  مدائن را در خون

امویـان)  (د آن گـروه و برخور شما همان کسانی هستید که حتی اگر خبر قتل حسین«

شـتافتید؛   ش میا با ایشان به شما نرسیده بود، قطعاً [در دوران حیات آن حضرت] به یاري
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 )366، ص6 ق، ج1417بـ�ذري،  (».پس، اکنون براي جنگ با قات�ن آن حضرت قیام کنید

در عصر امـام   خوبی ارتباط قلبی شیعیان مدائن با خاندان عصمت این نقل تاریخی به

  د.ده نشان میرا  امام سجاد حسین و

ت�ش شیعیان مدائن براي ملحق شدن به دیگر مجاهدان حاضر در قیـام   شاهد دوم،

بعد از شهادت سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن ، يمسعود بنا به گفتۀتوابین است. 

عهده گرفت. در این حـال،   نجبه فزاري، فرماندهی توابین را عبداالله بن سعد بن نفیل بر

و سعد بن  همثنی بن مخرم فرمانده بهیعیان بصره و مدائن که حدود پانصد نفر بودند ش

، با سرعت به جلو آمدنـد و سـعی داشـتند خـود را بـه تـوابین برسـانند، ولـی         هحذیف

) ایـن گـزارش عـ�وه بـر اینکـه ترسـیمگر       95، ص3ق، ج1409مسـعودي،  (.نرسیدند

اسـت،   به مکتب اهل بیت ها آن گرایش عمومی شیعیان مدائن و دلدادگی و ارادت

آنـان در قیـام کـرب� و همـراه     نکـردن  کند که دلیل مشارکت  این احتمال را تقویت می

هاي برخاسته از سرزمین  ها از شروع قیام ، اط�ع ضعیف آنشان با امام حسیننشدن

انـزواي سیاسـی    دهـد  هایی نشان مـی  کوفه بوده است. درمجموع، وجود چنین گزارش

 آغاز شده بود، در دوران امامت امام حسـین  ه پس از صلح امام حسنمدائن ک

  گستر بوده است.  سایه ن بر این منطقهنیز همچنا

 حضرت رو ازاین د بود؛یار شدیبس يفشار دستگاه امو پس از شهادت امام حسین

 ـ    امامت را به سجاد ق، 1426مسـعودي،  (ار شـد. د عهـده  هطور پنهـانی و تـوأم بـا تقی

وپاي یحیی بن ام الطویـل را بـه جـرم پیـروي از امـام       ، حجاج دستراي مثالب )171ص

ن یدر ع ـ) 339ـ ـ338، ص1ج ق،1404 کشـی، (.برید و او را به شهادت رساند سجاد

  اســحاق  محمــد بــن، راویــانی منتســب بــه مــدائن نظیــر یشــانامامــت ا ۀدر دورحــال، 

  اند.   کردهاز آن حضرت نقل روایت  )344، ص9ق، ج1407طوسی، ( مدائنی

بر پیروانش و از جملـه شـیعیان    یکی از محققان، رهبري امام سجاد ۀبنا به گفت

مذهبی یا ریاست یک حزب سیاسی باشـد،   ۀرهبري یک فرق نظیریش از آنکه مدائن، ب

هـا   تبـع آن  سبب شد تا توجـه شـیعیان کوفـه و بـه    بود. این امر  تصوفهاي  شبیه قطب

یه باشد؛ زیرا فضاي سیاسی آن روزگار چنـان بـود کـه    به محمد بن حنف ،شیعیان مدائن

ش، 1384لیثـی،  (.مسـلحانه رغبـت بیشـتري داشـتند     ۀارزمخالفان حکومت اموي به مب
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) با توجه به اثرپذیري مدائن از کوفه، انتظاري جز این نیست که مدائنیان نیـز در  77ص

اسـتنادي بـر ایـن    هـیچ   ،هرچند که در منـابع تـاریخی   .پیروان ابن حنفیه درآیند ۀجرگ

ویـژه در   هاي بعـد و بـه   کیسانیه در سده ۀوجود حامیانی از فرق« ،شود مطلب یافت نمی

) تنها شاهدي است کـه بـر   51ش، ص1384هالم، (»سرتاسر قرن دوم هجري در مدائن

  د.کرتوان اقامه  این ادعا می

ران و گ ـ در برابـر فتنـه   دلیل گرفتاري امام علی و امام حسن درمجموع، اگرچه به

هـاي شـدید امویـان در دوران امامـت امـام حسـین و امـام         گیريو سـخت  ،افروزان جنگ

، امکان ترویج حدیث در تراز مکتـب امامیـه در مـدائن فـراهم نشـد، نقـش       سجاد

  بسـیار برجسـته و نمایـان     ،نخسـت هجـري   ۀدر سـد  حمایتی مـدائن از اهـل بیـت   

  .است

    ضا         تا امام ر                            مدائن در عصر امام محمدباقر  .  4

ق) بـود. آن حضـرت در   114ـ)57دوم هجري مصادف با امامت امام باقر ۀآغاز سد

خطـاب بـه فـردي از     ،تحلیل اوضاع سیاسی شیعه و فضاي پرفشار امویان علیه شیعیان

ما اهل بیت، از ستم قریش چه کشیدیم! و شیعیان «گوید:  دردمندانه می ،شیعیان خویش

...کار به جایی رسید که اگـر فـردي را بـا عنـوان      ستداران ما از مردم چه کشیدند!وو د

ابـن  (».بخواننـد  او را شـیعۀ علـی   تـا کردند، برایش بهتر بـود   زندیق یا کافر خطاب می

فراوانی از شیعیان مدائنی در اثـر   ۀ) از سویی، عد44ـ43، ص11ق، ج1404الحدید،  ابی

 ؛و دست به شمشیر ببرد بیایدبه عراق  نتظار داشتند که امامفشار و اختناق موجود، ا

دلیـل   مت آن حضرت دچار تردیـد شـدند و بـه   ها در خصوص اما برخی از آن رو ازاین

رسید، در میان آن حضـرت و   به آنان نمی امامت امام باقر ۀاینکه آگاهی کافی دربار

زیدیه در میان برخـی از شـیعیان    ۀین امر موجب رشد فرقا و د شدندبرادرش زید مرد

 بِشْـر بـن ابـی عقبْـلإ مـدائنی     ) وجـود  197ـ ـ196، صش1386طقوّش، (.گردیدمدائن 

) در میان اصحاب امـام  150همان، ص(ابوجعفر مدائنی) و 126ش، ص1373طوسی، (

وجود نام بشر بـن   ،یدگاه مامقانیاز د .استبا آن امام  انحاکی از ارتباط مدائنی باقر

 یخ، ظهـور در امـام  یش ـ رجالدر  صادقامام ن اصحاب امام باقر و یدر ب هعقب  یاب

  )234ـ233، ص12 ق، ج1431، یمامقان(.دارد يبودن و
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نشـان   صادقامام امام باقر و  نقل از بهمدائنی  هروایت بشر بن ابی عقب يمحتوا

و  به اهل بیت و از جمله شخص بشر مندي و ارتباط برخی شیعیان مدائنی از ع�قه

عـنِ  «اسـت:  ت مذکور بـدین شـرح   یروا د.آنان دار عیو تش مشرب ک�می از نشان نیز

سْیالحَثندوبٍ قاَلَ حبحنِ منِ یشَ ینِ بائدْلِ المَنْ أهخٌ منُ أبَِیى بشِرُْ بمـ یس   یعقبْلإَ عنْ أبَِ

نلإٍَ منْ جوهرةٍَ تحَت العْرشِْ و إنَِّه ی خلَقََ محمداً منْ طإنَِّ االلهَ  ا:قاَلَ عبدااللهِ یجعفرٍَ و أبَِ

طیکاَنَ للَ طبَفج ْنضَح هَینتَینلإََ أمنْؤمْنَیراِلم نْ نضَحِْ طولِ االلهِیمسنلإَِ ر طکاَنَ ل نَـلإِ  یو

َیأمنْؤمْنَیراِلم لَ طبَفج ْینضَحنْ فضَلِْ طینتَنَاَ م َینَـلإِ أم نْـؤمنَیراِلْم  طل کاَنَـت نَـا  یوَنت

لَ طبَفج ْینضَحینلإََ شنْ نضَحِْ طناَ متنُّ إلَِیعَتح مهناَ فقَلُوُبَلَینتع فطَناَ تعقلُوُب یناَ و طُّفَتع ِهم

رٌ و نحَـنُ لَـه   ی ـخَ ص لنََـا  رٌ لنَاَ و رسـولُ االلهِ یرٌ لهَم و هم خَیالوْالد علىَ الوْلدَ و نحَنُ خَ

 )14، ص1 ق، ج1404(صفار، »رٌ.یخَ

بـه   هجـري، فرزنـدش امـام صـادق     114در سال  پس از شهادت امام باقر

که مصادف با اواخر حکومت اموي و آغـاز حکمرانـی عباسـیان بـود. در      امامت رسید

هـاي   در بـین سـال  . گرفتاوج ها  فت، درگیرياواخر عصر اموي در سراسر قلمرو خ�

بـه   خ�فـت ابوالعبـاس سـفاح، امـام صـادق      ۀهجري، مصادف بـا دور  136ـ132

تـا،   ابـن طـاووس، بـی   (اي در اطراف کوفه] درخواست سفاح، مدتی را در حیره [منطقه

د. کوفـه بـا   کـر ) اقامـت  637، ص15 ق، ج1429نـى،  کلی() و پس از آن در کوفه59ص

 ـن مدائن یثیحد ۀحوزاي به خود گرفت.  جان تازه حضور امام صادق  ۀواسـط  بـه  زی

بـرداري از محضـر    بـراي بهـره  اي  سابقه رونق گرفت و شوق علمی بی نزدیکی به کوفه

  : ند ازا عبارت اصحاب امام صادق ازمدائنی  انراوی از یبرخبه وجود آمد.  امام

 ـاو و پدرش از  )359ش، ص1365، ینجاش(.یمدائن محمد بن عذافر .1 اران امـام  ی

را بـه خـط آن حضـرت نـزد امـام       یکتـاب امـام عل ـ   شبودند و پـدر  صادق

  )360، صهمان(.ده استید صادق

و  عه دانسـته یرا ش يو يمحقق شوشتر )295ص ،همان(.یمدائن حمزة بن سىیع  .2

ده ی ـغفلت ورز الفهرستدر  يکند که چرا از ثبت نام و یگله م یطوس خیرو از ش نیا از

  )310، ص8 ق، ج1410، يشوشتر(است.

  )130ص ،ش1365، ینجاش(.یالمدائنجراح  .3
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  )141ص، همان(.خثعمی معلل بن حبیب  .4

  )311ش، ص1373، ی؛ طوس424همان، ص(.مرازم بن حکیم .5

   )148ص ،1365 ،ینجاش(.حدید بن حکیم .6

  )424، صهمان( .یاح المدائنیم  .7

و صـباح بـن    یس بـن موس ـ یو برادرانش ق ـ یساباط یعمار بن موس  .10و  9و  8

  )290همان، ص(10.یاباطس یموس

و مصـدق بـن    )45صق، 1402، ی(ع�مـه حل ـ یحسن بن صـدقه مدائن  .12و  11

 ـنام یفطح ـ یمصـدق را کـوف   یکش ـگرچـه  . یمـدائن  صدقه ، 2 ج، ق1404، یکش ـ(دهی

 تی ـز نقل روایو ن )312، صش1373، یطوس(يو یبا توجه به پسوند مدائن ،)835ص

) 290ش، ص1365، ینجاش ـ(تکـه سـاکن مـدائن بـوده اس ـ     یاز عمار ساباط مصدق

    .نان حاصل کردیدر مدائن اطم يتوان از حضور و یم

، یطوس ـ .از امـام صـادق   يت وی ـروا نـک: (.یدائنبن اسـحاق م ـ داالله یعب) 13

دارد و  یخـوان  عه هـم یات ش ـیر روایت با ساین روایمضمون ا ؛131، ص10 ق، ج1407

  ).ع اوستینشانگر تش

 ـ یتوان به تش یم یائنان مدیراوث یاحاداز مضمون  در ضمن،  بـراي  ؛بـرد  یع آنـان پ

اش  ان توبـه ی ـجراز ه و خـود  توبه کـرد  دست امام صادقه بحمزه بن  یسیعمثال، 

بمِنىً فقَلُتْ لهَ جعلتْ فـداك أنََـا رجـلٌ     ت أبَا عبدااللهِیفحَججت فلَقَ ...« است:گفته 

تناَعص َیکاَنت ْکنُت رَ وحلَ  السیآخذُُ عه  جح َقد رَ وَالأْج زَّوع نَّ اللَّـهم و تـ ج   یجـلَّ علَ

ابـن  (».ء منهْ مخرْجَ فقَاَلَ نعَم حلَّ و لَـا تعَقـد   یشَ یف ی فهَلْ لائک و قدَ تبُت إلِىَ االلهِبلِقَ

   11)180، ص3 ، جق1413 بابویه،

تـوان   یممتعه  جوازو اس یدر مذمت ق یمدائن احیم يها تین از مضمون روایهمچن

  :افتیدست  يمذهب بودن و یبه امام

  نفَْسـه   قَـاس   سیإبِل  قاَلَ: إنَِ عبدااللهِ یعنْ أبَِ هیأبَِاحٍ عنْ ینِ بنِ میعنِ الحْس« الف.

مبآِد  َیفقَاَلَ خلَقَتْن نْ طم َخلَقَتْه نْ ناَرٍ ویم نٍ و رَ الَّـذهوْالج قاَس َخَلَـقَ االلهُ  يلو  مآد نْـهم 

ض أکَثْرََ نوُراً و کَنَ النَّاریباِلنَّارِ کاَنَ ذلم 147، ص1 جق، 1429، ینیکل(».اء(  

 ـ عبدااللهِ یعنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ عنْ أبَِ  یالمْدائن  احٍیعنْ م ب. إلَِ  یف تاَبِـهـک  أنََّ «  هی
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، 11 ، جق1409، یحر عامل(...»کتاَبهِ و المْتعْلإَ منَ الحْج ی المْتعْلإَ منَ النِّساء فمما أحَلَّ االلهُ

  )234ص

 امـام صـادق   نقل از به يتی را از ویروا نییکل .یه�ل المدائن یاسحاق بن اب .14

: نَیراُلْمـؤمْن یقاَلَ أمَ«قاَلَ:  عبدااللهِ یأبَِعنْ   هلاَلٍ یعنْ إسِحاقَ بنِ أبَِ«آورده است: 

ن سـند  یت با همین روای) هم248، ص11 ق، ج1429کلینی، (...» ؟ الزِّنىأخُبْرِکُمُ بکِبرِ  ألَاَ

ق، 1413 ابن بابویـه، (من � یحضره الفقیه) و 108، ص1 ق، ج1371برقی، (المحاسن  در

 وي مجهـول اسـت و فقـط   دگاه علم رجـال،  ید ازآمده است. ز ین) 574ـ573، ص3 ج

 )46، ص9 ج ق،1431نی، مامقـا (.دارد از امـام صـادق   واسطه یب تیک روای نیهم

 ـ عنْ إسِحاقَ بنِ«ت کرده است: ینقل روا با واسطه از امام صادق يو ،نیهمچن  یأبَِ

نائدْلاَلٍ المیه دنْ حیعنْ أبَِ دااللهِ یعدبع :344، ص4 ج ق،1429کلینی، (.».. قاَل(  

نشـان از گسـتردگی    امام صادق ات آنان ازیو کثرت روا فراوانی راویان مدائنی

آن بـه   ۀر این میان، نهاد وکالـت کـه پیشـین   دارد. د آن حضرت ارتباط مردم این شهر با

)، نقشـی تأثیرگـذار در   347ـ346، ص ق1411طوسى، (رسد دوران این امام بزرگوار می

و تقویت این ارتباط بر عهده داشت. راویان مدائنی مکاتباتی با آن حضرت گیري  شکل

 ـ ؛انـد  داشته و سؤا�تشان را با آن بزرگوار در میان گذاشته نمونـه، مـردي از اهـل     رايب

مسـعودي،  (.زندگانی متوکل را از آن حضرت جویا شده اسـت  ۀماند مدائن، مدت باقی

 ۀمدائن نظر آن حضرت را دربـار  از اهالیاي  دیگر، عده اي نمونهدر  )239ق، ص1426

 ـ). 342، ص2 ش، ج1385 ابن بابویـه، (.اند سجده بر شیشه پرسیده از  يبسـیار  نیهمچن

  ند از:  ا که عبارت  نقل روایت کرده راویان مدائنی از امام کاظم

رواه محمد   کتاب  . له حیثقلإ ثقلإ صح«ر یبا تعب یکه نجاش معلل خثعمی یب بنحب  .1

  )141ص، ش1365  ،ینجاش(.د کرده استیاز او تمج» ریعم یبن أب

 ـ«حدید بن حکیم  .2  ـ  یثقلإ، وجه، متکلم، روى عن أب . » الحسـن  یعبـداالله و أب

  )148ص ،همان(

  )45ق، ص1402، یع�مه حل(.یمدائنحسن بن صدقلإ  .3

  )312ش، ص1373، یطوسجا؛  همان(.یمدائنمصدق بن صدقلإ  .4

 )166، ص1 جق، 1411، يشبسـتر  ؛334ص، ش1373 ،یطوس(.حسین بن بشار .5
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ق، 1404، یکش(تیر اهل بیشهادت در مس يبر آرزو یمبن یت کشیاز مضمون روا

اقـرار بـه امامـت    و  نـه یدر مد به محضر امام رضا يز تشرف ویو ن )708، ص2 ج

 ـیو نقل روا )747ـ746، ص2 ، جهمان(ایشان  ـ آن حضـرت از  یت ح بـه  یتصـر بـر   یمبن

، 4 ق، ج1422، ي؛ اسـترآباد 351، ص2 ق، ج1381، یاربل ـ :نـک (امامت امام جـواد 

تشـرف   ثیپس از نقـل حـد   یکش .افتینان یاطم يو بودن یامامتوان به  یم) 205ص

ث علـى ترکـه الوقـف و قولـه     یهـذا الحـد   دلّ« د:یگو یم به حضور امام رضا خود

 :ح داردیتصـر  بـودن او  یامام بهز ین یع�مه حل) 708، ص2 ق، ج1404کشی، (».بالحق

  )49ق، ص1402  ،یع�مه حل(».إنه رجع عن القول بالوقف و قال بالحق«

 ؛295، ص6 جق، 1413 ،ییخــو؛ 53ش، ص1342 ،یبرقــ(.حســین بــن شــعیب .6

  )172، ص1 ، جق1411، يشبستر

کتـاب   ياو را دارا یخ طوس ـیش ـ )274ص ش،1365، ینجاش ـ(.علی بن حدیـد  .7

و  یل ـیرجلیم :نـک  ،يبـودن و  یامـام  ۀبـار در )267ق، ص1420  ،یطوس ـ(.دانسته است

  .203ـ202، صش1398، همکاران

و صـباح بـن    یس بـن موس ـ یو برادرانش ق ـ یساباط یعمار بن موس .10و  9و  8

  )290، صش1365، ی(نجاش.یموس

 ـبا تعب یخ طوسیش )52صش، 1342  ،یبرق(.ینمدائ محمد بن عبداالله .11   لحـق «ر ی

  )378، صش1373، یوسط(اد کرده استیاز او » جعفر  بن  موسى

  )359ش، ص1365، ینجاش(.یمدائن محمد بن عذافر .12

13. در طوسـی  خ یش )342ص ش،1373، ی؛ طوس424همان، ص(.رازم بن حکیمم

   )476ق، ص1420، یطوس(.اد کرده استیاز کتاب او  الفهرست

بسـام،  (انـد  را مجهـول دانسـته   يان وی ـهرچند رجال. یمدائن بیداالله بن اسحاقع .14

، یبرق ـ(سـت ا را نقـل کـرده   و از امام کاظمات یروا یبرق  ،)663، ص1 جق، 1426

 در بـاب حـد محـارب از امـام رضـا      يت ویمضمون روا )267، ص1 ق، ج1371

  )208ـ207، ص14 ق، ج1429، ینیکل :نک(.ع اوستینشانگر تش

نزدیک  برخی از مدائنیان مانند مرازم بن حکیم، چنان به امام کاظم است گفتنی

، 9 ، جهمـان (.فرسـتاد  را بـراي وي   خـود  دند که آن حضرت شیرینی و�دت فرزنـد بو
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  )144ص

ند. از برخـی  زرگوار داشـت ارتباط وثیقی با آن ب شیعیان مدائن در عصر امام رضا

در مـدائن توقـف   مـدت کوتـاهی    آید که امام رضـا  هاي تاریخی به دست می نقل

. از محضر ایشان بهره برده است» مد الکوفیابو مح«داشته و فردي از اهالی کوفه به نام 

رود این سفر در جریان آمـدن ایشـان از    احتمال می )287ـ286، صق1419خصیبی، (

از آن حضـرت نقـل حـدیث    ز یناز راویان مدائنی  یگروهمدینه به مرو رخ داده باشد. 

  :  رینظ اند کرده

، ق1407نجـف،   ؛141ش، ص1365  ،ینجاش ـ(.حبیب بن معلل خثعمی مـدائنی  .1

   )168، ص1ج

ش، 1373طوسـی،   ؛747ـ746، ص2 ق، ج1404، یکش(.یحسین بن بشار واسط .2

   )49ق، ص1402  ،یع�مه حل ؛355ص

مسـلک   یرا امـام  يو یمامقـان  )354ش، ص1373، یطوس ـ(.حسن بـن شـعیب   .3

   )310، ص19 ق، ج4131، یمامقان(.استدانسته 

در مـورد حکـم     ـ  رضـا  را از امـام  يال وسؤ یخ طوسیش قه.حسن بن صد .4

 ،نجـف  ؛117، ص7 ، جق1407، یطوس ـ(.نقل کـرده اسـت   ـ  معدنفروش خاك  یفقه

  )187ص ،1ج ،ق1407

 )139، ص22 ق، ج1431، یمامقـان ؛ 356ص  ،1373  ،یطوس ـ(.شعیب  بن  حسین .5

   .مذهب دانسته است یرا امام يو یمامقان

 یخ طوسیش )368ش، ص1373، یطوس(.یمدائنمعروف به زرقان  آدم بن محمد  .6

   )201، ص8 ق، ج1407، همو(.نقل کرده است را از امام رضا يت ویروا

پـدرانش از رسـول    نقـل از  به از امام رضا يت وی. روازرقان مدائنیآدم پدر   .7

 ـمحققان  )409، ص4 ق، ج1413 ابن بابویه،(.ع اوستینشانگر تش االله  المقـال  حیتنق

   )36، ص3 ق، ج1431، یمامقان(.اند حق دانسته را مطابق مذهب يت ویز رواین

حـد  در بـاب   يت وی ـروا )73، ص12 ق، ج1413، خـویی (. بن اسـحاق بیدااللهع  .8

ــ  207، ص14 ق، ج1429، ینیکل(.ع اوستینشانگر تشعه یو تطابق آن با فقه شمحارب 

208(   
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، ینجاش ـ(شـمرده  را از اصـحاب امـام کـاظم    يو ینجاش ـ .حدیـد  بن علی .9

 ـ(.او را از اصحاب امـام رضـا   یبرقو  )274صش، 1365  )55ش، ص1342  ،یبرق

ش ا دانسـته و دربـاره   و امـام جـواد   را از اصحاب امام رضـا  يونیز  یخ طوسیش

   )376و  360، صش1373، یطوس(».کان منزله و منشؤه بالمدائن«د: یگو یم

. ددانن ـ یرا مجهول م ـ يون ویرجال )362ش، ص1373، یطوس(.سعید بن علی  .10

  )163ـ162، ص2 ، جق1415، یکاظم یاعرج(

را صاحب  يو یخ طوسیش )287، صش1365، ینجاش(.اتیز سعید بن عمرو  .11

   )317ق، ص1420، یطوس(.کتاب دانسته است

   )365ش، ص1373  ،یطوس؛ 55ش، ص1342، یبرق(.یمدائن عبداالله بن محمد  .12

ش، 1373  ،یطوس ـ(از اصحاب امـام رضـا  را  يو یطوس: فضیل محمد بن .13

 ـاز نقل روا )433ق، ص1420  ،همو(.کتاب دانسته است يدارا) و 365ص ت ی ـو�ت ی

حـر  (.افـت ینـان  یو اطماع یتوان بـه تش ـ  یم يتوسط و ریغدت یروا زیو ن یامام عل

  )113ـ112، صق1425، یعامل

 ـ  ،یمامقـان (انـد  را مهمل دانسـته  يون ویرجال .یساباط یحیی بن حمدم .14   تـا،   یب

ــ ،)200، ص3ج ــاز روا یول ــاب نمــاز کســوف  از امــام رضــا يت وی کــه در ب

، ق1407، یطوس ـ(.بـرد  یپ ـ يع ویتوان به تش ـ یم ،عه استیات شیمضمون با روا هم

   )294، ص3 ج

بـرده   یاز او نـام  رجـال در  )248ص ،2ج ،ق1407، نجف(.یالمدائن ی�نغَ ابن .15

ده یرس به خدمت امام رضاشود که  یاستفاده م ینیت کلیاز مضمون روا یول ،نشده

شدن فرزندش(کـه در شـکم مـادر بـود)      رپسبر  یدرخواست دعا از آن حضرت مبنو 

ع یتش ـ ،تین روایگذارد. از اب یاند که نام فرزند پسرش را عل امام از او خواستهداشته و 

   )351ـ350، صق1429، ینیکل(.شود یبرداشت م يو

 .است دانسته اصحاب امام رضا را از يو یطوس. محمد بن فیض بن مالک  .16

   )367ق، ص1373، یطوس(

 راوي مسـتقیم از امـام معصـوم   ، ی�ن مـدائن ین افراد چـون ابـن غ ـ  یاز ا یبرخ

 غفلت کرد. ها در نشر معارف اهل بیت آن اما نباید از نقش ،اند نبوده
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             تا حضرت حجت                        مدائن در عصر امام جواد  .  5

فت عباسـی شـروع شـده بـود، در عصـر امـام       سیاسی نامطلوبی که از آغاز خ� فضاي

 همچنان در جریان بود. در عصـر امامـت امـام جـواد     ،و امامان بعد از او جواد

در ایـن   )212ق، ص1411طوسـی،  (.بردند سر می  بسیاري از شیعیان امامی در مدائن به

ر دمدت، راویان مدائنی ع�وه بر ارتباط از طریق وک�ي آن حضرت، در ایام حـج نیـز   

در  استفتاي کتبی علی بن حدید مدائنی از امام جـواد  .کردند مدینه با امام دیدار می

 ـ ،ماه مبارك رمضان ۀانجام عمر برايت خروج یا اقامت در شهر مدینه یولوباب ا د مؤی

 ـ )212، ص9ق، ج1429نـى،  یکل(.ارتباط مدائنیان با آن حضـرت اسـت   مـدائنی   انراوی

    ز:ند اا عبارت روایات امام جواد

   )178ص ق،1421 شبستري،؛ 376ش، ص1373، یطوس(.علی بن حدید مدائنی  .1

 )376ش، ص1373، یطوس ـ؛ 56ش، ص1342، یبرق ـ(. مـدائنی علی بن عبداالله .2

   )296ص، 2 تا، ج یب، یمامقانمجهول شمرده است.( یرا امام يو یمامقان

، 4 ، جش1377، یتفرش ـ ؛378ش، ص1373  ،یطوس ـ(.مـدائنی  االلهعبد بن دمحم .3

   )254ص

را از اصـحاب امـام    يو ینجاش ـ ان شد کـه یب تر پیش. مدائنی صدقلإ بن مصدق  .4

 ـن را از اصـحاب امـام جـواد    يو یخ طوس ـیش ـ یول ،شمرده کاظم و رضا ز ی

  )254 و 378ش، ص1373  ،ی(طوس.دانسته است

 بـارۀ در یسـخن کش ـ  )234، ص1 ق، ج1403، یلیاردب(.یواسط حسین بن بشار .5

 نـک:  را يت وی ـروا ؛747ـ746، ص2 جق، 1404، یکش(.میآورد قب�ًرا ودن او ب  یامام

   )629، ص10 ج ق،1429 ،ینیکل

را نقل  از امام جواد يت ویروا یو حر عامل یخ طوسیش. الفضیل محمد بن .6

 )112، صق1425، یحر عامل ؛329، ص1 ق، ج1407 ،یطوس(.اند کرده

ت در مدائن همچنان در جریان بـود و  فعالیت سازمان وکال در عصر امام هادي

از طریـق نظـام وکالـت بـا      هاي شدید خلفاي عباسی، امـام هـادي   با وجود کنترل

بغـداد، سـواد و کوفـه     ۀاط داشت. مدائن به همراه سه منطق ـخوبی ارتب شیعیان مدائن به

) که در عصر امام 137ش، ص1385حسین، (دادند وکالت را تشکیل می ۀناحی ،نخستین



  مدائن با امامان شیعه تعامل حوزۀ حدیثی  27

 

ابـو علـی بـن    « نظـر  ، زیرو پس از وي» علی بن حسین بن عبد ربه«بتدا زیر نظر دهم ا

  ) 800، ص2ق، ج1404کشی، (.شد اداره می» راشد

و  نـد نیز با آن حضرت در ارتبـاط بود  مردم مدائن در عصر امام حسن عسکري

 ی ازبـراي مثـال، گروه ـ   ؛کردنـد  مسائل ک�می و فقهی خود را از آن بزرگوار استفتا می

حتمَلهُ ملکَ مقرََّب و لاَ إنَّ حدیثکَمُ صعب مستصَعب لاَ ی« معناي حدیث ۀمدائنیان دربار

ِـانِ  نبَیلإْیِمل هْقلَب نَ اللَّهَتحنٌ امْؤملاَ م لٌ وْرساز امـام  188ق، ص1403 ابـن بابویـه،  (»م (

ل حاکی از وجود ارتباط قوي بـین  اند. این نق سؤال و تقاضاي پاسخ کرده عسکري

. از اصــحاب مــدائنی امــام اســتمرکــز رهبــري تشــیع در ســامرا و شــیعیان مــدائنی 

  ) و عمرو بن349ق، ص1411طوسى، (توان به عمرو بن سعید مدائنی می عسکري

 .دکر) اشاره 400ش، ص1373، همو(سوید مدائنی

نـواب اربعـه بـه زنـدگی      هاي راویان مدائن در دوران غیبت صغرا در پرتو رهنمود

روایتـی آورده کـه    »فی تسَمیلإِ منْ رآه«اجتماعی خود ادامه دادند. کلینی در باب   سیاسی

، 2 ق، ج1429نـی،  یکل(.توسـط برخـی از مـدائنیان دارد    د�لت بر رؤیت امام عصر

 ۀتقیم شیعیان مـدائنی بـا نـواب اربع ـ   گرچه نقلی دالّ بر ارتباط مس ) البته135ـ134ص

قابـل  «گزارش یادشده حاکی از وجـود گفتمـان    ،یافت نشد حضرت صاحب ا�مر

 عنـوان  بـه ــ   در میـان راویـان مـدائن   » یبتدر عصر غ رؤیت بودن حضرت حجت

باید یادآور شد که بـا توجـه    ـ دارد. همچنین هاي شیعی به مدائنیان انتقال آموزه ۀواسط

که ارتباط آنان با  استپیشین، بسیار بعید  هاي به ارتباط مدائنیان با نظام وکالت در دوره

  نائبان خاص آن بزرگوار قطع شده باشد. 

  گیري نتیجه. 6

  دست آمد:ه ب ز مقالۀ حاضر نتایج زیرا

از مسـائل   با امامـان شـیعه   منطقهشناخت و ارزیابی مناسبات شیعیان یک  الف.

نیسـتند.   ده مستثنانیز از این قاعمدائن شهر مردم  ؛است یحدیث شناخت یک حوزۀمهم 

تشـیع در ایـن شـهر    بسترسازي  و اس�م را از مجراى صحابیان شیعى پذیرا شدندآنان 

اسـت.  صحابی بزرگوار شیعى، سلمان فارسى و حذیفلإ بن یمـان  دو مرهون حکمرانى 

ایرانیـان مقـیم آن    شمار زیادي از ،در مدائن شیعی عبدالقیس ۀقبیلبا حضور و سکونت 
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  .ندمدتشیع درآ به مذهب نیز ناحیه

شـدت متـأثر از    بـه  آنجاسیاسی  اوضاعی مدائن به سرزمین کوفه سبب شد نزدیک ب.

مدائنیان با آن حضـرت بیعـت    ،کار آمدن امام علی  با رويشرایط سیاسی کوفه باشد. 

بـا ایشـان   اهل مـدائن   ،مجتبیحسن امام  با شروع امامت و خ�فت همچنین کردند؛

مجاهدان حاضـر   کمک به درمدائن  شیعیان، دت امام حسینبعد از شها .دندبیعت کر

اگرچـه  اند که نشان از عشق مردم این سامان به آن حضرت است.  هکوشید در قیام توابین

، امکان تـرویج حـدیث در   چهار امام اولامویان در دوران  انۀگیرسختهاي  سیاستدلیل  به

در  مـدائن از اهـل بیـت    یانشـیع تراز مکتب امامیه چندان فراهم نشد، نقش حمایتی 

  نخست هجري بسیار برجسته و نمایان است. ۀسد

شوند. حضـور آن   یافت می یراویان مدائنی فراوان امام صادق در بین اصحاب .ج

گفتمان حدیثی شـیعی در   چشمگیرسبب رشد  ،مدائن حضرت در شهر حیره در نزدیکی

نشان از گستردگی ارتباط مـردم   ،از آن حضرت راویان مدائنیروایات د. فراوانی شمدائن 

. راویان مدائنی مکاتباتی با آن حضرت داشـته و سؤا�تشـان را از   است ایشاناین شهر با 

ده تـن از راویـان مـدائنی از امـام     پـانز  ،بعـد از آن حضـرت نیـز    انـد.  آن بزرگوار پرسیده

 ؛نـد ا نقل روایت کـرده  تن از امام جواد ششو  ده تن از امام رضاشانز ،کاظم

  اند. امام بزرگوار نقل حدیث کرده چهاربنابراین بیشترین راویان مدائنی، از این 

نـوعی فضـاي    د. تعداد راویـان شـیعی حاضـر در منطقـۀ مـدائن در هـر دوره، بـه       

بدین معنا که در دوران امامت امام صادق تـا   ؛کند فرهنگی آن دوره را ترسیم می  سیاسی

بازي براي نشر فرهنگ تشیع بـراي امامـان     سیِکه فضاي فرهنگی و سیا امام رضا

. از راویان مـدائنی نیـز افـزوده شـد    د، به همان میزان بر کثرت به وجود آم یادشده

اسـت.   سوي دیگر، این آمار حاکی از اشتیاق مردم دیار مدائن به معارف اهل بیـت 

جـواد و  امـام   سجاد، امام بـاقر، بر این اساس، کاهش آمار راویان در دوران امامت امام 

شـیعی و   اشی از خفقان سیاسی حاکم بر جامعۀرا باید ن و امام عسکري امام هادي

د، راویان مدائنی دا سیاسی رخ می انست. با اندك گشایشی که در فضايویژه مدائن د هب

  شدند. مشرف می هاي دین به محضر ائمه براي تحصیل آموزه
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  هاي زبانی در تفسیر قرآن گیري روایات از دانش بررسی چگونگی بهره

  )بسمله از تفاسیر البرهان و نور الثقلینمطالعۀ موردي آیۀ (

  *مریم میرزاخانی 

  **الرسول سید محمدرضا ابن

  ***رضا شکرانی

  

 چکیده
هـاي   ک از دانشینه را براي تبیین ضرورت و سهم هریزم هاي تفسیري اهل بیتکاوش در دیدگاه

اعم از (هاي زبانیدانش ،مقدمات لازم براي فهم قرآن کند. از جمله قرآن فراهم می مقدماتی در تفسیر

کوشد با بازخوانی تفاسیر مأثور در ذیل آیـۀ بسـمله در آغـاز    است. این مقاله می )لغت و نحو و بلاغت

خاستگاه  ها بهترین مثابۀ نزدیک را به رویکرد تفسیري خاندان پیامبر ،سورۀ فاتحه و نیز در سورۀ نمل

ي آیۀ بسمله را هاي روایات تفسیربررسی و تحلیل کند. این مقاله گونه ،هاي زبانیوحی از منظر دانش

 روش و روایات نقل در اسنادي شیوۀ ،اي کتابخانه روش با نور الثقلینو  البرهانشیعی تفاسیر  بر اساس

درصد قابل که  است آن از حاکی ها یافتهمورد بررسی قرار داده است.  ها داده ارزیابی در توصیفی تحلیلی

 تفسیري روایات از سهم اندکی فقط به مباحث لغوي و تبیین واژگان، و تیتوجهی از روایات اهل ب

  افته است.یاختصاص  بلاغت و دستور زبان هاي مقوله به

  .بلاغتدستور زبان عربی، لغت،  ،نور الثقلین ،البرهان، تیاهل ب ر مأثوریتفس :ها واژهکلید
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 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 48ـ33صفحات: 
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  . مقدمه1

 الهی ک�م مقصود و معنا مفهوم،« یعنی است؛ »قرآن فهم علم«همان  ،اصط�ح در تفسیر

 از) 121، صش1382، راد مهـدوي (.»گـرفتن  الهی آیات در مراد از چهره و برنمودن را

 ،آن هـاي  حکمت و معانی انیب و قرآن فهم در ،زرکشی همچون ناموري پژوه قرآن نگاه

 1.گرفـت  کمـک  قرائـت  و فقـه  اصـول  بیان، علم نحو، صرف، لغت، هاي دانش از دیبا

       اسـت        اس�می      علوم         دارترین       سابقه   و      ترین        از مهم      قرآن       تفسیر )29، ص2007زرکشی، (

               ي یـا منـاهج          تفسـیر        هـاي      روش         عنـوان     به    آن    از   و       گرفته       انجام        مختلفی     هاي     روش    با    که

    از       آیاتی        پیامبر  .    است      بوده      قرآن      نزول    با      زمان    هم       تفسیر        پیدایش  .    شود               تفسیري یاد می

      ابـن   ( .       آموخـت       مـی    ها     آن          کرد و به          ، تفسیر می        مبهم بود       صحابه            درکشان براي     که    را      قرآن

                      و اصـحاب دانشورشـان      ت ی     اهل ب   ،       هاي بعد         در دوره   )  14   ، ص 1   ، ج م    1984       عاشور، 

        و صحابه    ت ی       و اهل ب      امبر ی    ات پ ی                                   فۀ مهم را بر دوش داشتند. مجموعۀ روا ی    ن وظ ی ا

                 = منقـول) نـام    (       ر مأثور ی                    ات قرآن کمک کند، تفس ی         ن معانی آ  یی           تواند به تب         ن که می ی      و تابع

            گرفته است.

 ـ       اهـل ب                                                   این پژوهش بر آن است تا با بررسی روایـات تفسـیري          سـیر        در تفا   ت   ی

         فـریقین        مأثور             ترین تفاسیر            که از مهم         المنثور      الدر  و              نور الثقلین   ،       البرهان              منقول از جمله 

          دست یابد.        بسمله)  (    قرآن  ۀ  ی   ن آ ی       مشهورتر                   هاي زبانی در تفسیر                        هستند، به کاربست دانش

   به    ها     آن       که در    اند          پرداخته          ل روایاتی  ی                              نوشتار به استخراج، ارائه و تحل       در این           نگارندگان 

 ـ              ؛ افزون بر روا   است           اشاره شده  »                     بسم االله الرحمن الرحیم «         ِ هاي زبانیِ       نکته    ري  ی        ات تفس ـ   ی

مانَ وإنَِّـه بسِـمِ   یإنِهَّ من سلَ«     نمل      سورۀ    30   ۀ ی آ   ل ی    ات ذ ی   روا                   ۀ نخست سورۀ فاتحه،  ی   ل آ ی ذ

مَّالرح َّنِالله َّرا در کنار هم در خـود جـاي     »  م ی           الرحمن الرح «  ب  ی      که ترکاتی یو آ »مِیالرح                             

              بررسـی شـده            ) نیـز   22   :     حشـر   ،  2   :      ، فصلت   110   :       ، اسراء   163   :      ، بقره 3   :     فاتحه       مانند (    داده

      است.

 ـ             نور الثقلین               تألیف بحرانی و          البرهان                     از آنجا که دو تفسیر            بیشـترین              لیف حـویزي  أ   ت

                               اند، مأخذ اصلی ما در این پژوهش                      را در خود گرد آورده                       روایات تفسیري اهل بیت

                  روایـات تفسـیري            بیشترین      جامع              الدر المنثور                                    همین دو کتاب است و از آنجا که تفسیر 

  و         زهـرا    ه        و فاطم ـ                                                    اهل سنت است و گاه به حدیث نبوي و روایات امام علـی 
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   .     اسـت          پـژوهش                                                  استناد کرده، مأخذ فرعی روایات تفسیري ما در ایـن     هم        حسنین

                        وه بر اسناد به روایـات                                  در راستاي واکاوي سندي روایات، ع�                   همچنین پژوهش حاضر

                                ، به بررسی سندي این روایـات در         البرهان  و          الثقلین    نور                خر حدیثی همچون           در کتب متأ

         عنـوان       بـه          اهل بیت      ظرگاه  ن         ده است.  کر      یابی    مأخذ   را    ها     آن                           منابع متقدم نیز پرداخته و

                                                                               ترین افراد به منبع وحی دربارۀ نحوۀ تفسیر و تبیین آیـات قـرآن کـریم اهمیتـی            نزدیک

          انـدازه       چـه         ن تـا  آ      ر قـر  ی        در تفس ـ      هـا       دانش     این    از      ائمه        بدانیم       اینکه  .     دارد        ناپذیر     انکار

      بـه       توجه    با   .   کرد       خواهد     کمک    ها      دانش     این        کاربرد       دامنۀ       تعیین    در    را    ما      اند،      کرده         استفاده

      آنیم    بر   ،   متن     فهم    در       زبانی     هاي      دانش       اهمیت   و      قرآن     فهم    در       روایی        تفاسیر     نقش       اهمیت

   :    دهیم      پاسخ     زیر     هاي      پرسش    به    تا

     هاي      دانش  ا  ی   ها        آموزه    از    یک      کدام    از      کریم      قرآن    از     خود       تفسیر    در     بیت     اهلالف. 

      اند؟      کرده         استفاده       بیشتر       زبانی

       چیست؟    بر       مبتنی        تفسیري        روایات    در     بیت     اهل        شناختی      واژه      نگاه    ب.

            پیشینۀ بحث. 1ـ1

    اي         مقالـه       یـا       کتاب   ،   بیت     اهل        تفسیري        روایات    در       بسمله       زبانی      نکات       بررسی        دربارۀ

         صـورتی       بـه       کـه         ثـاري آ    از        برخـی    ؛   است          درنیامده       نگارش    به       منسجم   و      جامع      صورت   ه ب

   :  از      ند ا       عبارت   ،      کرده       اشاره       موضوع     این    به    تر     کلی

        پـور،          جعفـري  (          تفسـیري    و       حدیثی       منابع    در       بسمله      اثري        تفسیري       تحلیل   و       تبویب   ـ

         تفسـیر           دربـارۀ        شـده         یافـت        مطالب      تمام   ،   خود     زعم    به         نویسنده   ،    نامه       پایان   ن ی ا    در   )؛     1390

         موضـوع        برحسب       موجود        روایات       تفکیک   و          محوربندي    به   و    ده  کر      آوري     جمع    را       بسمله

      د��ت   ،       حـدودي     تا   و          بازخوانی    را        تفسیري   و   ی ی   روا       مصادر     سپس   و         پرداخته      د�لت   و

        مکتـب     دو    در        قـرآن         اثـري          تفسـیر        توسعۀ        پژوهش،     این     هدف  .    است      کرده       تحلیل    را    آن

       معرفی  )       الحدیث     فقه   و          سندشناسی        همانند (      مسائلی   و          محوربندي       مبناي    بر      تسنن   و      تشیع

   و        تفسیري      منبع       دویست    از     بیش       پژوهش     این  .    است    آن         نیازمند        تفسیري        روایات    که     شده

    اي       آیـه          عنـوان       بـه     را         بسـمله        جزئیت   ،   اول     بخش   :   است      داده      قرار        مطالعه      مورد    را       حدیثی

 ـ      مـی       ثابت     سور      سایر   و     حمد      سورۀ      براي      قرآن    از       مستقل     از       سـخن      دوم       بخـش     در   . د    کن

 ـ  کن    می       تبیین    را     آیه     این       فضیلت   و      عظمت    که     است         روایاتی       بـه          مربـوط        سـوم       بخـش    .  د   ن
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   ن      مبـی       کـه          روایاتی   و    آن       نوشتن   و       کتابت    به       مربوط       چهارم     بخش   و     است     آیه     این       قرائت

        اسـت؛         امـور      همۀ    در     آیه     این       کتابت    بر       تأکید   و        نوشتار       هنگام    به     آیه     این       تکریم   و       تعظیم

       ایـن       نزول   ن    مبی            بررسی شده و        بسمله      نزول    به       مربوط        روایات      محور   ،   بخش        پنجمین   در 

          ابتـداي     در         کریمـه      این      نزول       تکرار   و        پیامبر    بر       قرآنی       عبارت   و     آیه       اولین       عنوان    به     آیه

        نـزول          هنگـام       کـه              رخـدادهایی    و      دیگر      آیات    با       بسمله   ۀ    رابط      حاوي        روایات      است.     سور

   و         تفسـیر       بـه          مربـوط      بخش       آخرین  .    است     شده      مطرح     فصل     این    در     نیز       داده،    رخ       بسمله

   و         بررسـی       بـه       کـه               بـدان سـبب           پـژوهش        ایـن    .     اسـت         روایات        دیدگاه    از     آیه     این       تأویل

      بـا             پرداختـه،        بسمله     آیۀ     ذیل    در   ی ی   روا     کتب    در        تفسیري        روایات          محوربندي   و         استخراج

          روایـات        ایـن       دارد       قصـد         حاضـر        پژوهش    که    رو      ازآن     اما   ،    دارد        مشابهت      حاضر       پژوهش

 ـ         بررسـی    و         تحلیـل      هـا      آن    در         موجـود          زبـانی        هـاي       نکته      اساس    بر    را     شده         استخراج     د،    کن

  .   است        متفاوت

       فصـل          در شـش     ه،     نام ـ       پایان     این    در   )؛     1392           حدادنژاد، (     بسمله       تفسیر      جامع       بررسی     ـ

         تفسـیر       بـه      دوم       فصـل    و         کلیـات     به     اول     فصل  .    است     شده         پرداخته       بسمله     آیۀ       بررسی    به

       فصـل     در  .      اسـت         آمـده          بسـمله         خـواص    و   ل    فضای   ،   سوم     فصل      . در          اشاره دارد     آیه       الفاظ

       شـده                         و اخفات آن در نماز بحث     جهر   و    االله     بسم       جزئیت        اخت�فی              دربارۀ مسئلۀ       چهارم

    به           بسمله سخن      آداب   و       احکام    از     ششم     فصل    در   و       اخ�قی      آثار    از      پنجم     فصل    در      است.

      بـه    و        کـرده        ذکـر     را       بسمله                 روایات مربوط به      دوم،     فصل    در         پژوهشگر  .    است   ه   آمد    ان ی م

        نکـات     به     ولی   ،       پرداخته     آیه     این       کلمات      ب�غی   و      نحوي   و      صرفی      نکات   و       معانی       بررسی

      بـه       ائمه    که        اهمیتی       میزان     جهت    از    را   ها     آن   و       نکرده    اي       اشاره        تفسیري        روایات   ن ی ا       زبانی

      بـا         حاضـر          پـژوهش         متمایز     وجه   ،   خود     این   و     است       نکرده    نی ی    بازب      اند،       داشته    ها      دانش     این

   .   است      نامه       پایان     این

       زبانی     هاي      دانش  . 2

   »  دب  ا�        علـوم  «         تعبیـر     با   ،     تسامح       از روي      گاه    که       اللغلإ      علوم    یا       زبانی     هاي      دانش    از       مقصود

      بدان     نیز   »    لفظی      علوم «   ا ی   »     لسانی      علوم «   ، »    عربی      علوم «   ، م ی  قد       منابع    در   و     شده     یاد    ها    آن    از

     لغت      همان   ، )   260 ص   ، م    1961      خولی، ؛    225   ، ص 2   ، ج ش    1392       اسعدي،  (   شده    می      اط�ق

   .   است       معانی    علم    و     نحو   و     صرف    از     اعم      زبان       دستور  و        شناسی      واژه   ا ی
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  ل بسملهیذ بندي روایات تفسیري . طبقه3

          . واژگان 1 ـ 3

مورد توجـه مسـلمانان، دانشـی بـود کـه بـه        مباحثاز همان آغاز نزول قرآن، یکی از 

معنـا، بـه جهـت     آگاهی از رابطۀ بـین واژه و « ؛پرداخت واژگان قرآن میانی بررسی مع

هاي بشـر بـوده و    از موضوعات مهم پژوهش ،هاي گوینده نقش مهم آن در فهم اندیشه

  )57، صش1389معارف،  افکار و دل(».هست

  »اسم«واژۀ  .1ـ1ـ3

 :يأ "بسـمِ " :القائلِ قولِ یعنم :عن بسم االله، قالَ یموس بنَ الرضا علی لتأس :قالَ«ـ 

أسم بِ یسفْنَ یلعسلإٍم نْم سمات زَّاالله عیوه لَّوج فقُ :. قالَبادةُالع ـ   لـت  لـه: مـا الس؟ لإُم

صـدوق،  ؛ 9، ص1، جق1383حـویزي،  ؛ 44، ص1، جم2006بحرانـی،  (2».لإُ�م: العقالَ

  )224، صم2009، همو؛ 8، ص1، جم2014

، 1م، ج2006بحرانـی،  (».لموصـوف  ما هو؟ قال: صفلإٌ مِاسال عنِ الرضا سألت«ـ 

ــویزي؛ 44ص ــدوق، 9، ص1جق، 1383، حـ ــو، 5، ص1م، ج2014؛ صـ م، 2009؛ همـ

  )113، ص1، جش1363کلینی، ؛ 187ص

 »م  س و« ریشۀ از اسم ن است کهیکی نکتۀ لغوي و آن ای دارد؛نکته چند اول روایت 

محـل نـزاع   » اسـم «م که اشـتقاق کلمـۀ   یدان است. می ع�مت معنی و به» سملإ«معادل  و

 ـوهو الع�ملإ   ـمن الوسم   ذهب الکوفیون إلی أن ا�سم مشتقٌّ« ان است:یان و بصریکوف

) 6، ص1، جم1961انبـاري،  (».هـو العلـو   من السـمو و  وذهب البصریون إلی أنه مشتقٌّ

نحـوي  ي هـم نکتـۀ   دیگـر انـد.   ان ناقص واوي دانستهیو بصر ان آن را مثال واويیکوف

  در جاي خود بدان اشاره خواهد شد. است که

انـد کـه    ژگی و وصفی دانسـته یمعنی و اسم را به نکه امام رضایا ،ت دومیدر روا

  را مشـتق از  » اسـم «د نظـري اسـت کـه    یز مؤین ،کنند زي را بدان متصف مییا چیکسی 

  داند. می» م  س و«

  »بسم«ب یترک. 2ـ1ـ3

 ـ والسینُ ،االله هاءب : الباءن بسم االله الرحمن الرحیم فقالَع االلهأبا عبد سألت«ـ  ساالله ناء، 

والمــیم مجــد ــاالله ور حــویزي، ؛ 44، ص1، جم2006بحرانــی، (3».االله کلــم :هموي بعضُ
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ــی، ؛ 10، ص1، جق1383 ــی،؛ 114، ص1، جش1363کلین ؛ 238، ص1، جش1370 برق

  )6ص ،1، جم2014، همو؛ 224، صم2009صدوق، 

 .سـازي  سرناما یسازي  سرواژه: میمواجه» بسم«با نگرشی متفاوت به  ،تین روایدر ا

سازي و از اَشـکال   سازي نوعی واژه سرواژه .هاست نوشت کوته انواع م سرواژه ازیدان می

 و اسـت  عبـارت  یک شدۀ کوتاه صورت واقع در سرنام یا سرواژه اختصارسازي است.

ن حـروف  ی ـسـازند. حـال اگـر ا    مـی  عبـارت  یا کلمه یک اولِ حروف از را آن معمو�ً

سی  بی بی کلمۀا یعربی زبان در ۀ قرآن مقطعمثل حروف (جدا تلفظ شودصورت جدا به

ک کلمـۀ  ی ـصورت  ند و اگر بهیگو ا الفباسازي میی سازي آغازه، بدان سی)یانگلزبان در 

 ـ، )ایـران  ملی هواپیمایی=  هما مثل(دار معنی  مثـل سـاواك = سـازمان   (ا بـدون معنـی  ی

 ـ(.شود ده میینام ا سرواژهیکشور) خوانده شود، سرنام  امنیت و اط�عات سـمایی،  ک: ن

دۀ یدر واقع مبتنی بر پد» بسم«به ادشده یت یروا ن نگاهیبرابنا )133ـ128، صش1390

ن اسـت کـه   ی ـج ای ـسـازي را  با سرواژهانگاري  ن سرواژهیاتفاوت  .سازي است سرواژه

ادشـده  یت ی ـولـی در روا  ،سـازند  امروزه عبارت را از قبل دارنـد و از آن سـرواژه مـی   

 بسـم «اي است کـه در عبـارت    ذوقی ـ از کلمه  نی ـ و احتما�ً یافت پسیک درینوعی  به

اي  سـرواژه  م نگـاه یاگر بخواه و اتفاقاً خود نشستهدرست در جاي » الرحیم الرحمن االله

  رود. ن مییی اجزاي عبارت از بیم، ربط معنایبدان داشته باش

  »)االله«واژۀ (جلاله . کلمۀ3ـ1ـ3

أنَّ  ؤمنینَالممیرِأ بیهأن ع نِسالح خیهأن ع یبأ یثندح: نِیسالح بنُ یعل فقالَ«ـ 

رًج� میرَأیا  :قالَلیه فَإ قامینرْبِخْأ ؤمنینَالم فسـیرُ مـا تَ ن بسم االله الرحمن الـرحیم... فَ ع 

قولي: هو الذاالله؟ فقالَ :ه ألَّتَیإ هلیه عند ـ جِئواالح   ـ دائدوالشَّ بحرانـی،  (4». ...خلـوقٍ م لُّکُ

، همـو ؛ 226، صم2009صدوق، ؛ 10، ص1ج ،ق1383حویزي، ؛ 45، ص1ج ،م2006

  )9، ص1، جم2014

 :ها؟ فقالَقاقتواشْ لَّوج زَّاالله ع سماءأن ع االلهعبد باسأل أ] حکم بن هشام[ أنه«ـ 

 ـ االله هو مشتقٌّ ـم  ن أله  ؛ حـویزي، 45ص ،1ج ،2006 بحرانـی، (»...قتضـی مألوهـاً  وألـه ی 

  )215، صم2009صدوق، ؛ 114 و 87، ص1، جش1363کلینی، ؛ 9، ص1ج ق،1383

 ـ لِّکُ واالله إله... : ن بسم االله الرحمن الرحیم فقالَع االلهأبا عبد سألت«ـ   ». ...ءیشَ
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، 1ش، ج1363؛ کلینـــی،10، ص1ج ،ق1383؛ حـــویزي، 44، ص1، ج2006بحرانـــی، (

ــدوق، 114ص ــو؛ 224م، ص2009؛ ص ــی، ؛ 7، ص1ج، م2014، هم ، 1، جش1370برق

  )238ص

 ـ  الحسن موسی بن جعفر یأبراشد عن  بنِ حسنِال«ـ  قـال: سعـن معنـی االله؟    لَئ

لَّو قَّفقال: استولی علی ما د1، جش1363کلینی، ؛ 296، ص5ج ،ق1383حویزي، (5».ج ،

ــی، ؛ 114ص ــدوق، ؛ 238ص، 1ج، ش1370برق ــدوق، ؛ 225، صم2009ص ، م2014ص

  )8، ص1ج

بـر   .اسـت  شـده  نقـل  زین عسکري حسن امام از نشانی همان با نخست روایت

 متأَلَّه« نکه معادلیز از ایاست. ن »لهإ«و معادل  »لهأ« ۀاز ریش »االله« ،روایتن سه یااساس 

کتـاب)   مثـل (مفعـول  معنی به آن را فعال ییگود که یآ میشده، بر دانسته» مألوه«و  »إلیه

  اند. انگاشته

کجـا نقـل   یضـاوي همـه را   یاشتقاق کلمۀ ج�له چند قول هست که ب در خصوص

» تألَّـه «د. باش» عبد«معنی  به» لإًیإ�هلإً وألوهلإً وألوه ألهَ / أله«نکه از ینخست اکرده است. 

بود است. دوم آنکه از االله معادل مع ،ن اساسین است. بر ایگرفته از همهم بر» استألهَ« و

»همعنی  به» أل»َانـد.   ج و سرگشـته یگدر شناخت او ان و هوشمندان یداناباشد، چه » رَیتح

هـا بـه    اد کردنِ او و جانیها به  باشد، چه دل» هیسکنََ إل« معنی به »هیأله إل«نکه از یسوم ا

ی ی= از ب�(»هیفزَعِ من أمرٍ نزلَ عل« معنی به »أله« چهارم آنکه ازرد. یگ شناختنِ او آرام می

ألهـه  «ن معنی کـاربرد متعـدي هـم دارد و    یدر اباشد که ش آمده، هراسان گشت) یپکه 

طرف ساخته است، چه م او را بریگري پناهش داده و بین است که آن دیمعنی ا به» رهُیغ

 ـا زعمِ پناهجو پناهش داده است. بر ا بهی پناهجو بدو پناه برده و او هم واقعاً  ،اسـاس  نی

= (»ولـع بأِمـه  « معنـی  بـه  »لُیألـه الفص ـ « نکـه از یپـنجم ا  .پناهگاه استپناه و  معادل االله

ر گرفته شده، مشتاق و دلتنـگ مـادر شـد) باشـد، چـه بنـدگان در       یشتري که از ش بچه

 معنی به »لهو« شوند. ششم آنکه از داي او مییفته و شیحوادث سخت با �به و زاري، ش

»َطَ عقلهُیتحَهإل« ،ن اساسیا باشد. بر »رَ وتخَب «سـان  بـوده کـه واو آن ب  » وِ�ه«اصـل   در

ست یبود، با ن وجه درست مییاند اگر ا ه است. گفتهدشبه همزه مبدل » إشاح«و » إعاء«

هلإ«و نه » هلإـأول«جمعِ آن   ـلی�ه «نکه مصدر باشد از یباشد. هفتم ا »آلـ  ـی  »هاً و�هـاً یـه لَ
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دگان ی ـدن، چه حضـرتش از د یز بلند گشتن و فرازیمعنی پنهان بودن و رخ نهفتن و ن به

 ـیب مـی ) 26، صم1998بیضـاوي،  (.ز، برتر و سرتر استیاز هر چپنهان است و  م کـه  ین

معنـاي   ،در هـر هفـت وجـه   اسـت و  » ألـه «له در پنج وجه نخست مشـتق از  ۀ ج�واژ

  خوانی دارد.با وجه اول و چهارم همز ینشده  ريِ نقلیات تفسیمفعولی دارد. روا

ن است کـه االله  یمبتنی بر ا ،ر آمدهیدر نمودار زها  آن ن هفت وجه که خ�صۀیهمۀ ا

آن را مشـتق   افته اسـت ولـی برخـی اصـ�ً    یت یعلم م که بعداًیرا در اصل، وصف بدان

کلمـه را عربـی    ز برخـی اصـ�ً  ی ـآورنـد. ن  دانند و از جملۀ اع�مِ جامد به شمار می نمی

است کـه در  » �ها«معرَّب » االله« ،نانیند. از نظر اا انی قائلیدانند و براي آن اصلِ سر نمی

 ـ) بـاز روا جـا  همـان (.آمده اسـت بر سرش » ال«انی افتاده و یب، الف پایند تعریفرا ات ی

  ۀ ج�له عربی و در اصل وصف بوده است.ن است که واژید ایري فوق مؤیتفس

  
 : اشتقاق واژۀ االله1نمودار 

 جعفـر  بـن  موسـی  الحسـن  یأب عن راشد بنِ الحسنِ(ت چهارمیاما در بارۀ روا

تـر آن   کامـل   وجلَّ) با توجه به ضبط دقَّ ما علی استولی: فقال االله؟ معنی عن سئلَ: قال

 معنَـی  عـنْ  موسـی  أبوالحْسنُ سئلَ: قاَلَ راشد بنِ الحسنِ عنِ(گرییِ دیدر منابع روا

طبرسـی،  (»وجلَّ دقَّ ما علی استوَلی: استوَي، فقَالَ العْرشِْ علیَ الرَّحمنُ: تعَالی اللهّ قولِ

، 1، جش1370برقــــی، ؛ 262، ص1ج ،ق1409عطــــاردي، ؛ 157، ص2ج ،ق1413

ن احتمـال،  یت، افتادگی رخ داده و بر اساس هم ـیرسد در متن روا ، به نظر می)238ص

  .ستیاستد�ل بدان موجه ن
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  کاربردي رحمت. معنی 4ـ1ـ3

  موارد اخت�ف روایات در ق�ب افزوده شده است:

 ـ االلهِ رحملإَ نَّإو ،نها جودوم قلإٌنها شفَملنا  حملإَالرَّ : إنَّالصادقُ قالَ«ـ  ثوابـخَه ل  ؛هلق 

لرحملإِول من العئانِیشَ باد أحدقَّث فی القلب: الرأفلإ والرِّهما یحدـ لإ ل  ن ما یري بـالمرحوم م

علـی المرحـوم و    واللطف الرأفلإِ ا بعدنّث محدوالآخر ما ی ،�ءالب روبِوضُ والحاجلإِ رِّالضُّ

 ـ ر ی     مـا   َّ نَّ إ   ، و   ٍ   فـ�نٍ          ِ لى رحملإِ إ     ْ نظرْ ُ اُ  :       ُ القائلُ     ُ قولُ ی    وقد   َ      نزلَ به؛   ا بمانّم المعرفلإِ    ي     الـذ          َ   د الفعـلَ    ی

حد   ِمـن فعـل مـا         َّ وجلَّ      ّ    َّ لى اللهّ عزَّ إ    ضاف  ی   ما  َّ نَّ إ   . و       ٍ قلب ف�نٍ   ی ف   ی   الت  ]       / الرقلإ[        ِ الرأفلإِ      ِ ث عن                

      کمـا    ِ  االلهِ،     ِ عنِ   ی             القلب فهو منف   ی ف   ي            ا المعنى الذ        اء. وأم ی          من هذه الأش  ]   عنا     حدث      / ما[    عنى 

وص   ف عن نفس         ی        ه فهو رح م    َ11، ص1، جق1383حویزي، (6» . ٍ لإٍ َّ قَّ ِ رِ        َ � رحملإ(  

 بـر  کـه  فعلـی  هـم  و قلبـی  رقـت  هم ،رحمت ۀواژ له در موضوعت، ین روایاز نگاه ا

 در رقـت  کـه  شـود  می برداشت روایتاین  از. است نهفته شود، می انجام رقت آن اساس

بـه   این معنی منتفـی اسـت.   ،در مقام استعمال براي حضرت حق امامعناي رحمت نهفته 

  د.یواژه چشم پوش اصلیِ توان از بخشی از مدلول کاربست میدر مقام  ،گر سخنید

  صرف. 2ـ3

 ماًیخت و ساخت کلمات ـ و نه مستق یبه رنجا دانشی است که یمراد از علم صرف در ا

ترین نقش علم صرف، شناخت هیئت و  مهم«پردازد.  ـ میها   آن شه و معناي اصلییبه ر

  )101، صش1394افضلی، (.»هاست هاي کلمات، براي پی بردن به معانی آن ساخت

  الرحمن . واژۀ1ـ2ـ3

 ـخَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ  ...: الرحیم فقـالَ  منن بسم االله الرحع االلهأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــ المؤمنینَبِــ والــرحیم1، جق1383حــویزي، ؛ 44، ص1، جم2006بحرانــی، (7».لإًخاص ،

ــی، ؛ 10ص ــی،؛ 114، ص1، جش1363کلینـ ــدوق، ؛ 238، ص1ج ،ش1370 برقـ صـ

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224، صم2009

 ـ حیم؛ والـرَّ لإٍعام فلإٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يور و«ـ  اسم 

بِ عامفلإٍص 12، ص1ق، ج1383؛ حویزي، 44، ص1م، ج2006بحرانی، (».لإٍخاص(  

 ر یاخروایت در گزارۀ نخستاز تعبیـر   اسـت.  لمیت اسم الرحمن اشـاره شـده  به ع

تص حضرت حـق  مخ ،کم در حوزۀ دین اسم دست این که شود معلوم می »اسم خاص«
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 علمیـت  ک نیسـت و ایـن مؤیـد قـولِ    یحضـرتش شـر  گـر در آن بـا   یاست و کسی د

  است.» الرحمن«

  :خوانی داردت فوق همیمفاد دو روا با نیز مفسران و ر از نحویانیهاي ز گزاره

بـه   نسـبت اولی  ،شدهگرفته  »رحم«چه هر دو از گر» الرحیم« و »الرحمن«هاي  سما

فزونی در ساخت،  :یالمعان لّ علی زیادةِدتَ یالمبان زیادةُ د؛ زیرادار بیشتري مبالغۀدومی 

  )6، صم1995قوجوي، (.دهندۀ فزونیِ معنی است نشان

 اسـم  از بدل و است ذات اسم بسمله، در »الرحمن« است معتقد نیهمچن هشام ابن

 �زم اسـم ج�لـه باشـد،    نعـت  اگـر  است؛ زیرا» الرحمن«ن یهم نعت الرحیم ج�له، و

تقـدم   ،باشد تنع و بدل داراي اسمی اگر که درحالی شود، مقدم تنع بر بدل د کهیآ می

 نه و ـ صیغۀ مبالغه را »فع�َن«قالب  نحاس  )    168   ، ص ش    1394        انصاري، (.با نعت است

 ـن زجاج) 243، ص1، جم1988نحاس، (.داند می ـ مشبهه صفت  مبالغـه  صـیغۀ  را ز آنی

 بـه  او عصـبانیت  کـه  اسـت  کسی معناي به غضبان که همان گونه« :و گفته است دانسته

 گرفتـه  فـرا  را چیـز  همـه  رحمتش که است کسی معناي به هم نارحم رسیده، خود اوج

؛ 34، ص1ج ،م1988زجـاج،  (».نیسـت  االله جـز  چ موجـودي یه شایستۀ نام این و است

 االله بسـم «در  کهد یگو می نیز کثیر بنا) 120ص ،ش1395، رحمانیهفتادري و رضایی 

شـده، چـه    وصف رحمانیت بهج�له  سپس اسم و دهمآ» االله«نخست  »الرحیم الرحمن

 )40، ص1، جق1419ابن کثیر، (.رحیم از تر شده شناخته واست  خاص رحمان

  میرح . واژۀ2ـ2ـ3

 ـخَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ ... : الرحیم فقـالَ  منن بسم االله الرحع االلهأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــرحیم ــ وال ــ المؤمنینَبِ ــی، (».لإًخاص ، 1ج ،ق1383حــویزي، ؛ 44، ص1ج، م2006بحران

 ،م2009صـدوق،  ؛ 238، ص1، جش1370 برقی،؛ 114، ص1، جش1363کلینی، ؛ 10ص

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224ص

 ـ حیم؛ والـرَّ لإٍعام فلإٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يور و«ـ  اسم 

بِ عامفلإٍص 12، ص1ق، ج1383حویزي، ؛ 44، ص 1م، ج2006بحرانی، (».لإٍخاص(  

به » الرحمن«افت که گسترۀ معناي وصفی ملحوظ در یتوان در ت فوق مییاز دو روا

  :است» میرح«شتر از یمراتب ب بهدو دلیل 
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که برخـی بـدان    است، چنانناشی از تفاوت مبالغه و عدم مبالغه یا ژگی ین ویا الف.

 وسیع صورتی به که است فع�ن وزن بر »الرحمن« ه نوشتهیم جوزیابن ق .اند اشاره کرده

 ابـن (.اسـت  شمول و ان قوتیب براي فع�ن وزن رحمت د�لت دارد. و ثابت بر وصف

خ�ف بـر  خداونـد  اسـامی  در کـه  اسـت  ن معتقدیهمچن )30، صم2008جوزیه،  قیم

 و تیوصـف  زمـان  نـدارد؛ اسـماء الهـی هـم     منافاتی تیوصف با علمیت ،هاي مردمان نام

م را یالـرحمن و الـرح   حکمـی نیـز   )162، ص1، جتـا  همو، بی(.کنند می را افاده علمیت

دارد و مبالغـۀ  د�لت  خداوند عامۀ رحمت داند و معتقد است الرحمن بر غۀ مبالغه مییص

   )67، ص1، جم1995حکمی، (است رحیم از بیشتر آن بسیار

تش یرۀ وصـف یافت، دایت یدهندۀ آن است که اگر وصفی علم ادشده نشانیژگی یو ب.

ست و ثبوتش هم محقـق  یا مکان خاصی نیگر منحصر به زمان ید شود؛ زیرا تر می گسترده

  ه است.ا در کتب صرفی و لغوي توجه نشدیر گویمطلب اخبه گردد.  می

  نحو. 3ـ3

: يأ "بسـمِ "قولِ القائلِ:  یعن بسم االله، قالَ: معن یموس الرضا علی بنَ قالَ: سألت«ـ 

أسم بِ یسفْنَ یلعسلإٍم نْم سمات زَّاالله ع یوه لَّوج فقُ :. قالَبادةُالعـ   لت  لـه: مـا الس؟ لإُم

 ـ: العقالَ صـدوق،  ؛ 9، ص1، جق1383حـویزي،  ؛ 44، ص1، جم2006بحرانـی،  (».لإُ�م

  )224، صم2009صدوق، ؛ 8،ص 1، جم2014

الرحمن الـرحیم؟ قـالَ: إنَّ   قالَ عبداالله بنُ یحیی یا أمیراَلمؤمنینَ ما تفسیرُ بسم االله «ـ 

بهِـذاَ الاسـمِ    يالعبد إذا أراد أنْ یقرأَ أو یعملَ عم�ً فیقول: بسـم االله الـرحمن الـرحیم أ   

بسم االله الرحمن الرحیم فإنَّه مبار أ فیهبدی ُلهعملٍ یلَ فکلُُّ عمملُ هذا العأعم8».له فیه ك 

  )45، ص1، جم2006بحرانی، (

 سـتعینُ أ يأبسم االله الرحمن الـرحیم   و عظیمٍأ صغیرٍ مرٍأ لِّکُ تتاحِافْ ... فقولوا عند«ـ 

، 1، جق1383حویزي، ؛ 45همان، ص(9»ه...غیرِل العبادةُ قُّح� تَ يالذبااللهِ  مرِعلی هذا الأ

  )226، صم2009صدوق، ؛ 10ص

 10»لـه...  �ّإ العبـادةُ  قُّحی�  يالذها باالله لِّکُ يمورأعلی  ستعینُأ يأبسم االله  :... یقولُ«ـ 

ــی، ( ــویزي، 44، ص1م، ج2006بحران ــدوق، ؛ 10، ص1ج، ق1383؛ ح ، 1، جم2014ص

  )225، صم2009، همو؛ 9ص
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داند کـه   می» مسأ«مقدر  فعلت نخست آن را یبسمله است. روا بحث دربارۀ متعلَّقِ

اسـت ولـی    بسـم  در اسـم  ۀنۀ آن هم لفظی و همان کلمیاست و قر از افعال خصوص

اي اسـت کـه در    ر فقط در بسـمله ین تقدیدهد که ا ) نشان میالعبادةر: یتعب(تیادامۀ روا

شود. بـر   طور خاص قرائت سورۀ فاتحه در نماز ـ بر زبان جاري می  آغاز عبادات ـ و به

ن ی ـم. ایآرا معنی آن است که من خود را به نشان عبادت می بسمله به ،رین تقدیاساس ا

ر، معنی حـرف  ین تقدیان نبوده است. بر اساس ایتاکنون مورد اشارۀ نحو ظاهر بهر یتقد

  خواهد بود.» الصاق«باء 

تـوان   مـی  . باء رامتعلَّق مطرح شده است عنوان به» أعملُ«فعل مقدر  ،ت دومیدر روا

بـا حـرف   » ل م  ع«البتـه چـون    گرفت. استعانت ای تیا آلیت، یمع و مصاحبت معنی به

از صـدر و  توان  می ،عملَ به = عملهَ)(کند گري را به ذهن متبادر مییداضافۀ باء معناي 

متعلَّق اصـلی در   عنوان بهمعناي آغاز کردن را ») بدأی«و » إذا أراد«رهاي یتعب(تیل روایذ

  ی کرد.لقت تین رواینِ ایمب عنوان بهت بعدي را یدو روا اینظر گرفت و 

متعلَّقِ مقدرِ باء معرفی شده اسـت.   عنوان به» نُیأستع« روشنی ر، بهیت اخیدر دو روا

 لفظـی ندارنـد و از   ۀت نخست، قرین ـیشده در روا متعلَّق معرفی ن دو متعلَّق برخ�فیا

 ـ برمـی ت ی ـکه از متن روا ز چنانیشود. ن د�لت می ها بدان مقام و حال  ـا ،دآی  ن متعلَّـق ی

حمد نیست و براي استعمال بسمله در هرجا و هـر زمـان و هـر کـاري      ۀمختص سور

  ا استعانت است.یت یآل ،»نُیأستع«ا ی» أبدأ«معنی حرف جر باء در فرضِ  است.مناسب 

  )عیو بد معانی(. بلاغت4ـ3

 ـخَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ ... : الرحیم فقـالَ  منن بسم االله الرحع االلهأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــرحیم ــ وال ــ المؤمنینَبِ ــی، (».لإًخاص ، 1، جق1383؛ حــویزي، 44، ص1، جم2006بحران

، م2009صدوق، ؛ 238، ص1، جش1370برقی، ؛ 114،ص1، جش1363کلینی، ؛ 10ص

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224ص

 ـ فلإٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يوور«ـ  ؛ والـرَّ لإٍعامـ حیم  اسم 

بِ عامفلإٍص 12، ص1ق، ج1383؛ حویزي، 44، ص1م، ج2006بحرانی، (».لإٍخاص(  

ذکـر الخـاص   «، »غالیا«اطناب اي ه  نمونهاطناب است. از  ،کی از مباحث علم معانیی

ی یاز سـو  )202، صم1999هاشمی، (.اند را برشمرده »العام بعد الخاص ذکر«و » بعد العام
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شـمار  عی بـه  یهـاي بـد   هی ـخود از آرا )»میتتم« و »لیتکم«(هاي مشابه آن و مقوله »غالیا«

  عی باشد.یبدهاي  هیآرا ی ازکیخود تواند  می نیآفر اطنابهاي  افزوده رود؛ زیرا می

اي  ا عبارتی ختم کنند کـه نکتـه  یا منثور را به کلمه یغال آن است که سخن منظوم یا

در  )333، ص5، جم2011مـدنی،  (.را افاده کند و معنی سخن بدون آن هم تمـام باشـد  

اي را  انی همان نکتـه ین واژۀ پایولی ذکر ا ،تمام است» میالرح«بسمله معنی ک�م بدون 

 ـبه نظـر نگارنـدگانِ ا  ح شده است. یگفته بدان تصر شیات پیکند که در روا افاده می ن ی

اگر از شرط عطف در ذکر خاص پس از عام و ذکر عام پس از خـاص دسـت    ،سطور

 بعـد  العـام  ذکـر « مصـداق  ت،یاسـم  منظـر  از »الـرحمن « از پس »میالرح« م، ذکریبردار

 »العـام  بعـد  الخـاص  ذکر« مصداق آن یِیمعنا دامنۀ و تیوصف منظر از و است »الخاص

ذکر خاص و عام را منحصـر بـه حالـت     ، اغلبصینکه در شروح تلخیح ایتوص .است

ز تحقق غـرض ب�غـیِ آن ـ    یو ن» ذکر«ند ولی از اط�ق عنوان ا ستهعطف به حروف دان

ادة ی ـز ه علـى فضـل الخـاص و   ی ـطناب هو التنبمن هذا النوع من ا� یوالغرض الب�غ«

هـاي   در نمونـه  )190، صق1430عتیق، (.»س من جنس العامیه بشأنه، حتى کأنه لیالتنو

ی یهـا  د؛ همان طور که در برخی از نمونهین شرط چشم پوشیتوان از ا می بدون عطف،

باِسمِ ربک  اقرْأَْ«هاي  هیمانند آ ؛امده استیواو ن ،اند خاص پس از عام آورده که براي ذکر

لقٍَخَلقََ يالَّذنْ ععـام و در بـار    ،در بار نخسـت  »خلقَ«که  ،)2ـ1 :علق(»* خَلقََ الإْنِسْانَ م

  )476، صم2007زرکشی، (.خاص است ،دوم

 46در نوع  البرهانمؤلف  اند. پرداخته مطلب نیا به گرید اي وهیش با نیز پژوهان قرآن

ا شـبه مترادفـات   ی ـعطف مترادفات «ک قسم را به ی) غلإیفنونه البل ب القرآن ویأسال یف(

توانـد   هاي آن مـی  ح کرده که نمونهین قسم تصریو در ا داده اختصاص» دیمنظور تأک به

الـرحمن  «و  )27 :فـاطر (»ب سـود یغراب«مثل قرآنی  یباتیبدون حرف عطف باشد و ترک

 اطنـاب،  انـواع  از ا�تقـان در ) 479، صهمـان (.آورده اسـت  مثـال را براي آن » میالرح

بنا بـر   .دانسته است ترا آوردن صف آن قیمصاد از کیی و برده نام را »ادةیطناب بالزا�«

ا بـراي مـدح و ثنـا    ی ـ ح معرفـه یا براي توضیص نکره یا براي تخصیصفت را  ،گزارش

 .ش آورده اسـت یها ان نمونهیرا در م »میالرح الرحمن«ر یقسم اخن یآورند که براي ا می

  )144، ص2، جم1999سیوطی، ؛ 453ص ،م2007زرکشی، (
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  گیري نتیجه. 4

  توان به نتایج زیر اشاره کرد: ، میاز مجموع آنچه در این مقاله بیان شد

 ـیات تفس ـیشناسی) در روا حوزۀ واژه(اشارات لغويـ   ش از اشـارات نحـوي،  یري ب

توانـد   مـی  کـه  داشـاره کـر  اشارات نحوي  به دیبا ،صرفی و ب�غی است. در مرتبۀ بعد

 ـالبته اثبـات ا  ؛ات قرآن باشدیآ بیان و شرح در علم دو این اهمیت نوعی نمایانگر به ن ی

 از دارد.یشتري نیهاي ب ه به بررسی نمونهیفرض

هـاي مـورد    خانواده هممبتنی بر عرفی و ري نگاهی یات تفسیشناختی روا نگاه واژهـ 

ی کـه  یهـا  شناسـی  شـه یات بـه ر ی ـن روای ـگر سخن در ای؛ به داست استعمال اهل زبان

رد، ی ـگ ـ پـی مـی  انی  یا سریگر ـ براي مثال زبان عبري  یهاي د خاستگاه کلمه را در زبان

 توجهی نشده است.

 خورد. میز به چشم یشناسانه ن ییبایهاي ذوقی و ز گاه نگرش ،ريیات تفسیدر رواـ 

  ها نوشت پی

وبیـانُ معانیـه واسـتخراج أحکامـه وکلَمـه       لِ علی نبیه محمدمنزَـعلم یعرفَ به فهَم کتابِ االله ال« .1

وحکمَه؛ واستمداد ذلک من علم اللغلإِ والنحوِ والتصریف وعلمِ البیان وأصولِ الفقه والقـراءات، ویحتـاج   

  ».لمعرفلإ أسبابِ النُّزولِ والناسخِ والمنسوخِ

یعنی من یکـی از  » بسم: «گوید دربارۀ بسم االله سؤال کردم، فرمودند: وقتی کسی می از امام رضا .2

چیسـت؟  » سـملإ «نهـم و آن نشـان بنـدگی اسـت. پرسـیدم       خود مـی  هاي) خداوند را بر سمات(نشانه

  فرمودند: ع�مت و نشانه.

هاء(روشـنی) خـدا و   بارۀ آیۀ بسم االله الرحمن الرحیم پرسیدم، فرمودند: حرف باء بدر از امام صادق .3

  و میم، مجد خداست. در روایتی هم میم، ملک(پادشاهی) خدا آمده است. سین، سناء(رفعت) خدا

و ایشـان از پدرشـان امیـر مؤمنـان روایـت       از برادرشان امام حسـن فرمودند: پدرم  امام سجاد .4

کردند که مردي در محضر ایشان برخاست و عرض کرد: مرا از معناي بسم االله الرحمن الرحیم آگاه کـن...  

اي به هنگام نیاز و سختی بـه او پنـاه    چیست؟ فرمودند: االله همان کسی است که هر آفریده تفسیر کلمۀ االله

  برد. می

بارۀ معناي االله سؤال کردند، فرمودند: خداونـد بـر هـر چیـز کوچـک و بـزرگ       در از امام کاظم .5

  مستولی است.

و بخشـی   شود، بخشی از آن شفقت و دلسـوزي  فرمودند: رحمتی که از ما صادر می امام صادق .6

دهد. رحمت بنـدگان دو بخـش    جود و دهش است ولی رحمت الهی پاداشی است که به بندگانش می

کسـی کـه آسـیب دیـده و      در خصـوص آیـد   که در دل پدید می است تأثري و رأفت یکی همان :دارد
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از نیازمند است و گرفتار انواع ب�، و دیگر آن کمک و احسانی است که بعد از رأفت و لطف و اطـ�ع  

گوید به رحمت ف�نی بنگر، منظور آن فعلی اسـت کـه در    کنیم. گاهی شخصی می گرفتاري او به او می

شود، ایـن دومـی مـراد اسـت؛      پی تأثر قلبی حاصل شده است. وقتی این صفت به خدا نسبت داده می

دهنده وصـف   نعمتمعنی  بهزیرا خداوند از تأثر قلبی مبراست؛ به همین دلیل او خود را با صفت رحیم 

  رقت و تأثر.معنی  بهکرده نه با رحمت 

بسم االله الـرحمن الـرحیم پرسـیدم، فرمودنـد: رحمـان نـاظر بـه         دربارۀ تفسیر آیۀ از امام صادق .7

  رحمت فراگیر خداوند به تمام بندگان، و رحیم ناظر به رحمت ویژۀ او به مؤمنان است.

بسم االله الرحمن الرحیم چیست؟ فرمودنـد: بنـده   عبداالله بن یحیی به امیر مؤمنان عرض کرد: تفسیر  .8

اش این اسـت   هرگاه بخواهد چیزي بخواند یا کاري انجام دهد و بگوید بسم االله الرحمن الرحیم، معنی

دهم و هر کاري را با بسـم االله الـرحمن الـرحیم آغـاز کنـد، بـرایش        که با این نام، این کار را انجام می

  یمن و مبارك است. خوش

آغاز هر کار کوچک و بزرگی بسم االله الرحمن الرحیم بگویید؛ یعنی براي انجـام ایـن کـار از    هنگام  .9

  طلبم، خدایی که غیر از او کسی سزاوار پرستش نیست. خداوند استعانت می

؛ یعنی براي انجام همۀ کارهایم از خداوندي که بنـدگی جـز بـراي او شایسـته     »بسم االله«گوید:  می .10

  جویم. نیست، مدد می

   بعنام
  .کریم قرآن. 1

  م.1984، هالدار التونسی :تونس ،التحریر والتنویر ،محمد بن طاهر، ابن عاشور. 2

  م.2008العلمیه،  بیروت: دار الکتب ،القیم التفسیر ،بکر ابی بن محمد جوزیه، ابوعبداالله قیم . ابن3

  تا. العربی، بی بیروت: دار الکتاب ،الفوائد بدائع ،ـــــــ . 4

  ق.1419العلمیه،  الکتب بیروت: دار ،العظیم القرآن تفسیر ،عمر بن اسماعیل کثیر، ابو الفداء . ابن5

  .ش1392، پژوهشگاه حوزه و اندیشه :قم ،هاي تفسیري شناسی جریان آسیب ،محمد سعدي،. ا6

  .106ـ99ص ،ش1394، 85، شمارۀ بینات، فصلنامه »کاربرد علم صرف و نحو در تفسیر« ،. افضلی، عباس7

البصـریین و  : النحـویین  بـین  الخ�ف مسائل فی ا�نصاف ،محمد بن عبدالرحمن الدین کمال، انباري. 8

  م.1961السعاده،  لإمطبع قاهره: ،الکوفیین

  ش.1394قم: ذوي القربی،  ،مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ،الدین بن یوسف . انصاري، أبومحمد جمال9

  م.2006ی، الأعلم لإمؤسس :بیروت ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بن سید سلیمان هاشمسید  بحرانی،. 10

  .ش1370قم: دار الکتب ا�س�میه،  ،المحاسن ،. برقی، احمد بن محمد بن خالد11

العربـی،   التـراث  إحیـاء  بیروت: دار ،التأویل و أسرار التنزیل أنوار ،عمر بن عبداالله ، ناصرالدین. بیضاوي12

  م.1998

نامـه   پایـان  ،تفسـیري  و حـدیثی  منابع در بسمله اثري تفسیري تحلیل و تبویب ،پور، محمد جعفري. 13

و رضا شکرانی استادان راهنما: ، اصفهان دانشگاه دانشکده ادبیات، ن و حدیثآعلوم قر ارشد کارشناسی



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   48

  .ش1390، محسن صمدانیان

 ن و حـدیث آعلـوم قـر   ارشـد  کارشناسـی نامـه   پایـان  ،بسـمله  تفسیر جامع بررسی ،. حدادنژاد، زهرا14

 .ش1392نسب،  غ�محسین تاجرياستاد راهنما: دین، دانشگاه قم،  اصول دانشکده

 ـ لإالمملک ـ ،الأصـول  علـم  إلـی  الوصـول  سلم بشرح القبول معارج ،احمد بن . حکمی، حافظ15  لإالعربی

  م.1995القیم،  ابن دار السعودیه:

  ق.1383ه، العلمی لإالمطبع: قم ،الثقلین تفسیر نور ،حویزي، عبد علی بن جمعه. 16

  م.1961ه، دار المعرف :بیروت ،دبلأوالتفسیر وا لإمناهج تجدید فی النحو والب�غ ،امین، خولی. 17

 قـرآن  هـاي  وهشپژ ، مجلۀ»لغت علم گذاري پایه در قرآن نقش« ،معارف، مجید افکار، علیرضا و دل .18

  .73ـ55ص ش،1389، 2 شمارۀ ،حدیث و

 بـر  "رحـیم " و "رحمـان " هـاي  واژه دربـارۀ  پژوهشـی «  ،رحمانی، نعیم عباس و غ�م هفتادري، رضایی. 19

  .132ـ113صش، 1395، 2 شمارۀ ،عربی ادب ، مجلۀ»"المعنی ةزیاد علی تدل المبنی ةزیاد" قاعدۀ اساس

عـالم  : بیـروت  ،تحقیـق عبـدالجلیل عبـده شـلبی     ،معانی القرآن و إعرابه ،براهیم بن السريا زجاج،. 20

  م.1988، الکتب

تحقیق مصـطفی عبـدالقادر    ،البرهان فی علوم القرآن ،بن بهادر محمدابو عبداالله بدرالدین ، زرکشی. 21

 م.2007کتب العلمیه، دار البیروت:  ،عطا

 ادب و زبان فرهنگستان مصوب هاي سرواژه و فارسی زبان در سازي سرواژه« ،مهدي . سمایی، سید22

 .133ـ128صش، 1390، )45 پیاپی(1 ، شمارۀفرهنگستان نامه ،»فارسی

  م.1999، بیروت: دار الکتاب العربی، القرآن علوم فی تقانا� ،ن عبدالرحمنالدی . سیوطی، ج�ل23

  م.2009قم: مؤسسلإ النشر ا�س�می،  ،التوحید ،. صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه24

  م.2014المقدسه،  لإالحسینی لإالعراق: العتب ،معانی ا�خبار ،ـــــ . 25

   ق.1413اسوه،  تهران: نشر ،اللجاج هلا علی ا�حتجاج ،علی بن طبرسی، احمد. 26

  ق.1430العربیه،  لإالنهض بیروت: دار ،المعانی علم ،. عتیق، عبدالعزیز27

 قـدس  مشـهد: آسـتان   ،جعفـر  بـن  موسـی  الحسن بیا الکاظم ماما� مسند ،. عطاردي، عزیزاالله28

  ق.1409رضوي، 

  م.1995المعاصر،  الفکر دار بیروت: ،هشام �بن عرابا� قواعد شرح ،مصطفی بن . قوجوي، محمد29

 .ش1363، هران: دار الکتب ا�س�میهت ،الکافی ،. کلینی، محمد بن یعقوب30

التـاریخ   لإبیـروت: مؤسس ـ  ،أنوار الربیع فـی أنـواع البـدیع    ،الدین ابن معصومصدر . مدنی، سید علی31

  م.2011العربی، 

  .ش1382، نما هستی :تهران ،آفاق تفسیر ،علیمحمد راد، مهدوي. 32

ي، م القـر أ لإجامع ـه: مک ـ ،تحقیق محمـدعلی الصـابونی   ،معانی القرآن الکریم ،بن محمد حمدا حاس،. ن33

  م.1988

  م.1999العصریه،  بیروت: مکتبلإ ،الب�غه جواهر ،حمدد ا. هاشمی، سی34



 

 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

 
 

  خ صدوقیدر آثار ش مناظرات امام رضا یسنجو اعتبار یشناس منبع

  

 *اثباتیاسماعیل 

  

  دهیچک

ات مربوط بـه امـام   یاز اخبار و روا یاو برخ ؛عه استیش يآشنا ق) از محدثان نام381 د.خ صدوق(یش

 ـ   ون اخبـار الرضـا  یعسنگ  را در کتاب گران رضا  ـاز ا یگـرد آورده اسـت. بخش  ـن روای ات، ی

 ـسند ا یبا بررس ،ن نوشتاریاست. در ا مربوط به مناظرات امام رضا يها گزارش  ـروا نی ات و بـا  ی

ن منابع یاز ا یشوند. برخ ییاو شناسا ۀرجال تلاش شده منابع مورد استفادفهرست و  يها کتابکمک 

 ـیحسن( اثر انیمجالس الرضا مع اهل الادامام مانند کتاب  ۀمجالس مناظر ۀدربار ییها کتاب ن) یا حس

گـر  ید یبوده است. برخی صلت قمان بن یاثر ر و الآل لإن الامیالفرق بو کتاب  یشمها یبن محمد نوفل

 يالرضـا  ةوفـا ز بوده است. کتـاب  یشان نیشده و مشتمل بر مناظرات ا فیتأل امام رضا ۀز دربارین

 ـ يها کتابن دست دانست. ید از ایرا با يصلت هروابا مان ی، حمـدان بـن سـل   يانصـار  یاحمد بن عل

بـن   یو عل یحماد کوف یصالح بن اب، یصول ییحی، محمد بن ياع سابریب ییحی، صفوان بن يشابورین

از منـاظرات   ياسـت. سـند تعـداد    يخ صدوق در نقل منـاظرات رضـو  یگر منابع شیاز د یم قمیابراه

 ـ ياما از نگاه علما شود،یف شمرده میان ضعمتأخر اعتبارسنجی ۀویشده با ش تیروا  یمتقدم معتبر تلق

  شود. می

  .ون اخبار الرضایع، شناسی منبعخ صدوق، ی، شمناظرات امام رضا :ها واژهیدکل

                                                           
  esbati@atu.ac.ir، دانشگاه ع�مه طباطبائی، تهران، ایران ادیار گروه فلسفه و ک�م اس�میاست *
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یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال  

یپژوهشیعلممقاله   

80ـ49صفحات:   
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  . مقدمه1

برجسـته   ۀچهـر ق) 381د.(یه قمیبن بابو ین بن موسیبن حس یابوجعفر محمد بن عل

خ صدوق عـ�وه  یش )389ق، ص1416، یخود بود.(نجاش ۀعه در دوریث شیفقه و حد

فعـال  ز یمناظره با مخالفان ن ۀنیدر زم ،ییروا يها کتابن یات و تدویبر جمع و نقل روا

) 392، ص(همان.استشان مکتوب شده یا لۀیوس به مناظراتن یاز ا یگزارش بعض ؛بود

من نمانده و بـه دسـت مـا    یداشته که از حوادث روزگار ا امام رضا ۀدربار ياو آثار

عن  يعشر ذکر من رو يالمصباح الحاد، الرضا ةاریجامع ز از جمله ؛ده استینرس

 ـ(زهـد الرضـا   و )حیالمصابک فصل از کتاب ی(الحسن الرضایاب ک فصـل از  ی

  )391و  390، صهمان(.)الزهدکتاب 

ده یدو قص ،را داشت ارت امام رضایخ صدوق قصد مسافرت و زیکه ش یهنگام

شـکش بـه محضـر    یپ عنوان بهافت کرد که به رسم ادب و یاز طرف صاحب بن عباد در

 یعلم ـعبـاد  دانسـت نـزد صـاحب بـن     یخ صدوق که م ـیسروده بود. ش امام رضا

خبر بـود،  شـان بـا  یست و از ارادت و محبت او بـه ا ین تیتر از علوم اهل ب ارزشبا

 يف کرد و در ابتدایبزرگ او تصن ۀاهدا به کتابخان يرا برا ون اخبار الرضایعکتاب 

و اخبار،  باب سامان داد 69ن کتاب را در یخ صدوق ایش ده را قرار داد.یدو قص هر ،آن

    کرد. يآوررا گرد ث مربوط به امام رضایدادها و احادیرو

 مناظرات امام رضا. 2

، از شد می لیمون تشکأدر حضور م ن که عمدتاًیبا مخالف مجلس مناظرات امام رضا

 ـا يو به نقـل مـاجرا   شان قرار گرفتیان و دوستداران ایعیهمان ابتدا مورد توجه ش ن ی

 ـن یند. برخ ـخود پرداخت يها کتابمجالس در   ـرا بـه ا  ياات جداگانـه ف ـیتألز ی ن امـر  ی

مجـالس  بـا عنـوان    یکتـاب  ین) بن محمد نوفلیا حسیاز جمله حسن( ؛نداختصاص داد

کتـاب   يبصر يجلود ییحیز بن ی) و عبدالعز57و  37، صهمان(انیالرضا مع اهل ا�د

  ف کردند.ی) را تصن244، صهمان(الرضا یبن موس یمناظرات عل

 ن از امام رضـا یا�ت مخالفؤاز مجالس بحث، مناظره و س يخ صدوق تعدادیش

 ـی ـن روایش ذکر کرده است. ایها کتابرا در  ون اخبـار  ی ـعش از همـه در کتـاب   یات ب

 ـاز م یبخـش مهم ـ  ،ن کتابین ایخ صدوق با تدویجمع شده است. ش الرضا راث ی
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ات تنهـا  ین روایاز ا یپس از خود منتقل کرد. برخ يها را به نسل امام رضا یثیحد

  .ده استیبه دست ما رس ون اخبار الرضایعخ صدوق و کتاب یق آثار شیاز طر

 ياریبس ـ یعلم ـ يهـا  تیو فعال ها رباز موضوع پژوهشیاز د مناظرات امام رضا

 ـا یافتن منـابع اصـل  یاما بحث بر سر  سته شده،یمختلف به آن نگر يایو از زوابوده  ن ی

 یپژوهش ـ يحسن انصار يآقا ،نهین زمیمناظرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ا

 يهـا  یبررس ـ بخـش  را در ینوفل ثرا انیمع اهل ا�د ذکر مجالس الرضاکتاب  ۀدربار

   )1386 يد 14 نوشته مربوط به جمعه(.است  دهمنتشر کر کاتبانت یسا یخیتار

  در نقل مناظراتخ صدوق یبا منابع ش ییت آشنایاهم. 3

اما با استفاده  ،به منابع مورد استفاده نکرده است يااشاره ،کتابش ۀدر مقدمصدوق خ یش

آن  ۀنگـاران دربـار   فهرست يها ان با دادهیراو یاسام ۀسیات و مقایروا يسند یاز بررس

بـه  ن مهم ع�وه بر آنکـه  یآشنا شد. ا او ۀبا منابع مورد استفاد يتوان تا حدودیافراد، م

 آوري جمـع  يانجامد، راه را برایم یثیراث حدیمفقود م يها نهیشتر ما با گنجیب ییآشنا

 یبـا بررس ـ  ،د. گذشـته از آن یگشـا یآن آثار م ۀدوبار يایاحو  ها کتابآن  يها بازمانده

 ۀویات موجود بر اسـاس ش ـ یروا اعتبارسنجیتوان به یزان اعتبار منبع مورد استفاده میم

 ـبـه د  ،را که در منابع مورد اعتماد بود یاتینکه قدما روایچه ا ؛قدما پرداخت اعتبـار   ۀدی

که  يبه آن آثار و افراد یراه دسترس یچند گاههر ؛پرداختندیها م سته و به ذکر آنینگر

گـاه  ند. هررا نداشـت اعتبـار �زم   ،گرفتندیق به آن آثار در سند کتاب قرار میطر عنوان به

ار اوسـت متعلـق بـه    ی ـکـه در اخت  یشد کـه کتـاب  یطمئن ماز طرق گوناگون م یمحدث

ان یراو ،هرچند در سند خود به آن کتاب ؛پرداختیات آن میبه نقل روا ،سنده استینو

از  يمتعـدد  يها مشهور شده و نسخه یکتاب یوقت ،نمونه رايب ؛افتییز میاعتبار را ن کم

امـا   ،انتساب کتاب به مؤلف ثابت شده بود ،نبود یاخت�ف ها ن نسخهیآن موجود بود و ب

 ـاول روا يبه نسـخه تـا راو  را مؤلف سند خود  ،تیز از مرسل شدن روایپره يبرا ت ی

خوردنـد. حـال   یف هم به چشم م ـیا ضعیکه گاه در آن افراد ناشناخته  يسند ؛کردیم

 ـرا با یتین روایر چنناگزی ،مینیت بنشین روایا ۀدربار ين به داوریار متأخریاگر با مع د ی

 ـا ،ار متقـدمان ی ـحال آنکه بـا مع  ،میف قرار دهیات ضعیروا ۀدر زمر ت معتبـر  ی ـن روای

، ییخ بهـا یت نک: شیروا اعتبارسنجیان در متأخرمتقدمان و  ۀویتفاوت ش ۀ(دربار.است
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ن را امتقـدم  ۀبا منابع مـورد اسـتفاد   ییت آشناین نکته خود اهمی) ا30ـ24، صق1414

منابع مورد  ییشناسا يبرااي  هارزند يها ت�ش ،تازگی بهروست که  نیااز ؛کندیآشکار م

  متقدمان شکل گرفته است.  ۀاستفاد

   منابع مناظرات امام رضا. 4

 ون اخبـار الرضـا  ی ـعدر کتـاب   ت منـاظرات امـام رضـا   ی ـن نوشتار با محوریا

 ـکند. به ا ییخ صدوق را شناسایش ۀد منابع مورد استفادوشک یم از  يتعـداد  ،ن منظـور ی

خ یش ـ یهـا منـابع احتمـال    آن يسـند  یبا بررس ـ شده استو ت�ش مناظرات استخراج 

  .شود ییشناساصدوق 

امامت در حضـور   ۀختلف دربارم يها ن فرقهابا متکلم امام رضا ۀمناظر .1ـ4

  مأمون

باب ما جاء «: کرده است يگذار ن صورت نامیکتاب خود را به ا 46خ صدوق فصل یش

الغـ�ة والمفوضـلإ    یهم الس�م والرد عل ـیوجه د�ئل الأئملإ عل یف الس�م علیه عن الرضا

در حضـور   از مجـالس امـام رضـا    یکین باب گزارش یت این روایاول ».لعنهم االله

امامـت از امـام    ۀز حضور داشتند و دربـار یمختلف ن يها ن فرقهااست که متکلم مأمون

  کند:یر گزارش میت را با سند زین روایخ صدوق ایدند. شپرسی یتسؤا� رضا

  تیسند روا .1ـ1ـ4

 ـ یاالله عنه قـال: حـدثن   یرض یم القرشیبن تم عبدااللهم بن یحدثنا تم« قـال: حـدثنا    یأب

ومـا  ی مـأمون عن الحسن بن الجهم قـال: حضـرت مجلـس ال    يالأنصار یأحمد بن عل

وقد اجتمع الفقهـاء وأهـل الکـ�م مـن الفـرق       الس�م علیه بن موسى الرضا یوعنده عل

» ؟ ...هایمامـلإ لمـدع  ا�شـئ تصـح    يا بن رسول االله بأیالمختلفلإ فسأله بعضهم فقال له: 

  )221ـ216، ص2، جق1404(صدوق، 

  ان سندیراو یبررس .2ـ1ـ4

را بـا   يت و ویکه صدوق از او روا يریحم یم قرشیم بن عبداالله بن تمیـ ابوالفضل تم

ابـن  (ف اسـت. یضـع  يفـرد  ياز نظر ابـن غضـائر   ،کند یدعا م» االله عنه یرض«عبارت 

 .نشده است یمعرف یم در منابع رجالیبن تم عبدااللهپدرش  )45ق، ص1422، يغضائر

  )495، ص4، جق1412، يشاهرود ينماز(
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، همـان (.نشده اسـت  یعه معرفیان شیرجال ياز سو يانصار یاحمد بن عل یعلـ ابو

 خ صدوق آمده است. او از اباصلت(صدوق،یش يها کتابات او در یروا )371ص، 1ج

 و 249 ،131، 123، 15، ص1ج ق،1404همو،  ؛362 و 353، 341، 320، صتا[الف] بی

از  )، پدرش652، ص]الف[1362همو،  ؛291، 265، 260، 219، 147، 92، 56، ص2ج

ــدوق،اباصلت( ــد برق 267، ص]ب[1362 ص ــن محم ــد ب ــو، ی)، احم ، [ب]1362(هم

، همان)، اسحاق بن حماد(194، ص2، جق1404، هموضحاك( ی)، رجاء بن اب268ص

در  ؛26، ص1، جهمـان ، نجمه مادر امـام رضـا   ۀثم(درباریبن م ی)، عل199، ص2ج

، 1، جهمـان (يمان بن جعفر بصریت نقل شده است)، سلیپدرش روا ۀ، با واسط29ص

شـرح اصـول   با توجه بـه   114، ص1، جنهما(یه شامیر بن معاوید بن عمی)، ز94ص

 بن محمد بن جهم یاص�ح شد) و عل ينام راو 33، ص5، جیم�صالح مازندران یکاف

 يدر رثـا  یع مـدن ین شعر ابن المشیت کرده است. او همچنی) روا245، ص1، جهمان(

  )280، ص2، جهمانرا نقل کرده است.( امام رضا

شده که او را از نسـل انـس بـن مالـک      ین نام معرفیبا ا يفرد ،در منابع اهل سنت

 ـ) او از احمـد بـن حنبـل روا   516، ص3، جم1995(ابن عساکر، .اند تهدانس ت کـرده و  ی

 ـ(.ا رفـت یاز دن 318ف شده است. او در سال یتضع ابـن   ؛120، ص1م. ج1963، یذهب

نکه احمـد بـن   ی) با توجه به ا11م، ص1992 ابن المبرد، ؛223، ص1ق، ج1391حجر، 

  د کرد.ید تردیبا يخ وفات ویتار ۀا رفته است، درباریاز دن 241ل حنبل در سا

ان امام کـاظم  یمورد اعتماد و از راو يفرد یبانین شیر بن اعیحسن بن جهم بن بک ـ

ش یها ت شده است و نسخهیق روایدارد که از چند طر یاست. او کتاب و امام رضا

او را صاحب کتـاب   یطوسخ ی) ش50ق، ص1416، ینجاش(.با هم اخت�ف دارند یکم

از حسـن بـن جهـم از     یاتیخ صدوق روای) ش97، صق1417، یطوس(.داند یم مسائل

کـه   مـأمون  ۀلیوس به شهادت امام ۀدربار یتیاز جمله روا ؛کند ینقل م امام رضا

 یشـان بـه کس ـ  ین مطلب را تا قبل از شـهادت ا یخواهند که ا یامام از حسن بن جهم م

) 278، ص1همـان، ج (بـن اسـباط   ی) عل218ـ216، ص2ج، ق1404صدوق، (.ندینگو

، 2گران(همــان، جی) و د216ص ،2ج و 15، ص1(همان، جيانصــار یاحمــد بــن علــ

  کنند. یحسن بن جهم را نقل م يها روایت) 260 و 158 ،54ص
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  تیمنبع روا .3ـ1ـ4

 یکی يانصار یم از پدرش از احمد بن علیبن تم عبدااللهم بن ینکه سند تمیبا توجه به ا

، 94، 26، 15، ص1همـان، ج (اسـت  ون اخبار الرضایعات یپرتکرار روا ياز سندها

، 280، 265، 260، 219، 216، 199، 194، 147، 92، 56، 25، ص2ج و 244، 123

ت یک کتاب باشد تقویخ صدوق به یق شیقت طرین سند، در حقینکه ایاحتمال ا ،)291

 یناشناخته از احمد بـن عل ـ  یاز کتاب ات راین روایخ صدوق ایش ا�ًاحتم یعنی ؛شودیم

نقـل   يگـر یو افـراد د  هـا  کتابز مطالب کتابش را از ین يکند. اما ویت میروا يانصار

 يانصار یم که منظور از احمد بن علیریاگر بپذ ،ان سند مذکوریکند. با توجه به راو یم

از  318در سـال   ينکـه و یبا توجه به ا ،اندکرده یاست که اهل سنت معرف يهمان فرد

ت کند. چـون حسـن   یاز حسن بن جهم روا میمستقطور  بهتوانسته یا رفته است، نمیدن

 اسـت و در سـال شـهادت امـام     ان از امام کاظم و امـام رضـا  یبن جهم جزء راو

تولد حسـن بـن جهـم     یعنی ؛سال داشته باشد بیست کم دستد یق) با )183کاظم

 یحـداکثر تـا حـوال    ،اریاحتمال بس ـ است که به 170تا  160 يها سالحداکثر مربوط به 

 ا�ًنقل از حسن بن جهم احتم ـ يبرا ين ویبرابنا ؛سته استیزیم 240تا  220 يها سال

  د از کتاب او استفاده کرده باشد.یبا

کنـد،   یاتش را از اباصلت نقـل م ـ یاز روا ياریبس يانصار یاز آنجا که احمد بن عل

همـان،  (وجـود دارد.  ،اباصلت باشـد  يها کتاباز  ن مطالبیاز ا ین احتمال که بخشیا

) از 291 و 265، 260، 219، 194، 147، 92، 56، 25، ص2ج ؛249 و 123، ص1ج

علت  ۀاز اباصلت دربار يانصار یم بن عبداالله از پدرش از احمد بن علیتم نکهیجمله ا

 ـامـام ب ل خود را از علت قتل یسؤال کرد و اباصلت تحل قتل امام ، همـان (ان کـرد. ی

افـت شـده   یاز اباصلت در یصورت شفاه هرچند در ظاهر بهت ین روای) ا265، ص1ج

 سـت. ین یمنتف ـ کـام�ً  ياباصـلت هـرو   يالرضـا  ةوفـا احتمال استفاده از کتاب  ،است

  )245ق، ص1416، ینجاش(

او  يهـا  عه ناشناخته است، روایـت یان شیان رجالیهرچند در م يانصار یاحمد بن عل

کـه   بدین سبب اسـت د یشود. ناشناخته بودن او شایافت میوفور  خ صدوق بهیدر آثار ش

به نقاط دوردست داشته  یمختلف يها جهان اس�م مسافرت یخ صدوق در مناطق شرقیش
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 یو نجاش ـ یخ طوس ـیمانند ش یانیرجال ياستفاده کرده است که برا یانید و راویو از اسات

ز از منـابع متعـدد   یآنان ن هرچند ؛شده نبوده است چندان شناخته اند،ستهیزیکه در عراق م

خ صـدوق و  یاز مشـا  ياریم نـام بس ـ ینیبیکه م چنان اند امااستفاده کرده یمانند رجال کش

احمـد   يها روایت یبرخ شان ذکر نشده است.یها کتابشان در یان موجود در اسناد ایراو

  )267، ص[ب]1362صدوق، (.استگزارش شده  شابوریدر شهر ن يانصار یبن عل

  منبع   اعتبارسنجی .4ـ1ـ4

عه یان ش ـی ـرجال يو کتـاب او از سـو   يانصار یاحمد بن عل ،بر اساس آنچه گذشت

ن کتـاب  ی ـم بن عبداالله و پدرش که در سـند ا یافزون بر آن تم ؛نشده است ییشناسا

ن یخ صدوق به ایرسد ش می . اما به نظراند دهنش یمعتبر تلق یاز نظر رجال ،قرار دارند

 گزارش کرده و افـزون بـر آن دربـارۀ    قین طریرا از ا يات متعددیسند اعتماد و روا

را بـه کـار بـرده    » االله عنه یرض« عبارت ،اش بوده واسطه یم بن عبداالله که استاد بیتم

 برخوردار بوده است. یخ صدوق از اعتبار کافین منبع نزد شیا ،ن اساسیبر ا است.

 ـو نقـد روا  مأمونبا  امام رضا ۀمناظر .2ـ4  ۀسـتار  ۀات اهـل سـنت دربـار   ی

  لیزهره و سه

کـرد و   سـؤال ل و زهـره  یسه ۀستار دربارۀات مردم یروا ۀدربار از امام رضا مأمون

غـارتگر و   يل فـرد یسـه  سـتارۀ بدکاره بـود و   یزن زهره ابتدا ۀستارت شده ینکه روایا

صورت  دند خداوند دشمنانش را بهکران یبن باورها را رد و یا . امامریگ گردنه يدزد

، همـو (.کنـد  یمسخ نم ـ ،عمر عالم داشته باشند يبه درازا يدرخشان که عمر ۀدو ستار

، بـن حنبـل  نـک: ا زهره ستارۀ  ل سنت دربارۀهات ایروا ؛ دربارۀ244، ص1، جق1404

  )5، ص10ج، تا ، بییهقی؛ ب134، ص2ج ،تا بی

    تیسند روا .1ـ2ـ4

 ـ یاالله عنه قال: حدثن یرض یم القرشیبن تم عبدااللهم بن یحدثنا تم بـن   احمـد  عـن  یأب

بـن   یسال الرضا علی مأمونبن محمد بن الجهم قال: سمعت ال یعن عل ينصارا� یعل

  ه الناس من امر الزهره و ....یرویهماالس�م عما یعل یموس

  منبع .2ـ2ـ4

 نقل شده است. پیشیناز همان منبع احتما�ً و  یت قبلیت با سند رواین روایا
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  ایعصمت انب ۀدربار مأمون هاي پرسش .3ـ4

بـر   ،امبران اسـت یبا عصمت پ یاز قرآن را که در ظاهر مناف یاتیآ مأمون ،ن مناظرهیدر ا

با عصـمت  ها  آن يات و سازگارین آیا يمعنا ۀد دربارخواهیشان میامام خوانده و از ا

نمـاز بـه    يبرا مأمون ،تیدهند. در نهایها پاسخ م ک پرسشیکایح دهند. امام به یتوض

؟ او يدی ـد پسر برادرت را چگونه دیپرس پا خاست و از محمد بن جعفر بن محمد

گفـت:   مـأمون رفتـه باشـد.    یم کـه بـه محضـر درس کس ـ   یدیند اما ،م استگفت عال

 ـ  ا�«فرمـود:  ها  آن ۀامبر درباریامبر است که پیت پیات از اهل ب برادرزاده  یأن أبـرار عترت

احلم الناس صغارا واعلم الناس کبارا ف� تعلموهم فإنهم اعلم مـنکم �   یب أرومتیوأطا

 .»بـن محمـد بـن جهـم     یباب ض�له. عل یدخلونکم فیخرجونکم من باب هدى و� ی

گذشـته   و محمد بن جعفر بن محمد مأمونن یبرا د فردا نزد امام رفتم و آنچه یگو

غرنک مـا سـمعته   یا ابن الجهم � ی«دند. سپس فرمودند: یشان خندیا شان گفتم.یبه ا بود

  )184 ـ 173، ص1(همان، ج.»منه ینتقم لیواالله تعالى  یغتالنیمنه فإنه س

    تیسند روا .1ـ3ـ4

عن حمـدان بـن    یأب یاالله عنه قال: حدثن یرض یم القرشیبن تم عبدااللهم بن یحدثنا تم

وعنـده   مـأمون بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس ال یعن عل يسابوریمان النیسل

   .مأمونالس�م فقال له الهمایبن موسى عل یالرضا عل

  تیسند روا یبررس. 2ـ3ـ4

  شدند. یتر معرف شیم بن عبداالله و پدرش پیـ تم

 يهـا  از چهـره و مـورد اعتمـاد    يفـرد  يشـابور یمان نید حمدان بـن سـل  یـ ابو سع

ن یکنـد. همچن ـ یت م ـیاز او روا ینیبن محمد بن سعد قزو یعه است. علیسرشناس ش

از پـدرش از حمـدان کتـابش را     یـی حیبن محمد بـن   احمدق یفضل بن شاذان از طر

 یخ طوسی) ش118، صق1417، یطوس ؛138ق، ص1416، یت کرده است.(نجاشیروا

حسن  ، اماميدها  اصحاب امام رضا، امام ۀرجالش نام او را در زمرن بار در کتاب یچند

، ق1415، یذکر کرده است.(طوس ـ» لإئما�رو عن احد من یباب من لم « و يعسکر

  )426 و 398، 386، 356ص

عه و اهـل سـنت ناشـناخته اسـت.     یش ـ یبن محمد بن جهم: در منابع رجـال  یـ عل
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  )442، ص5، جق1412 ،يشاهرود ي(نماز

    منبع. 3ـ3ـ4

مورد اعتبار اسـت   يکه فردمان است یکتاب حمدان بن سل ،خ صدوقیش یمنبع احتمال

ار داشته اسـت.  ین کتاب را در اختیا ،م بن عبداالله و پدرشیق تمیخ صدوق از طریو ش

خ یرسـد ش ـ  می به نظر یول ،ستیشده و معتبر ن ان چندان شناختهیرجال يکه برا یقیطر

ن سند در آثـار صـدوق   یا ،طور که گذشت همان زیرا ؛صدوق به آن اعتماد کرده است

 ـتعب ،میتم ـ خ صـدوق دربـارۀ  یاست و ش پرتکرار   را بـه کـار بـرده    » االله عنـه  یرض ـ« ری

  است.

  ایعصمت انب ۀبن محمد بن جهم دربار یعل هاي پرسش .4ـ4

ن ی ـن تفـاوت کـه در ا  ی ـن دارد بـا ا یشیپ ۀبه مناظر يارین مناظره شباهت بسیمباحث ا

. کنـد  یمناظره م ـ با امام مأموندر حضور  هشخصببن محمد بن جهم  یعل ،تیروا

  )174 ـ 170ص، 1، جق1404(صدوق، 

  تیسند روا .1ـ4ـ4

بـن   احمـد بن  ابراهیمن بن یاالله عنه والحس یرض یاد بن جعفر الهمدانیبن ز احمدحدثنا 

 ابـراهیم بـن   یاالله عـنهم قـالوا: حـدثنا عل ـ    یالوراق رض ـ عبدااللهبن  یهشام المکتب وعل

قـال: لمـا    يقال: حدثنا أبـو الصـلت الهـرو    یالبرمکشم قال: حدثنا القاسم بن محمد ها بن

انات یس�م والـد ا�ت من أهل ا�أهل المق الس�م علیه بن موسى الرضا یلعل مأمونجمع ال

وقـد ألزمـه    ا�قـم أحـد   یت فلم ا�ن وسائر المقیهود والنصارى والمجوس والصابئیمن ال

ا بـن رسـول االله أتقـول    یال له: بن محمد بن الجهم فق یه علیحجته کأنه ألقم حجرا قام إل

  اء؟ ...ینبا� لإبعصم

خ ین تفـاوت کـه ش ـ  ین سند و متن ذکر شده با ایصدوق با هم یامالت در ین روایا

) 153ـ ـ150، صق1417، همو(.خش بسنده کرده استیاز مشا یکیصدوق به ذکر نام 

ارجـاع   ون خبار الرضایعخ آن را به کتاب یصدوق آمده و ش دیتوحت در ین روایا

  )132 و 123ـ122 ،75 ،74، ص][الفتا ، بیهمو(.داده است

  تیسند روا یبررس .2ـ4ـ4

خ صـدوق  یهـر سـه از مشـا    ،بـن عبـداالله   یعل و ابراهیمن بن یحس اد ویبن ز احمدـ 
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  را به کار برده است.» االله عنهم یرض« عبارتها  آن ۀهستند که دربار

ث اسـت کـه   یح الحـد یمـورد اعتمـاد و صـح    يشـم، فـرد  ها  بن ابراهیمبن  یـ عل

 ـکتـاب التوح ، اءینبا�کتاب ، ریتفساز جمله کتاب  يمتعدد يها کتاب ... و و الشـرك  دی

  ) 260ق، ص1416، ینجاش(.دارد

 ـاز او به م یان نامیناشناخته است و رجال یـ قاسم بن محمد برمک  .انـد اوردهی ـان نی

  ت ذکر شده است.ین روایدر هم فقطنام او  )255، ص6ق، ج1412، شاهرودي ي(نماز

ث اسـت.  یح الحدیمورد اعتماد و صح ي، فرديس�م بن صالح هروعبدالصلت ـ ابا

خ صـدوق بـاب   یش ـ )245ق، ص1416، یاز آن اوست.(نجاش ـ الرضـا  ةوفـا کتاب 

از احتمـا�ً  که  1اختصاص داده وفات امام رضا ۀات اباصلت درباریرا به روا یخاص

 ـ ؛271، ص1، جق1404(صدوق، .است ن کتاب گرفته شدهیهم ن نـک: همـان،   یهمچن

. دکن ـ یات را نقـل م ـ ین روایاز ا یبرخ خود، یامالکتاب ن در یو همچنا )248، ص1ج

  )120، صق1417، همو(

 ـرا از اباصلت با اسناد ز رضا امامخ صدوق اخبار مربوط به شهادت یش ر نقـل  ی

  :کندیم

صـدوق،  (.از پـدرش از اباصـلت   ابـراهیم بن  یه از علیلویبن ماج یمحمد بن علـ 

  )248، ص1، جق1404

، 1، جهمـان (.از پدرش از اباصـلت  ابراهیمبن  یبن متوکل از عل یمحمد بن موسـ 

  )120، صق1417همو،  ؛287ص

اد بـن جعفـر   یبن ز احمد محمد بن موسى المتوکل و ه ویلویماج یمحمد بن علـ 

ن یبن تاتانه والحس ـ ابراهیمن بن یوالحس شمها  بن ابراهیمبن  یبن عل احمد و یالهمدان

از  یهمگ ـ ،االله عنهم یالوراق رض عبدااللهبن  یعل بن هشام المؤدب و احمد ابراهیمبن 

 يباب ما حدث به أبـو الصـلت الهـرو   (شم از پدرش از اباصلت.ها  بن ابراهیمبن  یعل

  )271، ص1، جق1404، ؛ هموعنب یأنه سم ف عن ذکر وفاة الرضا

از اباصـلت   يانصـار  یبن عل ـ احمداز پدرش از  یم قرشیعبداالله بن تمم بن یتمـ 

ان ی ـل خـود را از علـت قتـل امـام ب    ی ـعلت قتل امام سؤال کـرد و اباصـلت تحل   ۀدربار

  )265، ص1، جهمان(.کرد
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ت یاست و شامل روا ل اباصلت از علت شهادت امامیت آخر که تحلیجز روا به

و او هـم   ابراهیمبن  یک واسطه از علیاخبار شهادت را با  ۀیخ صدوق بقیش ،شودینم

تا زمـان   الرضا ةوفاکتاب  مین اگر فرض کنیبرابنا .کندیاز پدرش از اباصلت نقل م

دش از یاز اسـات  یکی ۀد آن را با واسطیخ صدوق بایخ صدوق وجود داشته است، شیش

  از پدرش از اباصلت نقل کند. ابراهیمبن  یعل

  بن جهم؟ یا علیبن محمد بن جهم  یـ عل

بن محمد بن جهم نام  ینام عل يجا بحث و در آخر بحث به ۀانیدر م ،یامالدر متن 

 یرا عل يهم نام راو ی) طبرس153و  152ق، ص1417، همو(.است آمدهبن جهم  یعل

 ـا .)223و  215، ص2ق، ج1386، ی(طبرس ـ.بن جهم نوشته اسـت   توانـد ین نکتـه م ـ ی

  د در نظر گرفت.  یز بایگر را نیت دا�احتم هرچند ؛اختصار در نام فرد باشد سبب به

 ي(نمـاز .عه و اهل سنت ناشناخته اسـت یش یبن محمد بن جهم در منابع رجال یعل

بـا   مـأمون  ۀت منـاظر یخ صدوق پس از نقل روای) ش442، ص5ق، ج1412، يشاهرود

 ـبه علم خـاص اهـل ب   مأمون ۀان مناظریعصمت، که در پا ۀدربار امام رضا  تی

بن محمد بن الجهم مـع   یق علیب من طریث غریهذا الحد«سد: ینویکند، میاعتراف م

ن ی) با توجه به ا182، ص1ق، ج1404صدوق، »(.تینصبه وبغضه وعداوته لأهل الب

 .بـن جهـم باشـد    ین شخص علیکه ا احتمال داده ییاالله خو تیخ صدوق، آیعبارت ش

نقل کرده که  مروج الذهببن جهم از  یعل ۀو دربار )143ص، 13ق، ج1413، یی(خو

 ـ   یکـرد، چـون نـام او را عل ـ   ی، پدرش را لعـن م ـ یعل ن از ابـن  یگذاشـته بـود. همچن

دوران  ،ات عـرب ی ـدر ادب يناء(شـاعر و صـاحب آثـار   یآشوب نقل کرده کـه ابوالع شهر

بن جهم نسبت به  ی) علت بغض عل347، ص4، جتا ، بی، ابن خلکان283ـ190 یزندگ

 م،1956هم به ابن جهم دارد.(ابن شهرآشـوب،   یضیکند که تعر می را گوشزد یعل

بن جهم  یعل ،) در منابع رجال اهل سنت323، ص12ج ،ق1413خویی،  ؛16، ص3ج

ق) 247ـ ـ232اران و خواص متوکل(خ�فت: یاز شعرا و  یکی عنوان به) 249 بن بدر(م

 عنـوان  بـه بـن جهـم    ی) عل367ص، 11، جق1417، يب بغدادی(خط.شده است یمعرف

وانات یان حیبه م يدها  نب کذابه و ورود امامیز يان متوکل در ماجرایاز اطراف یکی

د ماننـد  ید به متوکل گفتم شما هم امـام هسـت  یگویبن جهم م یآمده است. عل یوحش
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متوکل ناراحت شـد   ،د)یشو یوانات وحشید(وارد قفس حین کار را بکنیتان ایپسرعمو

، ی(ابـن حمـزه طوس ـ  .زنـم یبرسـد گـردن همـه را م ـ    یو گفت: اگر خبر ماجرا به کس

خ یتـار  ۀدربار )518، ص3، جم1956ن نک: ابن شهرآشوب، یهمچن ؛545ق، ص1412

 ـ یامـام عل ـ  در حـق بن جهم و عـداوت او   یو شعر عل یوفات و زندگ ک: ابـن  ن

، تی ـمحبت اهـل ب  ۀاز بن جهم دربار ين شعریهمچن ؛356، ص3، جتا ، بیخلکان

، 3و ج 219، ص2، جم1956ابـن شهرآشـوب،   (خطاب بـه متوکـل نقـل شـده اسـت.     

نقـل کـرده    شهادت امام ۀدربار یتیآشوب از محمد بن جهم روا) ابن شهر510ص

  )481، ص3(همان، ج.است

شاعرمسـلک و   يبـن جهـم کـه فـرد     ینکه عل ـیاحتمال ا ،با توجه به آنچه گذشت

ت را نقـل کـرده،   ین روایباشد که ا يبوده است، همان فرد تید اهل بیدمخالف ش

درگذشـته   سال پس از امام رضـا  پنجاهن فرد حدود یچون ا. تاس یفیاحتمال ضع

 ،اد نشـده اسـت  ی ـم عـال  عنـوان  بـه بن جهم شـاعر بـوده و از او    یکه علنیاست. دوم ا

 ۀاوسـت. نکت ـ  یگاه علم ـیجا ۀدهند شده از جانب او نشان مطرح هاي پرسشکه  یحالدر

کنـد کـه بـا    یرا نقل م ـ تیل و مناقب اهل بیفضا ،ت گذشتهینکه او در روایسوم ا

شـده   ين ناسـازگار ی ـخ صدوق هـم متوجـه ا  یبن جهم ناسازگار است. ش یعل ۀیروح

  بن جهم شاعر باشد. یمذکور عل يتوان گفت راوین اساس نمیاست. بر ا

 یبن فضال از عل یاز حسن بن عل اخبار الرضاون یعخ صدوق در یش ،یاز طرف

صـدوق،  (».الحمـار  ا� لإالکرام ـ یابی ـ�« ت کرده است کهیروا بن جهم از امام رضا

ن شـخص هـم ناشـناخته اسـت و     ی) ا268ش، ص1338همو،  ؛278، ص1، جق1404

  اند.  او نپرداخته یان به معرفیرجال

بـن   یبن محمد بـن جهـم، عل ـ   یعل يجا را به يم که راویندار یلین اساس دلیبر ا

خ یم که شیریز ناشناخته است و اگر بپذیبن محمد بن جهم ن یعل ،ییم. از سویجهم بدان

منحصـر در   يو ۀط�عات مـا دربـار  ، ابن جهم شاعر اشتباه نگرفته یصدوق او را با عل

دانسته اسـت.   تیرا از مخالفان اهل ب ياست که و يو ۀخ صدوق درباریعبارت ش

 ـیخـود در م  یامـال خ صدوق در یش ،سهو يا از رویاختصار  دلیل ا بهی ،اساسن یبر ا  ۀان

  بن جهم دانسته است. یرا عل يراوی بن جهم سخن گفته است و طبرس یبحث از عل
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  منبع .3ـ4ـ4

وفـاة  کتـاب   ،ن گـزارش یخ صدوق در نقل ایش یمنبع احتمال ،با توجه به آنچه گذشت

او بوده  اءینبا�کتاب مانند  ابراهیمبن  یعل يها کتاباز  یکیا ی يابا صلت هرو يالرضا

  است.

 ،باشـد  ابـراهیم بن  یمورد اعتماد هستند. اگر منبع کتاب عل ها کتابن یسندگان اینو

تنها واسـطه بـوده و    ابراهیمبن  یم که علیریسند کتاب هم معتبر خواهد بود اما اگر بپذ

بـن   ین علیبا توجه به ناشناخته بودن واسطه ب ،بوده است ة الرضاوفاکتاب  یمنبع اصل

  م.ید به ضعف سند کتاب حکم کنیبا ،انیو اباصلت نزد رجال ابراهیم

  سوم و چهارم ۀمناظر ۀسیمقا .4ـ4ـ4

ه بـه هـم   یهر دو منـاظره شـب   در امام يها شده و پاسخ مطرح هاي پرسش موضوعِ الف.

  است.

بن محمد بن جهـم حضـور دارد و منـاظره در حضـور      یعل ،در هر دو مناظره ب.

کنـد  یمناظره م بن محمد بن جهم با امام رضا یعل ،چهارم ۀدر مناظر .است مأمون

ن ی ـد ای ـؤنام او و سخنان او آمده کـه م  ،بحث يدو جا یکیپرسد و در یم یتا�سؤو 

 يهـا  پرسش يماجرا يبن محمد بن جهم تنها راو یعل ،سوم ۀمناظر اما در ؛نکته است

  کند.یبا امام بحث م مأموناست و در تمام بحث،  از امام مأمون

امـا   ؛اسـت  ي، اباصلت هروبن محمد بن جهم با امام یعل ۀگزارشگر مناظر ج.

  بن محمد بن جهم است.  یخود عل ،با امام مأمون ۀمناظر يگزارشگر ماجرا

ز نقل کرده است ین يگریگزارش د ،سوم ۀه سند مناظریشب يخ صدوق با سندیش د.

ن سندها بـا  ید ایبهتر بحث با ۀجینت يرو برا نیااز ؛دوم به آن پرداخته شد ۀکه در مناظر

  سه شوند.یهم مقا

بن محمد بـن   یعل  ـ ينصارا� یبن عل احمد  ـ پدرش  ـ عبدااللهم بن یدوم: تم ۀمناظر

 :ه الناسیرویهما الس�م عما یبن موسى عل یسال الرضا علی مأمونسمعت ال :الجهم قال

  . ...من أمر الزهرة

بن محمد بن الجهم  یعل  ـ مانیحمدان بن سل  ـ پدرش  ـ عبدااللهم بن یسوم: تم ۀمناظر

السـ�م فقـال لـه    همایبـن موسـى عل   یعنده الرضـا عل ـ  و مأمونقال حضرت مجلس ال
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  اء معصومون؟...ینبا� :س من قولکیا بن رسول االله ألی :مأمونال

 ،یقاسم بن محمـد برمک ـ   ،ابراهیمبن  یعل(  خ صدوقیچهارم: سه نفر از مشا ۀمناظر

بن رسول االله أتقـول بعصـمه   ا ی :بن محمد بن الجهم فقال له یه علی... قام إل  )ابا صلت 

  ...؟اءینبا�

ز ی ـچـون آنجـا ن   ؛سـوم و چهـارم اسـت    ۀز مرتبط بـا منـاظر  یدوم ن ۀموضوع مناظر

عرضـه   بـه امـام   ،ات قرآن وجود داشته استیآ یبرخ ۀکه دربار یلیاسرائ ییباورها

  اند. را نقد و اص�ح کردهها  آن یشانشده و ا

ک مجلـس هسـتند و   یسوم و چهارم دو گزارش مختلف از  ۀمناظررسد  می به نظر

 ـبا ،ن اسـاس ی ـن مجلس اتفاق افتاده است. بر ایز در همیدوم آمده ن ۀآنچه در مناظر د ی

 يها بوده است که در نقل با امام مأمون ۀبن محمد بن جهم شاهد مناظر یگفت عل

  ان شده است.یکننده ب شخص مناظره عنوان بهاشتباه  به ،بعد

   ان و مذاهب مختلفیبا بزرگان اد امام رضا ۀمناظر .5ـ4

ان یبزرگان اد به فضل بن سهل دستور داد مأمونبه مرو رفت،  که امام رضا یهنگام

) و يهـود یم ) و رأس الجالوت(عـال يق(بزرگ نصـار یمختلف ماننـد الجـاثل   و مذاهب

 ـا بـزرگ اد ی ـ یو هربـذ اکبر(کـاهن زردشـت    نیصـابئ  يرؤسا صـحاب  ا) و يان هنـد ی

) و متکلمان بزرگ را جمع یب رومی(عالم و طبیالروم و نسطاس زردهشت(زردشت)

، همـو  ؛144 ـ 138، ص1، جق1404(صـدوق،  منـاظره کنند.  کند تـا بـا امـام رضـا    

  )417، ص]لفا[تا بی

  تیسند روا .1ـ5ـ4

االله عنـه قـال:    یرض ـ ی�قیا�ثم  یه القمیالفق احمدبن  یحدثنا أبو محمد جعفر بن عل

بو عمرو محمد اقال: حدثنا  یبن صدقه القم یبو محمد الحسن بن محمد بن علاأخبرنا 

 یمن سمع الحسن بن محمد النوفل یقال: حدثن یالکج ينصارا�ز یعزعبدالبن عمر بن 

أمر الفضل بن  مأمونعلى ال الس�م علیه بن موسى الرضا یقول: لما قدم علی یثم الهاشم

  . ت مثل...ا�جمع له أصحاب المقیسهل ان 

  تیسند روا یبررس .2ـ5ـ4

ن شـخص کـه   یا ؛االله عنه ی، رضی�قیإ یه قمیالفق احمدبن  یبومحمد جعفر بن علاـ 
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سـت. شـخص   یشـده ن  ان شـناخته ی ـرجال ياز سـو  ،خ صدوق استیش ۀواسط یاستاد ب

 وجـود دارد  يمعروف به ابـن راز  یقم احمدبن  یبه نام ابومحمد جعفر بن عل يگرید

) 51، ص5، جق1413، یی(خواحب مصـنفات و ثقـه اسـت.   ص یخ طوسیش ۀکه به گفت

  )172ص، 2، جق1412، شاهرودي يدانند.(نمازیک نفر مین دو را یا یبرخ

 ـبـه م  ینـام  يان از ویرجال ؛یبن صدقه قم یحسن بن محمد بن عل محمدبواـ  ان ی

  ) 46، ص3، جهمان(.امده استیصدوق ن خیاند و نام او جز در کتب شاوردهین

 یـی و روا یدر منابع رجال ؛یالکج ينصارا�ز یعزعبدالعمرو محمد بن عمر بن بواـ 

 يمنتسب به کجـه، و کجـه شـهر    یکج) 262، ص7، جهمانامده است.(ین ياز و ینام

 ؛438، ص4ق، ج1399، ياقوت حمـو یاست در مازندران که به ک�ر معـروف اسـت.(  

 یفینجا تصـح یار در ایاحتمال بس ) اما به449ش، ص1366ن، یالد منتجب :ن نکیهمچن

عه، یمعروف ش ی، رجالیکش ۀدربار هرچندبوده است.  یف کشیتصح یرخ داده و کج

 ـا يبرا ؛به کار نرفته است ينسب انصار از جملـه   ؛وجـود دارد  ين احتمـال شـواهد  ی

  نکه:یا

  کسان است.یه، نام، نام پدر و نام جد هر دو نفر یکن .1

  محتمل است. کام�ًها  آن يبا توجه به شباهت نوشتار یبه کج یف کشیتصح .2

، یدارد.(کورانا برعکس آن وجود یو  یا کنجی یبه کج یف کشیتصح يها نمونه .3

  )114، ص5ق، ج1411

انه صنف  یو ذکر الکنج«سد: ینویفضل بن شاذان م يها کتابنام  ۀدربار ینجاش .4

 ،ارین مـورد هـم بـه احتمـال بس ـ    ی) در ا307ق، ص1416، ی(نجاش.»ن کتابایمائه و ثمان

ن یتـدو  يبـرا  یاز منابع نجاش یکی یم که کشیدانیبوده است. م یف کشیتصح یکنج

  رجالش است.کتاب 

 ییت کرده اسـت. از سـو  یکتاب را روا یک واسطه از نوفلین سند با یدر ا یکج .5

ت شده است. با مراجعه به رجال یروا یحسن بن محمد بن جمهور عم ۀلیوس کتاب به

بـا دو واسـطه از ابـن جمهـور      ک واسـطه و گـاه  ی ـز گاه بـا  ین یم که کشینیبیم یکش

ک طبقـه هسـتند.   ی ـدر  یو کش ـ یکج ،از نظر طبقه یعنی ؛نقل کرده است یهای گزارش

از ابن جمهـور   یدر سند کتاب و اثبات نقل کش یوجود ابن جمهور عم ،نیع�وه بر ا
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  است. یبه کج یف کشیگر از احتمال تصحیداي  هنشان ،یعم

) ثبـت  ی(کج ين شخص نام برده و در هر سه بار نام راویخ صدوق سه بار از ایش

 ـ) ا159و  139، ص1، جق1404، همـو  ؛441، ص[الف]تـا  بـی ، (صدوق.است شده  نی

خ صـدوق وجـود   یش ـ ۀف در منبع مورد استفادین تصحین باشد که ایتواند نشانگر ا می

اشـتباه   را بـه  ين منبـع، نـام راو  ی ـخ صدوق در هر بار مراجعه و استفاده از ایو شداشته 

 ـ.اند ثبت کرده ن شکلیز در نقل از صدوق به همین نیمتأخرگزارش کرده است.  ، ی(حل

  )143م، ص1950

ذکـر   يکه مشخص است نام راو چنان ؛یمن سمع الحسن بن محمد النوفل یـ حدثن

  نشده است.

  .یثم الهاشم یـ الحسن بن محمد النوفل

  :اندشده ین فرد معرفیه به ایشب یسه نفر با مشخصات ،یدر منابع رجال

ده دارد که آن را یپرفا یکتابف است اما ی، ضعیحسن بن محمد بن سهل نوفل .الف

 احمـد اسـت.   انیدا�مع اهل  ذکر مجالس الرضا، کرده است. نام کتاب آوري جمع

ت ین کتاب را روایا یاز نوفل یاز حسن بن محمد بن جمهور عم يمریرافع ص یبن اب

  )37ق، ص1416، ینجاش(.کرده است

بن حارث بن د بن نوفل یعقوب بن سعیحسن بن محمد بن فضل بن  ابومحمد .ب

ت یروا را از امام رضااي  هنسخ يل (القدر) است. ویموثق و جل يب، فردلعبدالمط

کنـد. او کتـاب   یت م ـیروا ق پدرش از امام صادق و امام کاظمیو از طر کرده است

ن کتاب را از یا یاش، حسن بن محمد بن جمهور عمیداشته که بنا به نقل ابن ع یبزرگ

  )51، صهمان(.حسن گزارش کرده است

عقوب بن سعد بن نوفل بن حارث بـن  ین بن محمد بن فضل بن یابومحمد حس .ج

ان بـود. پـدرش از امـام صـادق و امـام      یشـم ها  مورد اعتماد يها هب، از چهرلعبدالمط

ش اسحاق و یعموها که ن نقل کرده استیت کرده است. ابوالعباس چنیروا کاظم

مجالس الرضـا  از آن دو امام هستند). کتاب  يراو یعنی(اند نیز چنیل نیعقوب و اسماعی

  )57، صهمان(.ف کردیرا تصن انیدا�مع اهل 

    :ن سه عنوان وجود داردیا ۀباردو نظر عمده در ،انین رجالیدر ب
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 ـاز جملـه شـواهد ا   ؛ن سه عنوان مربوط به سـه نفـر اسـت   یا اول: ۀینظر ن مـدعا  ی

  :اند از عبارت

. انـد  ن را دو بـرادر دانسـته  یحسـن و حس ـ  یبرخ ،یحات نجاشیبا توجه به توض .1

هـا   نی ـد در نام اجداد ایف سعد و سعی) تصح48، ص3، جق1412، شاهرودي ي(نماز

  و محتمل است. یعیطب يامر

  سهل) متفاوت است.  ـ (فضلها  آن ن افراد و نام جدینام ا .2

  ق کرده است.یگر را توثیف و دو نفر دیرا تضع یکی ینجاش .3

دهـد از  ین سه نفر در نظر گرفته که نشـان م ـ یا يسه عنوان جداگانه برا ینجاش .4

  ها، سه نفرند. نینظر او ا

ن است که تنها منبع یا ،کندین افراد را مشکل میا ۀدربار يکه داور ياز موارد یکی

ذکر نشده  یر منابع رجالین افراد در سایاست و نام ا ینجاش رجالما،  یاط�عات رجال

  است.

ت ی ـن نظر را تقویز این يک نفر است. شواهدین سه عنوان مربوط به یدوم: ا ۀینظر

  نکه:یاز جمله ا ؛کندیم

ش را ین عموهـا یل نام حسیکه ذ یچرا نجاش ،ن دو برادر هستندیاگر حسن و حس .1

 ـ ،که در موارد مشـابه  ینکرده است؟ درحالاي  هن برادر اشاریبه وجود ا ،کرده یز معرفین ا ی

ک ی ـدر  ییاز نظر الفبـا ها  آن خصوص اگر نام کند، بهیبرادر را در کنار هم ذکر ماسم دو 

، ی(نجاش ـ.د را در کنار هم آورده استین بن سعینمونه حسن و حس عنوان بهباب بگنجد، 

ح کـرده  یتصـر هـا   آن به نسـبت  ،هم که جدا از هم آورده ي) و در موارد58، صق1416

  )218و  39(همان، ص.فرزندان بسطامن یعبداالله و حس مانند ؛است

  محمد است.ب و ج) ابو(هر دو نفر ۀیکن .2

 یبرق .خورندیار کم به چشم مین دو نام(ب و ج) بسیز ایعه نیش ییدر منابع روا .3

حب  کهت کرده یروا از پدرش از امام صادق یاز حسن بن محمد بن فضل الهاشم

) 152، ص1ش، ج1330، ی(برق ـ.ت در هفت مکان و مرحلـه سـودمند اسـت   یما اهل ب

 از پـدرش از امـام صـادق    یشمها  نقل کرده که حسن بن محمد بن فضل ینجاش

ن بـن محمـد   یاز حس ـ یتی) محمد بن حسان روا51، صق1416، ی(نجاش.کندینقل م
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، ینی(کل.ن استیوالد ۀان، کفارکودک يمارینقل کرده که ب یبا سند از امام عل ینوفل

  )115، ص8ش، ج1364، یطوس ؛394، ص]فال[تا ، بی؛ صدوق52، ص6ش، ج1363

 یبنا به نقـل نجاش ـ  امام رضا ۀدربار ی(ب و ج) وجود کتابهر دو نفر ۀدربار .4

در منابع موجـود   ی، ولانیدا�مع اهل  مجالس الرضاژه کتاب یو به ؛ثابت شده است

  افت نشد.ی ن دو نفر از امام رضایاز ا یتیچ روایه ییروا

 ـبا اهـل اد  ات مربوط به مناظرات امام رضایمنبع روا .5  يمان مـروز یان و سـل ی

ن بن محمـد بـن فضـل بـه     یاست. و نام حسن و حس یحسن بن محمد بن سهل نوفل

  خورد.یچشم نم

ن کتاب یاند. نام اداشته امام رضا ۀدربار یان شده که کتابیهر سه نفر ب ۀدربار .6

  کسان است.ی دو نفر(الف و ج) کام�ً ۀدربار

  است. یکتاب هر دو نفر(الف و ب)، حسن بن محمد بن جمهور عم يراو .7

 کـام�ً  يامـر  ،یخط يها ن و فضل به سهل در نسخهیف نام حسن به حسیتصح .8

  محتمل است.

ملقب کرده اسـت.   یثم الهاشم یخ صدوق حسن بن محمد را با عنوان النوفلیش .9

اطر انتساب به نوفل بن حـارث بـن   خ به ین نکته است که لقب نوفلید ایؤن مطلب میا

 يبودن از سو یشمها  ه بریداده شده است. تک يبه و ،ان استیشمها  عبدالمطلب که از

ق، 1416، ی(نجاش ـ.خـورد یز بـه چشـم م ـ  ین بن محمد بن فضل نیحس ۀدربار ینجاش

  )75ص

لـه کتـاب   «سد: ینویو کتابش م یحسن بن محمد بن سهل نوفل ۀدربار ینجاش .10

، همان(.»انیدا�مع اهل  الس�م علیه الفوائد، جمعه و قال: ذکر مجالس الرضا ریحسن کث

او خـود در   ییگـو  ؛داندیم یات کتاب را منتسب به نوفلیروا آوري جمع یعنی) 37ص

موجـود   يهـا  روایـت  ۀکنند آوري جمع فقطنداشته است و  یت نقشیدن و نقل روایشن

در مجلس منـاظره حاضـر بـوده و     ینوفل ،ت مذکوریکه در متن روا یبوده است، درحال

خـود   یدهد کـه نجاش ـ ین نشان میبوده است. ا ز همراه امامیقبل از مناظره ن یحت

چـون   ؛نقل کرده اسـت  ین کتاب را از منبعیو اط�عات مربوط به اده ین کتاب را ندیا

  ست.یف سازگار نین توصیت موجود با ایروا
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اقـوال   أک نفر اسـت. منش ـ یهر سه عنوان مربوط به احتما�ً  ،ن موجودیبا توجه به قرا

که با اسـتناد بـه آن منـابع،     بوده ین سه نفر، منابع مختلف نجاشیا ۀدربار یمختلف نجاش

، 47، ص54ق، ج1403، ین باره نـک: مجلس ـ یدر ا(ذکر کرده است. یمختلف يها گزارش

ــ ؛5پانوشــت  ــاز63، ص2ج ق،1418، یتفرش ــاهرودي ي؛ نم  ؛48ص، 3ج ،ق1412، ش

  )1386 يد 14 (کاتبان)، جمعهیخیتار يها یت بررسی، حسن، سايانصار

  منبع .3ـ5ـ4

 ـدا�مجـالس الرضـا مـع اهـل      ت کتـاب ین روایمنبع ا ،بر اساس آنچه گذشت اثـر   انی

سنده مورد اعتماد است امـا سـند   ینو است. ین) بن محمد نوفلیا حسیابومحمد حسن(

  شود. می یف تلقیان ضعیکتاب از نظر رجال

  يمان مروزیبا سل رضا امام ۀمناظر .6ـ4

مان یخواهد با امام بحث کند اما سلیم ،متکلم بزرگ خراسان ،يمان مروزیاز سل مأمون

چون ممکـن اسـت بـر امـام غلبـه کنـد و او نـزد         ستین ين کاریل به چنید مایگویم

کند که قصـد  ید میکأت مأمونر بزرگان حاضر در مجلس خوار شود. اما یشم و ساها یبن

مان حاضـر  یسل ،ن حالیک مسئله امام را مغلوب کند. در این است که حداقل در یاو ا

مناظره آماده شود و نزد او  يکند برایدرخواست م از امام مأمونشود. یبه مناظره م

فرستد تـا خـود پـس از عـوض     یم مأمونرا نزد  یو عمران صاب ید. امام ابتدا نوفلیایب

 مـأمون کـه بـه دسـت     یکس عنوان بهن متن یدر ا یاو برود. عمران صابکردن لباس نزد 

بـدا را بـا    ۀشـود و او بحـث دربـار   یم ـ یمعرف ،شم شده استها یمسلمان شده و از بن

 ـبدا ادامه پ ۀمان درباریکند. امام به مجلس وارد شده و بحث با سلیمان شروع میسل دا ی

مان در یسـل  ،تی ـشـود. در نها یبحث مجمله اراده  از یصفات اله ۀپس دربارکند سیم

ان است و مجلس تمام یشمها  نین داناترید ایگویم مأمونمباحث مغلوب شده و  ۀهم

  )170 ـ 159، ص1، جق1404(صدوق، .شوندیشده مردم پراکنده م

  تیسند روا یـ بررس1ـ6ـ4

  گزارش شده است. یکسانی نقل شده و از منبع یت قبلیبا همان سند روا تین روایا

  ن عترت و امتیفرق ب ۀاهل سنت دربار يمناظره با علما .7ـ4

عـراق   ياز علما یکه جماعت یحالدر مرو حاضر بود در مأموندر مجلس  امام رضا
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د نظر شـما  یه به من خبر دهین آیا ۀکرد دربار سؤال مأمونز حاضر بودند. یو خراسان ن

علما گفتند منظور کـل امـت اسـت.     »اصطفَیَناَ منْ عبادناَثمُّ أوَرثْناَ الکْتاَب الذَّینَ « :ستیچ

اسـت.   امبری ـمنظـور خداونـد، عتـرت پ    :فرمود د و امامینظر امام را پرس مأمون

 ـتفـاوت آل و امـت را ن   ،ان فرمودند. در ادامهیشان را ب یل قرآنیسپس د� ز مشـخص  ی

، 1، جهمـان (.ان و شرح نمودنـد یرا ب امبریعترت پ ۀه از قرآن درباریآ دوازدهده و کر

  )212 ـ 206ص

  تیسند روا .1ـ7ـ4

االله  یجعفر بن محمـد بـن مسـرور رض ـ    ه المؤدب وین بن شاذویبن الحس یحدثنا عل

ان بـن الصـلت   ی ـه عن الریعن أب يریبن جعفر الحم عبدااللهحدثنا محمد بن  :ا�عنهما ق

مجلسـه جماعـه مـن     یبمرو وقد اجتمع ف مأمونمجلس ال الس�م علیه قال: حضر الرضا

  : ...مأمونعلماء أهل العراق وخراسان فقال ال

  سند یبررس .2ـ7ـ4

ا صحاف مورد اعتماد و یه صفار ین بن شاذویه مؤدب؛ حسین بن شاذویبن حس یـ عل

. از اوسـت  نیمنؤالم ـریاسـماء ام و کتـاب   عمـال ا�و ةالصـ�  کتـاب ث بود. یل الحدیقل

ن بـن  یبن حس ـ یعل ،ي) فرزند و110، صق1417، یطوس ؛65صق، 1416، ی(نجاش

کند یت میروا يریخ صدوق از حمیش يها کتابخ صدوق است که در یه از مشایشاذو

  )348، ص5، جق1412، شاهرودي ي(نماز.انداوردهیان نیبه م ياز و یان نامیو رجال

. اند نپرداخته ان به اویخ صدوق است که رجالیز از مشایجعفر بن محمد بن مسرور نـ 

  )218، ص2، جق1412، ي(نماز

ده و کـر ، با امام زمان مکاتبـه  ی. ابو جعفر قميریبن جعفر الحم عبدااللهـ محمد بن 

ده اسـت(ابن  یرس ـ يبه دست ابن غضائر مسائل ۀده است. نسخیشان پرسیاز ا یتا�سؤ

  )236، صق1417، ی(طوس.دارد یاتیمصنفات و روا ؛)124صق، 1422، يغضائر

مورد اعتماد و صاحب آثار متعـدد از جملـه    ي، فردیقم يریعبداالله بن جعفر حمـ 

  )168ـ167، صهمان(.است یاست که تا روزگار ما باق سنادا�قرب 

 مورد اعتماد از اصـحاب امـام رضـا    يفرد یقم يان بن صلت اشعریر یـ ابو عل

جمـع کـرده اسـت.     ین آل و امـت را در کتـاب  یفرق ب ۀدربار است که ک�م امام رضا
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 ـاز ا يگرید ۀاما در نسخ ،ان نقل کردهین کتاب را از ریعبداالله بن جعفر ا نـام   ،ن کتـاب ی

 ـ) ر165، صق1416، ینجاش ـ(.ب نوشته شده اسـت یان بن شبیر  یـی ب دایان بـن شـب  ی

انـد. او مسـائل صـباح بـن     ت کردهیاز او روا ها یمعتصم است که در قم ساکن شده و قم

بـن   یـی حیق ی ـن کتاب از طریرا در کتابش جمع کرده بود. ا از امام رضا ينصر هند

 ـی ـطر از یت ـیخ صدوق روای) ش165، صهمان(.ت شده استیروا يؤلؤا لیزکر از  یق برق

. نقـل کـرده اسـت    عت مردم با امام رضـا یب ۀنحو ۀمعتصم دربار ییب دایان بن شبیر

ان یاز پدرش از ر ابراهیمبن  یاز عل یتیروا ي) و265و  239، ص2، جق1404(صدوق، 

نقـل کـرده    مـأمون در حضـور   لت امام کاظمیرون به فضها  اعتراف ۀب درباریبن شب

 ـ) ا87، ص1(همان، ج.است  ـبـا موضـوع کتـاب ر    یات ارتبـاط ی ـن روای   ب یان بـن شـب  ی

  ندارند.

وارد شـد   ان بن صلت به محضر امام رضایت کرده است که ریروا یخ طوسیش

. دکـر خواسـت  از امـام در  ،که به نام امام مسکوك شـده بـود  را راهن و چند درهم یو پ

  )824 ـ 823، ص2، جق1404، ی(طوس

    منبع .3ـ7ـ4

 یعلاثر ابـو  لا�و  لإما�ن یالفرق بار از کتاب یاحتمال بس ت بهین روایخ صدوق در ایش

بـه   يقابل اعتمادق یمنبع معتبر و از طر استفاده کرده است. یقم يان بن صلت اشعریر

  ده است.یخ صدوق رسیدست ش

  امبر اکرمیو پ یسیت حضرت عیحقان ۀامام با ابوقره دربار ۀـ مناظر8ـ4

 خواست او را بـه محضـر امـام رضـا     ییحیق از صفوان بن یابوقره، مصاحب جاثل

 ۀد و بحـث دربـار  یشان موافقت کرده و ابوقره به حضور امـام رس ـ یببرد، امام با ورود ا

ک یمسلمانان را با طرح  يان و بط�ن ادعایحیمس يو ادعا یسیت حضرت عیحقان

  ) 254، ص2، جق1404(صدوق، .پرسش شروع کرد

  تیسند روا .1ـ8ـ4

شـم  ها  بـن  احمـد بـن   ابـراهیم ن بـن  یوالحس ـ یاد بن جعفر الهمدانیبن ز احمدحدثنا 

شـم  ها  بن ابراهیمبن  یاالله عنهم قالوا: حدثنا عل یالوراق رض عبدااللهبن  یعل المکتب و

ق أن یأبو قرة صاحب الجـاثل  یقال: سألن يى صاحب السابریحیه عن صفوان بن یعن أب
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  : ...الس�م علیه ذلک یفاستأذنته ف الس�م علیهأوصله إلى الرضا

  سند یبررس .2ـ8ـ4

 یعل ـ شم مکتب وها  بن احمدبن  ابراهیمن بن یو حس یاد بن جعفر همدانیبن ز احمد

  خ صدوق هستند. ید شیاالله عنهم از اسات یوراق، رض عبدااللهبن 

  شد. ین معرفیش از ای، پابراهیمبن  یـ عل

ان را در قم منتشر کرده یث کوفیاست که احاد ین کسیاول یشم کوفها  بن ابراهیمـ 

، ی(طوس.اشاره کرد نیمنؤالمریا امیالنوادر و قضاتوان به یاو م يها کتاباز جمله  ؛است

  )35، صق1417

 است امام کاظم و امام رضا يمورد اعتماد و از وک� يى فردیحیـ صفوان بن 

  )198، صق1416، ی(نجاش.داشته است یفقه کتاب عمدتاً یکه س

  منبع .3ـ8ـ4

ان را ی ـکوف يهـا  کتـاب از  ياریشـم بس ـ ها  بـن  ابراهیمق پدرش یاز طر ابراهیمبن  یعل

صفوان  يها کتاباز  یکیت از ین روایااحتما�ً  ،کند. با توجه به سند مذکوریت میروا

داشته و  يثرؤنقل آن نقش م ت، دریاول روا ينکه صفوان راویژه ایو به ؛نقل شده است

 يق معتبـر یمنبع معتبر است و از طر را ثبت کرده است. ات رفتار و گفتار امامیجزئ

  ده است.یخ صدوق رسیبه دست ش

امامت و خلافـت در   ۀدربار يبن ضحاك سمرقند ییحیبا  امام ۀمناظر .9ـ4

  مأمونحضور 

از فقها و متکلمان را جمع کرده بود تا با امام مناظره کرده و او را مغلوب  ياعده مأمون

ک نفـر را  یخواست ها  آن از امامت بحث کنند. امام ۀگفته بود دربارها  آن کنند و به

 ـرا کـه نظ  يبن ضـحاك سـمرقند   ییحیها  آن نده مشخص کنند وینما عنوان به در  يری

خ�فـت و امامـت بحـث کـرد و      ۀدربار او با امام .خراسان نداشت، انتخاب کردند

  )257ـ255، ص2، جق1404(صدوق، .زود مغلوب شد یلیخ

  تیسند روا .1ـ9ـ4

 یى الصـول ی ـحیمحمد بن  یقال: حدثن یهقیالب احمدن بن یالحس یحدثنا الحاکم أبو عل

  لفاظ ...ا�خبر مختلف  الس�م علیه الرضاحکى عن یقال: 
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  سند یبررس .2ـ9ـ4

ان متقدم نـام او را  یخ صدوق است. رجالیخ شی، از مشایهقیب احمدن بن ی، حسیابو عل

خ صـدوق  ی) ش ـ84، ص3، جق1412، شاهرودي ياند.(نمازشان ذکر نکردهیها کتابدر 

از  يرا م�قــات کــرده و اخبــار یهقــیب احمــدن بــن یشــابور حســیدر ن 352در ســال 

 ؛129 ،26ـ24ص ،1، جق1404صدوق، (.افت کرده استیدر يرا از و یصول يها کتاب

 ـ ـ243، 197ـ191، 190، 175ـ174، 160ـ155، 154ـ153، 138ـ135، 94ـ93، ص2ج

  )284ـ281 و 274، 268ـ266، 262ـ261، 258، 256ـ255، 245

ب ی ـمحدث، مورخ، شـاعر و اد  یبن عباس، صول عبدااللهبن  ییحیمحمد بن  ابوبکر

اخبـار خلفـا و شـعرا،     ۀدربـار  وراقا�ار از جمله یبس يها کتابو صاحب  یبزرگ سن

کتـب   یبوده و ع�وه بر برخ یعباس ياز خلفا يم تعدادیو... است. او ند الوزراءکتاب 

 ـ  فیتـأل ، اخبار و اشعار خلفا، وزرا، شعرا و بزرگان را جمع و یثیحد  ۀکـرده و کتابخان

، يب بغـداد ی ـخط(.ا رفـت ی ـدر بصره از دن 336ا ی 335 داشته است. او در سال یبزرگ

 ـ ؛202ـ198، ص4، جق1417 م علـت  ی) ابـن نـد  302ـ ـ301، ص15، جق1413، یذهب

نقـل   یعل ۀداند که دربار یم یاو را در بصره مربوط به مطلب ۀانیو مرگ مخف یزندگ

  )168ـ167، تا ، بیمیابن ند(.م به قتل او گرفتندیتصم يا رو عده نیاکرده بود و از

خ ین تـار یو همچن مادر امام رضا ۀرا از او دربار يات و اخباریخ صدوق روایش

گـر نقـل   یشان و موارد دیخ امام رضا و شهادت ای، تارع مربوط به امام کاظمیو وقا

در  یهق ـیب احمـد ن بـن  یاز حس ـ 352ات را در سـال  ین روایاز ا يخ تعدادیکند. ش یم

، ق1404صدوق، (.افت کرده استیدر یات را از صولین روایکه او هم اده یشابور شنین

، 175ـ ـ174، 160ـ ـ155، 154ـ153، 138ـ135، 94ـ93، ص2ج ؛129، 26ـ24، ص1ج

) 284ـ281 و 274، 268ـ266، 262ـ261، 258، 256ـ255، 245ـ243، 197ـ191، 190

، 1، جهمـان (یبن اسحاق طالقان ابراهیمق محمد بن یات را هم از طرین روایاز ا یبرخ

) و محمد بـن  226ـ225، ص1، جهمانالمکتب( ییحیبن  احمد) 84 ـ 82 و 73ـ70ص

  ت کرده است.ی) روا155، ص2ج همان،(یصقر الغسان

امـام   ۀات مربوط به منـاظر یتوان به روایم یشده از کتاب صول ات نقلیاز جمله روا

اشـاره کـرد. ابوذکـوان    » ثمُّ لَتسُئَلنَُّ یومئذ عنِ النعَّیمِ« ۀیر آیتفس ۀاهل سنت دربار يبا فقها
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 یبن عباس صول ابراهیمن مطلب را که از یراف ایدر س 285ل در سال یقاسم بن اسماع

ن مجلس حاضر بـوده  یخود در ا ابراهیمنقل کرد که  ،ده بودیدر اهواز شن 227 در سال

  )136، ص2(همان، ج.است

گزارش شده است کـه   از (امام) رضا يخبر«سد: ینویم یصول ییحیمحمد بن 

ده کـه بـه آن   ی) به من نرسین خبر با سند (محکمیت ایالفاظش متفاوت نقل شده، روا

که آن را گـزارش   يعمل کنم (و بر اساس آن سند الفاظ را گزارش کنم) و الفاظ افراد

 ـانکه من یبا هم متفاوت است. جز ا ،اندکرده کـنم  یآن را نقـل م ـ  ين خبـر را و معنـا  ی

 ین خبر از طرق متعدد به صولیحاصل آنکه ا 2با الفاظ مختلف نقل شده است. هرچند

صحت اصل خبر حاصل شـده اسـت.    ۀدربار ینان نسبیکه اطماي  هگون به ؛ده استیرس

با عبارات و کلمات مختلف نقل شده اسـت   یکسان ولین خبر با مضمون یگر آنکه اید

نداشته است که با توجـه بـه آن سـند محکـم، الفـاظ و       یک سند محکمیز ین یصولو 

(صـدوق،  .م گرفته گزارش را نقل به معنـا کنـد  ین تصمیبرانقل کند. بنا هنیعبعبارات را 

دهد که او در امـر   می نشان یصول ين موارد از سوینقل ا )257ـ255، ص2، جق1404

ده اشاره کند یآشنا بوده و خود را ملزم دث یث متساهل نبوده و با ضوابط نقل حدیحد

  کند. می ث را نقل به معنایکه حد

  منبع .3ـ9ـ4

خ صـدوق بـه   ین منـابع ش ـ یتـر  د از مهمیرا با یصول يها کتاب ،بر اساس آنچه گذشت

با  یلشود و نمی یعه معتبر تلقیان شیرجالنزد سنده از اهل سنت است و ینو شمار آورد.

 ـاحتمال جعل خبر از ناح ،که نقل کرده برخ�ف مذهبش بوده یتینکه روایتوجه به ا  ۀی

ده را نقـل بـه   یت از طرق متعدد شنین روایکند که ا می انیاو ب ییاو وجود ندارد. از سو

ن مـوارد  ی ـک واسطه از او نقـل کـرده اسـت. ا   یبا  خ صدوق هم فقطیش کند و می معنا

   شود. می به صحت مضمون خبر یان نسبنیجاد اطمیباعث ا

  د الناریمعروف به ز ید بن موسیبا برادرش ز امام ۀبحث و مناظر .10ـ4

اخـت�ف نقـل کـرده اسـت.      ید النار با کمیخ صدوق چند گزارش از بحث امام با زیش

کرد اهـل بهشـت اسـت.    یل تصور مین دلیبه هم کرد و ظاهراًید به نسبش افتخار میز

 ت خدا و ورود بـه بهشـت را  یدانسته و م�ك رضان پندار او را با استد�ل باطل یامام ا
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اشـاره   پسر نوح يافتخار به نسب هم به ماجرا ۀاطاعت از او برشمرده است. دربار

نکه او یبا ا» ر صالحیس من اهلک انه عمل غیانه ل«: او فرمود ۀکنند که خداوند درباریم

داند. مـا هـم   ینوح نم تیاعمالش جزء اهل ب سبب او را به وندخدا ،پسر نوح بود واقعاً

  است. تیاز ما اهل ب ،کس از خدا اطاعت کندهرن شکل، یبه هم

 ،در بصـره  199عباس در سال  یه بنیان شورش علیبود که در جر د برادر امامیز

د النـار مشـهور شـد.    ی ـل به زین دلیعباس را آتش زد و به هم یبن يها از خانه يتعداد

عنوان کرد به خاطر امام از گناهان او گذشته و او را بـه   ،ر شدیپس از آنکه او اس مأمون

 )258، ص2، جق1404صدوق، (د.یامام بخش

  ها ن گزارشیسند ا .1ـ10ـ4

  سند روایت اول

حـدثنا محمـد بـن     :االله عنه قال یبن محمد بن عمران الدقاق رض احمدبن  یحدثنا عل

 :حماد عن الحسن بن الجهم قـال  یر صالح بن أبیحدثنا أبو الخ :قال یالکوف عبداالله یأب

... قـال الحسـن بـن     :قولید بن موسى أخوه وهو یوعنده ز الس�م علیه کنت عند الرضا

  ا بن الجهم ...ی :یفقال ل یإل الس�م علیه ثم التفت :الجهم

  سند  یبررس

  خ صدوق است. ی، استاد شاحمدبن  یـ عل

شده  ياست که ساکن ر یکوف يعبداالله همان محمد بن جعفر اسد یـ محمد بن اب

 ـاز ضعفا روا یث و مورد اعتماد بود، ولیح الحدیصح يفرد يو ؛است کـرد و  یت م ـی

 ؛373ص، ق1416، ی(نجاش ـ.ا رفتیاز دن 312کرده است. او در سال  فیتأل ییها کتاب

  )233، صق1417، یطوس

 ییهـا  کتـاب را م�قات کرده و  ي، امام عسکريحماد راز یر صالح بن ابیـ ابوالخ

او نوشـته: امـر او بـر مـن      ۀدربـار  یدارد. نجاش ـ نیمنؤرالمیخطب امو  النوادراز جمله 

ق، 1416، ی(نجاش.ناشناخته است یشناخته شده و گاه یاتش) گاهیده است،(روایپوش

و از اد کـرده  ی ـر ین و ابـوالخ یابوالحسن، ابوالحس ـ يها هیگاه او را با کن ی) کش198ص

، ی(طوس ـ.ده اسـت یپسـند یت کـردن از) او را م ـ یشده که (روات یفضل بن شاذان روا

  )837و  665، 461، ص2، جق1404
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از بحـث مـورد    ییثر دارد و در جـا ؤت نقش م ـین روایدر ا يـ حسن بن جهم: و

  ن گذشت.یش از ایشود. شرح حال او پیخطاب امام واقع م

  سند روایت دوم

قال: حـدثنا   یالکوف عبداالله یقال: حدثنا محمد بن أب یالسنان احمدحدثنا محمد بن 

حماد قال:  یاد قال: حدثنا صالح بن أبیقال: حدثنا سهل بن ز احمدض صالح بن یأبو الف

بن موسى  یقال: کنت بخراسان مع عل يالوشاء البغداد یحدثنا الحسن بن موسى بن عل

  د بن موسى حاضر...یمجلسه وز یف الس�م علیه الرضا

در  احمـد ض صـالح بـن   یبـوالف ابا مشخصات  یآشفته است. شخص یسند کمن یا

ر(ابوالحسن ین شخص همان ابوالخیار ایاحتمال بس ست و بهیشده ن شناخته یمنابع رجال

ار یاحتمال بس ـ ف شده است. بهیحماد است که نامش تصح ین) صالح بن ابیا ابوالحسی

 يها لوله، خ�صه شده بوده و در نقلیح ۀویجا دو سند وجود داشته است که با شنیدر ا

روایت اول که چنـد سـطر   خصوص اینکه سند  ؛ بهانداشتباه با هم مخلوط شده به يبعد

  هم به این شکل است. ،پیش بررسی شد

 ـبـو الخ ا  ، عبـداالله  یبامحمد بن   ،احمدبن  یعل سند روایت اول:  ـار صـالح بـن   ی  یب

  الحسن بن الجهم    ،حماد

ض صـالح بـن   یبوالفا  ، عبداالله یمحمد بن اب  ، احمدمحمد بن  .الف سند روایت دوم:

  وشاء ، حماد یصالح بن ابریابو الخ ،ادیسهل بن ز .ب؛ وشاء  ، احمد

است که  يبن محمد بن سنان زاهر احمدمحمد بن  همان یسنان احمدـ محمد بن 

 ـنقل کـرده و تعب او از  يخ صدوق است. صدوق در موارد متعددیاز مشا االله  یرض ـ«ر ی

  )56و  24، ص16ج ،ق1413 ،یی(خواو به کار برده است. را دربارۀ» عنه

  شد. ین معرفیش از ایعبداالله پ یـ محمد بن اب

 انـد  تهف دانسیاو را ضع یو طوس یاست که نجاش ياز افراد يراز یآدم ادیسهل بن ز

هـا   آن ییاالله خـو  تیاما آ اند دهق او نقل کریتوث يبرا ین، قرایید بهبهانیمانند وحاي  هو عد

  )356، ص9، جهمانف کرده است.(یدانسته و او را تضع یرا ناکاف

  يالوشاء البغداد یـ الحسن بن موسى بن عل

ت ی ـن روایعه جـز در هم ـ یش ییو روا یدر منابع رجال یبن عل ینام حسن بن موس
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در نـام او بـه    یفیتصـح احتمـا�ً  ) يو با توجه به لقب و نسبت او(وشاء و بغدادامده ین

است و کتاب  اد وشاء از اصحاب امام رضایبن ز یوجود آمده است. حسن بن عل

  )40ق، ص1416، ی(نجاش.از جمله آثار اوست مسائل الرضا

  ت سومیسند روا

 ـبـن ز  احمـد  محمد بن موسى المتوکل و ه ویلویماج یحدثنا محمد بن عل اد بـن  ی

اسر أنـه  ی یشم قال: حدثنها  ابراهیمبن  یاالله عنهم قالوا: حدثنا عل یرض یجعفر الهمدان

سـمى  ینلإ وأحرق وقتـل وکـان   یبالمد الس�م علیه الحسن ید بن موسى أخو أبیخرج ز

 ـ  :مأمونفقال ال مأمونفأسر وحمل إلى ال مأمونه الید النار فبعث إلیز  یاذهبوا به إلـى أب

د أغرك قول سفللإ یا زی: الس�م علیه له أبو الحسنه قال یاسر: فلما أدخل إلیالحسن، قال 

  أهل الکوفلإ... 

ت ین روایاسر خادم ایشم از ها  بن ابراهیمبن  یخ صدوق از علید شیسه نفر از اسات

  اند.را نقل کرده

سال پس از امـام   صدش از ی، بزنده بوده 307شم که در سال ها  بن ابراهیمبن  یعل

ده ین مطالب را شنیا ماًیاسر خادم مستقید است که از یبع عتاًیو طبا رفته یاز دن رضا

  باشد.

وجـود   ینـام کس ـ  ،اسر خادمیو  ابراهیمبن  ین علیت بینکه در سند روایبا توجه به ا

 ابـراهیم بـن   یعل ـ يها کتاباز  یکیت را از ین روایخ صدوق ایم که شیرید بپذیبا ،دندار

  اسر خادم گزارش کرده است.یت را از یروا ،صورت مرسل نقل کرده و او در کتابش به

  منبع .2ـ10ـ4

 ـیجه گرفت که با سه گزارش از یتوان نتیم ا�ت بیبا توجه به سه روا رو  هک ماجرا روب

ن ی ـک مضمون و به سه شـکل نقـل شـده اسـت. ا    ین سه گزارش با یم. اما متن ایهست

 ـان ایکتاب جر ۀسندینو ،گریعبارت د به ؛ت داردیماجرا حکا يمطلب از نقل به معنا ن ی

 ـ     یق شـن ی ـگو را از چند طرو گفت هـا   آن نیده و در کتـابش ذکـر کـرده اسـت کـه در ب

  وجود دارد. یاخت�فات

رسـد  یحماد است و بـه نظـر م ـ   یت اول و دوم، وجه اشتراك صالح بن ابیدر روا

ت دوم بـا  ی ـروا ت اول معتبر است.یسند روات بوده است. یروا یکتاب او منبع احتمال
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  توان اعتماد کرد. می نقل شده که به سند اولدو سند 

خ یش ـ نقل شده است. ابراهیمبن  یعل يها کتاباز  یکیاز احتما�ً ت سوم هم یروا

و سـند او بـه   نقـل کـرده    ابراهیمبن  یخش از علین نفر از مشایچند صدوق با واسطۀ

  معتبر است. ابراهیمبن  یعل يها کتاب

  ت سند و منبع مناظرات امام رضایوضع

  سندسنده و ینواعتبار   منبع    سند  مناظره يموضوع و محتوا

ن یبـــا متکلمـــ منـــاظره

 ۀمختلـف دربـار   يها فرقه

  امامت  

،  یم القرش ـیبـن تم ـ  عبـداالله م بن یتم

ــ  ــد  ، یأب ــ احم ــن عل  ، ينصــارا� یب

  الحسن بن الجهم   

بن  احمدکتاب 

  يانصار یعل

    :فیسند کتاب ضع

امـا نـزد    ناشـناخته  :سندهینو

  شیخ صدوق معتبر

و نقـد   مـأمون بـا   مناظره

ــروا ســتاره زهــره و  اتی

  لیسه

 ، یم القرش ـیبـن تم ـ  عبـداالله م بن یتم

 یعل ـ  ، ينصـار ا� یبن عل احمد  ، یأب

  بن محمد بن الجهم

  پیشین  نیشیپ

 ۀدربـار  مأمون هاي پرسش

  ایعصمت انب

  ، یم القرش ـیبـن تم ـ  عبـداالله م بن یتم

 یعـن عل ـ   ، مانیحمدان بن سـل   ، یأب

  بن محمد بن الجهم  

ــاب حمــدان  کت

  مانیبن سل

(نزد شـیخ  فیسند کتاب ضع

  سنده موثقیو نو معتبر)

بن محمد  یعل هاي پرسش

عصـمت   ۀبن جهم دربـار 

  ایانب

ن بن یحس اد بن جعفر ویبن ز احمد

 ،الـوراق  عبـداالله بـن   یعل ـ و ابراهیم

القاسـم بـن محمـد      ،ابراهیمبن  یعل

  ... قال: يبوالصلت الهروا ،یالبرمک

ــا  ــاة الرضـ  وفـ

ــلت  ــاباصـ ا یـ

ــاب ــ یکت  یاز عل

    ابراهیمبن 

  مورد اعتماد :سندهینو

ــاب  ــق کت ــاة الرضــاطری  :وف

ضعیف اما طریق کتاب علی 

  معتبر :ابراهیمبن 

بـا   امـام رضـا   ۀمناظر

 ـبزرگان اد ان و مـذاهب  ی

  مختلف

حســن بــن   ، یالقمــ یجعفــر بــن علــ

محمد بن عمـر    ، یالقم یمحمد بن عل

مـن    ،یالکج ـ ينصـار ا�ز یعزعبدالبن 

  یسمع الحسن بن محمد النوفل

الرضــا  مجــالس

 ـدا�مع اهل   انی

  یوفلن اثر

    فیضع :سند

  عتبرم :سندهینو

مان یبا سـل  امام ۀمناظر

  يمروز

    فیسند: ضع  نیشیمنبع پ  نیشیسند پ

  سنده: معتبرینو

اهــل  يمنــاظره بــا علمــا

فرق عترت و  ۀسنت دربار

  امت

جعفـر   و هین بـن شـاذو  یبن الحس یعل

 عبدااللهمحمد بن   ،بن محمد بن مسرور

 ـأب  ، يری ـبن جعفـر الحم   ـالر  ، هی ان بـن  ی

  الصلت  

 لإم ـا�ن یالفرق ب

 ـاثر ر لا�و  ان ی

  بن صلت  

سـنده مـورد   ینومعتبر و سند 

  اعتماد

ۀ مناظره بـا ابـوقره دربـار   

و  یســیحضــرت ع

  امبر اکرمیپ

 و ابراهیمن بن یحس اد ویبن ز احمد

  بـن  ابـراهیم بن  یعل  ،عبدااللهبن  یعل

  ى یحیصفوان بن   ، هیأب  ، شمها

 يهـــا کتـــاب

  صفوان

  عتبرسنده مینو و معتبرسند 
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ــاظره ــا  من ــیحیب ــن  ی ب

 ۀدربـار  يضحاك سمرقند

  امامت و خلإفت  

 احمـد ن بـن  یالحس ـ یالحاکم أبو عل

 یى الصـول ی ـحیمحمـد بـن    ، یهقیالب

  قال:  

 يهـــا کتـــاب

  یصول

  فیضع :سند کتاب

  نامعتبر: سندهیون

  (مورخ سنی)

امـام بــا   ۀبحـث و منـاظر  

 ـ یبرادرش ز  ید بـن موس

  د الناریمعروف به ز

  

بـن محمـد بـن     احمـد بـن   یعل ـ .1

محمـد    ، االله عنـه  یعمران الدقاق رض

 ـبـو الخ ا ، یالکـوف  عبـداالله  یبن أب ر ی

 ـ  الحسـن بـن     ،حمـاد  یصالح بـن أب

  ....الجهم 

محمـد   ، یالسـنان  احمدمحمد بن  .2

 ـ ض یالفبـو ا ، یالکـوف  عبـداالله  یبن أب

 ،ادی ـسـهل بـن ز    ، احمـد صـالح بـن   

 ـ  الحسـن بـن     ، حمـاد  یصالح بـن أب

  ...يالوشاء البغداد یموسى بن عل

محمـد   ه ویلویماج یمحمد بن عل .3

 ـبن ز احمد بن موسى المتوکل و اد ی

 ، االله عـنهم  یرض ـ یبن جعفر الهمدان

  اسر  ی  ،شمها  بن ابراهیمبن  یعل 

ــروا  2و  1ت یـ

صـالح   از کتاب

 ــ حمــاد  یبـن اب

از  3ت یـــــروا

 یعل ـ يها کتاب

    ابراهیمبن 

ــندگان ــاد   :نویس ــورد اعتم م

حداقل یک سند معتبر بـراي  

  هر کتاب

  گیري هجینت. 5

ش از او وجـود داشـته   یکه پ ـ یرا از منابع گوناگون خ صدوق مناظرات امام رضایش

بـوده   امـام  ۀمجـالس منـاظر   ۀدربـار  ییها کتابن منابع یااز برخی نقل کرده است. 

  ین) بـن محمـد نـوفل   یحسن(حس ـ اثر انیدا�مجالس الرضا مع اهل مانند کتاب  ؛است

 .یان بن صلت قمیاثر ر لا�و  لإما�ن یالفرق بکتاب  و یشمها

را از کتـاب   ات مربوط به شهادت امـام رضـا  یاز روا یخ صدوق بخش مهمیش

 ـارسـد   می به نظر .نقل کرده است يصلت هرواثر ابا الرضا ةوفا  ۀدارنـد برن کتـاب در ی

کـه مـورد   شان بـوده  یمناظرات ا یاز جمله برخ امام رضا ۀگر درباریاخبار د یبرخ

 خ صدوق قرار گرفته است.یش ۀاستفاد

 يمسلک قرن چهارم هجر ی)، شاعر و مورخ سن336ای 335(یصول ییحیمحمد بن 

از جملـه   مربوط به امـام رضـا   يدادهایاز اخبار و رو یصدوق برخخ یاست که ش

 گزارش کرده است. يو آثار و ها کتابشان را از یمناظرات ا یبرخ

از  یبرخ ـ يانصـار  یبـن عل ـ  احمـد ات متعـدد از  ی ـع�وه بر نقل رواخ صدوق یش
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 او گزارش کرده است. يها کتابا یز از کتاب ین را مناظرات امام

 ـ ياع سابریب ییحی، صفوان بن يشابوریمان نیحمدان بن سل حمـاد   ی، صالح بـن اب

خ یعه هسـتند کـه ش ـ  یث شیمورد اعتماد حد يها از چهره یقم ابراهیمبن  یو عل يراز

 اعتماد کرده است.ها  آن يها کتاببه  يصدوق در نقل مناظرات رضو

در هـا   آن از ياریخ صدوق کـه بس ـ یواسطه) شواسطه و با ید (بیناشناخته بودن اسات

 در غـرب جهـان اسـ�م    عه که عمـدتاً یان شیرجال يبرا ،اند تهسیز می شرق جهان اس�م

 ـبـر اسـاس مع  خ صدوق یات شیاز روا ياریباعث شده تا سند بس اند تهسیز می  يهـا  اری

 شود. یف تلقیان ضعمتأخر

بـا   ،خ صدوق منعکس شـده اسـت  یکه در آثار ش مناظرات امام رضا شتریبسند 

 ۀجز شـمار  به(اتین روایاشتر یباما شود، یف شمرده میان ضعمتأخر اعتبارسنجی ۀویش

 .اند دهبومورد اعتماد ها  آن سندگانیکه نو  دهنقل ش یاز منابع )9و 2و  1

 ـا چند طریاز دو  مناظرات و مجالس امام رضا یبرخ ق نقـل شـده اسـت کـه     ی

، ها کتابش از مکتوب شدن آن در یان و شاهدان ماجرا پیعلت نقل به معنا توسط راو به

هـا   آن يمضـمون و محتـوا   هرچنـد  ؛شـود یها مشاهده م ن گزارشین ایدر ب یاخت�فات

 ـا روایآن مجلس  یخ صدوق گاهیش ،طین شرایکسان است. در ای ا سـه  ی ـت را از دو ی

ق و بـه دو شـکل   یا که از دو طریعصمت انب ۀبارامام در ۀمانند مناظر ؛کندیق نقل میطر

ت متفـاوت از آن را در  ی ـد النار که سه روایشان با زیا مناظره و بحث ایت شده و یروا

  م.یکتاب شاهد

  ها نوشت یپ

خـورد  در یک روایت نام اباصلت در سند به چشم می فقطن باب دو روایت وجود دارد که . در ای1

علـی   بـو احدثنا الحاکم «است با این سند نقل شده:  تاریخ شهادت امام ۀو روایت دوم که دربار

بو ذکـوان قـال: سـمعت    احدثنا  :: حدثنی محمد بن یحیى الصولی قالحمد البیهقی قالاالحسین بن 

الس�م لخمس خلون من شهر رمضان سـنلإ إحـدى    کانت البیعلإ للرضا علیه :إبراهیم بن العباس یقول

ث ومأتین بطوس والمـأمون  ومأتین وزوجه ابنته أم حبیب فی أول سنلإ اثنتین ومأتین وتوفی سنلإ ث�

سنلإ وستلإ أشهر  الس�م توفی وله تسع وأربعون أن الرضا علیه :متوجه إلى العراق فی رجب ولی غیره

الس�م توفی فی شهر رمضان لتسع بقین منه یوم الجمعلإ سـنلإ ثـ�ث ومـأتین مـن      والصحیح أنه علیه

 )274، ص1، جق1404صدوق، (».صلی االله علیه وآله و سلم هجرة النبی
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الس�م خبر مختلف الألفاظ لم تقـع لـی روایتـه باسـناد اعمـل علیـه وقـد         یحکى عن الرضا علیه. «2
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  به اجتهاد در گذر از نص محدثیابن قولویه: 

  )ظهور و افول یک محدث قمی(
  

  *عسگريانسیه 

  **اعظم فرجامی
  

  چکیده
 بودشیخ مفید استاد  گذارترینتأثیروي  بود. ، از خاندانی محدثمتقدم شیعی محدث و فقیهابن قولویه 

حیات علمـی   ند.ا هگردي کرداش شنزد ابن غضائري شیخ صدوق و ن و بزرگان نامداري چونمحدثاو 

وفات یافت. در بغداد  ،شیعه مهم حدیث در چند بوم فعالیتو پس از  شدآغاز  وي در مکتب حدیث قم

مؤثر چهارم  در سدۀ ،هاي اسلامی ها و سرزمین بوم این نقش وي در انتقال حدیث و کتب راویان میان

. به تعلیم و تعلم حدیث پرداختمصر   و مناطق مختلف عراق و . او در خراسان، ماوراءالنهرو کارآمد بود

دهـد او از اسـاتید و اعتقـادات شـیعیان      نشان می قولویه  ابنبرخی اعتقادات  ها و کتاباسامی  مطالعۀ

محصول ایـن   گرفته است. تأثیرخراسان مانند عیاشی و برخی باورهاي اسماعیلیه، بیش از سایر بلاد 

شـده  نبود، بلکه بیست کتاب با موضوعات فقهـی بـه او نسـبت داده     الزیارات  کاملکتاب  سفرها فقط

، کوشـیده  در شهرهاي مختلف حضور ويوردهاي دستاتحلیل و  تجارب با اشاره به پژوهشاست. این 

. ، کاوش کندکه اندکی پس از وفات وي رخ داده قولویه  ابنن شد  ه و کنار زدهوانهاد سبب ۀدرباراست 

علمـی،   اوضـاع رسـد افـزون بـر     به نظر مـی  است که یهعدد نظریۀ ،قولویه  ابنمشهور دیدگاه فقهی 

نمانـدن نشـان علمـی از      در باقی طور خاص، به، این رأي هم و پنجم چهارم فرهنگی و اجتماعی سدۀ

  باشد. اي داشته سهم عمده ،فقیهی نامدار چون او

  امامیه. رجال، تاریخ فقه اثري، تاریخ شیعۀ، تاریخ حدیث، قولویه  ابن :ها واژهکلید

                                           
   asgari.nc@gmail.com )ولئمس سندهینوقم، ایران ( ،معصومه حضرت دانشگاه گروه علوم قرآن و حدیث، اریاستاد *

  azamfarjami@yahoo.com ، کرمانشاه، ایرانيراز دانشگاه گروه الهیات، اریاستاد **

  10/10/99تاریخ پذیرش:         28/7/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 112ـ81صفحات: 
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  همقدم .1

اي اهـل حـدیث و علـم کـه از      خـانواده  ر انتهاي قرن سوم در شهر قم، درد قولویه  ابن

جوال و اهل سفرهاي حـدیثی   اوراویان اصلی سعد بن عبداالله اشعري بودند، زاده شد. 

 و سرانجام در بغداد ساکن شد. و علمی بود و تا غرب و شرق عالم اس�م را درنوردید

د داشتن اسناویژه  ، بهاس�می علوم مختلف مهارت در سبب بهقرن چهارم در  قولویه  ابن

فرد قمیان، مانند آفتابی تابان درخشید و در پایان همین قرن، چند دهه  حدیثی منحصربه

همگـان وي را   ،پس از وفاتش، با افول ناگهانی، محو و فراموش شد. در حـال حاضـر  

باید گفت وي عالمی ناشناخته بـاقی   رو این؛ ازشناسند می تاکامل الزیارسبب کتابش  به

مقام و احترامی که بزرگان حدیث قرن چهارم و پنجم براي عظمت علمـی   .مانده است

بازتـاب داشـته اسـت و    ایشان نویسی  حال در کتب رجال و شرح دند، فقطوي قائل بو

هـا،   نامـه  پایـان  شـود.  دیده نمیوي در مجامع علمی  ۀشایستنشانی  ،ز آن یادکردکنون اا

هاي حدیثی، ک�می، تفسیري و فقهـی بغـداد،    مکتب ۀي زیادي دربارها کتابمقا�ت و 

تـوان نوشـته و    زحمت می رم و پنجم نوشته شده است اما بههاي چها قم و ري در سده

و آراء خاص او پرداختـه باشـد. ایـن در     قولویه  ابنپژوهشی هرچند کوتاه یافت که به 

آمـوزي   ترین مجامع حدیث و علـم  حضور در اصلی سبب به قولویه  ابنحالی است که 

از  و بغداد، دانشی پربار اندوختـه کـه بسـی بـیش     قرن چهارم، یعنی قم، خراسان، مصر

وي بر این مطلب گواه است. افزون  ۀي یادشدها کتابحجم  بوده است؛ کامل الزیارات

 محمد بن  بن محمدتوان گفت اگر  . میاست برجسته یدانش وي شاگردان ۀبر این، ثمر

 پـژوهش ایـن   .بـود  قولویـه   ابـن تربیت استادي چـون   ۀدر سای ،نعمان، شیخ مفید شد 

ان را کاوش کـرده تـا بـه راز و داسـت    و پنجم چهارم  ۀحیات علمی تشیع سدکوشد  می

میـزان   براي انجـام ایـن مهـم، نخسـت     از ساحت فقه شیعه پی ببرد. قولویه  ابنحذف 

 شخصیت، خاندان، آثـار و سـفرهاي حـدیثی وي    با تبیین قولویه  ابنشهرت و اهمیت 

و  اوجریـان غیبــت وي از رهگـذر نظریـات فقهــی    ده، سـپس  گـزارش و وصـف ش ــ 

  .شده استپیگیري  معاصرانش

، بایستی با شخصـیت  خاص : در گونۀتوان یافت را دو گونه می این پژوهش پیشینۀ

مکاتـب حـدیث قـم و بغـداد      دربـارۀ عـام،   گونـۀ  در شد ومرتبط با قولویه  ابنعلمی 



83  

 

 (ظهور و افول یک محدث قمی) ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد

دانی ندارد و آنچه چن ۀنخست سابق ، گونۀه گفته شدک چنان. تحقیقاتی انجام شده است

و  قولویـه   ابـن سفرهاي علمـی  « مقالۀ است؛ راتکامل الزیامرتبط با  موجود است فقط

 ش) از آن جملـه اسـت. پیشـینۀ   1389پوري،  حسین(»ارتباط آن با منابع کامل الزیارات

  ابـن  زندگی را در عصر مکاتب حدیثی معروفعام این تحقیق پربارتر است و توانسته 

واقـع نمایـانگر    کـه در را چگونگی انتقال حدیث بین این مکاتب  معرفی کند و قولویه

 قولویـه   ابـن بـه   ،خـاص  طـور  بـه  باز هم با این حال 1.نمایدین تبی ،نقش محدثان است

بـا عنـوان    سندگانینواي دیگر از همین  اثر پژوهشی خاص، مقاله و فقط پرداخته نشده

با تکیه بـر الرجـال نجاشـی و الفهرسـت     (بر انتقال حدیث قم به بغداد قولویه  ابن تأثیر«

 چـاپ شـده   تهـران  دانشـگاه  ثیحـد  و قرآن يها پژوهش ۀمجل در کهاست » طوسی)

  .است

  قولویه  ابن حال شرح. 2

 بـن مسـرور    بـن موسـى    بن جعفر  محمد بن  بوالقاسم جعفر بنا«، قولویه  ابننام کامل 

من « :اند است که با توثیق مؤکد وي را ستوده و از بزرگان حدیث و فقه دانسته» هیقولو 

؛ طوسـی،  123ص ،ق1416 نجاشـی، (».الفقـه  ث ویالحـد  یأج�ئهم ف ثقات أصحابنا و

بـرد کـه آراسـتگی ظـاهر،      را چنان با� می قولویه  ابن) نجاشی جایگاه 91ص ،ق1417

کننـد،   مـی  ه را برتر از آنچـه مـردم وصـف   وثاقت وي در حدیث و نیز دانش او در فق

 این وصف شگفت دربارۀ منابع اهل سنت معمو�ً )123ص ق،1416 ،نجاشی(2داند. می

، 11ج ،ق1420 صـفدي، (.کننـد  قـول مـی   نقـل شیخ مفیـد   از زبانرا  قولویه  ابنبرتري 

  ابـن شـیخ مفیـد کـه از بـارزترین شـاگردان       )393، ص26ج ،ق1413 ،یذهب؛ 116ص

ق، 1416، نجاشـی (.خوانـد  مـی » الشیخ الصـدوق «است، وي را هنگام سنددهی  قولویه

   )447ص

کند؛ بـدین   نقل می با امام زمان قولویه  ابنارتباط  ۀدربارقطب راوندي ماجرایی 

گرفته و قرار بر نصـب آن  پس  سنگ حجرا�سود از قرامطه باز ،ق339در سال  نحو که

قادر به نصب سنگ خواهد بود،  امام زمان که اعتقاد داشته فقط قولویه  ابنشود.  می

ر نـاگزی گـردد. وي   گیر مـی  اما در آن شهر بیمار و زمین شود به قصد مکه وارد بغداد می

فرسـتد و امـام در پاسـخ آن     مـی  اي را براي م�قات و پرسش از امام زمـان  واسطه
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نـک:  بـراي تفصـیل بیشـتر    (.کنـد  بینی مـی  ه، سال مرگ وي را سی سال بعد پیشواسط

این داستان چه واقعـی و چـه سـاختگی باشـد،      )447ـ445، ص1ج ق،1409 راوندي،

تصـریح   نیـز صـورت برسـاخته بـودن     دارد؛ زیرا در قولویه  ابننشان از مرتبت جایگاه 

کند این دانشمند مقام بلندي نزد مردم و عالمان داشته که چنین ماجرایی در وصـف   می

داود،   ابـن (.اند دانسته ق369 ق و در برخی موارد368سال وفات وي را  .اند کردهوي نقل 

  )65صق، 1392

  نسب و نژاد. 1ـ2

زیـرا هـیچ    یا عرب مقیم ساکن قم بـوده  ایرانی قولویه  ابنمشخص نیست  طور دقیق به

در یک منبع رجالی اهل سـنت بعـد از    یل وي ذکر نشده است؛ فقطلقب و نسبی از قبا

، 26ج ،ق1413ذهبـی،  (».الشـیعی السـهمی  « :آیـد  می قولویه  ابنذکر مشخصات اجداد 

شیعی و سهو و اشتباه مستنسخان ندانیم، باید گفت  اگر سهمی را تکرار کلمۀ )393ص

. نـد ا هسهم باهله معرفی کرد ۀسهم قریش یا قبیل ۀبه قبیلشناسان سهمی را منسوب  نسب

  )343، ص3ج، ق1408 سمعانی،(

  هیقولو ۀیتسم وجه .1ـ1ـ2

نسـبت   اسـت. دربـارۀ    در قم و میان خاندانی دانشمند و محدث زاده شده قولویه  ابن

موافـق آنچـه   آن در منابع رجالی و تاریخی گزارشی دیده نشد.  ۀقولویه و وجه تسمی

. و باید آن را قُولوُیه خوانـد  ضمه است قرائت قاف و �م،  شده، برخی کتب ضبطدر 

حلـی،  .(قرائـت درسـت اسـت    ،در واو نخست، ساکن و واو دوم، ضمهبدین ترتیب 

برخ�ف قرائت رایج یعنی قولویه، تلفـظ قُولُویـه درسـت     رو ایناز )33ص، ق1411

  .است

مهـاجر   ایرانی بودند یا از اعراب مشخص نیست خاندان وي در اصل اشاره شد که

از خاندان قولـوي در   ،قولویه  ابنبا عصر  زمان هم ،همه در منابع اهل سنت با این ؛به قم

بـراي نمونـه    تـاجر و اهـل نقـل حـدیث هسـتند؛      شود که معمو�ً اصفهان نام برده می

 ـقولو   م بنیراهبا    بن یلع    حمد بنا سحاق بنا عقوب تاجریبوا« از اهـل ري حـدیث   » هی

حـافظ  (.، در اصفهان فوت کرده استق368درگذشته،  قولویه  ابنشنیده و در سالی که 

اصفهانی و  قولویه  ابندویست سال پس از درگذشت  )221، ص1ج ،م1934 اصبهانی،
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تـر ایـن    هم محدثان اصفهانی از خاندان و فرزنـدان محـدثان کهـن   قمی، باز قولویه  ابن

  ابـن و منسوب بـه جـد بزرگشـان    » قولوي«کنند که  گزارش می ، سماع حدیثخاندان

 ـنُ  ابـن  نـک:  نیز؛ 483، ص1ج، ق1395سمعانی، (.هستند قولویه  ،ق1410 ،حنبلـی  هقطَ

 ـ   رسد احتما�ً به نظر می )683، ص2ج دان خاندان محدث اصـفهانی پسـرعموهاي خان

آمد داشـتند؛  و رفته ري و قم تجاري و فامیلی ب محدث قمی بودند که گاه براي روابط

بیشـتر بـه مجـالس اهـل      ،محل زیست شهر و منطقۀاقتضاي  گرچه خاندان اصفهانی به

  سنت نزدیک بودند.

  سنت اهل محدثان بر قولویه ابن تأثیر .2ـ2

سـال  » علی ابی  ابن«را بر اساس نقل  قولویه  ابنق) تاریخ وفات 748(الدین ذهبی شمس

 ابـن  ادجوهاي مـا نشـان د  و جست )394، ص26ج ،ق1413 ذهبی،(.کند ذکر می ق368

ق)، محـدث و معـدل   419ـ ـ333(کوانیاحمد ابوعلی ذَ  همان ابوبکر محمد بن علی ابی 

از ایـران، عـراق و   اصفهانی است که براي طلب حدیث و سماع بـه شـهرهاي زیـادي    

سرانجام براي شرح و توضیح  کوفه و بصره و مکه سفر کرده و ،اهواز حجاز مانند ري،

عمـاد    ؛ ابـن 271، ص28ج، همـان (.را نگاشـته اسـت   المعجـم مشایخش کتاب  دربارۀ

ذهبی کتاب فهرست اسامی مشـایخ وي یـا همـان     شاید )96، ص5ج ،ق1406 حنبلی،

، 28ج ق،1413 ،ذهبـی (.کتاب هم نام برده استرا در اختیار داشته که از راوي  المعجم

، از اساتیدش نام ببرد و تنها کتابی که ذهبی المعجم) چون ذکوانی بنا داشته در 272ص

اسـتاد ذکـوانی بـوده     قولویه  ابن ،یقین برد همین کتاب است، قدر به براي ذکوانی نام می

شیوخش سال وفات وي را گزارش کرده است. سال وفات ذکوانی حدود  معجمکه در 

تـري   تاریخی کهـن  با منبع رجالیاست؛ بنابراین  سی سال قبل از نجاشی و طوسی بوده

از منابع نجاشی و طوسـی   رو هستیم که برگرفته هروب قولویه  ابنبراي اع�م سال وفات 

  شاهد آن بوده است. ذکوانی خود و احتما�ً نبوده

  ابنتوانسته  دهد او می علی ذکوانی نشان می ابی  هاي زندگی ابن سال از سوي دیگر،

 یـا بغـداد   مـث�ً  ،را درك کرده و از وي سماع داشته باشد و این سماع در عـراق  قولویه

و هم ذکَوانی هـر   قولویه  ابنري یا حتی اصفهان اتفاق افتاده باشد؛ زیرا هم  مث�ً ،ایران

چنان  قولویه  ابندهد مجالس درس  تاریخی نشان می و جوال و رحال بودند. این یافتۀد
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احتمـال   ،عالمان اهل سنت بوده است. از سوي دیگر آمدو رفتمحل شهرتی داشته که 

با خویشان اصفهانی و فرزندان و نسل قولویـه اصـفهانی، بـا وجـود      قولویه  ابنارتباط 

در  قولویـه   ابـن زیرا بعیـد نیسـت    ؛دشو گزارش یک محدث اصفهانی از وي بیشتر می

  اصفهان حاضر بوده که محدثان آن دیار از وي نام بردند.

، برخی شاگردان وي را نام بردنـد کـه   قولویه  ابنمنابع اهل سنت هنگام شرح حال 

عبداالله حسینی کـه بـا     حمد بنم از جمله ابوالحسین یحیی بن ؛براي ما ناشناخته هستند

ه وي خطا رخ داد و نیز کنیۀ اونام پدران  ضبطجوهاي فراوان مشخص شد در و جست

ق) و 376ـ318(احمد از سادات حسینی  محمد بن  و نام صحیح وي ابومحمد یحیی بن

در نیشابور، بلکه خراسان، بوده است. یحیـی زاهـد، عـالم و    زباره  بنی بزرگاز خاندان 

نقابـت مراسـم    ،ق357ق و 349هاي  بوده و چندین بار در سال نقیب حج براي علویان

بازي هري و همشاو را همق) 405(ه داشته است. حاکم نیشابوريحج علویان را بر عهد

. کودکی خود معرفی کرده و نیـز بسـیار سـتوده و در مـدح وي کتـابی نگاشـته اسـت       

) یحیی در منابع رجـالی شـیعه نیـز بـا عنـوان یحیـی       129، ص3ج، ق1408سمعانی، (

 ،ق1415همـو،  ؛ 264 ،ق1417 طوسـی، (.ابومحمد علوي نام برده و معرفی شده اسـت 

بار با کنیه و بار دیگر با   ، یکتکراري صورت به بار  دو که برخی مانند نجاشی )450ص

کـه شـرح حـال و     حالیدر ،را معرفی کردندوي  ،ضبط کامل اجدادش تا امام علی

  ) 443و  442صق، 1416 نجاشی،(.ي هر دو نفر یکی استها کتاب

مـذهب بـوده اسـت؛ زیـرا پـدرش هماننـد        رسد ابومحمد علوي زیـدي  به نظر می

کرده و مدت چند ماه حکومت شهر نیشـابور را دسـت گرفتـه و    اعتقادات زیدیه، قیام 

 )173ق، ص1409 رازي، الدینفخر(.بیعت کردند هعنوان خلیف به ،با او نفر چندین هزار

یـا   نیالمسح على الخف یضاح فیا�ي ابومحمد از کتاب ها کتابدر شمار  ،آن افزون بر

کـه اعتقـاد    )443و  442صق، 1416نجاشی، (بردندنام  نیالمسح على الرجل یفکتاب 

  بر مسح پاپوش یا کفش از مختصات فقهی زیدیه است.

  خاندانی محدث از قولویه  ابن. 3ـ2

وي را که بـه حـدیث و رجـال     حداقل چندین نفر از افراد خانوادۀ یعیش شناسان رجال

فرد بسیاري از اسناد  ، شاگرد و راوي منحصربهند. پدر و برادرشا همعرفی کرد ند،پرداخت 
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چنـدانی در دسـت    اطـ�ع  قولویـه   ابـن فرزندان  ۀعبداالله اشعري هستند. دربار  بن سعد

بـن   احمـد عبـدالعزیز   ابـو  ،دانیم پسـرش  می بر اساس سند برخی احادیث فقط ؛نیست

، ق1414طوسـی،  (.بـوده اسـت   پـدرش  از راویـان حـدیث   ندرت قولویه، به  جعفر بن

   ) 688ص

آن باشـد کـه فرزنـدان و     قولویـه   ابناط�عی ما از خاندان و فرزندان  شاید علت بی

تـرین   در بغداد، بـه قـم بازگشـتند و چـون مهـم      قولویه  ابنوي، پس از وفات  خانوادۀ

انوادگی در بغداد نوشته شد، اسناد و طرق خ قولویه  ابني حدیثی امامیه پس از ها کتاب

، محـو و  قولویـه   ابـن غضـائري از    نقلیات شیخ مفید و ابـن  او که قمی بودند، در سایۀ

تا زمـانی کـه شـاگردان و راویـانی چـون شـیخ مفیـد و         ،تر عبارت ساده به ناپدید شد.

  ابـن تـا   هـا  قمـی  غضائري در دسترس بودند، کسی به سراغ اسناد شاذ و غیرمشهور ابن

؛ مگر آنکه در محل و مرکز جهـان علـم آن روز، بغـداد، حضـور بـه هـم       نرفته قولویه

یک محـدث  وجود شاهد دیگر این مدعا  است. خود را عرضه کرده دیثاحارسانده و 

شـود و   حاضـر مـی  در بغداد و حجاز  است که پس از آنکه قولویه  ابن ۀقمی از خانواد

ي حـدیثی قـرن   هـا  کتابدر  ،قولویه  ابنپس از  ها برخی اسناد قمیمجلس درس دارد، 

شـاذان    او ابـن  .نقل و بازگو شوند قولویه  ابناز  بعد به طرق غیر از شیخ مفید، به پنجم

  اش بیشتر خواهیم گفت. درباره است که قولویه  ابنخواهري  ۀنو قمی،

اکنـون   قولویه  ابن، اسناد و طرق ها کتابتوان گفت آنچه ما از احادیث،  بنابراین می

ورد دیدگاه و نقلیات عالمان شیعه بغداد در قرن چهـارم و پـنجم   ابیشتر ره ،شناسیم می

نیـاز بـه    قولویـه   ابـن است. شناسایی ابعاد دیگر شخصیت علمـی و زنـدگی شخصـی    

کـه اکنـون مفقـود و ناپیـدا      هاي حدیثی غیـر از بغـداد دارد   مراجعه به مکاتب و حوزه

  هستند.

  . پدر1ـ3ـ2

رغـم آنکـه خـود صـاحب      به وشهر قم بود  محدثان برجستۀولویه از بزرگان و محمد ق

که از ائمه نقـل نکردنـد، از    در شمار محدثانی ، ضمن شرح حال فرزندش یاکتابی نبود

سبب اتصال وي با  قولویه نزد محدثان شیعه، بهمحمد  . اهمیت عمدۀیاد شده استوي 

 بـن   بـا سـعد   ويسر شده که میرو  ازآناسناد و احادیث قرن دوم و سوم است. این امر 
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را از  اي کـه نجاشـی او   گونه اط نزدیکی داشته است؛ بهق) ارتب301(عبداالله اشعري قمی 

) شواهد بسـیاري  123ص، ق1416نجاشی، (.کند معرفی می» برگزیدگان اصحاب سعد«

ي حـدیثی  هـا  کتـاب دار اسناد و  محمد قولویه راوي برجسته و میراثدهد که  نشان می

؛ طوسـی،  178ص ،ق1416 نجاشـی  نک.(.سعد براي محدثان قرن چهارم و پنجم است

   )439ص ،ق1415

 بن  روایت از سعد 200 نزدیکمانده،   ز در تنها کتابی که از وي باقیین قولویه  ابن

، قولویـه   ابـن  :نـک بـراي نمونـه   (.کند گزارش میعبداالله اشعري را به نقل از پدرش  

 ،طوسـی : بـراي نمونـه نـک   (طوسی در تهـذیبین  و...) 47، 46، 41، 39ص ،ق1417

و...) و شـیخ   35، 7، 6، ص1ج ،ش1365، همو...؛ و 20، 19، 12، ص1ج ،ش1363

همـو،  ...؛ و 12، 11، 9ص، م1993 مفیـد،  :نـک بـراي نمونـه   (مفید در برخی آثـارش 

  ابـن عبداالله را بـه نقـل     بن وفور روایات سعد ...) بهو 31، 30، 19، 4ص، ]د[ق1414

از اساتید کشی است؛ زیرا در  قولویه  ابنپدر  ،قطع بهکنند.  از پدرش بازگو می قولویه

 صـورت مسـتقیم از محمـد    مورد بـه  50 حدود ،مانده  کتاب رجالی که از کشی باقی

کشـی،   :نـک بـراي نمونـه   (.کنـد  را نقل می عبداالله  بن قولویه، روایاتی متصل به سعد

  )...و 323، 281، 39ص ،1ج، ق1404

  برادر. 2ـ3ـ2

و ناقـل   قولویـه   ابـن بـرادر  » مسرور  موسى بن  بن جعفر  محمد بن  بن ین علیبوالحسا«

چندانی از وي صورت نگرفتـه   رو سماع اینث است که در سنّ کم درگذشته و ازحدی

 .دهـد  سند می قولویه  ابن ۀبا واسط آدابه فضل العلم و است. نجاشی به کتاب وي با نام

است؛  قولویه  ابنتر  رسد ابوالحسین برادر بزرگ به نظر می )262ص ،ق1416 نجاشی،(

کـه   حالیدر کند، برادرش نقل می ۀعبداالله با واسط  بن روایاتی را از سعد قولویه  ابنزیرا 

 123صهمان، (.یث نشنیده استخود گفته از سعد غیر از دو و به نقلی دیگر چهار حد

تـر   بنابراین ابوالحسین که چنین فراوان از سعد سماع دارد، بایستی برادر بزرگ )178 و

  باشد. قولویه  ابنو متقدم از 

  خواهر ۀنو. 3ـ3ـ2

بـا   قولویـه   ابـن دهد خـواهر   نشان می مانده از قرن پنجم ي باقیها کتاببررسی اسناد و 
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 احمـد بـن    خواهر، ابوالحسن محمد بناین  ۀشاذان قمی وصلت کرده و نو  خاندان ابن

، ق1369کراجکی، (»خال امُی«با تعبیر  قولویه  ابنشاذان قمی، در چند سند از   بن 3علی 

نقل ) 688 و 682ص، ق1414طوسی، (»الخال«صورت مطلق  و گاه به )220 و 185ص

چنـان محـدث و دانشـمند     ،در قـرن پـنجم   شاذان قمـی   بنکند. ابوالحسن  حدیث می

شـیخ  (.خواندنـد » الشـیخ المفیـد و الشـیخ الفقیـه    «و » مـام ا�«اي شده که او را  پایهبلند

 ؛ ابـن 128و  80ص، ق1369کراجکـی،   :نـک نیـز  ؛ 353ص ش،1366 الـدین،  منتجب

ق) بیش از پـانزده بـار   449(افزون بر آن، ابوالفتح کراجکی )152ص، تا بیآشوب، شهر

ش را در را شـنیده کـه کتـاب    ابـن شـاذان  در آثارش شهادت داده که سـماع ابوالحسـن   

، ق1405راجکـی،  ک :نکبراي نمونه (.کرده است قرائت می ق411مسجدالحرام به سال 

 ا�مـالی شیخ طوسی نیز در کتاب  ...)و 121، 80، 62ص، ق1369؛ همو، 20 و 9، 6ص

، ق1414 طوسی،(اختصاص داده است ابن شاذانمجلس ام� را به نقلیات خود از  چند

مانده و چاپ شده اسـت. او در    باقی ابن شاذان مئلإ منقبلإکتاب  )706 و 687 ،681ص

، ق1407، ابـن شـاذان  (.کنـد  حـدیث نقـل مـی    قولویـه   ابناین کتاب در مواردي نیز از 

 ،از دایـی مـادرش زیـاد نیسـت     ابـن شـاذان  مجموع، نقل چون در )160 و 46، 32ص

  درك کند.توانسته را  قولویه  ابناز عمر او مدت اندکی  احتما�ً

  قولویه  ابن يها کتاب یموضوع تحلیل. 3

را نـام   قولویـه   ابـن کتـاب   26 مجمـوع، ان از جمله نجاشی و شـیخ طوسـی، در  رجالی

، تـا  بـی شهرآشـوب،    ؛ ابن92ص، ق1417 طوسی، ؛124ص ق،1416 نجاشی،(.اند برده

ها را به تعداد  شیخ طوسی شمار آن ي بسیاري دارد.ها کتابند که او ا تفق) آنان م66ص

معرفـی  » کتب حسان«ها را  ) و نجاشی آن92ص ،ق1417طوسی، (داند ابواب فقهی می

ق، 1416 نجاشـی، (.کند که بیشترشان را بر شیخ مفید و غضائري قرائت کرده اسـت  می

توان در جدولی چنین جـاي   را می قولویه  ابني ها کتاببندي موضوعی  دسته )124ص

 داد:
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  ها کتاباسامی   تعداد  موضوع

کتـاب  ، نیم ـیبملک ال کتاب الوطئ ،هالفطرب کتا، الجمعلإ والجماعلإ  16  فقهی

 ـب ،کتاب الصـداق ، کتاب الص�ة، یکتاب الأضاح ،الرضاع ان حـل  ی

 ـ ، کتـاب العـدد  ، قسملإ الزکـاة ، محرمهمن  وانیالح شـهر   یالعـدد ف

 ،کتـاب الحـج  ، عـدد شـهر رمضـان    یداود ف  الرد على ابن ،رمضان

  هقیالعق کتاب، الشهادات ،آداب الحکام القضاء و

  للإیل وم وی، لیام اللیق ،اة الأبدیمداواة الجسد لح  3  عبادي اعمال

  عن الأئملإ ذلک من الفضل یما روى ف و اراتیجامع الز  1  زیارات

 خ الشـهور و یتـار کتـاب   ،صـول الکتـب وا�  فهرست مـا رواه مـن    2  و رجال تاریخ

  هایالحوادث ف

  ا�ربعین، کتاب النساء، کتاب النوادر، کتاب الصرف  4  پراکنده

   

  مانده برجاي يها کتابمحتواي . 1ـ3

، الزیارات جامع ،قول شیخ طوسی یا به الزیاراتکامل جز  به قولویه  ابني ها کتابمحتواي 

 البتـه شـود.   ها با حدس و گمان نظر داده مـی  موضوع آن دربارۀبنابراین،  ؛در دست نیست

 ادریـس   ابـن  تـا قـرن ششـم موجـود بودنـد؛ زیـرا       قولویه  ابني ها کتاببرخی دیگر از 

روایـت را   22  ،)264ـ255ق، ص1429(السرائردر بخش مستطرفات کتاب  ق)598(حلی

  ابنو اسناد  قولویه  ابنسند خود تا  ؛ اوکند ذکر می قولویه  ابن يها کتاببر اساس یکی از 

 روزگـار ابـن  در  قولویه  ابندهد این کتاب  تا معصوم را نیاورده است که نشان می قولویه

 . احتمـا�ً جزئیـات ندیـده اسـت    همـۀ  تکرارنیازي به  او ادریس در دسترس عامه بوده و 

ادریـس    شیخ عباس قمی امروزین داشته که ابـن  الجنان حیمفاتاي رایج مانند  کتاب نسخه

تـا   قولویه  ابنیا اسناد  قولویه  ابنسبب شهرت کتاب نزد عموم، براي ذکر اسناد خود تا  به

 يمحتـوا ، کند ینم ذکر را کتاب نام سیادر  ابن گرچه. معصوم نیازي احساس نکرده است

 يرفتارهـا  و آداب بـه  مربـوط  که دارد شباهت قولویه  ابن لهیلال و ومیال کتاب به ثیاحاد

  .است روز شبانه طول در عهیش و مسلمان فرد

سا بـودن و  زهد و پاردعوت به  شتر دربارۀیو ب این روایات موضوع واحدي ندارند

جاي شگفتی است کـه بیشـتر ایـن    . ویژه شیعیان خاص است رعایت آداب اخ�قی، به
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ادریـس،    پـس از ابـن  منابع  یدر هیچ کتاب حدیثی دیگري ذکر نشدند و برخروایات 

ابـن   مسـتطرفات السـرائر  به نقـل از   قولویه  ابنمانند ع�مه مجلسی، با استناد به کتاب 

؛ 540و  287، ص63ج، ق 1403 مجلسی، :نکبراي نمونه (.کردند ذکرها را  آن ،ادریس

   و...) 164ص ،65ج

و خلق شیعه واقعی اسـت،   آداب صورت پراکنده دربارۀ که بهجز موضوع روایات  به

و قبـل   معصومینی تا امام صـادق قابل توجه، اسناد روایات است که همگی به  نکتۀ

و نیـز   زیـد بـن علـی    ت نیز به تولد و نامگذاري شگفتانۀرسند. برخی روایا آن می

 و 260ص ق،1429 ادریـس،   ابـن (پردازنـد  مـی  شهادت زید توسط پیامبر بینی پیش

روایـات دال بـر    ،رسـانند. از سـوي دیگـر    که بوي روایات زیدیه را به مشام می )261

)، برگرفتـه  264صهمان، (کید فراوان بر ورع و خلوص دلو تأدعوت به اص�ح باطن 

کنند. به هر روي این دست  از متون روایی شیعه اسماعیلیه و باطنیه را به ذهن متبادر می

 مورد استقبال منابع کهن امامیـه قـرار نگرفتـه کـه احتمـا�ً      قولویه  ابنروایات از کتاب 

  سبب نزدیکی با اعتقادات فرق شیعی دیگر مانند زیدیه و اسماعیلیه بوده است. به

  ي ابن قولویهها کتابات فقهی در موضوع. 2ـ3

مربوط به عبـادات در   یمستحب و اذکار اعمال ،لهیل و ومی کتاب موضوع رسد یم نظر به

 محـدثان  انیم در موضوعو  يگذار نامنوع  نیا رایفرد مسلمان باشد؛ ز کیروز و شب 

صـاحب کتـاب نـام     يراو ها ده یو طوس یبوده است و نجاش جیرا يامر یسن و عهیش

، 91، 83، 64ص ق،1416 ،ینجاش ـ :نـک نمونه  يبرا(داشتند لهیو ل ومیبردند که کتاب 

ــ...؛ 214 و 182 ــ در دقــت و) 247 و 166، 70ص ،ق1417 ،یطوس  ،یاســام یبرخ

: اسـت  آمـده  تـر  کامـل  کتاب اسم ها آن از یبرخ در. کند یم تر روشن را کتاب موضوع

کتاب  یطوس خیو ش یاشیع) 64ص ق،1416 ،ینجاش(».لهیل و ومی عمل یف المبسوط«

 ـ مختصر«: اند خ�صه کرده را ها آن زینخود  که ندداشت لهیو ل ومی  ،یطوس ـ(».لـه یل و ومی

 عمـل نـام و موضـوع، کتـاب     نیبا ا ییها کتابانبوه  انیم از )241 و 214ص ،ق1417 

 ـ ق) و303(ینسائ لهیال و ومیال مـن الواجبـات و    لـلإ یو الل ومی ـعمـل ال  یمفتاح الف�ح ف

 بـه  یهمگ که ندا هدیرس چاپ به اکنون گر،ید یق) و برخ1031(ییبها خیش المستحبات

  . ندا هپرداخت شب و روز یمستحب اذکار و آداب موضوع نیهم
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 زکاةداشتند، مانند عیاشی که  کتاب الفطرهاسامی دیگر راویانی که  مقایسۀ همچنین،

، زکـات و  ها کتابدست  )، نشان داد موضوع این351ص ق،1416 نجاشی،(دارد الفطره

  )389و  386ص ق،1416 نجاشی، :نک(.ماه رمضان است فطریۀ

 قولویـه   ابـن کند  و عیاشی آشکار می قولویه  ابني ها کتاباسامی و موضوع  ۀمقایس

ر و سـمرقند و  در نوع موضوعاتی که انتخاب کرده، بسیار به مکتب حـدیثی مـاوراءالنه  

کتاب شناسان  هایی که در با� اشاره شد، باید گفت رجال جز نمونه کش شباهت دارد. به

 نـام بردنـد  » غلمان عیاشـی «را فقط براي یک محدث دیگر از  اة الأبدیمداواة الجسد لح

بوده و به هنگام حضور وي  قولویه  ابن طبقۀ هم ) که احتما�270ًص، ق1417طوسی، (

دیگـري کـه    گرفته است. البته فرضیۀ تأثیردر ماورءالنهر و خراسان، آن را دیده و از آن 

 هـا  کتابنویسان بعدي در انتساب این  اخت�ط و اشتباه فهرست ،شود به ذهن متبادر می

زنـی   همـه چـون بـراي ایـن گمانـه      با ایـن  ؛است قولویه  ابناز عیاشی و شاگردانش به 

  شود. اي نداریم، بدان توجه نمی قرینه

، قولویـه   ابني فقهی ها کتاباگر اعمال مستحبی هم جزئی از فقه تلقی شود، تعداد 

حتی اگـر   ،در این میاني وي است. ها کتابحجم  %70که بیش از  رسد عدد می 19به 

نادیـده   ،دانـد  شیخ طوسی که کتب فقهی این محدث را به تعداد ابـواب فقـه مـی    گفتۀ

پوشـی   ، چشـم قولویـه   ابـن ي ها کتاب همۀ ثبت نشدن نام حتمالا از نیز وگرفته شود، 

چهارم  در میان فقهاي سدۀ قولویه  ابنعظمت مقام فقهی دهد  این حجم نشان می کنیم،

  .یف ظاهر شده استلایه و قابل توجه است که چنین پرتأبلندپ

  دیمف خیش بر قولویه  ابن یفقه تأثیر. 1ـ2ـ3

 ند ازا عبارت رساندند، نجاشی و طوسی اسناد و طرق وي را به که قولویه  ابنشاگردان 

نوح که در ایـن    هدیه و ابن   موسی بن احمد بن  شیخ مفید، حسین غضائري، حسین بن

در رجال نجاشی داشته اسـت. در برخـی    قولویه  ابنمیان بیشترین نقل را شیخ مفید از 

نقل کردنـد کـه نشـان     قولویه  ابنسندهاي نجاشی و طوسی نیز چندین استاد با هم از 

  حاضر بودند. قولویه  ابنبا هم در مجلس درس  دهد احتما�ً می

  نوح ابن  یموس  بن احمد  بن  نیحس  يغضائر نیحس  دیمف خیش  قولویه  ابن شاگرد نام

  5  9  10  40  نقل تعداد
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بـوده اسـت؛ زیـرا     قولویه  ابنفقهی شیخ مفید از  پذیرياثررسد بیشترین  به نظر می

) قرائـت کـرد و   قولویه  ابن(شیخ مفید) فقه را بر او(استاد ما ابوعبداالله«آورد:  نجاشی می

 و هـا  کتـاب  از اکنون )123ص ق،1416 نجاشی،(».فقه خود) را بربستدانش (از او بار

 بـا  هـا  آن ۀس ـیبـا مقا  میتـا بتـوان   سـت یدر دسـت ن  يو اثر ینشان قولویه  ابن یفقه آثار

 يآمار یجینتا دیمف خیش بر قولویه  ابن تأثیر قیدق زانیم بر د،یمف خیش موجود يها کتاب

 دی ـمف خیش ـ یفقه ـ يها کتاب در را قولویه  ابن نام یوقت همه نیا با ؛میکن اع�م یجزئ و

 و ینقل ـ کـرد یکـه رو  دی ـمف خیش ـ یفقه يها کتاب در که میابی یدرم ،میکن یم جووجست

تـا   شـود  یم ـ برده نام سند يابتدا قولویه  ابن از یوقت شوند، یم ذکر اسناد و دارد ییروا

  ابـن  سند همان به» بهذا ا�سناد« عبارت باصورت معلق  به اتیصفحه، سند روا نیچند

 43 يحـاو  کـه  دیمف خیش المتعه کوچک ۀرسال نمونه يبرا. شوند یم بازگردانده قولویه

 ـمف(.شـود  یم داده ارجاع قولویه  ابن به یهمگ است تیروا  ؛14ـ ـ7ص ،]ج[ق1414 د،ی

  )بعد به 40ص ،]بان[هم :نک گرید يها نمونه يبرا

ترکیب حدیث و استد�ل و تعقل در استنباط احکام فقهی  گفتنی است از سوي دیگر

کار بـرده اسـت کـه هـم فقیـه و هـم         عقیل عمانی، در فقه شیعه به ابی  را نخستین بار ابن

 نجاشی،(.نوعی مبدع علم اصول است یی نوشته و بهها کتاب ،متکلم بوده و در هر دو علم

شـمار    به قولویه  ابنعقیل از اساتید  ابی  ) ابن158ص ،ق1418خزرجی،  ؛48ص ق،1416

داده اسـت و   قولویـه   ابـن اي بـه   صورت مکاتبه یش را بهها کتاب ۀ نقل همۀآید و اجاز می

هـا را بسـیار    ي او را بر استادش شیخ مفیـد قرائـت کـرده و آن   ها کتابنجاشی نیز برخی 

نیـز   قولویـه   ابـن توان تخمین زد که  بر این مبنا می )123ص ق،1416 نجاشی،(.ستاید می

اسـت و    ثور بـه فقـه اجتهـادي بـوده    عقیل، در حال گذار از فقه مأ ابی  مانند استادش، ابن

ي فقهی او بدون ذکر روایات یا جـدا شـده و منفصـل از روایـات     ها کتاببرخی  احتما�ً

  نگاشته شده بودند.فقهی 

  ي رجالیها کتاب. 3ـ3

 شـیخ طوسـی  عبـارت صـریح   ، قولویه  ابني ها کتاب ۀمهم و قابل استفاده در مطالع ۀنکت

 ،طوسـی (».ها را روایت کرده است آن قولویه  ابنهایی که  و اصل ها کتابفهرست « است:

دو استادش  واسطۀ دهد نجاشی این کتاب رجالی را به نی نشان می) قرای92ص ،ق1417
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فهرست راویان صاحب کتاب را  ،شیخ مفید و غضائري در اختیار داشته و بر اساس آن

   )1399 عسگري،فرجامی و  :براي اط�ع بیشتر نک(.هایی تنظیم کرده است در بخش

  يو یثیحد يسفرها ؛قولویه  ابن دیاسات. 4

واسـطه از   توان سراغ گرفت، بـا واسـطه یـا بـی     هر استاد حدیثی که در قرن چهارم می

محدثان قم و ري، که از محدثان ماوراءالنهر، تنها از  است. وي نه  بوده قولویه  ابناساتید 

هـاي آفریقـا هماننـد     بغداد و کوفه، مکه و حجاز، شام و دمشق و حتی برخی سـرزمین 

  ابـن اسـاتید  اسامی  مصر و قیروان حدیث شنیده و طرق کتب حدیثی را آموخته است.

از ترتیب فراوانـی نقـل او    به ،طوسی الفهرستنجاشی و  الرجالبر اساس اسناد  قولویه

  جاي داده شده است. در جدول زیرها  آن

  بر اساس فراوانی نقل قولویه  ابناساتید  ):1( جدول

  تعداد نقل  نام استاد  تعداد نقل  نام استاد

  1  علی حجال قمی  بن  حسن  6  شیوخی) عن ابی و سائر(پدر و برادر

  1  عبداالله بجلی  بن  اسماعیل  بن احمد  6  کشیّ

  1  پسر عیاشی  5  سعدآبادي  حسین  بن  علی

  1  عبدالعزیز بن عیسی جلودي  4  عامر اشعري  بن محمد  بن  حسین

  1  مهزیار  بن  علی  بن  حسن  بن محمد  4  سلیمان صابونی  بن  ابراهیم  بن  احمد  بن محمد

  1  ابراهیم کلینی علاّن  بن محمد  بن  علی  3  ولید  ابن

  1  حکیم بن داود بن حکیم  3  علی بن ابراهیم همدانیبن  محمد  بن  قاسم

  1  ق)316(جعفر رزاز  بن محمد  3  سهل  بن  حسن  بن محمد  بن احمد

  1  ق)346(احمد بن محمد بن عمار  2  بن وارث سمرقندي محمد

  1  محمد بن عبدالمؤمن مؤدب قمی  2  پدر شیخ صدوق)(بابویه  ابن

  1  حسین بن شاذویه  2  ق) 329(کلینی

  1  احمد بن اصفهبذ قمی  2  ه�ل  بن  فضل  بن  ابوعیسی عبیداالله

  1  عقیل مقاله ابی  بن  علی  بن  حسن  2  علوي حسنی محمد  بن ابوالقاسم جعفر

      1  همدان
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 رجـال الاین اساتید نکاتی اکتشافی قابل ذکر است؛ از جملـه آنکـه در اسـناد     ۀدربار

 ۀو گـاه بـا کنی ـ  صـورت مطلـق    جعفر به  بن با نام محمد قولویه  ابنبه  نجاشی، معمو�ً

  ابندیگري با  ۀطبق میان استاد همشود که این عنوان  جعفر اشاره می  بن ابوالقاسم محمد

ي آن دو میسـر  از طریـق راو  . تشخیص این دو اسم مشترك، فقطمشترك است قولویه

 کنـد  نقل می» محمد  جعفر بنابوالقاسم «بار از  32، »عثمان نصیبی قاضی محمد بن«است. 

 ،ایـن مـوارد   و...) که در همـۀ  327، 127، 56، 49، 24، 20ص ق،1416 نجاشی، :نک(

اسـت و  » عبداالله/عبیـداالله حسـنی علـوي موسـوي      محمد بن  ابوالقاسم جعفر بن«مراد 

و حتـی در    نقـل نکـرده   قولویـه   ابـن گاه از  ندارد؛ زیرا نصیبی هیچ قولویه  ابنربطی به 

ابـن   :نـک براي نمونـه  (.لوي استنجاشی، نیز راوي ابوالقاسم ع الرجالخارج از اسناد 

 طریقی که نصیبی از جعفر بن نجاشی معمو�ً ،از سوي دیگر )174ص، ق1407، شاذان

و مشایخ او  قولویه  ابندانیم  خواند و می می» طریق الکوفیین«کند،  محمد علوي نقل می  

  )127ص ق،1416 نجاشی،(.قمی هستند معمو�ً

  تولد و رشد: قم. 1ـ4

و از محـدثان  ااسـت.   ، قمقولویه  ابنخاندان و نژاد  زادگاه، محل رشد و نمو و احتما�ً

) را ق301(عبداالله اشـعري   بن دست خاندان اشعري بوده، سعد  آن به ۀبنام قمی که رشت

) و 124ص ،همـان (»ا چهار حـدیث تنه«او خود گفته:  یبر نقل . بنادر کودکی درك کرد

عبـداالله اشـعري سـماع       بـن  ) از سعد178ص ،همان(»قط دو حدیثف«بر نقل دیگر  بنا

رو بنـا بـر    در خردسالی یا کودکی سعد را دیده و ازایـن  قولویه  ابن احتما�ً کرده است.

هاي پایانی قرن سـوم   توان گفت وي متولد سال عبداالله اشعري، می  بن سال وفات سعد

  بعد است. قمري به 290حدود  مث�ً

  آن میتعل و يآموز علم تیتثب: ماوراءالنهر و خراسان. 2ـ4

وي روایت فرد عل ـتردد داشته است.  نیشابور و ماوراءالنهر، در هر دو منطقۀ قولویه  ابن

در شهر نیشـابور نشـان    قولویه  ابنق) از 376(محمد  مشهوري مانند ابومحمد یحیی بن

توان این احتمال  آمد داشته است؛ گرچه نمیو در این شهر رفت قولویه  ابن دهد قطعاً می

در کـه   باشد را م�قات کرده ويرا هم از نظر دور داشت که ابومحمد علوي در بغداد 

از  قولویـه   ابـن . آموزي ایـن محـدث اسـت    شهرت و علم ۀ، نشان از گسترالهر دو ح
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 ، جعفـر )44ص ق،1416 نجاشی،(کیباش  ي حسین بنها کتاب، و خراسان ماوراءالنهر

و  )428ص (همان،صباح بلخی  ر بننص  ،)121ص همان،(ایوب سمرقندي  بن احمد بن

پسر عیاشی نیز  شاگرديِ احتما�ً را با خود منتقل کرد. )372ص همان،(اثر رجالی کشی

تعلـیم   قولویـه   ابـن در ماوراءالنهر نیـز   )219ص همان،(.ه استسفر بود ورد همینرها

 نعیم سمرقندي از جملـه ایـن متعلمـان     مد بنمح  عهده داشت. حیدر بن حدیث را بر

  )421ص، ق1415طوسی، (.است

  ثیحد و املاي استماع: مصر. 3ـ4

انـد کـه نشـان از     آنجـا شـده  یا ساکن   چهارم افرادي به مصر رفته ۀ نخست سدۀدر نیم

 و استماع حـدیث  سفربه  منابع رجالیفعالیت پررنگ علمی شیعیان در این زمان است. 

، 419، 411، 410ص، ق1415 ی،طوس()385م(موسی تلعکبري  افرادي چون هارون بن

، 11ق، ج1420صـفدي،  (قولویـه   ابـن ق)، از شاگردان 423(عبدون  ابن و )481 و 431

. اند تصریح کرده مصر) ياز شهرها(سیدر تنّ)، 393، ص26ج ق،1413 ،یذهب؛ 116ص

  )294، ص2تا، ج ماکو�، بی  ابن(

ند که در مصر محافـل حـدیث شـیعه را در دسـت     ا هافراد مشهور دیگري را نام برد

 شـدند. در ایـن میـان،    داشتند و سبب انتقال احادیث کوفه و بـ�د دیگـر در مصـر مـی    

 و 298، 60ص ،همـان (یطـائ فضـل    ه�ل بن  محمد بن  فضل بن  االله بندیسى عبیبوعا

 شـهورترین م ،یصـابون  یجعف سلیمان  ابراهیم بن  بن احمد  محمد بنابوالفضل و  )232

  ابـن از اسـاتید   ،)281ص ،ق1417 ی،طوس ـ ؛374و  126ص همـان، (مصـر  شیعی یهفق

، در مصر از ایشـان  قولویه  ابن که چندین بار در اسناد نجاشی اع�م شده .هستند قولویه

فـزون بـر آن از   ا )375 و 298، 126، 60ص ق،1416نجاشی، (.حدیث اخذ کرده است

؛ 254ص، 21، جق1429نـوري،  محـدث  (.انـد  دو استاد دیگر وي در مصر نیز نام بـرده 

  )134ـ133ص، ش1398، پوري حسین

کـه  قدري زیاد و پررنگ بـوده   در مصر به قولویه  ابنرسد مدت اقامت  به نظر می

اشـتباه   خود محفل تدریس و انتقال حدیث داشته و حتی در برخی منابع اهل سـنت بـه  

  4)394، ص26، جق1413ذهبی، (.ندا هوي را مصري پنداشت
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  دانش انتقال و يریفراگ :بغداد. 4ـ4

، 1ج ق،1409 راونـدي، (.استق 339سال به بغداد،  قولویه  ابنتاریخ یکی از سفرهاي 

ی چون شیخ مفیـد  اقامت گزیده و شاگردان بزرگ جامتمادي در آنهاي  سال او )445ص

ها که  سبب اتصال با حدیث قمی به قولویه  ابنپرورش داده است.  و حسین غضائري را

 ه منابع غنی و اسـناد اصـیل سـعد   پدر و خاندانش ب واسطۀ در آن محیط رشد کرده و به

هـا بـه دفـاتر حـدیثی      دسترسی قمیعبداالله اشعري دسترسی داشته، اندیشه و طرق   بن

در  قولویـه   ابـن مدت حضور  ۀدربارکهن کوفیان را مستقیم به بغداد وصل کرده است. 

هایی که داشـته یـا از او    با توجه به نقلیات و سماع غداد اط�عات دقیقی نداریم و فقطب

  ها را تشریح کرد.  تخمین آن توان به شده، می

هـاي   ) نقل حدیث دارد، اگر سماعق329(از کلینی قولویه  ابن ،چون در اسناد زیادي

سوم  ۀاز کلینی و کتاب کافی مربوط به حضور کلینی در بغداد باشد، باید ده قولویه  ابن

در بغـداد دانسـت. از سـوي دیگـر چـون       قولویـه   ابـن هاي حضور  قرن چهارم را سال

و ناق�نی همچون شـیخ  که شاگردان  ساکن بغداد شده عمر، هاي پایانی در سال احتما�ً

توان گفت هماننـد   داشته است، می ق)411(غضائري عبیداالله  بن  حسین و ق)413(مفید

در بغـداد  صورت مستمر  بهبعد را  قمري به 350دهۀ پایانی عمرش یعنی  کلینی احتما�ً

 فید وصـیت کـرده بـود در کنـار    مکه شیخ  چنان جا نیز دفن شده است؛ زیسته و همان

ادت و ار )19، ص104جق، 1403مجلسـی،  (.دفـن شـود   قولویـه   ابـن اسـتادش   ۀمقبر

حدي بوده اسـت کـه در سـال     در این ایام تا قولویه  ابنهمراهی شیخ مفید با استادش 

تعداد روزهاي ماه رمضان نوشته  ۀیید نظر استاد درباررا در تأ البرهان لمحکتاب  ق،363

  )33، ص1ج ق،1414طاووس،   ابن(.است

در بغداد مستدام و پیوسته نبوده  قولویه  ابنتوان نتیجه گرفت حضور  کلی می طور به

هاي ابتدایی جوانی براي کسـب حـدیث از اسـاتید بغـداد و آشـنایی بـا        دهه و احتما�ً

 ،سالگی بیست تا سیاي جهان اس�م وارد آن شده است که در همان ایام  پایتخت افسانه

وراءالنهر) و خراسان و مـا (هاي دور شرق کلینی را دیده است و پس از سفر به سرزمین

هاي پایانی عمر دوباره مقـیم بغـداد شـده و ایـن بـار بـا        در دههفریقا و مصر)، آ(غرب

  بار اسناد از سفرهایش، ک�س درس و تدریس برپا داشته است. کوله
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  در جغرافیاي سفرهاي او قولویه  ابناساتید تعداد  ):2( جدول

  تعداد استاد  نام شهر  تعداد استاد  نام شهر

  3  عمان و یمن  20  قم

  2  سمرقند  6  کوفه

  2  اهواز  5  بغداد

  2  مدینه  4  مصر

  2  ري  4  بصره

  2  اصفهان  3  دیلم

      3  شام

کـرد بلکـه روایـات     در این سفرها تعلم و تثبیت علم را دنبال می فقط نه قولویه  ابن

اختیـار داشـتن و    انتظار ما را بـراي در داد. حجم انتقال این دانش  تعلیم هم میخود را 

این  . در بخش بعديبرد چون دیگر بزرگان فقه با� می قولویه  ابنفقهی آگاهی از آراي 

  .شود بررسی میاین انتظار تحقیق، چیستی و چرایی 

   قولویه  ابن یفقه يها دگاهیدتحلیل . 5

وي در حدیث تشیع بیش از هـر   تأثیرشناسی  به جریان قولویه  ابناط�ع از آراي فقهی 

هـاي   دسترسی بـه دیـدگاه  آثار او از میان رفته و  د. متأسفانهکن مطلب دیگري کمک می

هـاي نزدیـک    حتی از یادکرد اقوال او در منابع سدهپذیر نیست.  فقهی وي، اکنون امکان

پیش از  درخصوص برخی بزرگان فقهضعیت تا حدودي واین به وي هم اثري نیست. 

اثـر   نبـود رغم  به  ،عقیل ابن ابیآراي  عقیل هم برقرار است. البته ابی شیخ مفید، چون ابن 

بازیـابی  حلـه  مکتـب  ي چـون  بعدگستردگی طرح آن در منابع  خاطر ، بهوياز  مستقل

  ابن اینکه با چرا جاي تأمل دارد ،ه هر حالب) 43ـ42ص ،ش1383 پاکتچی،(.شده است

 اش ، از آراي فقهی)31ص، ق1402حلی، (شدهاز بزرگان حدیث و فقه خوانده  قولویه

خصـوص   در ويدیـدگاه   فقـط  آرا،ایـن  از میـان   .ده استیاد نش  در منابع پس از وي

  .یادگار مانده استبه تعداد روزهاي ماه رمضان 

  تعداد روزهاي ماه رمضان. 1ـ5

م میان فقهاي شیعه پنج ۀتعداد روزهاي ماه رمضان تا سد ۀدربار ماجرای فقهی و پرجدل

. گروهی با استناد به برخی احادیث بر آن شدند که مـاه رمضـان کمتـر از    وجود داشت
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ماه را باید تمام کرد. گروه دیگر در مقابل، به نقصان و  تواند باشد و حتماً سی روز نمی

روز، بر اساس م�ك رؤیت ماه قائل شـدند. دیـدگاه    29کاستی روزهاي ماه رمضان تا 

تـوان   درسـتی نمـی   مشهور شدند. بـه  »اهل الرؤیه«و دیدگاه دوم به  »اهل العدد«اول به 

لم است در قـرن  شروع این اخت�فات فقهی را در تاریخ فقه شیعه تعیین کرد. آنچه مس

یی که علیه یکدیگر ردیه و منازعات این دو گروه از فقها بود تا جا چهارم، بغداد معرکۀ

  نوشتند. باز هم نقض ردیه می

  عددیهدیدگاه . 1ـ1ـ5

ترین نمایندگان گروه اول است که سه کتاب در این بـاره نوشـته    از برجسته قولویه  ابن

 نجاشی،(.رمضان عدد شهر یف داود  الرد على ابن و شهر رمضان یالعدد ف ،العدد است:

 قولویـه   ابن طبقۀ ق) معاصر و هم368(داود قمی  بنمحمد بن احمد  )124ص ق،1416

 ـالب و امیالص ـ یف لإقولوی  ابن یعل الرد ي او بهها کتاباست و در شمار   لإق ـیحق عـن  انی

  )384ص، همان(.اشاره کرده است امیالص

ق) از مدافعان سرسخت این دیدگاه اسـت. او دیـدگاه رؤیـت را    381(صدوقخ یش

 و اهـل  خـواص  ایـن دیـدگاه مـذهب   «خوانـد:   تقیه مـی موافقت با عامه و روایاتش را 

کمتـر از سـی روز نخواهـد شـد و      عه است که اعتقاد دارند ماه رمضان ابداًیاستبصار ش

صـورت   همگی به که کس از ضعفاي شیعه به اخبار مخالف این دیدگاه متمایل شدههر

وي  رسـالۀ رسد دو  به نظر می )531ـ529ص، ش1362صدوق، (»اي وارد شدند... تقیه

معناي ماه رمضـان بـه همـین دیـدگاه عددیـه       دربارۀ 5به اهل بغداد و ابومحمد فارسی

  )392صق، 14116نجاشی، (.مرتبط است

لمـح  داود، کتـاب    ، در رد ابـن قولویـه   ابـن یید اسـتادش  هم به پیروي و تأ شیخ مفید

 ۀاختیـار داشـته و پـار   طاووس آن را در    بنته که امروزه مفقود است؛ اما ارا نگاش 6البرهان

بر اساس  )33، ص1ج ،ق1414 ،طاووس  ابن(.ل مستقیم کرده استقو ابتدایی کتاب را نقل

سـالگی،  25ق و در 363طاووس، شیخ مفید در زمان حیات استادش، یعنی سال   نقل ابن

 ـ   اعتقـاد   هـا را  آن ۀکتاب را نگاشته و پس از طعن بر مخالفان، یکی از د�یـل کـذب نظری

  ابـن  ق)،356(حمزه علوي حسـینی   ابومحمد حسن بنعصرش همچون فقهاي فاضل هم

 بابویه و هارون بـن   ق)، برادر شیخ صدوق، حسین بن381(ق)، شیخ صدوق368(قولویه
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از آخرین کسانی است که به  کراجکی )34صهمان، (.داند ق) می385(موسی تلعکبري 

مناظره و مکاتبـه بـا    اما پس از داشته و براي آن کتاب نوشته است، عددیه اعتقاد نظریۀ

 ییـد نظریـۀ  أگـردد و دوبـاره کتـابی دیگـر در ت     میق) از نظر خود باز436(سید مرتضی

  )35صهمان، (.نویسد رؤیت می

  اهل رؤیت. 2ـ1ـ5

اوان جوانی، دیدگاه خود را از عددیـه بـه رؤیـت هـ�ل تغییـر      شیخ مفید نیز برخ�ف 

 ـ الموصـل  أهـل  جوابـات  دهد و در کتـاب  می  ـالرؤ و العـدد  یف  ،ق1416 نجاشـی، (لإی

دهـد و   هـایش را توضـیح مـی    که اکنون باقی مانده و چاپ شده است، برهان )401ص

، ]الـف [ق1414مفیـد،  (.کنـد  با اسنادي ضعیف تلقی می عددیه) را شاذّ(روایات مخالف

سالی از دیـدگاه عددیـه برگشـت و علیـه آن کتـاب       با آنکه شیخ مفید در میان )20ص

 بلکه به تصـریح   به رشتۀ تحریر درنیاورد قولویه  ابننوشت، کتاب خود را در جهت رد

حاب الرد علی الصدوق و اص ـ(او با ذکر نام شیخ صدوق فی العدد مسئللإشناسان،  رجال

  )56ص، تا بیبهبهانی، (.) نگاشته شدالعدد

ق) از شـاگردان شـیخ مفیـد، بـا     460(و شـیخ طوسـی   یمرتض ـ دیدر قرن پنجم، س

 ،صورت خاص مرتضی به انداخته و تثبیت کردند. سید را جاقاطعیت دیدگاه رؤیت ماه 

شـریف مرتضـی،   (را نگاشت که اکنون چـاپ شـده   فی الرد علی اصحاب العدد رساللإ

 ،) و شـیخ طوسـی ضـمن بررسـی احادیـث متعـارض تهــذیبین      17، ص 2ق، ج1405

طوسـی،  (.یـل بـرده یـا رد کـرده اسـت     طـور کلـی بـه تأو    ه را بهوایات عددیتعارض ر

دیدگاه فقهـاي   بود که پس از آن )68، ص2ج، ش1363 همو، ؛154، ص4ج ،ش1365

قـرار  رؤیت ه�ل ماه براي تشخیص ابتدا و انتهاي ماه رمضان  نظریۀ براجماع  به شیعه

  .گرفت

  عدد ۀینظرمنشأ . 2ـ5

. بردنـد  هاي خود از جداول محاسباتی بهره می شماري براي سالو ملل دیگر اهل کتاب 

هاي نخست بدین جـداول   دهمسلمانان از همان س )76ـ73ص ،ش1380 بیرونی، :نک(

از هـاي قمـري    نظر داشتند و مایل بودنـد بـراي جلـوگیري از اخـت�ف در تعیـین مـاه      

مسـلمانان  سـوم،   سدۀ در اوایل، نقلی تاریخیبر  بنا. هاي محاسباتی استفاده کنند روش
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 ابـن (.کردنـد  استفاده مـی  از این جداول براي تعیین پایان ماهدر افریقیه، مصر و اندلس 

هـاي قمـري    هایی قراردادي چون توالی یک در میان ماه روش )173ص، ق1352 ،براج 

، ش1352بیرونـی،   :نـک (.اس�می یاد شـده اسـت   در دورۀ روز بودن 30و  29به نحو 

چگونگی تشخیص آغاز و براي  نوعی ضوابط عددي از ائمه ،در روایات )220ص

 ـ )81ـ80ص ،4ج، ق1407کلینی، (.نقل شده استانتهاي رمضان  طـور   ، بـه عـدد  ۀنظری

ش، 1380 مهریـزي، (سـی روز کمتـر نیسـت   هرگز که ماه رمضان  قراربدین  ،مشخص

و نیـز در   امـام صـادق  بر روایاتی به  بنا ،در تعیین پایان ماه رمضان )217ص ،20ج

؛ 80ـ79ص ،4ج ،ق1407 کلینی، .نک(.منسوب شده است یک روایت به امام رضا

وز دانسته شده سی ر اه رمضانم ،در این روایات) 171ـ169ص ،2، جق1413، صدوق

عالمــان امــامی اکنــون ایــن روایــات را روزه بــودن آن رد شــده اســت.  29 امکــان و

 نسـبت  به امام صـادق اسماعیلیان این روایات را  احتما�ً شود گفته می .پذیرند نمی

  .خود مبنایی روایی داشته باشند تا براي نظریۀ )440، ص2ج، ق1418 مقریزي،(.ندداد

موجـب شـده برخـی    حتـی  گـرایش بـاطنی    ؛هاي باطنی داشـتند  اسماعیلیه گرایش

بـدین   بـا توجـه   رارؤیت ه�ل شماري بر اساس  گاهدر تأیید  7قرآن ظاهر آیۀ، مفسران

گونـه    همان )761، ص2ج ش،1387 شهرستانی، :براي نمونه نک(.تأویل کنند ،روایات

مختـاري و صـادقی،    :نـک (.بدین رأي و نظر تمایـل نشـان دادنـد   شیخیه نیز برخی که 

  )278ـ277 تا، بی کرمانی شیخی،؛ 19ـ18، 5جمقدمه ، ق1426

که در میان اسماعیلیان، چه در زمـانی   آید از منابع تاریخی و جغرافیایی به دست می

 ،که به مصر آمدند و دولت فاطمی را تأسیس کردندنه پس از آکه در افریقیه بودند و چ

 .ه اسـت هاي قمري بر اساس جداول و زیجـات متـداول بـود    آغاز ماه ه محاسبۀهموار

ــی،( ــزي،  ؛234ص، ش1380 بیرون ــی  )162ص ،4جو  64، ص2ج، ق1418 مقری حت

شماري قمري خاص خـود دارنـد کـه از     اسماعیلی نوعی گاه 8هاي امروزه در هند، بهره

نجـومی بـراي تعیـین آغـاز      کام�ًاند و مبتنی بر محاسبات  عهد فاطمیان به میراث برده

که مبتنی بـر رؤیـت    دیگر مسلمانانچرخشی با تقویم  آنان  تقویم .هاي قمري است ماه

  )361ص ،ش1376 ،دفتري(.اخت�ف داردیکی دو روز   ه�ل است،

 رسد پیش از مصـر،  بلکه به نظر می نددر مصر مروج این نظریه نبود اسماعیلیه فقط
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 بردند. نیز از همین جداول بهره می 9ماوراءالنهر احتما�ًخراسان و شمال در  اسماعیلیان

دهد، در  رؤیتی تغییر می نکه دیدگاه خود را از نظریۀ عددیه به نظریۀشیخ مفید پس از آ

رؤیت ه�ل را  کوشد نظریۀ می ،هاي مختلف هاي بسیاري از مردمان سرزمین نامه پاسخِ

عنـوان  ها کتابی است با  یت کند. یکی از آنبراي تشخیص پایان ماه رمضان توجیه و تثب

نشـان  رواج این عقیده را در خراسـان   احتما�ًکه  و العدد هللإفی ا� 10جواب اهل الرقلإ

که به بغدادیه معروف بودند  خوارزم مردمانی از ۀوسیل بهروش این کارگیري  بهدهد.  می

، ش1380 بیرونـی، (.مشاهده شـده اسـت   ـشان در بغداد ساکن بود چون شیخ و داعی ـ

در بـوده،  در خـوارزم  عراّق که بیرونی مدتی طـو�نی نـزد او     امیر ابونصر بن )234ص

. هاي محاسباتی اسماعیلیه را نقد کرده است ، روشچاپ رسیدهاي که در هند به  رساله

  )3818ـ3817، ص5ج  ،ق1426  ،صادقی مختاري و(

ایشـان   ۀگفتنی است آنطور که از منابع اندك ولی کهن اسماعیلیه برجا مانده، استفاد

منکـر   ،بینند معناي آن نیست که وقتی ه�ل را در آسمان می ها به از این جداول و روش

شوند و به محاسبات خود تکیه کنند بلکه محاسبات را در حکم باطن و رؤیت ه�ل را 

  )135ـ130و  127صتا،  ملیجی، بی(.گیرند نظر می در حکم ظاهر در

  قولویه  ابنیابی دیدگاه  ریشه. 3ـ5

دو تفکـر   ۀداود قمی نشان داد اسـاس و ریش ـ   و ابن قولویه  ابناساتید و اسانید  ۀمطالع

  ت گرفتـه اسـت. غالـب اسـاتید ابـن     ، از دو مشرب فکري متفاوت نشئعددیه و رؤیت

، ینجاش ـ(.کوفی هسـتند  ،ق)332(عقده  صورت مستقیم یا باواسطه، همانند ابن داود، به

گـر از اسـاتید   یکـی دی  )347، ص15ق، ج1413 ،یخوی ؛455 و 165، 95صق، 1416

ا�یـام و   عـدد ق) است کـه کتـاب   340ز (یکوفتمام   فضل بن  علی بن  وي، محمد بن

  )385صق، 1416 ؛ نجاشی،347، ص15جق، 1413، یخوی :نک(.داشته است النوادر

توان یافت کـه کتـاب العـدد داشـتند یـا ناقـل        افرادي را می قولویه  ابنخ یان مشایم

مـد  احمد قاسم بـن مح  که کتاب العدد داشت. عیاشی، صابونی و ابو بودند اي نویسنده

؛ طوسـی،  375و  352، 350صق، 1416 نجاشـی،  :نـک (.همدانی از این دسته هسـتند 

  ابـن ) بنابراین دور از انتظار نیست کـه  275ص ،ش1350 ندیم،  ؛ ابن214ص ،ق1417

هـا در بغـداد رواج داده    ثر از اساتیدش بوده و این دیدگاه را پذیرفته و تا سالمتأ قولویه
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 بـوده  دنبال اسـاتیدي  به این نظر ع�قه داشته و بهخود است. یا آنکه در فرض دوم، او 

خوبی آن را فرابگیرد؛ زیـرا در ایـن نظریـه از رسـم      تا به که در این زمینه کتاب نوشتند

 :نک(.است  شده براي محاسبات سال و ماه و روز استفاده می 11جدول و حساب و زیج

  )76ـ73ص، ش1380 بیرونی،

بارزترین گروهـی هسـتند کـه تفکـر      ق)567ـ297(فاطمیانگفته شد ي دیگر از سو

) بررسـی اسـانید و   ش1369 ابراهیم،(.سی روز تمام کردن ماه رمضان را پذیرفته بودند

سفر ابـن قولویـه بـه خراسـان و      .به مصر قطعی است قولویه  ابناساتید نشان داد سفر 

و ممکـن اسـت او بـا ایـن     با فعالیت اسماعیلیان در آنجا بـوده   زمان همماوراءالنهر نیز 

نقل نشده که عیاشی قائل بـدین نظریـه بـوده باشـد     نظریه در آنجا هم آشنا شده باشد. 

  .د که کتاب ایشان را نقل کرده استولی اشاره ش

اشاره . دارد شواهد دیگري هم قولویه  ابن براي دیدگاه عددیۀ اسماعیلیرض منشأ ف

عددیـه   مفید او را از معتقدان به نظریۀخ ق) که شی385(موسی تلعکبري  هارون بنشد 

هـاي وي از اسـاتید    معرفی کرد، چند سـالی در مصـر توقـف داشـته و تـاریخ سـماع      

 و 481، 465، 460، 443ص ،ق1415طوسی، (.ندا هشناسان ثبت کرد رجال اش را مصري

ق) نیز از دانشـمندان  358(حمزه علوي حسینی  محمد حسن بن آن، ابو افزون بر )516

 بوده که مدتی در بغداد اقامت کرده و شیخ مفید از او سـماع داشـته و فقـه فـرا    مصري 

عددیه  ۀمعتقد به نظری قولویه  ابن) و همچون 60 و 54، 64ص ،ق1416 نجاشی،(گرفته

این است  نباید از نظر دور داشت که اي نکته) 33ص ،ق1414 طاووس،  بنا(.بوده است

در اسـت.  بـوده  اي باطنی است. تعلیم و تبلیغ در این فرقه، مخفیانـه   اسماعیلیه فرقه که

بسیاري  غیر امامی مانند واقفی، زیدي، فطحی و... اعتقادات شیعیاناز  ي رجالها کتاب

 ،2ج ،ق1404؛ کشـی،  444 و 304، 294ص ،ق1416، نجاشـی  نک:(از راویان یاد شده

 اي سـخن گفتـه نشـده    راوي بـودن هـیچ  اسماعیلیه  دربارۀ ولی )768 و 765، 748ص

مغـرب، چـه   در  خ�فـت فـاطمی   ۀدور در دهـد  ، شواهد نشان مـی این با وجود .است

 صـورت  بـه و از جملـه دیـدگاه عددیـه    اعتقادات ایشـان   ،مصرقیروان و افریقیه و چه 

   )164، ص4ق، ج1418(مقریزي، .ترویج شده است یعموم

 شـان  در محافل علمـی عمـومی   کنار اسماعیلیانعلماي اهل سنت در این دوره، در 
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در بغـداد میـان    ، دوره کـه همـان   درحـالی  )29ص ،ش1390، چلـونگر (حضور داشتند

بـراي  (.همواره تنش مذهبی وجود داشـت  ،حنابله بودند شیعیان و اهل سنت که عموماً

رسد علت سفرهاي  به نظر می )620و  543ـ542ص، 8ج، ق1385اثیر،   ابن :نمونه نک

آشنایی نزدیک با اعتقادات تنهـا حکومـت شـیعی معاصـر،      ،به مصر قولویه  ابن یادشدۀ

؛ تر به روایات اهـل سـنت بـوده اسـت     دستیابی آزادانهیعنی اسماعیلیه و فاطمیان، و نیز 

 . بـا کمتر دغدغه و نگرانی مذهبی به همراه داشتمسلمانان   ون در مصر روابط علمیچ

را از  یـه ددع نظریۀ بینیم که او حتماً نمیالزامی  ابن قولویه منشأ تفکر ، دربارۀ اینوجود 

در بـا تبلیـغ کـیش اسـماعیلیه      زمـان  هـم وي مدت مدیـدي   گرفته باشد؛ زیرا مصر فرا

 ـ ایشـان  توانسته در محافـل خصوصـی   خراسان و ماوراءالنهر بوده و می عـدد   ۀاز نظری

  اط�ع حاصل کرده باشد.

  عدد حذف نظریۀ. 4ـ5

و  عدد اثرگـذار اسـت   دهد که بر حذف نظریۀ حوادثی رخ می، و پنجم چهارم در سدۀ

  بندي کرد: ها را در این محورها دسته توان آن می

حکومت  ،در بغداد 334آل بویه در سال الف. مخالفت خ�فت عباسی با فاطمیون. 

با خ�فـت   در حدود یک سده تسلط بر بغدادروابط فرهنگی ایشان  را به دست گرفت.

 ؛اسـت  ) روشن نیست و نیازمند تحقیق مسـتقلی ق567ـ297(مصردر افریقیه و  یفاطم

 :نـک (.هرچند از نظر سیاسی گفته شده هریک مایل به تصـاحب دولـت دیگـري بـود    

د را در بغداد از دسـت داد  وقتی آل بویه اقتدار خو )، سراسر اثرش1386مطلق، وثوقی 

اي مبنی بـر عـدم    بیانیه ،402در سال  ،عباسی توانست تا حدودي مستقل شود و خلیفۀ

شـیعه و اهـل سـنت     علماي به امضاي ي فاطمی به علویان و تکفیر ایشانانتساب خلفا

 ابـن  ؛236ص، 9ج، ق1385اثیـر،    ابـن (.دسی قرائـت کـر  در سراسر قلمرو عبارساند و 

رواج از کـم   دسـت  بیانیـه ایـن   توان حدس زد می )346ـ345ص ،11ج  ق،1407کثیر،  

دیگـر شـهرهاي تحـت    در بغـداد و   ،عـدد  نظریـۀ ها از جمله  منسوب به فاطمی عقاید

  . کاستخ�فت عباسی 

مـذهبی. شـیخ طوسـی هنگـام شـروع کتـاب        ب. ت�ش براي رفع تناقضـات درون 

وي از جمع روایات متعـارض شـیعه آن اسـت کـه راه      دهد انگیزۀ توضیح می بیالتهذ
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 احتمـا�ً (کند که فردي علـوي  شیخ مفید نقل میاشکال بر مخالفان را ببندد. او سپس از 

د، اما پس از دیدن اخت�فات گرو زیدي) به مذهب امامیه می از شیعیان غیرامامی و مث�ً

مذهبی و تشتت آراء فقهی و نیز تعـارض روایـات، از ایـن تغییـر اعتقـاد دسـت        درون

خصـوص در   رسد این تشتت آراء به ) به نظر می2ص ،1ج  ،ش1365طوسی، (.کشد می

بـر ایـن اسـاس     گشود. مسائل فقهی پررنگ و بارز شده بود که راه طعن مخالفان را می

دسـت و  یکعاري از اخت�ف اقـوال،  شیخ مفید و شاگردانش کوشیدند مذهب امامیه را 

و معتقدان مخالف کمتر توجـه شـد.   اعتقادات به تا حد ممکن  ؛ بنابرایناستوار بنا نهند

هاي مشخص فقهاي مخالف شناخته شده و پس  بعدها یکی از چهره قولویه  ابن احتما�ً

از آن به آثار و آراء شاذ فقهی وي کمتر توجه شده اسـت تـا حـدي کـه بـه فراموشـی       

  سپرده شد.

در این زمان شیخ مفید فقـه شـیعه را از    از طرفی،. تدوین فقه اجتهادي در تشیع. ج

 وی جدیـد بنیـان گذاشـت    مبـان براي اجتهـاد  گرایی به اجتهاد تغییر داد. او  حالت نص

، اورأي  همچنان بهفقها  اکنونتغییر یافت که  ، چنانوي پس از عصر  آراي فقهی برخی

واجب  س، استحباب غسل احرام وبودن نفا هروز هجده. باور دارند صورت اجماعی به

بعـد)   بـه  12ص ،ش1378  استرآبادي،: نک(.از این موارد است ناچاري بودن توریه گاه

شود شیخ مفید از دیدگاه عددیه بـه رؤیـت تغییـر     مشاهده میاست که دوران  در همین

عـدد   میان شیعیان عراق بـراي حـذف نظریـۀ    توان از جایگاه او در . نمیدهد عقیده می

و  ، شریف مرتضـی مفید شیخت�ش )؛ زیرا 67ش، ص1394رحمتی، (پوشی کرد چشم

 و قـاطع  مشـهور  که تاکنون نظریـۀ  پی داشت تثبیت برخی نظریات را در، خ طوسییش

  د.شو شیعه تلقی می

واقعۀ آتش سلجوقیان وارد بغداد شدند. ، ق451سال  در. قدرت یافتن سلجوقیان. د

، 10ج ،ق1385 اثیـر،   ابن(.ین سال و به حمایت ایشان رخ دادکرخ نیز در هم زدن محلۀ

تقیـه  منـاطق مختلـف در   در سختگیري و فشار بر شیعیان موجب شـد شـیعیان   ) 7ص

بنابراین  ؛)153ص، ش1392 ؛ موحد ابطحی،473ص ،ش1388 جعفریان،(زندگی کنند

رنـگ شـد.    زودتـر از همـه کـم   ه عمـومی داشـت   هها که وج آن بخش از آداب و آیین

که شیخ صدوق در قرن چهارم که اوج استی�ي شیعیان بر جهان سیاست است،  حالیدر
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خشـونت علیـه   داند؛ در قـرن پـنجم کـه     اي می رؤیت را موافق اهل سنت و تقیه نظریۀ

  کند.  پیروي از این نظریه بیشتر به حفظ جان کمک می بار و خونین شده، شیعیان مرگ

تبـع آن   و بـه  عـدد  به محاق رفـتن کامـل نظریـۀ   بنا بر چهار دلیل ذکرشده، افول و 

ي هـا ایـن ماجرا  در سـایۀ  ،در بغـداد  قولویـه ماننـد ابـن   سردمداران مشهور این نظریه 

  .باورپذیر است اجتماعی ـ سیاسی

  گیري نتیجه. 6

 یکی از مؤثرترین محدثان سـدۀ وي  ،ابن قولویه با توجه به سفرها و اساتید و شاگردان

چهارم هجري است. حجم کتب و احـادیثی کـه او در سـفرها و تعلـیم و تعلـم خـود       

 کـرد؛  مطـرح مـی   ،شناسـیم  او را پیش از آنچه اکنون میبایست  می ،جا کرده است هجاب

شده بوده و اهل سـنت   بیش شناختهو او در میان اهل سنت شخصیتی کم خصوص که به

صـورت حرفـه و    اي کـه بـه   خانـدان و خـانواده  داشتن  ند.ا هآمد به مجالس درس او می

کـه سـبب    اسـت  قولویه  ابنهاي ممتاز  از ویژگی ،پرداختند تخصص به نقل حدیث می

  شود او را معدن و کان اسناد کهن حدیثی قم، بغداد و خراسان بدانیم. می

نقش  خاطر بسیار در فقه و حدیث شیعه به رغم شهرت به قولویه  ابنرسد  به نظر می

گري میان مکتب حدیثی قم و مکتب عقلگراي بغداد به دست فراموشـی سـپرده    واسطه

در اوج هاي به مکتب قبلی بود که با ایشان پایـدار بمانـد و نـه     شده است. نه از وابسته

رشـد و گسـترش   همچنـین   در قید حیات بود که از ایشان یاد شـود. گرایی بغداد  عقل

برجاي ماند کـه از طریـق محـدثان    حدیث در بغداد سبب شد تنها آثاري از ابن قولویه 

  بغداد نقل شده است.

شیخ مفید و شاگردانش براي کاستن از اخت�فـات میـان احادیـث و فتـاواي      ۀانگیز

این علت آنچه در  نام برده شود. قولویه  ابنشیعیان موجب شد تا کمتر از افرادي چون 

تعـداد   ۀآراي شـاذّ فقهـی وي دربـار   ، دخالـت  تـوان داشـت   میفراموشی از نظر دور ن

 سـبب  اینکه دیدگاه عددیه بـه  باتوان گفت  بر این اساس می روزهاي ماه رمضان است.

و  مدافعبه همین دلیل، مفید نیز شیخ ها رواج داشت و  روابط شاگردي و استادي مدت

حذف  به دیگر فتاواهاي مجددانه شیخ مفید پیوست.، وفات استادجش بود، پس از مرو

؛ پـی داشـت   او را هـم در  يها کتابو  مهجوریت دیگر فتاواهاي شاذّ این فقیه،  دیدگاه
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را  قولویـه   ابـن ي هـا  کتـاب ادریس در قرن ششـم احادیـث یکـی از      اي که ابن گونه به

دهد  ي حدیثی دیگر نشان میها کتابها با  آن کند که مقایسۀ صورت گزینشی ذکر می به

   .شده بوده است نیز رها و وانهاده قولویه  ابننقل این احادیث خاص 

 ۀسدهاي اسماعیلیه بود که با افول ایشان در  روشمبتنی بر عددیه دیدگاه  ،ز طرفیا

 جایگـاه ، هـا چنـد دهـه بعـد در قـرن ششـم       پنجم و انقراض کامـل خ�فـت فـاطمی   

ایـن  مدافع مشـهور  که  قولویه  ابننشدن از  و بر یاد داشتدر میان شیعیان تري  رنگ کم

   تـأثیر  بـی   ،اسـت  در اثبـات و دفـاع از آن نگاشـته   کتاب  چندیننظریه در بغداد بوده و 

  نبود.

  

  ها نوشت پی

  ش.1386 راد، يمهدو ي ودیشه ؛ش1379 ،يجبارنک: . 1

 رای ـز اسـت؛  بـوده  یموروث او ۀخانواد در قولویه  ابن ظاهر یآراستگ و ییمایس خوش رسد یم نظر به. 2

  )439ص ،ق1415 ،ی(طوس.ندا هکرد وصف »جمال« زین را او ه،یقولو محمد پدرش یمعرف هنگام

آمـده   یعل ـ يجـا  جد ابن شاذان، حسن بـه  نینام ا ،)687ص ،ق1414(یطوس خیش یا�مال. در اسناد 3

  است.

 قولویـه   ابـن  ۀدربار را يمصر گمان که ستین مشخص و دارد ابهام یذهب عبارت که است ذکر قابل. 4

 نیهمچن. است یصابون ابوالفضل همان آن و برده نام قولویه  ابن حال شرح در که يفرد نیآخر ای دارد

  ابـن  يبرا که یشاگردان از یبرخ رایز دارند؛ هم يگرید يها یآشفتگ قولویه  ابن ۀدربار سنت اهل متون

 از را) ینی(کلعقـوب ی  بـن  محمـد  ابـوجعفر  نمونـه  يبـرا  ؛بودند يو استاد قتیحق در بردند، نام قولویه

 ،ی(ذهبنـد ا هدانسـت  قولویـه   ابـن  شـاگردان  از را صـابونی  ابوالفضـل  ای ـو   هکرد ادی قولویه  ابن مستمعان

 بوده استنساخ ای کتابت در يخطا دو هر که) 117ص، 11جق، 1420 ،يصفد ؛394، ص26جق، 1413

  .است

 بـن  محمـد  بـن  حسـین  بـن  عبـداالله  ابومحمد همان او دارد احتمال م،یندار يادیز اط�عات يو از. 5

  )230ص ق،1416 ،ینجاش(.باشد ینجاش دیاز اسات فارسی یعقوب

  )399ص ،همان(.است کرده ادی ةالص� و الصوم عدد کتاب عنوان با آن از ینجاش. 6

7 .»لنَّاسِأیسل یتاقوم ىلَّةِ قلُْ هَنِ الأْهع َ189  (بقره:».لوُنک( 

 )340ص ،ش1376 ،ي(دفتر.دارند شهرت »بهره« به هند در هیمستعل يها یلیاسماع. 8

 در )17 مقدمـه،  ،همـان (.بـود  دهیرس ـ ماراءالنهر و خراسان به کام�ً هیلیاسماع دعوت چهارم ۀسد در .9

 ـام هم و داشت يادیز روانیپ ماوراءالنهر در هیلیاسماع  )331ـ301(یسامان دوم نصر ریام ۀدور  هـم  و ری
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 )145ص همان،(.کرد یم غیتبل آشکارا ینواح نیا در هیلیاسماع و شدند یلیاسماع رشیوز

 در رقـه  از البته )323ص ،ق1411 ،ی(مقدس.است بوده یعیش کام�ً مردم با خراسان در يشهر رقه. 10

 آنجـا  در انیعیش ـ از یگروه ـ و بودنـد  یسنّ منطقه نیا در مردم شتریب که شده ادی هم شام و عراق مرز

  )142ـ141ص (همان،.داشتند سکونت

 آن از را کواکـب  و افـ�ك  حرکـات  و احـوال  منجمان که باشد یکتاب آن و است گیز معرب جیز. 11

  )1233ص، 14جش، 1341(دهخدا، .کنند معلوم

  

  منابع

 ،حـوزه  مجلـه  زاده،یعل دیسع ۀترجم ،»انیفاطم دگاهید از ه�ل تیرؤ ۀلئمس و روزه«احمد،  م،یابراه .1

  .164ـ141، صش1369، 42 مارۀش ،هفتم ۀدور

 :نجـف  ،محمدصـادق آل بحرالعلـوم   دیس ـ قیتحق ،الرجال ،یبن عل حسن نیالد یتق ،یحل داود ابن .2

  ق.1392، هیدریالح لإمطبع

  ق.1385، روتیب دار ـ صادر دار :روتیب ،خیالتار یف الکاملالکرم،  یبن اب یعل ر،یاث  ابن .3

 دیق س ـی ـتحق ،)یحل ـس ی ـموسـوعلإ إبـن إدر  (»بـاب النـوادر  «طرفات السرائر مست ،یحل سیادر  ابن .4

  ق.1429، هیعتبه علو  :نجفخرسان،  يموسو يمحمدمهد

 :مشـهد  ،یچ ـ رشـانه یمد کـاظم  حیتصـح  ،العمـل  و العلم جمل شرح  ر،ینحر بن زیعبدالعز براج،  ابن .5

  ق.1352، مشهد دانشگاه

مـام  مدرسـلإ ا�  :، قـم یابطح ـ موحـد  باقرق محمـد یحقت ،منقبلإ مئلإ ،یقم احمد بن محمد ،ابن شاذان .6

 ق.1407، هیالعلم بالحوزة يالمهد

 تا. ، بیهیدریمطبعلإ الح :، نجف2چ ،العلما معالم ،یعل بن محمد ابوعبداالله آشوب،شهر  ابن .7

، یمکتب ا�ع�م ا�سـ�م  :قم ،یومیجواد ق قیتحق ،ا�عمال اقبال ،یموس بن یعل دیس طاووس،  ابن .8

  ق.1414

 ـکث  دار ابـن  :دمشـق  ،خبـار مـن ذهـب   ا یشذرات الذهب ف احمد، بن یعبدالح ،یحنبل عماد  ابن .9 ، ری

  .ق1406

نشـر   ۀمؤسس ـ :قـم  ،یومی ـجـواد ق  قی ـتحق ،اراتیالز کامل  ،محمد بن جعفر ابوالقاسم ،قولویه  ابن .10

 ق.1417، یاس�م

  ق.1407، الفکر دار :روتیب ،لإیالنها و لإیالبدابن عمر،  لیاسماع ر،یکث  ابن .11

  تا. بی، یالعرب التراث اءیحادار  :روتیب  ،الکمال اکمال  ماکو�،  ابن .12

 ش.1350: اساطیر، رضا تجدد، تهران قیتحق ،الفهرست ،اسحاق بن محمد م،یند   ابن .13

وم عبـدرب  یعبـدالق  قی ـتحق ،کمـال تکملـلإ ا�  ،يبغداد یابوبکر محمد بن عبدالغن ،یحنبل طهنق  ابن .14
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  ق.1410، جامعلإ أم القرى :مکلإ المکرملإ ،النبى

ش، 1378، 22و  21ۀ شـمار  ،فقـه  ،»عهیش ـ فقـه  ينوسـاز  و دی ـمف خیش ـ« محمدفاضل، ،ياسترآباد .15

  .466ـ415ص

  تا. ، بینا یب :جا یب ،المقال منهج یعل قهیتعل د،یوح ،یبهبهان .16

 ـالالخ القرون عن لإیالباق الآثار حان،یابور ،یرونیب .17  ـپرو حیتصـح  ،لإی  راثی ـنشـر م  :تهـران  ى،یاذکـا  زی

 ش.1380  ،مکتوب

 ،یانجمـن آثـار مل ـ   :تهـران  ،ییهمـا  نیالـد  جـ�ل  حیتصـح  ،می�وائل صناعلإ التنج میالتفه ، ــــــ .18

  ش.1352

 دفتـر  ،هایبررس ـ و مقـا�ت  ،»هی ـو مکتب متکلمـان امام  لیعق یابن اب یفقه ۀشیاند« احمد، ،یپاکتچ .19

  .53ـ33صش، 1383)، 3(76

 مطالعـات  ،»يهجـر  پـنجم  قرن تا آغاز از قم یثیحد مکتب لیشناخت و تحل« ،محمدرضا ،يجبار .20

 .80ـ57، صش1379، 50 و 49 مارۀش ،یاس�م

 ـا در عیتش ـ خیتـار رسول،  ان،یجعفر .21   ، علـم  نشـر  :تهـران  ،يصـفو  دولـت  طلـوع  تـا  آغـاز  از رانی

  ش.1388

 ـفاطم یمذهب يها استیس لیتحل و سهیمقا« ،یمحمدعل  چلونگر، .22  ـپا تـا  مصـر  و مغـرب  در انی  انی

  .34ـ19صش، 1390 ،1مارۀ ش  ،سوم ۀدور  ،یخیتار يها پژوهش فصلنامه ،»)ه427ـ297(الظاهر

  م.1934، لیبر :دنی� ،اصبهان اخبار ذکر، بن عبداالله احمد ،یاصبهان حافظ .23

 ـالز کامـل  منـابع  بـا  آن ارتباط و قولویه  ابن یعلم يسفرها« ن،یام ،يپور نیحس .24  مطالعـات  ،»اراتی

  .143ـ118صش، 1398، 1 مارۀش ،ثیحد یاعتبارسنج

 ۀشـمار  ،تیب اهل فقه ،»یالعمان لیعق یاب بن الحسن ا�قدم هیالفق: فقهائنا من« ن،یصفاءالد ،یخزرج .25

  .185ـ157صق، 1418، 8

  ق.1413، نا یب :جا یب ،5چ ،ثیالحد رجال معجم ابوالقاسم، ،ییخو .26

  .ش1376  ،فرزان: تهران ،2چ ،يا بدره دونیفر ۀترجم ،هیلیاسماع دیعقا و خیتار فرهاد، ،يدفتر .27

  .ش1341، کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان :جا یب ،دهخدا نامه غتل اکبر، یعل دهخدا، .28

 عبدالسـ�م  عمـر  قی ـتحق ،الأعـ�م  و ریالمشـاه  اتی ـوف و ا�سـ�م  خیتـار  احمد، بن محمد ،یذهب .29

 ق.1413  ،العربى الکتاب دار :روتیب، 2چ تدمرى،

سسـه امـام   ؤم :قـم  ،مـام المهـدي  مؤسسـلإ ا�  قی ـتحق الجرائح، و الخرائج ،نیالد قطب ،يراوند .30

  .ق ،1409يمهد

  ش.1394، افروز شب :تهران ،عیتش خیتار در یمطالعاتمحمدکاظم،  ،یرحمت .31

، الجنـان  دار :روتیب ،يبارود عمر عبداالله قیتحق ،ا�نساب  ،محمدبن  میعبدالکر دابوسع ،یسمعان .32
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  .ق1408

  ق.1395، وان الأوقافیرئاسلإ د :بغداد ،سالم یناج هریمن قیتحق ،ریالمعجم الکب یف ریالتجب ، ــــــ .33

، میالقـرآن الکـر   دار :قـم  ،ینیحس ـ احمـد  دیس ـ قیتحق ،یالمرتض فیالشر رسائل ،یمرتض فیشر .34

  ق.1405

 ،الأبـرار  حیمصـاب  و الأسـرار  حیمفـات  المسـمى  یالشهرستان ریتفس م،یعبدالکر بن محمد ،یشهرستان .35

 .ش1387، المخطوط للتراث والدراسات البحوث مرکز :تهران

 ،»هـا  فهرسـت  نهیآ در عهیش مکتوب راثیم انتقال ریس« ی،محمدعل راد، يمهدو و االله روح ،يدیشه .36

 .159ـ140، صش1386، 44 ۀشمار ث،یحد علوم

 یاالله مرعش تیآ ۀکتابخان :قم ،يارمو محدث نیدال ج�ل دیس قیتحق ،الفهرست ن،یالد منتجب خیش .37

 .ش1366، ینجف

 .ش1362، یسسه نشر اس�مؤم :قم ،يغفار اکبر یعل قیتحق ،لخصالا ،یعل  بن محمد صدوق، .38

، ۀ قـم ی ـعلم ۀحـوز  نیمدرس ـ ۀجامع ـ :قـم  ،يغفـار  اکبر یعل حیتصح ،هیالفق حضرهی� من ،ــــــ  .39

  ق.1413

 ـب ،مصطفى یأحمد أرناؤوط و ترک قیتحق  ،اتیبالوف یالواف ن،یالد ص�ح ،يصفد .40  ـدار إح :روتی  اءی

  ق.1420، التراث

 حیتصـح خرسـان،   حسن دیس قیتحق ،ا�خبار من اختلف مایف ا�ستبصار حسن، بن محمد ،یطوس .41

 ش.1363، هیالکتب ا�س�م دار :قم ،4چ آخوندى، محمد

 .ق1414، الثقافه دار: قم البعثه، لإمؤسس قیتحق ،یالأمال ، ـــــ .42

 دار :، تهـران 4محمـد آخونـدى، چ   حیتصـح خرسـان،   حسن دیس قیتحق ،ا�حکام بیتهذ ، ـــــ .43

 .ش1365، هیالکتب ا�س�م

 ،نیومى، قـم، مؤسسـلإ النشـر ا�سـ�مى التابعـلإ لجماعـلإ المدرس ـ      ی ـجواد ق قیتحق ،الرجال ، ـــــ .44

 .ق1415 

 .ق1417 ،الفقاهه نشر :قم ،یومیق جواد قیتحق ،فهرستال ، ـــــ .45

حـوزۀ   نیمدرس ۀجامع :قم  حسون، محمد قیتحق ،ا�شتباه ضاحیا ،وسفیحسن بن  ،(ع�مه) یحل .46

 .ق1411، علمیۀ قم

 .ق1402، یالرض فیالشر   :، قم2محمدصادق بحرالعلوم، چ حیتصح،  الرجال ، ــــــــ .47

 ـ :قـم  ،ییرجا يمهد قیتحق ،لإیأنساب الطالب یالشجرة المبارکلإ ف  ،يراز نیالدفخر .48  ـآ ۀکتابخان االله  تی

 .ق1409، یمرعش

با تکیه بر الرجـال  (بر انتقال حدیث قم به بغداد قولویه  ابن تأثیر«فرجامی، اعظم و عسگري، انسیه،  .49

ش، 1399، 1، شـمارۀ  دانشـگاه تهـران   ثیحـد  و قـرآن  يهـا  پـژوهش  ،»و الفهرست طوسـی) نجاشی 
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  .ق1407  ،هیا�س�م
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  .ق1429، التراث اءیح�

   ،هیــعلم ۀغــات اسـ�مى حــوز یدفتــر تبل :قـم  ،هــ�ل تیــرؤمحسـن،   ،یصــادق و رضــا ،يمختـار  .57

  . ق1426 

 ـیحس قیتحق ،یا�مالم، 1993 بن نعمان، محمد بن محمد د،یمف .58 ، يکبـر غفـار  ا یعل ـ و ین استاد ول

 .دیالمف دار :روتی، ب2چ
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  .ش1380

  .ق1416  ،ۀ قمیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع :قم ،5چ ،الرجال ،یعل  بن احمد ،ینجاش .68



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو    112
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  نوري محدث روش بررسی

 الوسائل مستدرك در متعارض اخبار با برخورد چگونگی در 
  

  *اکبرنژاد مهدي

  **نیا محمدرضا حسینی

  ***نجمیه گراوند

  

  چکیده
احکـام و   ۀدربـار  قدر از احادیث معصومین گراناي  همجموع مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

رود که توسط میرزا حسین نوري مشهور به محدث نوري در جهت تکمیـل   می مسائل شرعی به شمار

شیخ حر عاملی نگارش یافته اسـت. محـدث نـوري از شـماري از مباحـث فقـه        وسائل الشیعهکتاب 

یکـی از مباحـث بسـیار     از آنجا کهالحدیثی در جهت بررسی صحت و سقم روایات بهره جسته است. 

، این اي به این مسئله داشته هویژمهم فقه الحدیثی، بحث اخبار متعارض است و محدث نوري عنایت 

به این مسئله است کـه ایشـان در برخـورد بـا احادیـث متعـارض چـه         گویی پاسخپژوهش درصدد 

رسـیده اسـت    ها تحلیلی، به این یافته توصیفی این پژوهش به شیوۀیی را به کار گرفته است؟ ها روش

ي رفع تعارض اخبار از سوي محدث نوري عبارت است ها ین و پرکاربردترین روشتر مهمکه از جمله 

نظر امامیه، شهرت روایی و شهرت عملی، حمل بر استحباب، حمل بـر خـاص،   از: حمل بر تقیه، اتفاق 

ر، اجماع، تحریف و ي متعدد و معتبها حمل بر مقید، حمل بر اضطرار، مطابقت با اصل، مطابقت با نسخه

  .تصحیف

  .مستدرك الوسائلحل تعارض، روایات متعارض، محدث نوري،  :ها واژهکلید
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 مقدمه .1

از  .الحـدیث اسـت   فقه هاي شاخه از یکیها  ع�ج آن راه متعارض و روایات شناسایی

ایـن مسـئله از جملـه     ،شـود  تعارض و تناقض در برخی از روایات دیـده مـی   آنجا که

 دانسـتن رود.  شناسی به شمار مـی  ساسی و کارآمد در علم فقه و حدیثمباحث بسیار ا

 در و کاهـد  مـی  باب یک در موجود آراي تشتتّ از آن هاي ع�ج راه و اخت�ف اسباب

 آن را در رتبح ـ پیشـینیان  اسـاس،  همـین  بر شاید و است مؤثر نزدیک شدن به صواب

  سـیوطی، (.انـد  دانسـته  فتـوا  مسـند  نشسـتن بـر   جـواز  و اجتهاد ۀمرتب به رسیدن ۀنشان

 ـ از ،هـا  متعارض و حل اخت�ف آن احادیث شک بحث بی )175ص ،2ج ق،1417  نای

 و هـا  اندیشـه  داراي ار معصـومان  و پیـامبر  کـ�م  توان نمی که دارد اهمیت نظر

 ،ش1389 مسـعودي، (.داد نسـبت  آنـان  متناقض را به سخنان معارض دانست و احکام

 سـوي  متعـارض از  احادیث توان به ضرورت بررسی می نکته این به توجه با )198ص

 .برد پی محدثان

 بحـث  کـه  اثـري  سـتین . نخانـد  نگاشته زمینه این در ي متعدديها سنت کتاب اهل

 ادریس بن محمد الحدیث اخت�ف شده، مطرح آن در مستقل صورت به اخبار تعارض

 میـان  از. نگاشـت  را الحـدیث  مختلـف  ویلأت کتاب او، ابن قتیبهاز  بعد .است شافعی

 مقوله این در را ا�خبار من اختلف فیما ا�ستبصار کتاب طوسی شیخ نیز شیعه علماي

 ددانشان  ابواب عناوین به توجه و شیعه حدیث کتب به گذرا نگاهی در و دکر تدوین

 و آن ع�ج چگونگی و تعارض وقوع عوامل از نیز  معصومین روایات در حتی که

 راستا، همین در) 75ص ،18ج تا، بی عاملی، حر(.است آمده میان به سخن اخت�ف، رفع

 ،1ج ق،1407 کلینی،(.است گشوده »ثالحدی اخت�ف«عنوان  تحت بابی کافی در کلینی

 ویژه توجه اخبار تعارض بحث به که مذهب شیعی خرأمت محدثانِ و علما از )69ـ2ص

 تکمیـل  در نوري محدث از آنجا که و .است الشیعه وسائل در عاملی حر شیخ ،داشته

 با را متعارض احادیث بحثطبع  به پرداخت، الوسائل مستدرك نگارش به الشیعه وسائل

 شـکلی  بـه  کـه  است درصدد پژوهش این .است داده قرار واکاوي مورد نافذتر نگاهی

 راه و اخبار در تعارض د�یل بررسی به ،مستدرك در متعارض روایات بررسی دقیق با

 به بتواند راستا این در بپردازد و نوري محدث سوي از و یا طرد روایتی، ها آن بین جمع
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 .یابد دست متعارض اخبار حلۀ دربار مندي روش ارچوبهچ

حل تعارض اخبار از سوي پژوهشگران مقا�ت متعـددي نگاشـته    ۀتاکنون در حیط

خرمی  زاده و فقهی»(ضع�مه مجلسی و جمع روایات متعار« ؛ از جمله مقالۀشده است

زاده  فتـاحی »(یل مختلف الحدیثهاي حل تعارض اخبار در تاو روش«، )1388، اج�لی

زاده و  فتـاحی »(حل تعارض اخبار روش ع�مه شعرانی در«، )1394، لنگرودي و معتمد

عـارض اخبـار در   هـاي حـل ت   و...؛ امـا بـا وجـود گسـتردگی روش     )1393همکاران، 

هـاي   حال پژوهشی در رابطه با روش ، تابهها محدث نوري به آن مستدرك و توجه ویژۀ

 صورت نگرفته است. وسائلمستدرك الحل تعارض اخبار از دیدگاه محدث نوري در 

 شناسی تعارضعنام .2

 ابـن (»ابـراز  و اظهار« يمعنا به لغت در و تفاعل، باب مصدر »عرض« ۀریش از تعارض

فراهیدي، . (است» شیء را در مقابل شیء دیگر قرار دادن«) و 270 ،4ج ق،1404 فارس،

 تعارض اصط�حی معناي ۀدربار )727ق، ص1404؛ ابن فارس، 271، ص1ق، ج1405

 ،اند تعارض در یکدیگر با معنا در اًظاهر که حدیثی دو یعنی تعارض: است آمده چنین

 ،تا بی وابی،ج.(یابند برتري می دیگري بر هریک که دارد وجود رجحانی ها آن میان ولی

 دلیـل  دو مدلول میان ناسازگاري و تنافی، »تعارض« )129ص ق،1408 ،شاکر ؛38ص

) همچنـین  513ص ق،1418 صـدر، ؛ 125، ص3، جش1379محقق دامـاد،   .(نک:است

هـا   صـورتی کـه میـان آن    لحاظ د�لت و مقام اثبات به تنافی دو یا چند دلیل به«ي معنا به

 )496، ص2، جتا بیآخوند خراسانی، (».تناقضی حقیقی یا عرضی وجود داشته باشد

 تعـارض  در. بـدوي  و مسـتقرّ  :است تقسیم قابل بخش دو به تعارض کلی، طور به

 روایـت  یک مضمون توان که می چندان است؛ ظاهري روایت، دو مدلول تنافی بدوي،

 در امـا  )221ص ق،1423 سـبحانی، (.نکنـد  رد را دیگـري  کـه  کرد حمل معنایی بر را

 بـین  تـوان  که نمـی  دارد وجود يتضاد یا تناقض دلیل، دو مدلول میان مستقرّ تعارض

 )127ص همان،(.کرد ایجاد سازش و جمع ها آن

 الوسائل مستدرك در متعارض اخبار با نوري محدث برخورد ۀنحو .3

 وسـائل  از برگرفتـه  غالبـاً  کـه  الوسائل مستدرك در روایات دقیق و گسترده بندي باب

 قـرار  هـم  کنار با زیرا کند؛ ایفا می اخبار تعارض کشف دراي  هویژ نقش است، الشیعه
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هـا   آن میـان  مفهـومی  هـاي  تفـاوت  م�حظـۀ  و گوناگون هاي موضوع در روایات دادن

ها، تحریف  و خاص ها عام ها، نسخه اخت�ف ها، آن و واقعی ظاهري اخت�ف به توان می

  .برد پی... و تصحیف، شذوذ روایات و

 مستقر غیر و بدوي متعارض، روایات از بسیاري تعارض نوري، محدث دیدگاه از

 بین جمعی راه و پذیرفته را روایات دسته دو هر که شده سعی اغلب سبب بدین است؛

دیگر را به د�یلی که  از روایات، روایات دستۀاي  هنکردن دست و یا ضمن رد .بیابد ها آن

 نوع از را روایات بین تعارض نیز مواردي در ،اینوجود با  کند، ترجیح دهد. مطرح می

 دیگر ۀدست و دانسته صحیح را روایات از دسته یک فقط دلیل همین به و دانسته مستقر

 و روایات است شده سعی اینجا در 1.است کرده تحریف رد و تقیه قبیل از د�یلی با را

 ایـن  از و داده قـرار  تحلیـل  و تجزیـه  و کنکـاش  مورد را مستدرك در متعارض اخبار

یـا   متعـارض  اخبـار  بین جمع روش نوري، محدث دیدگاه از تعارض د�یل به طریق،

    .شود پرداخته روایات این با ایشان برخورد ۀنحو ورفع تعارض 

هاي رفع و حل تعـارض اخبـار از سـوي محـدث      که تمامی روشۀ قابل ذکر آننکت

گردد و در حـل تعـارض اخبـار از روش     مییل متنیِ حدیث برها و د� نوري به بررسی

موارد متعددي به بررسـی   رغمِ روش فقه الحدیثیِ ایشان که در بهگیرد؛  سندي بهره نمی

هاي حـل تعـارض    گیرد. لذا تمامی روش سندي حدیث در جهت فهمِ حدیث بهره می

  .هستند ناظر به متن حدیث ،شود اخبار که در ادامه بیان می

رفع تعارض میان اخبارِ مختلف  ۀپژوهان دربار کلی در میان فقیهان و حدیث طور به

ومی و مشـترکی وجـود دارد   هاي عم و متعارضی که در یک مسئله رسیده است، روش

ها در رفع تعارض، اتفاق نظر دارند. اما آنچه ممکـن   آنان بر عمل کردن به آن که عمدۀ

بینی و دقت نظر وي در  است در رفع تعارض اخبار، خاصِ محدث نوري باشد، باریک

 برخـورد  ۀنحـو  ،ادامه درو د�یل جمع، رد و یا ترجیح بین روایات است. لذا جزئیات 

ي حـل تعـارض   هـا  یـن روش تـر  مهم بیان خواهد شد. متعارض اخبار با نوري محدث

  ند از:ا اخبار از سوي ایشان عبارت

 تقیه بر حمل .1ـ3

 محـدثین  و علمـا  از و برخـی  است هتقی اخبار، میان اخت�ف و تعارض د�یل از یکی
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 همین به دانند؛ روایات می در تناقض و تعارض وجود د�یل ینتر مهم ازرا  آن ،2شیعی

 از نیـز  نـوري  محدث اند. کرده اشاره موضوع این به خود حدیثی هاي بررسی در دلیل

 متعارض، روایات با برخورد در موارد از بسیاري درایشان  .رود شمار می به آنان جمله

 د.کن حمل می تقیه بر را روایات آن از دسته یک

راغـب  (».و زیـان  خوف و حـذر و صـیانت نفـس از ضـرر    «ي معنا بهتقیه در لغت 

)، و در اصـط�ح  193، ص2ش، ج1367ابن اثیر جـزري،  ؛ 531، صق1412اصفهانی، 

مشروط به ایـن   ،اظهار سخنی خ�ف باطن به جهت ترسِ از دست دادن جان«ي معنا به

؛ ابـن منظـور،   434، ص2ج، ق1390طوسـی،  (».که آنچه پنهان داشته است، حق باشـد 

) است. گـاه حـدیثی   193، ص2ش، ج1367؛ ابن اثیر جزري، 402، ص15ق، ج1414

کـه  اي  هگون شود؛ به ي مشهور عالمان معارض میابا سند معتبر، با احادیث استوار و فتو

شـود. در ایـن    ویل آن یافت نمـی راهی براي تفسیر و تأیچ هیچ طریقی براي جمع و ه

براي  کنیم که معصوم این گونه بیان می وهستیم. بر تقیه  ِ آنحالت، ناگزیر از حمل

البتـه  صورت مخالف با احادیـث دیگـر شـده اسـت.      مصلحتی، ناگزیر از ابراز حکم به

رد قبـول حکومـت   حمل بر تقیه زمانی ممکن است که نظر عامه یا نظر دانشمندان مـو 

زمان صدور حدیث مطابق با مضمون حدیث مزبور باشـد، وگرنـه بـدون اثبـات ایـن      

  جهت امکان حمل روایت بر تقیه وجود ندارد.

هاي حل تعارض اخبار از سوي محدث نـوري   بسیار مهمی که در بحث شیوه نکتۀ

دهنـد؛   این است که ایشان به بحث تقیه در حل تعارض بسیار اهمیت مـی  ،وجود دارد

هـاي حـل    توان گفت ایشان حمـل بـر تقیـه را از پرکـاربردترین شـیوه      قطع می طور به

 .داند داند؛ لذا به طرُقُِ مختلفی روایات متعارض را محمول بر تقیه می تعارض اخبار می

و به بیـانِ   کند ـ یا در کنارِ وجوه دیگر ـ تقیه بودنِ روایت تصریح می گاهی فقط به بیان

ندارد و وجود تناقض در روایات را تنها دلیلِ تقیه بـودن  اي  هها اشار دلیلِ تقیه بودنِ آن

کنـد؛ از جملـه    تناقض با سایر روایات بیان میگاهی د�یل دیگري را ع�وه بر  .داند می

لـذا در   ؛موافقت با دیدگاه عامه، باید حمل بـر تقیـه شـود    دلیل بهکه روایت متناقض این

هـاي حـل    تفکیک روش همیت علت تقیه بودن روایات، بها دلیل بهبحث حمل بر تقیه، 

  .د شدخواهبررسی شوند،  تعارض اخباري که حمل بر تقیه می
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  حمل بر تقیه بدون ذکرِ دلیلِ تقیه .1ـ1ـ3

هـا   که محدث نوري در رفـع تعـارض آن   متعارض روایات از يا نمونه بیان بهادامه  در

  .شود پرداخته میداند،  عیارِ درستی میحمل بر تقیه را م

 باشد که حالی هر در کند؛ نقض می را وضو کند، غلبه گوش بر که خوابی« بابدر 

  : است آمده زیر روایت مشابه روایت چند، ...»و

 کـه  کسـانی  اي« خداوند سخن ۀدربار صادق امام بهبکیر بن اعین گفت: گفتم 

 چیسـت؟  برخاسـتید  نمـاز  بـه  هرگاه يمعنا، ...»برخاستید نماز به هاهرگ آوردید ایمان

 بلـه؛  :فرمـود  کنـد؟  باطل مـی  را وضو بخوا: گفتم .برخاستید خواب از هرگاه :فرمود

 )231ص، 1 ج ق،1408نوري، (».نشنود صدایی و کند غلبه گوش بر خواب هرگاه

 :نماید متناقض می روایات از دسته این با دیگري روایت اما

 که مردي ۀدربار صالح عبد از :گفتدر کتاب عبداالله بن یحیی الکاهلی آمده است که 

 خفیـف  خواب گفت: .پرسیدم است، نشسته نماز در که درحالی رود خفیف می خواب به

 )جا همان(.»نکند تکیه چیزي بریا  نگذاشته زمین بر را اش پیشانی چنانچه ندارد؛ ایرادي

دانسـته اسـت؛ امـا بـا     اي  نوع تقیه، روایت را از در رفع تعارض فوق نوري محدث

بودن این روایت، موافقت با دیدگاه عامـه اسـت،   اي  تقیهکه روشن است دلیل وجود این

 است تقیه این روایت محمول بر نویسد: می و کند نمی ایشان دلیلی بر تقیه بودن آن ذکر

   3)جا همان(.بینایی و شنوایی حس رفتنِ بین از عدم بر یا

  عامه دیدگاه با موافقت دلیل بهحمل بر تقیه  .2ـ1ـ3

تبـع تنـاقض    بودن و بهاي  هاز روایات متناقض، محدث نوري دلیلِ تقی دیگر در شماري

کـارگیري ایـن    کند. بنابراین بـه  اخبار را موافقت روایت متناقض با دیدگاه عامه ذکر می

ثمـر بـه نظـر     هاي مستقر بین اخبار و روایات، بسیار راهگشا و مثمر تعارضروش در 

 وجب سه که است آبی کر، آب« :است مدهآ ها وجب با کرُ آب باب مقدار دررسد.  می

  )199، ص1ق، ج1408نوري، .»(باشد داشته عمق وجب سه در عرض وجب سه طول،

 آن وسـط  بـه  را سنگی که است نآ) کر آب(آن ۀنشان و«: است آمده دیگر روایت در اما

 نرسـید،  اگر و .نیست کر آب آن پس رسیدند، ها کناره به سنگ امواجِ اگر پس ،کنی رها

اي  هگندیـد  ۀ�ش ـ اینکه مگر کند نجس نمی را آن چیزي صورت این در که. است کر آب
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  )جا همان(».دهد تغییر را آن بوي یا طعم یا رنگ و بیفتد آن در

 و تحدیـد  : ایـن نویسد نین می این روایت دو این در تعارض ۀدربار نوري محدث

 مـذهب  از او و اسـت  نشده نقل شلَمغانی از جز، آمده دوم روایت در که مرزي و حد

 حمـل  دوم، روایت پس. گویند را نمی آن ما اصحابِ از یک هیچ . وباشد حنیفه می ابی

 4)جا همان(.شود تقیه می بر

 شهرت عملی و شهرت روایی .2ـ3

شهرت عملى عبارت است از روایتى که در میان فقهـا عمـل و اسـتناد بـه آن مشـهور      

ي معنـا  بهشهرت عملی،  ،عبارت دیگر به )471، ص2ق، ج1424مکارم شیرازي، (است.

زیادي از فقهاست که تعدادشـان بـه حـد اجمـاع      اشتهار عمل به روایتی از جانب عدۀ

م فتوا و انتخاب رأي و نظر خویش در یکی رسد. به این معنا که مشهور فقها در مقا نمی

. انـد  با تکیه بـر مضـمون آن، فتـوا داده    از مسائل فقهی، آن روایت را مستند قرار داده و

شـهرت روایـی    )153، ص3، جتا بی؛ کاظمی خراسانی، 152، ص2، جش1368(مظفر، 

در  ،رسـد  در جایی است که حدیثی را راویان زیادي که تعدادشان بـه حـد تـواتر نمـی    

. نقـل آن گـردد   روایـت و استفاضـۀ  جوامع روایی نقل کنند و این امـر باعـث اشـتهار    

  )388 و 187، 178، ص4ق، ج1388جزایري، (

ها، از جمله مرحوم آخوند خراسانی، بـر ایـن اعتقادنـد کـه شـهرت       مشهور اصولی

برخی از اصولیون معتقدند  )جا همان(.روایی از مرجحات باب تعارض میان اخبار است

شـود،   شهرتی که در باب تعارض میان اخبار وجود دارد و از مرجحات محسـوب مـی  

؛ و�یــی، 273، ص2ق، ج1423، ســبحانی(.شــهرت عملــی اســت نــه شــهرت روایــی

، 2ق، ج1424؛ مکـارم شـیرازي،   314، ص3، جش1387محمدي،   ؛225، صش1387

) برخی 389 و 388، ص6ج ،ش1385خمینی،   ؛277، صش1395؛ محمدي، 417ص

شهرت روایـی و   ،شود از آنان نیز معتقدند شهرتی که موجب قطع به صدور روایت می

محـدث نـوري از    )388 و 187، 178ص، 4ق، ج1388جزایـري،  .(عملی، هر دو است

پژوهانی است که بر این باور است که هم شهرت عملـی و هـم شـهرت     جمله حدیث

، در رفـع  المستدركدر  زیرا؛ هستند ب اخبار متعارضاز مرجحات روایی در با ،روایی

تعارض اخبار، گاهی به شهرت عملی یا قول مشهور استناد کرده و از این طریـق یکـی   
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با استناد به شهرت روایی و یـا  دهد؛ و گاه  از روایات متعارض را بر دیگري ترجیح می

تـرجیح بـین اخبـار متعـارض     هاي متعـدد، بـه    عبارتی با استناد به اخبار کثیره و نقل به

پردازد. در زیر به بیان روایات متعارضی که محدث نوري از این دو شیوه به تـرجیح   می

  پردازیم. روایتی از روایات متعارض پرداخته است می

 توفـا  از کنیـز ۀ عـد « بـاب در : رفع تعارض اخبار با استناد بـه شـهرت عملـی   

 بـا  کـه  چند روایت ذکرشده ،»است روز ده و ماه چهار آزاد، زن ۀعد مثل ،)همسرش(

   :از ندا عبارت ، این روایاتاند تعارض در هم

 ق،1408نوري، (.است روز ده و ماه چهار یابد، وفات همسرش هرگاه کنیز ۀعد وـ 

 )370ص ،15 ج

 جا) (همان.روز پنج و ماه دوـ 

 نگـه  روز پـنج  و ماه دو عده است واجب ،کرده وفات همسرش که کنیزي بر و ـ 

 )371ص همان،(.دارد

 است انستهمناسب داحتیاط  با مطابق ،شده ذکر باب در که را عنوانی نوري محدث

 و است فرزند صاحب مو�یش از که کنیزي بین باید که است ن: مشهور آنویسد و می

ِ زن ماننـد  است فرزند صاحب مو�یش از که کنیزيۀ عد پس شد؛ قائل تفصیل آن غیر

 ۀعـد  نصـف  صـورت  این غیر در ؛)وفات عده در روز ده و ماه چهار یعنی(است آزاد

 و. نـد دا مـی  اقـوي  و مشهور قول را ن. آاست صورت بدین اخبار بین جمع و. اوست

به شرطی که بـر نصـف شـدن عـده د�لـت       شده، ذکر باب این در که را دیگري اخبار

 )جا (همان.داند که مطابق با نظر عامه است می کنند، حمل بر تقیه

  روایت نخست: تعارض اخبار با استناد به شهرت روایی: رفع

ما قومی هستیم کـه خداونـد اطاعـت مـا را      ،فرمودند: اي ابا صباح امام صادق

مال براي ماسـت و مـا راسـخون در علـم     ۀ د. و براي ماست انفال. و برگزیدکرواجب 

  )299، ص7 ق، ج1408(نوري، .شویم هستیم و ما مورد حسد واقع می

 ـ ۀدربـار  با روایت فوق آمده است: از امام صادقمتناقض در روایت  از تـو  «ۀ آی

ال شد. امام فرمود: سـهمی بـراي خداسـت و سـهمی     سؤ» شود دربارۀ انفال پرسیده می

  )جا همان(.. گفتم: پس سهم خدا براي کیست؟ فرمود: براي مسلمینبراي رسول
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، بـا بسـیاري از روایـات دیگـر    معارض بـودن   دلیل بهمحدث نوري روایت اخیر را 

بنـابراین   جـا)  (همـان .دانـد  دن بر چنین روایاتی را جایز نمـی اعتماد کر سست دانسته و

شهرت روایی یا استناد به روایاتی که زیاد نقل شده یا در حد مستفیض هستند، یکی از 

  رود. هاي رفع تعارض از دیدگاه ایشان به شمار می راه

، ایشـان هـم قـول مشهور(شـهرت     پیداسـت وري همان طور که از سخن محدث ن

داند کـه در   عملی) و هم وجود روایات بسیار(شهرت روایی) را از جمله مرجحاتی می

تواند راهگشـا باشـد. البتـه ایشـان در بحـث فقـه الحـدیثی، در         باب تعارض اخبار می

 ـ یات یا شهرت روایی استناد میبسیاري از موارد به کثرت نقل روا ا از د کـه در اینج ـ کن

 5هاي مختلف فقه الحدیثی، به بحث اخبار متناقض پرداختیم. بین بحث

 استحباب بر حمل .3ـ3

 اما ،دارد د�لت و وجوب الزام بر ظاهراً که استاي  هگون به روایت در کاررفته به تعبیر گاه

 وجـوبی  الزام و تکلیـف  معصوم مقصود فهمید توان متعارض می روایات به توجه با

 طـور  بـه ) 188، صش1389زاده،  فتاحی(.کرد حمل استحباب بر را آن باید و است نبوده

نیازمنـد   باشـد،  نظـر  مـد  آن از دیگري اگر منظور و دارد د�لت وجوب بر امر فعل ،کلی

 انصـراف  دیگري مدلول به حقیقی، مدلول این از وجود قرینه با توان پس می. است قرینه

 خراسانی،آخوند (.دانست» استحباب« توان را می آن ظاهري هاي د�لت جمله از که یافت

مـواردي از روایـات متنـاقض اسـت کـه بـا        برگیرندۀدر مستدرك الوسائل )36ص ،تا بی

انصراف از معناي وجوب و الزام و حمل بر معناي استحبابی، تناقضِ موجـود را برطـرف   

  زیر اشاره کرد:ۀ توان به نمون . از جمله این موارد میکرده

 بـر  کـه  اسـت  صـاع  یـک  آن مقـدار  کمتـرین  و فقیـر  دادن فطریه استحباب«باب 

 »:شود اجرا می اش خانواده

 و مـرد  غنی، و فقیر ،نامنمؤ تمامی بر فطره زکات بودن واجب بر باب این روایات

 حتـی  .دارنـد  تصریح ...و بزرگ و کوچک نث،ؤم و مذکر نشین، بادیه و شهرنشین زن،

 را آن پرداخـت  بـر  مـالی  توانـایی  کـه  کسانی از را فطره زکات روایات، این از برخی

 ـ آن، از و بگیرند دیگران از را فطریه کهاي  هگون به اما است؛ کرده واجب ندارند،  ۀفطری

اسـتحباب   بـر  حمـل  را بـاب  ایـن  روایات تمامی نوري محدث. کنند پرداخت را خود
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  : روایات این جمله از .دنک می

 اینکـه  از قبل است کرده واجب را فطره زکات تعالی و تبارك خداي که بدان 

 دادن و ».بپردازید را زکات و دارید پا به را نماز: «فرمود پس. شوند زیاد اموال

و  کوچـک  و نـث، ؤم و مـذکر  هر بر و آزاد، و بنده و فقیر، و غنی هر بر فطریه

 )139ص ،7 ج ق،1408نوري، (».ستا واجب مخالف و منافق و بزرگ

  :است آمده اینچنین روایت همینۀ ادام در و

 نـدارد،  را فطـره  زکـات  پرداخـت  بـر  توانایی هرکس که است شده روایت و

 مـردم  از آنچـه  از را اش فطریـه  است واجب وبگیرد  مردم از را یشانها فطریه

 )140صهمان، (».کند پرداخت است، گرفته

 حمل از ناچار :یسدنو فوق می روایات ذیل در ،الوسائل مستدرك در نوري محدث

 اینکـه  و اسـت  اصـل  در آنچه و گذشت آنچه خاطربه  ؛هستیم استحباب بر اخبار این

  6)همان(.است شاذ آن، با مخالف

 کراهت بر حمل .4ـ3

لف در آن براي رفـع  مؤمشتمل بر مواردي از اخبار متناقض است که  مستدرك الوسائل

و از این طریق میان روایات جمـع   خبارِ نهی را بر کراهت حمل نمودهتعارض بدوي، ا

 و )یـز ر هاي پولک با کوچک ماهی نوعی(ربیثا تحریم عدم« باباز جمله:  ؛کرده است

 بدین گونه: است آن تحریم بر دالِ که آمده روایت یک ،»دارد کراهت اینکه

. شـد  الؤس ـ )ریـز  هاي پولک با کوچک ماهی(ربیثا ۀدربار صادق امام از و

 ق،1408نـوري،  (».دانیم ها نمی ماهی از را آن ما همانا نخورید؛ را آن« :فرمودند

 )18ص ،16 ج

 ریـز  آن هـاي  پولک هرچند است، ح�ل دار پولک ماهی ،شیعه فقه طبق که آنجا از

 روایـت  ذیل در نوري محدث ،)251 و 250ص ،2ج ،ق1398، جواهري نجفی(.باشد

کـه   بسـیاري  روایـات  خاطر به است؛ کراهت بر محمول روایت این و :نویسد فوق می

  7)18ص ،16 ج ق،1408نوري، (.است قطعی و نص ،ها آن ح�ل بودن

  خاص بر عام حمل .5ـ3 

یکی از وجوه پرکاربرد جمع عرفی، حمل عام بر خاص است. عام و خاص از امـوري  
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ان آن دو، هستند که از نظر عرف، تعارضی ظاهري و صوري دارند که به مجرد جمع می

  د. شو مرتفع میاین تعارض 

، لفظی است که در مفهوم خـود، جمیـع مصـادیق و افـرادي را در بـر      »عام«مراد از 

ایـن مصـادیق    ، حکم براي همـۀ ها را دارد. در نتیجه گیرد که شایستگی انطباق بر آن می

نیـز در  » خـاص « )104ق، ص1423؛ سبحانی، 393، ص1، جتا بیطوسی، (.ثابت است

بـودن آن مطلـق   گیـرد و فراگیـر    اصط�ح دلیلی است که در برابر دلیل عامی قـرار مـی  

تـري دارد و   دلیـل خـاص از دلیـل عـام د�لـت قـوي       کهاي  هگون است؛ نه من وجه. به

المشـکینی،  (.شود تا از حکمِ دلیل عام دسـت بکشـیم و بـدان عمـل نکنـیم      موجب می

رفـع   این وجه پرکـاربرد جمـع عرفـی، در جهـت     محدث نوري از )234ق، ص1413

 هرگـاه  مـولی؛  نـه  است؛ دست برده به ط�ق« بابمانند  تعارض روایات بهره جسته؛

 شان جدایی باشد، مولی همان کنیز اگر پس .باشد دیگري مو�ي کنیزِ یا آزاد همسرش

 بـا  نـوري  محـدث  کـه  است احادیث دسته دو بر مشتمل .»ستا مولی همان دست به

 ۀدسـت  .است نموده رفع را روایات بین جودمو تعارض خاص، و عام ۀقاعد از استفاده

 :دارند زیر روایت مشابه مضمونی روایات نخست

 اوسـت  بـه دسـت   پـس  درآورد، اش بـرده  ازدواج بـه  را کنیزش مردي هرگاه 

 :را تعـالی  خـداي  سخن کرد ت�وت و .بخواهد که هروقت ،دو آن بین جدایی

 ق،1408نوري، (».نیست چیزي بر قادر که را مملوکیۀ برد زند می مثلَ خداوند«

 )312ص ،15 ج

 در الـذ  .اسـت  تنـاقض  در آن مشابه روایات و فوق روایت با باب این آخر روایت

 مـن  مملوك این :گفت و آمد منانمؤ امیر نزد مردي :است آمده الوسائل مستدرك

 دو آن بین: گفت او به منانؤم امیر پس. است کرده ازدواج من اجازه بدون و است

 را همسـرت  بـدذات  اي: گفـت  و برگرداند چهره مملوکش از مرد. پس بینداز جدایی

 نخواسـتی  اگر و بده ط�ق خواستی اگر: گفت برده به منانؤم امیر . پسبده ط�ق

 پس. ازدواج در رضایتش خاطر به بود همسرت ط�ق مالک، سخنِ :گفت. بزن باز سر

 )313ص همان،(.شد برده براي آن نزد در ط�قاذنِ 

 آنچـه  و اخیر، روایت این ۀواسط به: نویسد تعارضات می این حل در نوري محدث
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 اگـر  آنچـه  بـر  شـوند  حمل مـی  و .شوند زده می تخصیص عام روایات است، اصل در

 8)جا مانه(.باشد دیگري مو�ي کنیزِ همسرش

 مقید بر مطلق حمل .6ـ3

 بر که است آن »مطلق«پرکاربرد جمع عرفی، حمل مطلق بر مقید است. از دیگر وجوه 

ق، 1423سبحانی،  ؛103ص ،2جق، 1417سیوطی، (کند د�لت قید بدون یشیئ ماهیت

 مثل مقید و مطلق رابطۀ .است مطلق مفهومِ بر قیودي یا قید حاوي »مقید«و  )120ص

 موضـوع  یـک  افـراد ۀ دربـار  خاص و عام که تفاوت این با است؛ خاص با عام ۀرابط

 یـک  افراد با مستقیم طور به آنکه بدون آن؛ قیود و مفاهیمۀ دربار مقید و مطلق و است

 و عـام  بـه  نهایـت  در شده، افراد شامل آن نتیجۀ هرچند باشد؛ داشته سروکار موضوع

 همان)(.یابد شباهت می خاص

کند. و  تفسیر می مقصود از حمل مطلق بر مقید آن است که عرف، مطلق را به مقید

کند؛ در نتیجه با  گوید که مقصود از مطلق همان چیزي است که دلیل مقید تعیین می می

، 2ق، ج1382خمینـی،  (.این حمل، تعارض ظاهري مرتفع و به هر دو عمل شده اسـت 

 )62ص

 دیگـر  روایـات  و قـراین  با اما اند؛ کرده بیان مطلق صورت به را مطلبی ائمه گاه

 روایـات  با مواجهان و راویان دید از که است قیدي به مقید روایت، که شود دانسته می

 تصـور  مفهـومی  تعارض روایات بین است ممکن ،صورت این در .است مانده مغفول

 بنـابراین . کـرد  حـل  را ها آن بین تعارض توان روایات می به مجموعی نگاه با که شود

 مـورد  کـه  اسـت  روایات بین در تعارض رفع هاي روش از یکی مقید، بر مطلق حمل

  .است کرده استفاده آن از متعددي موارد در و گرفته قرار نوري محدث توجه

 آمده روایتی در اما .نیست جایز کفش بر مسح امامیه، ۀشیع فقه در که است روشن

 :است شده انجام علی امام سوي از عمل این که است

 اي، گسـترده  مکـان  در که را علی دیدم: گفت که است آمده العرنی حبه از 

. کـرد  مسـح  یشها کفش بر و گرفت وضو سپس ایستاده، حال در نوشید) آب(

 )336ص ،1 ج ق،1408نوري، (

قیـد   »عربـی  کفـش  :العربـی  النعـل «بر  را »یشها کفش :نعلیه«عبارت  نوري محدث
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 پـا،  واجـبِ  مسـح  انـدازه  بـه  پـا،  بـه  آب رسیدن از عربی کفش اینکه خاطر به .زند می

 در مقیـد  بر مطلق حمل براي نوري محدث دلیل یقین جا) به همان(.کند جلوگیري نمی

 بر مسح که است صحیحی روایات سایر و شیعه فقه با آن داشتن تعارض فوق، روایت

 9.دانند جایز نمی را کفش

  )متن سازي شفاف و تفسیر(حمل مجمل بر مبین .7ـ3

 لفظـی  »مجمـل « است. مبین بر مجمل حمل عرفی، جمع پرکاربرد وجوه از دیگر یکی

ۀ کنند روشن که است لفظی یا عبارت ،»مبین«و  نباشد واضح و روشن د�لتش که است

گویـد: گـاهی در کـ�م     می باره دراینطوسی  )128ق، ص1423سبحانی، (.است اجمال

تواند از آن جملـه   شود که شنونده نمی صورت کلی و مبهم گفته می بهاي  هجمل ،گوینده

از قطع به مقصود وي دست یابـد، ولـی ممکـن اسـت بـا جم�تـی        طور بهتنهایی و  به

کـ�م   هاي قبلی یا بعدي خویش آورده است، مطلب تبیین گـردد و  گوینده که در گفته

گویی و ابهام خارج و تمـامی جوانـب آن روشـن شـود. در اصـط�ح       نخستین از کلی

ل گویند. در دوم را مبین و مفص ۀل را مجمل و جملاو پژوهان و اصولیان، جملۀ حدیث

شود، در حقیقت به مضمون  ل معنا میاین گونه موارد که حدیث مجمل با حدیث مفص

 ـ هر دو 1ق، ج1390(طوسـی،  .ل گوینـد عمل شده است و به آن حمل مجمل بر مفص ،

بسیاري قابل  روایاتسازي روایات از سوي محدث نوري در  و شفاف تفسیر )406ص

خوبی توانسـته اسـت از ایـن     در باب روایات متعارض نیز به اما محدثمشاهده است؛ 

 ـ    شیوه بهره بگیرد و تعارض ب  عـدم «بـاب  در  د.دوي موجـود بـین روایـات را رفـع کن

آمـده  » سـعی  احکـام  ازاي  هپار و زنان براي سعی در )سریع رفتن راه( لههرو استحباب

  است:

نوري، (.مروه و صفا بین )رفتن راه سریع(اي ههرول نه و نیست گفتنی اذان زنان بر ـ 

  )451، ص9 ق، ج1408

 )جا همان(.تنیس )ومروه صفا بین(سعی زنان برـ 

 شـده  داده قـرار  زنان براي و نماید: روایت فوق متناقض میدو که با  سوم روایتـ 

 جا) همان(.مروه و صفا بین سعی و بلند صداي با لبیک چهار است

 نوري محدث اما دارد؛ وجود تناقض فوق روایات در ،است مشخص که طور همان
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از طریـق حمـل روایـت     متن سازي شفاف و تفسیر به فوق روایات بین جمع جهت در

 جـایز  زنـان  بـراي  سـعی  کـه  آنجایی که گونه بدین پردازد؛ می مجمل بر روایت مبین

 طبـق  نیـز  زنـان  بـراي  سـعی  وگرنه است آنان رفتنِ راه تند یا هروله به مربوط ،نیست

  10جا) همان(.است جایز اخیر روایت

  اضطرار مواقع بر حمل .8ـ3

از دیگر وجوه پرکاربرد جمع عرفی، حمل روایت بر حا�ت خاص مکلف اسـت. و از  

جمله حا�ت خاص مکلف، حالت اضطرار است. شارع مقدس، احکام خاصی را براي 

اند و با رفع اضطرار،  نامیدهحال اضطرار وضع نموده که فقها این احکام را احکام ثانویه 

  )183، صش1389زاده،  فتاحی(.بدون تردید به حکم اولیه باید رجوع کرد

از آن رو که از فصیحان عرب و آگـاه   و امامان معصوم پیامبر ،از سوي دیگر

هـا   به حا�ت مردم هستند، در هر حال و وضع و شرایطی، حکم متناسـب را بـراي آن  

ها متناسب با مقتضاي حال و مقام خواهد بـود.   طبیعی سخنان آن طور بهاند و  بیان داشته

ده و براي مکلف دیگر با توجـه  کربر همین اساس، گاه براي مکلفی حکم اولی را بیان 

کـاظمی  (.انـد  به اوضاع و احوال شخصی او، حکم مخصـوص دیگـري را ابـراز داشـته    

وجـود،  ن مایـات و قـرای  محدث نوري با دقـت در متـون رو   )712، صتا بیخراسانی، 

حکمِ یک روایت تشخیص داده و در مواردي که سـبب   وجود حالت اضطرار را دربارۀ

کنـد و از   روایت را بر حالِ اضطرار حمل مـی  ،تناقض و تعارض در روایات شده است

بـه روایـات   توان  می نمونه کوشد. براي ض ظاهري و بدوي میاین طریق، در رفع تعار

  د:زیر اشاره کر

آب و علـف) و سـاروج مگـر در     عدم جواز سجده بر قیر و قفر(زمین بـی «در باب 

یز دانسـته اسـت. محـدث نـوري نیـز      روایاتی آمده که سجده بر قیر را جـا  ،»ضرورت

باب را بر حال ضرورت حمـل   تناقض این روایات با روایات نهی، روایات این دلیل به

نـوري،  (.دانـد  تـر مـی   را بهتـر و شایسـته  این روایات بـر کراهـت   د؛ گرچه حمل کن می

  : روایات این باب مشابه روایت زیر است )9، ص4 ق، ج1408

شود کـه در کشـتی بـر قیـر سـجده کنـد؟        مردي پرسید که آیا می از او دربارۀ 

  11جا) همان(.فرمود: ایرادي ندارد



 الوسائل مستدرك در متعارض اخبار با برخورد چگونگی در نوري محدث روش بررسی  127
 

 معتبر نسُخ به روایات متون تطبیق .9ـ3

 هـاي  کتـاب  و راویان متفاوت هاي گزارش به و دسترسی متعدد هاي نسخه به دستیابی

 ابرازشـده  سخن از نسبی اطمینان یافتن و متن صحت احراز هاي راه بهترین از حدیث،

گرچه شماري از محدثان و  ).138، صش1389، مسعودي(.است معصومۀ وسیل به

روایـات اسـتفاده    ن، از این روش براي بررسی فقه الحـدیثی و صـحت و سـقم   محققا

این اسـت   نکتۀ درخور تأمل ،رود آنان به شمار میۀ اند و محدث نوري نیز از جمل دهکر

 ـ  ،نمونـه  رايکه محدث نوري در باب تعارض اخبار نیز از این روش بهره برده است. ب

 ،»آب با شستنش سپس لیسیده، را آن سگ که ظرفی کردن مالی خاك وجوب«باب در 

  روایات متناقضی وجود دارد:  

 ربـا  سه و بگردانید ظرف داخل را آبشید، نو آن از یا افتاد آب در سگی هرگاه ـ

  )602ص ،2 ج ق،1408نوري، (.آب با بار دو و. خاك با بار یک .را ظرف بشویید

 آن از بـار  یک و بشویید بار هفت را آن باید پس لیسید، شما ظرف سگ هرگاهـ 

 جا) همان(.باشد خاك با بار، هفت

  )603ص همان،(.بشوید آب با بار هفت را آنـ 

اختصـار   محدث نوري در حل تعارض این روایات، سخن نسـبتاً طـو�نی دارد. بـه   

شیخ حر عاملی ذکـر   وسائل الشیعهروایت اخیر را به نقل از کتاب  ایشانتوان گفت  می

 ازگوید:  هاي متعدد و تطبیق روایات به متون معتبر می د و ضمن مراجعه به نسخهکن می

 نکرده توجه و مراجعه معتبر هاي نسخه به که است تعجب جاي الشیعه وسائل صاحب

 گرفته حریز یا حماد یا سعید بن حسین کتابِ از را روایت کتاب، محققِ اًظاهر و .است

 بیشـتر  متـون  در تحریف و خلل از سازي پاك در آنچه بر شود واقف هرکس و. است

 تـر  شایسته و تر صحیح است، معتبر کتب در آنچه که داند هست، می اسانیدش و اخبار

با  )604و  603همان، ص(.آن از نگهداري و صاحبش اتقانِ به اعتماد و گرفتن بر است

شده توسـط   مالی کردنِ ظرف لیسیده بر خاكتوجه به بیانات محدث نوري، روایاتی که 

قابـل اسـتناد و    ،وجـود در منـابع معتبـر    دلیـل  به، دارند لتد� و سپس شستن آنسگ 

قابـل  ، مـالی کـردن اسـت    یتی که بیانگر شستن ظرف بدون خـاك صحیح هستند و روا

  استناد نخواهند بود.
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  اجماع .10ـ3

و آن انـد   عنوان دلیلی مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل پذیرفته اهل سنت اجماع را به

در صورتی حجـت   ا اغلب علماي شیعه، اجماع را فقطدانند؛ ام را از مصادر تشریع می

 خـویی،  ؛102ص ،2ج ،ش1368 مظفـر، (.باشـد  ِ معصـوم دانند کـه کاشـف از قـول    می

 مسـتدرك محـدث نـوري در    )343، ص4ج ،ق1405 هاشمی،  ؛297ص ،4ج ،ق1421

از این حیث روایتی را که  کرده است؛براي رفع تعارض اخبار به اجماع استناد  الوسائل

شـمارد. از جملـه روایـات     خ�ف اجماع باشد مردود دانسته و عمل بدان را جایز نمی

تـوان بـه    ها دارد، مـی  متناقضی که محدث از طریق اجماع سعی در رفع تعارض بین آن

  ». جواز وصیت براي وارث«باب د: زیر اشاره کر نمونۀ

وصیت پرسیدم که آیا براي وارث وصیت کردن جایز  ۀدربار ـ از امام ابی جعفر

اگر مالی از خود به جاي گـزارده،  «است؟ فرمود: بله سپس این آیه را ت�وت فرمودند: 

 ،14 ج ق،1408نـوري،  (».شایسـته وصـیت کنـد    طـور  بـه نزدیکـان   براي پدر ومادر و

  )101ص

است  پس آن جایز قرضی) اقرار کرد،(که مریض بود، به دین هرگاه مردي درحالیـ 

  )جا (همان.سوم باشد هرگاه مقدارِ آن کمتر از یک

  )جا همان(.وصیتی براي وارث نیستـ 

ً در رفع این تناقض سخن نسـبتا  مستدركتناقض در روایات فوق آشکار است. در 

طو�نی آمده است که ماحصل آن این است: روایاتی که بر جواز وصـیت کـردن بـراي    

  12)جا همان(اجماع مسلمین بر این است. زیرا ؛وارث د�لت دارند، صحیح هستند

  و تصحیف از جانب نساخ)(تحریف .11ـ3

هاي متعددي است که شیخ  استفاده از نسخه مستدرك الوسائلهاي بارز  یکی از ویژگی

ها را به کار نگرفته است؛ اما محـدث نـوري بـه هـدف      آن وسائل الشیعهحر عاملی در 

هاي متعدد حدیثی توجه ویژه داشته اسـت.   قدر به منابع و نسخه تکمیل این کتاب گران

مضـمون در   آوري روایات هـم  هاي اصلی روایات و جمع اشتن نسخهلذا با در اختیار د

کنار یکدیگر، توانسته اسـت در مـوارد متعـددي بـه کشـف تصـحیفات، تحریفـات و        

برداران توفیق یابـد و بـا طـرح احتمـال وقـوع تحریـف و        اشتباهات راویان و یا نسخه
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مثال در روایتی آمده  ارض روایات را حل نماید. برايتصحیف یا قطعی دانستن آن، تع

پوسـت و چـه از مفاصـل آن و فرمـود: در گوسـفند      از مردار سود نبرید چـه از   است:

  )192ص ،16 ج ق،1408 نوري،(.بابرکت از پوستش سود ببرید

 در روایت دیگر آمده است: از پوست و اسـتخوان و مفاصـلِ مـردار سـود نبریـد...     

  )جا (همان

در مـورد ایـن سـخله(بره، بچـه      گوید: ابا مریم از ابا عبـداالله  سپس محدث می

گوسفند) پرسید. پس فرمود: آن مردار نبوده است ولیکن �غر و ضـعیف بـوده اسـت.    

  )جا (همان پس صاحبش آن را ذبح کرده است و...

ه در این روایت تحریف رخ نویسد: و آشکار است ک روایت اخیر می ۀمحدث دربار

  13)جا (همان.یا از جهت تقیه صادر شده است داده

  گیري . نتیجه4

شود که ناظر به یک موضـوع یـا مسـئله     اخبار متعارض به آن دسته از روایات گفته می

ناسازگاري وجود دارد. این تعارض یا بدوي و غیر مسـتقر  تنافی و ها  هستند اما بین آن

 غیـر  و بـدوي  روایات این از بسیاري تعارض نوري، محدث دیدگاه از است یا مستقر.

 راه و پذیرفتـه  را روایـات  دسـته  دو هـر  که شده سعی لباغ سبب بدین است؛ مستقر

دیگـر را   از روایات، روایات دستۀاي  هو یا ضمن رد نکردن دست .بیابد ها آن بین جمعی

هـاي حـل تعـارض اخبـار از      از جملـه روش  کند، ترجیح دهد. به د�یلی که مطرح می

، بـدوي بـه شـمار رفتـه اسـت      ها تعارض غالبـاً از نـوع   سوي محدث نوري که در آن

 کراهت، حمـل بـر اضـطرار، حمـل عـام بـر       حمل بر استحباب، حمل برند از: ا عبارت

سـازي)، اتفـاق نظـر     تفسیر و شفاف(خاص، حمل مطلق بر مقید، حمل مجمل بر مبین

  امامیه، اتفاق نظر امامیه و اهل سنت.

 یـک  سبب، همین به و دانسته مستقر نوع از را روایات بین تعارض نیز مواردي در

تقیـه، تحریـف و    قبیـل  از د�یلـی  با را دیگر ۀدست و دانسته صحیح را روایات از دسته

نساخ، شهرت عملی و شـهرت روایـی، مخالفـت بـا عامـه، شـذوذ        ۀوسیل تصحیف به

   .است کرده رد اجماع و روایات، وجود روایت در اصل، رجوع به نسخ معتبر

هایی که محدث نوري در برخورد با اخبار متعارض به کار بسته اسـت و   تنوع شیوه
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توانـد کمـک شـایانی بـه      ن و پژوهشـگران، مـی  ها از سوي محققا تفاده از این روشاس

تناقض بین سـخن  ۀ و شائبایاتی که محدث بدان نپرداخته سازي سایر رو تهذیب و پاك

 شد.معصومین را به وجود آورده است، داشته با

 ها نوشت پی

پـژوهش و   مـۀ ادابی مشهود است؛ همچنـان کـه در   خو این ادعا در عملکرد محدث نوري بهمستند  .1

از جملـه   تـوان اشـاره کـرد    مـی  خ�صـه  طور بهگیري بدان پرداخته شده است.  ویژه در قسمت نتیجه به

بـدوي بـه شـمار    ها تعارض غالباً از نوع  که در آن هاي حل تعارض اخبار از سوي محدث نوري روش

 و خـاص  کراهت، حمل بر اضطرار، حمل عام بـر  ند از: حمل بر استحباب، حمل برا عبارت، رفته است

 وسیلۀ از قبیل تقیه، تحریف و تصحیف به د�یلیموارد نیز ایشان با ذکر اي  ه. در پارحمل مطلق بر مقید
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  تمییز احمد بن محمد  ارزیابی فرایند

  در کافی »عدة من اصحابنا« اسناددر 

  

  *زاده محمدمهدي ولی

  **زاده ابوالقاسم ولی
  

  چکیده
کـه بـا    يمتعـدد رجالیان متأخر با راهکارهاي  و شناخت راوي است  مهم موانع اشتراك یکی از ۀپدید

. نام احمد بن محمد یکـی از  اند دهصدد رفع آن برآمدر ،شود هاي تمییز مشترکات شناخته می عنوان راه

هـدف از  . به کار رفته است کافیپرتکرارترین عناوین مشترکی است که در اسناد عدة من اصحابنا در 

بـراي   منـد  ۀ راهکارهاي نـوین و نظـام  ارائ ي تمییز رجالیان وها نقد و ارزیابی روش ،پژوهش پیش رو

 احتمالات موجود در احمد بن محمـد  همۀدر این راستا  است. بن محمد احمدبا محوریت تمییز فرایند 

 اند، سپس دامنۀ دهشناسایی ش است، سندي که عدة من اصحابنا از او نقل کرده 815در  بدون پسوند

 83نامان احمد بن محمد از  ي همها کاهش یافته است. آنگاه نقل شرایط سندطبقه و  لحاظ بهاشتراك 

نامان احمد بـن محمـد    یک از هم  دي با هیچاستا راویانی که رابطۀ، . در ادامهه استراوي آمارگیري شد

 ۀتمییز دسـت  اند. دهبندي ش اند، در سه گروه دسته دهاستادي مشترك یا خاص بو یا داراي رابطۀ  تهنداش

لیـل  گیري از اطلاعات منابع رجالی و اسناد کتب حـدیثی و تح  با بهرهشده اما  شناختهنخست ناممکن 

، سـوم  ۀو در دسـت  شـود  دوم ارائه ۀدستتمییز  ی کاربردي برايقراینکوشش شده تا ، آماريي ها داده

  است. دانسته شدهتمییزدهنده ، اختصاص استاد به شاگرد

، عدة من اصـحابنا ، شناسی طبقه، احمد بن محمد، راوي اشتراك، تمییز مشترك :ها کلیدواژه

   .کافیکتاب 

                                                           
  valizadeh.maaref@gmail.com )نویسنده مسئول( قم، ایران، علمیه قم چهار حوزۀپژوه سطح  دانش *

  a.valizadeh@urmia.ac.ir ، ارومیه، ایراندانشگاه ارومیه ،استادیار گروه معارف اس�می **

  8/5/99تاریخ پذیرش:         6/3/99تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 160ـ133صفحات: 
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  مقدمه. 1

شوند  می رو روبهبسیار با آن ، یی که رجالیان و محدثان در بررسی اسنادها هیکی از پدید

به راویان هویت یکی از موانع شایع در شناخت اشتراك است.  نام راوي اشتراك پدیدۀ

کلـی   طور به ؛شود می مهم دانش رجال شناخته يها شاخهاز  بدین سببآید و  می شمار

از آنجـا کـه بسـیاري از     .اسـت راویـان  نـام   حذف و اختصار، ین عامل اشتراكتر مهم

نام پدر یا کنیه مشابهت دارند، حذف نام پـدر  در نام و در مواردي در  کم دست، راویان

اي محـدثان  شـود. ایـن شـیوه در میـان قـدم      می منجر به اشتراك، راوي یا لقب یا کنیۀ

و رسـاترین   تـرین  از کوتـاه ، کثرت اسناد و حجم با�ي روایـات  دلیل و بهمرسوم بوده 

رسد  می همچنین به نظر ؛شده است می استفاده ها عناوین در راستاي یکدست کردن نام

  شده است. ام راوي سبب اشتباه در تطبیق نمیاختصار ن، در آن مقطع زمانی

یکی از  بهره گرفته است. اختصاربسیار از ، کافیمحدث کلینی نیز در کتاب شریف 

در کتـب  باشد که  می »عدة من أصحابنا«تفاده از عبارت اس، در اختصار نقل اوي ها شیوه

سـر  شـود. ایـن عبـارت در سرتا    مـی  دیده کافیفقط در آغاز اسناد کتاب ، حدیثی اربعۀ

  بار تکرار شده است. 2876، کافیکتاب اسناد 

جمعی از مشایخ محدث کلینی هستند که وي به نامشان تصـریح نکـرده   ، این گروه

شناسـایی ایـن افـراد     .اند تهناشناخ معلوم و در برخی دیگر، ارداست اما در برخی از مو

مرحوم نجاشی و ع�مه حلی در رجال خود از شـماري   .دارد »من رووا عنه«بستگی به 

؛ طبق توضیح آنان اگر این عـده از احمـد بـن محمـد بـن      اند تهپرده برداش، از این عده

نـام و نشانشـان    ،ت کرده باشندعیسی یا احمد بن محمد بن خالد یا سهل بن زیاد روای

. نـد و اط�عـی از آنـان در دسـت نیسـت     ا معلوم است و در غیر این صورت ناشـناس 

  )272 و 271ص، ق1402، حلی ؛378ص، ش1365، نجاشی(

مـورد بـه    1455، »مـن أصـحابنا   عدة«شده با عنوان سند آغاز 2800از میان بیش از 

بـار از   512، ایـن تعـداد   صـاص دارد؛ از به احمد بن محمد اخت اروایت از راویان مسم

بـار   3بار از احمد بن محمد بن عیسی اشعري و  125، 1احمد بن محمد بن خالد برقی

صورت صریح و آشکار نقل شده است. امـا مرحـوم    بهاز احمد بن محمد بن ابی نصر 

دست به حـذف قیـد و پسـوند زده و احمـد بـن      ، سند از روي اختصار 815کلینی در 



 در کافی» عدة من اصحابنا«ارزیابی فرایند تمییز احمد بن محمد در اسناد   135

و  بـوده  متـداول مطلق آورده است. گرچه این اقدام میـان محـدثان    صورت به محمد را

 ۀدر دور اشـتراك روات  ۀموجـب پدیـد  ، آفرین نبـوده اسـت   مشکل، شاید در آن مقطع

  نماید. می ضروريها  آن و اقدام به تمییزشده  متأخران

 هچ ـ بـا : «شـوند  مواجـه  ها پرسش این با محققان از بسیاري است ممکن باره دراین

 از اسـتفاده  با که دارد وجود روشی آیا داد؟ تمییز را مشترك راویان توان می ییها روش

 تـوان  مـی  چگونـه  داد؟ تمییـز  با� شناسایی دقت با و مشترکات انواع ۀهم در بتوان آن

  »د؟کر کشف را مشترك تمییز امکان عدم یا امکان

 رو ازاین ؛هاست سشپر این یه استنباطی و علمی پاسخ ارائۀ درصدد حاضر پژوهش

 بررسـی  به، است کافی کتاب در اشتراك نوع ترین شایع که محمد بن احمد بر تطبیق با

 تمییز امکان عدم یا امکان، کند ارزیابی را تمییز در مطرح هاي روش تا پردازد می لهمسئ

 دهد قرار تحلیل و بررسی مورد را راویان از او نقل مختلف حا�ت در محمد بن احمد

  .دکن معرفی و استخراج را گوناگون شرایط در تمییز فرایند يها شرو و

   پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

کـه در   اند تهمقا�تی به بحث تمییز مشترکات و راهکارهاي آن پرداخ ،ي اخیرها در سال

 »راهکارهـاي تمییـز مشـترکات و توحیـد مختلفـات     «از جملـه:  جاي خود سودمندند؛ 

تمییـز مشـترکات و توحیـد     قـش اسـناد روایـات در   ن«، ش)1393، پیروزفر و رضاداد(

نقـش و عملکـرد محمـدتقی مجلسـی در     «و  ش)1394و همکـاران،   فـائق (»مختلفات

  ش)1395، شریعتیلطفی و (.»بررسی و تمییز راویان

ند از: پرداختن به مباحث جـانبی از  ا عبارت عمده اشکا�ت متوجه به تحقیقات پیشین

بحث تطبیقی بـا   ۀي تمییز و عدم ارائها ارزیابی روش عدم نقد و، جمله توحید مختلفات

تطبیقـی و   صورت بهحال به موضوع پژوهش حاضر  کرد جامع پژوهشی. بنابراین تابهروی

  مستقلی اختصاص نیافته است. ۀنامه و مقال پایان، هیچ کتاب، متمرکز

مل راهکارهاي محت، کافیترین مشترکات کتاب  این پژوهش با انتخاب یکی از شایع

 شناسی طبقه روش سازي پیاده براي الگویی وده ي تمییز به دقت تحلیل و بررسی کربرا

امتیـازات ایـن   از  .اسـت  مشترکات تمییز فرایند مراحل براي گوناگون اسناد م�حظۀ و

از جمله: تببین ثمرات و ضرورت تمییـز احمـد    ؛دتوان به مواردي اشاره کر می پژوهش
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، مند فرایند تمییز طی نظام، ي غالب رجالیان در تمییزها هکاررا و ارزیابی نقد، بن محمد

گیري از اسـناد روایـات و    بهره، ي مختلف اشتراكها ي جدید تمییز در گونهها راه ارائۀ

  .ها در تحلیل داده ها ي کتب حدیثی و استفاده از آمارگیري و درصدسنجی نقلها داده

  تمییزضرورت بررسی . 2

 اگـر  اسـت؛  تمییـز  داشـتن  ثمـره  بررسـی ، راوي تمییز عملیات آغاز براي گام ننخستی

 مترتـب  نیـز  دیگري رجالی یا حدیثی فایدۀ و باشند ثقه همگی، نظر مورد نام هم راویان

تبعِ شناخت اثـرات مترتـب بـر     به، اما در محل بحث .ندارد ضرورتی تمییز انجام، نشود

رو بـه سـه    د. ازایـن شو می یانضرورت پیگیري فرایند تمییز نما، تمییز احمد بن محمد

  شود: می اشاره د حصول تمییز در اسناد محل بحثیین فواتر مهممورد از 

مشترك است لذا ، عنوان احمد بن محمد میان افراد متعددي اعم از ثقه و ضعیف. 1

 تنهااشتراك میان ثقات ي احادیث بنابراین تمییز آن براي جداساز ؛نیست تنها یا ضعاف

 و نپرداختن بـه تمییـز باعـث خطـا در ارزیـابی سـندي      یم ضروري است صحیح از سق

  شود. می

، مشخص نشـوند که همان احمد بن محمد است تا مشایخ روایی عدة من اصحابنا . 2

 قضاوت کرد.ها  آن حال ۀوان دربارت شود و در نتیجه نمی ة مذکور معلوم نمیمراد از عد

 ز احمد بن خالد و احمد بن عیسیا اي که افراد عده برخیممکن است تصور شود 

نـد و از  ا مشـترك  ،و محمد بن یحیی العطار علی بن ابراهیم قمیمانند  ،کنند می روایت

، ترابـی (.کند می نیاز یما را از تمییز احمد بن محمد ب ،ثقه هستندها  آن يهر دوآنجا که 

اصـحابنا  هر نوع از عـدة مـن    رسد چنین نیست؛ او�ً می اما به نظر )405ص، ش1387

مورد بررسی و سـنجش قـرار    جداگانه و باید اند ل بر افراد متفاوت ثقه و غیر ثقهمشتم

فقط از احمد بن خالد و احمد بن عیسی نبـوده  روایتگري عدة من اصحابنا  ثانیاً .گیرند

غیـر از  ، و اگر راوي در واقع زیرا اشتراك احمد بن محمد میان چندین نفر است ؛ستا

د بـود و  نکننده از او ناشناخته خواه عدۀ روایت، احمد بن عیسی باشداحمد بن خالد و 

   شود. می دمردسند ، در نتیجه

طبقـه نبـوده و در یـک     هـم ، راویان مشترك در احمد بن محمـد  از آنجا که همۀ. 3

، در فهـم سـقط یـا اتصـال سـند     ، مشخص کردن احمد بن محمـد ، اند تهزیس عصر نمی
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طبقـاتی   گاهی با توجه بـه فاصـلۀ   )42ص، ش1393، دادپیروزفر و رضا(.گذار استاثر

د و من روي عنه احمد یـا  میان احمد بن محم ۀشود که واسط می بین دو راوي پی برده

  و احمد بن محمد ساقط شده است. میان عدة

 چشـم  بـه  بـار  هـزار  دو از بـیش ، کافیدر کتاب  محمد بن احمد اشتراکی تعبیر. 4

 نداشـته  درایـلإ  و رجـال  در تـوجهی  قابل ۀنتیج گرچه دمحم بن احمد تمییز. خورد می

 خیر؟ یا هستند تمییز قابل آیا که کند می روشن را روایت هزار دو از بیش تکلیف ،باشد

ثقه از ضعیف راوي زیرا ثمره منحصر در جداسازي  هستند؟ تمییز قابل روشی چه و با

 پیـدا  عیتموضـو  راوي شـخص  شناخت و حدیث صحیح از سقیم نیست بلکه گاهی

 روابـط  کشـف  و سـندها  ارسال شناخت و شناسی طبقه و شناسی راوي در ؛ مث�ًکند می

  است. مؤثر بسیار راویان میان

  دامنه اشتراكبررسی . 3

، اقـدام  این در است؛ راوي عنوان اشتراك دامنۀ بررسی، راویان تمییز فرایند در گام دومین

  .شوند می شناسایی و استخراج روایی و رجالی کتب از نظر مورد راوي نامان هم ۀهم

میـان راویـان متعـددي مشـترك      »احمد بن محمد«عنوان ، پژوهش حاضر در زمینۀ

 یحـا�ت  دارايافـراد   اشـتراك را  ایـن . انـد  دهشـمر  تا صد نفـر  راها  آن برخیاست که 

  .دهند می تشکیلفساد مذهب  ضعف و، اعم از وثاقت متفاوت

باید از راهکارهاي تمییز اشتراك بهره ، ن مشتركبراي تشخیص هویت راوي با عنوا

  شوند. می جست که بیشتر در مبانی رجالی رجالیان متأخر یافت

ممکـن اسـت بـه     ،ترتیـب إعمـال نشـوند    ر بهاین فرایند داراي مراحلی است که اگ

  شناسایی صحیح راوي نینجامد.

سـپس از   ،اختاشتراك را کاهش داده و محدودتر س ـ نخست باید دامنۀ، باره دراین

بـه تمییـز و تعیـین مصـداق     ، ي قابل پذیرشی که احتمال خطاي کمتري دارندها روش

  خارجی راوي مورد نظر پرداخت.

اشـتراك   براي کاهش دامنۀ شیوه ترین عمده، راویان شناسی طبقه، به باور نگارندگان

، سـند ي موجود در ساختار سند و جایگـاه عنـوان راوي در   ها است؛ با توجه به ویژگی

قابل اسـتخراج اسـت.   ، زمانی حیات راوي اي در مورد طبقه و دورۀ ط اولیهیشرا قطع به
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  بهره گرفت. شناسی طبقهباید از ، نام راوي ط با افراد همسنجی این شرای براي نسبت

 و اخـذ  ۀدور شـامل  کـه  اسـت  راوي یک حدیثی - علمیحیات  دورۀ، راوي ۀطبق

 و راوي شـاگردان  و مشـایخ  گرفتن نظر در ود. باش می آن نشر و انتقال و روایت تحمل

 .برد پی راوي طبقۀ به توان می ،رجال کتب در موجود اط�عات همچنین

؛ زیـرا  پذیر است امکانآسانی  بهاحمد بن محمد  شناخت جایگاه، گانه815در اسناد 

دو احمد بن محمـد  ، رو این ازاز مشایخ مرحوم کلینی هستند و  یقین عدة من اصحابنا به

  متقدم بر کلینی خواهد بود. طبقۀ

، بایـد قبـل از   کنـد  مـی  نامان احمد بن محمد از صد تن تجاوز از آنجا که شمار هم

مورد ، از لحاظ سنخیت طبقه با کلینی، شناسی و بررسی من رووا عنه هرگونه شخصیت

دو  ۀبا یک واسـطه و بـه فاصـل   ها  آن یعنی احتمال نقل کلینی از ؛غربالگري قرار گیرند

  متصور باشد.، طبقه

، افراد مسما به احمد بـن محمـد کـه در کتـب روایـی     نفر از  17به بررسی  رو این از

  پردازیم: می تر هستند شده شناخته، و در کتب رجالی اند دهروایات بیشتري نقل کر

 : از اصـحاب امـام جـواد   الکنـدي  عالأقر الربیعبندار ابن احمد بن محمد بن  - 

اسحاق بن محمد و سهل بـن زیـاد از او روایـت     ) و373ص، ش1373، طوسی(است

 نقل شده است. کافیروایات او در . اند دهکر

حسـن  امـام  دي و هـا   : در زمـان امـام  السیاري)(احمد بن محمد بن سیار الکاتب - 

، ش1373، ؛ طوسـی 80ص، ش1365، نجاشی؛ 865ص، ق1404، کشی(عسکري

 نقل شده است. استبصارو  تهذیب، یکافروایات او در کتاب  زیسته است. می )384ص

ق 368ق و متوفـاي  285: وي متولـد  احمد بن محمد بن محمد ابوغالب الزراري - 

 و کلینـی  مرحوم او شاگرد )75ص، ق1420، طوسی؛ 84ص، ش1365، نجاشی(.است

 آمده است. استبصارو روایاتش در  بوده غضائري ابن استاد

نبوده بلکـه اسـتاد    صحاب ائمه: از ااحمد بن محمد بن علی بن عمر بن رباح - 

، همــو؛ 65ص، ق1420، طوســی؛ 92ص، ش1365، نجاشــی(.مرحــوم نجاشــی اســت

و روایـاتش در   اند ده) ابوغالب زراري و حمید بن زیاد از او نقل کر416ص، ش1373

 آمده است. تهذیب
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، ق1420، طوسـی (ق اسـت 346: متوفاي سـال  احمد بن محمد بن عمار الکوفی - 

 نقل شده است. تهذیبروایتش در ) و تنها 71 و 70ص

: استاد ابن غضائري و شیخ صدوق بوده و احمد بن محمد بن یحیی العطار القمی - 

 ـاز پدرش محمد بن یحیی نقل کرده و بـه   . ق زنـده بـوده اسـت   356ی در سـال  قراین

 نقل شده است.  استبصارو  تهذیبروایات او در  )410ص، ش1373، طوسی(

 : از مشـایخ حـدیثی شـیخ مفیـد اسـت     الولیـد احمد بن محمد بـن الحسـن بـن     - 

و  تهذیبده و روایاتش در ) و فقط او از وي نقل کر15ص، 2ج، ش1363، بحرالعلوم(

 نقل شده است. استبصار

ق و متوفـاي  314متولـد سـال   : ا�هـوازي  احمد بن محمد بن موسی ابـن الصـلت   - 

خ طوسـی  وي از ابن عقده روایت کـرده و اسـتاد شـی    )77ص، ق1407، طوسی(.ق 405

 نقل شده است. استبصارو  تهذیبروایاتش در ) و 114ص، 3ج، ق1413، خویی(بوده

دي و امام حسن ها  : از اصحاب اماماحمد بن محمد بن عبداالله بن مروان ا�نباري - 

معلی بن محمد از او روایت کرده  )68ص، 1ج، ق1403، اردبیلی(.است عسکري

 آمده است. کافیو روایاتش در 

و روایـاتش در   مد بن عبداالله بن الزبیر: شخصیت او مجهـول اسـت  احمد بن مح - 

حاب که از اص ـ اما احمد بن الحسن المیثمینقل شده  استبصارو  تهذیبو  کافیکتاب 

از او روایت کـرده   )74ص، ش1365، نجاشی(شمرده شده رضاامام امام کاظم و 

 زیسته است. می بیعی در عصر امام کاظمط طور بهلذا  ؛است

محمـد  شخصیت او ناشناخته است اما د بن محمد بن علی المیثمی الکوفی: احم - 

از او روایت  2است دي و عسکريها  اصحاب امام طبقۀ که هم بن احمد بن یحیی

 آمده است. تهذیبکتاب و در کرده 

 ـبـه  احمد بن محمد الق�نسی: شخصیت او مجهول اسـت امـا    -  ی در عصـر  قراین

 کـافی یـک بـار در    فقطروایت او البته  3زیسته می م کاظم تا امام جواداصحاب اما

 آمده است.

، طوسـی (بـوده  : از اصـحاب امـام جـواد   احمد بن محمد بـن خالـد البرقـی    - 
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 رو ایـن  از نقل شده اسـت.  استبصارو  تهذیب ،کافیو روایاتش در  )373ص، ش1373

مـان  ق در ز274وي در سـال  ، ق تخمـین زد 200توان پیش از سال  می تولد او رازمان 

 )51ص، ق1420، طوسی؛ 77ص، ش1365، نجاشی(.غیبت صغري از دنیا رفته است

امـام    جـواد و امام ، : از اصحاب امام رضااحمد بن محمد بن عیسی ا�شعري القمی - 

و  )383 و 373، 351ص، ش1373، ؛ طوسـی 82ص، ش1365، نجاشی(است ديها

 ـ از نقل شده است. استبصارو  تهذیب ،کافیروایات او در  تولـد او پـیش از سـال     رو نای

، ق1402، حلـی (.پس از احمد برقی زنده بوده اسـت تا به گزارش رجالیان ق بوده و 185

 )14ص

امـام  رضـا و  امـام  ، : از اصحاب امـام کـاظم  احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی - 

، ش1373؛ همـو،  50ص، ق1420، طوسـی ؛ 75ص، ش1365، نجاشـی (بوده جواد

در حـدود سـال   وي  کتب اربعه آمده اسـت.  تش در همۀو روای )373 و 351، 332ص

وفـات کـرده    س از شهادت امام جوادق اندکی پ221ق به دنیا آمده و در سال 152

 )75ص، ش1365، نجاشی(.است

 متولـد شـده  ق 249در سـال  : وي احمد بن محمد بن سعید ابـن عقـدة الکـوفی    - 

؛ 95ص، ش1365، نجاشـی (.ق اسـت 333متوفاي سال و  )409ص، ش1373، طوسی(

در همۀ کتـب اربعـه    شروایاتاو استاد محدث کلینی بوده و  )70ص، ق1420، طوسی

 ده است.نقل ش

 در عصر غیبت صـغري : العاصمی)(بن عاصم مد بن محمد بن احمد بن طلحلإاح - 

 و بـوده  در بغـداد  استاد مرحوم کلینی وي )442ص، ق1395، صدوق(.زیسته است می

 )127ص، 3ج، ق1413، خـویی (.کنـد  مـی  ایـت رو فضـال  بـن  حسن بن علی از بیشتر

 .است شده ذکر کافی در فقط او روایات

، هـا  زمانی روایتگري آن آگاهی از دورۀفرد و  هفدهاین  اکنون پس از شناسایی طبقۀ

احمـد بـن    جـاي در هـا   آن یک ازمکان یا عدم امکان قرار گرفتن هرا توان در زمینۀ می

  د.داوري کر محمد

 توان فهمید که برخـی از  می راحتی به، ذکرشده ذیل هر عنوان با توجه به توضیحات

ته و نقـل  زیس ـ مـی  پـس از او  قدم بر کلینی نیستند بلکه در دورۀم فقط دو طبقۀ نهها  آن
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احمـد بـن   ، احمد بن محمـد بـن ربـاح   ، ابوغالب زراري؛ افرادي مانند اند دهحدیث کر

بن الولید و ابن  نبن الحس احمد بن محمد، احمد بن محمد بن یحیی، محمد بن عمار

نقـل  هـا   آن یک از لذا وي از هیچ ؛کلینی یا متأخر از او هستند ۀطبق هم، الصلت اهوازي

  روایت نکرده است.

مرحوم کلینی  بدون واسطۀهمچنین برخی از جمله ابن عقده و عاصمی که از مشایخ 

یـک   فقط )149ص، 1ج، ق1426، بسام ؛127ص، 3ج، ق1413، خویی(آیند می به شمار

آمـده اسـت.    کافیبیش از بیست بار در آغاز اسناد ها  آن و نامطبقه پیش از او قرار دارند 

 و احمد بن محمد بن الزبیر سه طبقۀ احمد بن محمد الق�نسی، افرادي مانند ابن ابی نصر

 ـ       ؛مقدم بر او هستند  د.لذا قابلیت انطباق بـر احمـد بـن محمـد موجـود در سـند را ندارن

یـا  ، ر اسـناد به قرینـۀ سـای  رسد  می به نظراي کلینی از ابن ابی نصر نیز  واسطه یکي ها نقل

  است.» احمد بن محمد عن ابن ابی نصر« شدۀ خاطر سقط واسطه بوده یا تصحیف هب

عنوان احمـد بـن    پنج نفر واجد شرایط اولیۀ فقط، راوي هفدهبنابراین از شمار این 

، ند از: احمد بـن محمـد بـن خالـد    ا که عبارت ندهست  گانه 815محمد مذکور در اسناد 

احمد  و احمد بن محمد بن الربیع، احمد بن محمد المیثمی، احمد بن محمد بن عیسی

  . بن محمد السیاري

ابن خالد استاد علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی است که هر دو از مشـایخ کلینـی   

محـدث کلینـی در    رو ایـن  زا ؛یز استاد محمد بن یحیی بـوده اسـت  ابن عیسی ن .ندهست

البته وي  ؛کند می غلب با یک واسطه از ابن خالد و ابن عیسی نقلا کافیسر کتاب سرتا

  نقل کرده است.موارد با دو واسطه از ابن ربیع و سیاري  برخیدر 

  تمییزارزیابی راهکارهاي . 4

، دارنـد ي حداقلی اسناد محل بحـث را  ها غربالگري راویانی که ویژگیعملیات پس از 

مـن  «باید وارد فرایند تمییز شد و شخصیت احمد بن محمـد را در حـا�ت گونـاگون    

  تعیین کرد.» روي عنه احمد

از جملـه   ؛هاي متعددي براي تمییز مشترکات ارائه شده استراهکار، در نگاه نخست

، دقـت در اسـناد دیگـر   ، دیگـر  قـراین دلیل شهرت یا کثرت روایت یا  تبادر و انصراف به

 اسـاتید و شـاگران راوي و ...   م�حظـۀ ، راوي شناسـایی طبقـۀ  ، مصادر قـدیمی  ۀدمشاه
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، مامقانی ؛303ـ301ص ،ق1430،صدر حسینی؛ 38ـ34ص، 1ج، ش1362، معالم صاحب(

تـرین راه   بهتـرین و مطمـئن  ، از این میان رسد می نظربه اما  )173ـ170ص، 2ج، ق1431

که برخی مانند  ویکردير راوي است؛ انو شاگرد شناسایی استادان، براي تمییز مشترکات

تجرید اسناد مرحوم بروجردي در ، )6ـ3ص، 1ج، ق1403(جامع الرواةاردبیلی در محقق 

، 1ج، ق1413(معجم رجـال الحـدیث  ) و محقق خویی در 3ـ1ص، 1ج، ق1409(الکافی

  .اند تهاز آن بهره گرفي مختلف ها ) به شیوه213ص، 2و ج 12ص

از شـهرت  ، زیـرا بسـیاري از راویـان    ؛دن ـحـدودي دار تبادر و انصـراف کـارکرد م  

کشـف طبقـه نیـز در    برخوردار نیستند؛ روایات زیادي ندارند یا مؤلف کتـاب نیسـتند.   

تواند اصالت جایگاه عنـوان مشـترك در    می وکند  می اشتراك کمک محدود کردن دامنۀ

  کارساز نیست. ، ولی در تعیین قطعی مصداق راوي ،سند را احراز نماید

توانـد   می، شناسایی استاد و شاگرد و استخراج روابط موجود میان راویان، اما در مقابل

 ثانیـاً ، اسـت  ناپذیرانکاراختصاصی وجود اساتید و شاگردان  او�ًزیرا  ؛بسیار کارآمد باشد

   سنجی به نتیجه رسید.توان با مقایسه و درصد می غلباو شاگردان مشترك نیز در اساتید 

، شـکل یکسـان   حمد بن محمد در اسناد محل بحـث بـه  وجه داشت که االبته باید ت

وابسته به شناخت » عدة«استاد روایت عدة من اصحابناست و از آنجا که شناسایی خود 

اي  تـوان بـه نتیجـه    نمی» من روي عن احمد بن محمد«از طریق  ،احمد بن محمد است

  دست یافت.

مـن روي  «باید به شناسـایی  ، رکاتبر این اساس براي تمییز احمد بن محمد از مشت

  یا همان اساتید روایت احمد بن محمد پرداخت.  » عنه احمد بن محمد

) 84ص، 1جتـا،   بی() و مامقانیتا ، بینک: عاملی(برخی رجالیان نیز مانند سید صدر

مورد تتبـع  ، دهروایت کرها  آن از احمد بن محمد ی کهتا راویان اند دهسفارش کر آشکارا

  رار گیرند.و استقرا ق

  ي آماريها دادهاجراي راهکار برگزیده؛ استخراج . 5

 و طبقـه  زمینۀ در آماري يها داده استخراج یعنی برگزیده راهکار اجراي به، گام این در

کلـی   اسـتخراج نگارندگان با یک . شود پرداخته می  مشایخ از هریک يها نقل شمار نیز

، یافتند که احمد بن محمد بـدون پسـوند   به این نتیجه دست، گانه 815آماري در اسناد 
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  :ده استآم )1(در جدول به تفکیک  ها این نقل انواعده است. نقل کر عنوان 89از 

  ها و عصر زندگی آننقل کرده  گانه 815در اسناد ها  آن احمد بن محمد ازراویانی که : )1جدول (

  4عصر ائمه  راوي  عصر ائمه  راوي

  تم و نهمهفتم، هشامام   علی بن الحکم

  ق215زنده در 

محمد بن الحسـن بـن   

  ابی خالد

  نهمو  امام هشتم

    هشتم، نهم و دهمامام   حسین بن سعید

  ق254زنده در 

  هفتم و هشتمامام   معمر بن خ�د

    هشتم، نهم و دهمامام   حسن بن علی الوشاء

  ق220زنده در 

  هشتم، نهم و دهمامام   ابراهیم الهمذانی

  ششمامام   اصرم بن حوشب  م و هشتمهفتامام   بن یحیقاسم 

  هفتم، هشتم و نهمامام   حسن بن محبوب

  ق224متوفاي 

  هفتم و هشتم ششم،امام   بکر بن محمد

    هشتم و نهمامام   حسن بن علی بن فضال

  ق224متوفاي 

  دهمو هفتم، هشتم، نهم امام   یعقوب بن یزید

  ق270متوفاي ح

    ششم و هفتمامام   کاريابوسعید الم  هشتم و نهمامام   محمد بن سهل

  مجهول  احمد بن ابی داود  غیبت صغري  ابوالعباس الکوفی

  دهمامام   الحسن بن ظریف  نهمو  هفتم، هشتمامام   بکر بن صالح

  هفتم، هشتم و نهمامام   علی بن حدید

  ق220متوفاي ح

  یازدهمو  هشتم، نهم، دهمامام   ایوب بن نوح

  هشتمامام   ن بن اسلمالحسی  هشتمامام   علی بن احمد بن اشیم

  مجهول  محمد بن عیسی الأرمینی  ششمامام   محمد بن یحیی الخثعمی

حســـن بـــن الحســیـن   هفتم و هشتمامام   محمد بن یحیی الخزاز

  اللؤلؤي

  مجهول

  هفتم، هشتم و نهمامام   محمد بن سنان

  ق220متوفاي 

  دهم و یازدهمامام   محمد بن ابی الصهبان

  مجهول  ابومحمد المدائنی  و هشتم هفتمامام   علی بن النعمان

عصر احمد بن محمـد  هم  محمد بن علی

  بن عیسی

  هفتم، هشتم و نهم ششم،امام   حماد بن عیسی

  ق209یا  208متوفاي 

    هشتم، نهم و دهمامام   علی بن مهزیار

  ق229زنده در 

  مجهول  محمد بن الحسن

  ق210متوفاي  - هفتم، هشتم و نهمامام   صفوان بن یحیی  نهم، دهم و یازدهمامام   محمد بن عیسی

  مجهول  عبداالله بن الخزرج  نهمامام   شاذان بن الخلیل

  هفتم و هشتمامام   عبداالله بن ابراهیم  هفتم و هشتمامام   اسماعیل بن سعد

  هشتم و نهمامام   عبداالله بن الصلت  مجهول  الحسن بن علی
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  نهمم اما  نوح بن شعیب  نهمو  هشتم هفتم،امام   محمد بن اسماعیل

  هشتمامام   جعفر بن المثنی  هفتم، هشتم و نهمامام   عثمان بن عیسی

  هفتم، هشتم و نهمامام   احمد بن محمد بن ابی نصر

  ق221متوفاي 

  مجهول  عمر بن عبدالعزیز

  عصر احمد بن محمد بن خالدهم  عبدالرحمن بن حماد  هشتم و نهمامام   عبد االله بن محمد الحجال

    هشتم و نهمام ام  محمد بن ابی عمیر

  ق217متوفاي 

    نهم و دهمامام   عبدالعظیم الحسنی

  ق252متوفاي 

    هفتم و هشتم ششم،امام   رفاعلإ بن موسی  هشتم و نهمامام   عبدالرحمن بن ابی نجران

  ق183زنده در 

  و غیبت صغري یازدهمو  دهمامام   صالح بن سندي  نهمو  هشتم ،هفتمامام   حسن بن علی بن یقطین

  ق254زنده در  یازدهم،و  دهمامام   علی بن الریان  هقتمامام   موسی حسین بن

  هفتم، هشتم و نهمامام   5محمد بن خالد

  ق220متوفاي ح 

  هفتم و هشتمامام   یعقوب بن عبداالله

  هشتم، نهم و دهمامام   حمزة بن یعلی  هفتم و هشتم ششم،امام   جعفر بن یحیی

  هشتم و نهمامام   مدعمران بن مح  نهمامام   هیثم بن ابی مسروق

  و غیبت صغري یازدهمامام   ابویحیی الواسطی  هشتم، نهم و دهمامام   معاویلإ بن حکیم

  ششم و هفتمامام   ابوقتادة القمی  هشتم و نهمامام   علی بن سیف

  نهم و دهمامام   منصور بن العباس  نهمامام   مروك بن عبید

  ششم و هفتمام ام  عباس بن عامر  هشتم و نهمامام   موسی بن القاسم

  هفتم و هشتم امام ششم،  سعد بن ابی خلف  هشتم و نهمامام   عمرو بن عثمان

  هشتم و نهمامام   حسین بن سیف  هفتم و هشتمامام   محسن بن احمد

  هفتم و هشتمامام   اسماعیل بن عیسی  مجهول  محمد بن الحسن زع�ن

    نهم، دهم و یازدهمامام   سهل بن زیاد

  ق255زنده در 

   -   أبیه

  مجهول  بعض اصحابنا  مجهول  عبداالله بن علی

  مجهول  بعض من رفعه  هشتم و نهمامام   علی بن اسباط

  مجهول  بعض اصحابه  هشتم و نهمامام   الحسن بن علی الکوفی

  مجهول  من ذکره  ششم و هفتمامام   صالح بن سعید

به  نیز یمورد پایان پنجدر  است. راوي با نام ذکر شده 83، )1(ي جدول ها طبق داده

نیز من روي عنه احمد  دیگرسند  هفتدر ع�وه بر آن ، نام مشخصی اشاره نشده است

  ند.ا ذکر نشده و مرسل

نوع سند از  83یک از هر، رسد براي تشخیص مقصود از احمد بن محمد می به نظر
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من روي «سند از لحاظ  815 جداگانه بررسی کرد. همۀجزئی و گانه را باید  815اسناد 

 لـذا  ؛متفاوت است» من روي عنه احمد«ولی  ،در حالت یکسانی قرار دارند» مدعن اح

مصداق عنوان احمد بـن   ۀدر زمیناي  هقاعد، یکسان صورت بهشکل مطلق و  توان به نمی

برخی رجالیان نیز بـه   د.ارائه کر» حابنا عن احمد بن محمدعدة من أص«محمد در اسناد 

  )203ص، 1ج ،ق1429، شبیري(.ندا معترف همین امر

فـرد حـائز    پـنج یـک از  ي هرها شمار نقل، بنابراین با یک تتبع و بررسی آماري دیگر

، سـنجی شود تا پس از درصد می استخراج کافیاز کتاب ، راوي مذکور 83ط اولیه از شرای

البته از آنجا که احمد بن محمد بن الربیـع و احمـد بـن     مورد تحلیل و استنتاج قرار گیرد.

فرد  سهي ها نقل) 2(در جدول  ،اند دهیک از راویان مذکور نقل نکر از هیچ محمد المیثمی

  .شود می بررسی مانده باقی

عدد نخست شمار دفعات نقل در سند عدة من اصحابنا و عدد دوم شمار ، در هر ردیف :)2(جدول 

  6در کتاب کافی است. واسطه ي بیها دفعات کل نقل

  محتملإت احمد            

  ه احمدمن روي عن

  احمد بن محمد السیاري  احمد بن محمد بن عیسی  احمد بن محمد بن خالد

  -  -   بار 108 ـبار  19  بار 17 ـبار  15  علی بن الحکم

  -  -   بار 116 ـبار  32  بار 1 ـبار  1  حسین بن سعید

  -  -   بار  8 ـبار  1  بار 2 ـبار  1  حسن بن علی الوشاء

  -  -   بار 6 -   بار 8 ـبار  8  قاسم بن یحیی

  -  -   بار 150 ـبار  9  بار 15 ـبار  15  بن محبوب حسن

  -  -   بار 56 ـبار  5  بار 17 ـبار  18  حسن بن علی بن فضال

  -  -   -  -   -  -   محمد بن سهل بن الیسع

  -  -   -  -   -  -   ابوالعباس الکوفی

  -  -   بار 3 -   بار 3 ـبار  3  بکر بن صالح

  -  -   بار 8 -   بار 1 ـبار  1  علی بن حدید

  -  -   بار 4 ـبار  2  -  -   علی بن احمد بن اشیم

  -  -   -  -   -  -   محمد بن یحیی الخثعمی

   -   بار 15 ـبار  2   -   محمد بن یحیی الخزاز

  -  -   بار 65 ـبار  5  بار 2 -  -   محمد بن سنان

  -  -   بار 19 ـبار  1  -  -   علی بن النعمان

  -  -   -  -   بار 39 ـبار  38  محمد بن علی
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  -  -   بار 1 -   -  -   علی بن مهزیار

  -  -   بار 10 ـبار  2  بار 11 ـبار  11  محمد بن عیسی بن عبید

  -  -   بار 1 -   -  -   شاذان بن الخلیل

  -  -   بار 1 -   -  -   اسماعیل بن سعد

  -  -   بار 4 -   -  -   الحسن بن علی

  -  -   بار 27 ـبار  3  بار 4 ـبار  4  محمد بن اسماعیل

  -  -   بار 9 -   بار 112 ـبار  110  عثمان بن عیسی

  -  -   بار 35 ـبار  9  بار 15 ـبار  15  احمد بن محمد بن ابی نصر

  -  -   بار 13 ـبار  2  بار 1 ـبار  1  عبد االله بن محمد الحجال

  -  -   بار 32 ـبار  9  -  -   محمد بن ابی عمیر

  بار 1  بار 10 ـبار  1  بار 3 ـبار  3  عبدالرحمن بن ابی نجران

  بار 1  بار 3 ـبار  1  بار 1 ـبار  1  حسن بن علی بن یقطین

  -  -   -  -   -  -   حسین بن موسی

  -  -   بار 47 ـبار  3  بار 3 ـبار  2  محمد بن خالد

  -  -   -  -   -  -   جعفر بن یحیی

  -  -   بار 2 -   بار 1 -   هیثم بن ابی مسروق

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   معاویلإ بن حکیم

  -  -   بار 2 -   -  -   علی بن سیف

  -  -   بار 2 -   -  -   مروك بن عبید

  -  -   بار 1 -   -  -   موسی بن القاسم

  -  -   -  -   بار 5 ـبار  5  عمرو بن عثمان

  -  -   -  -   -  -   محسن بن احمد

  -  -   بار 3 ـبار  1  -  -   محمد بن الحسن زع�ن

  -  -   -  -   -  -   سهل بن زیاد

  -  -   -  -   -  -   داالله بن علیعب

  بار 2  بار 1 -   بار 4 ـبار  4  علی بن اسباط

  -  -   بار 7 -   -  -   الحسن بن علی الکوفی

  -  -   -  -   -  -   صالح بن سعید

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   محمد بن الحسن بن ابی خالد

  -  -   بار 15 ـبار  1  -  -   معمر بن خ�د

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  ابراهیم الهمذانی

  -  -   -  -   -  -   اصرم بن حوشب
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  -  -   -  -   -  -   بکر بن محمد

  -  -   -  -   بار 5 ـبار  5  یعقوب بن یزید

  -  -   -  -   -  -   ابوسعید المکاري

  -  -   بار 2 ـبار  1  -  -   احمد بن ابی داود

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  الحسن بن ظریف

  -  -   -  -   -  -   ایوب بن نوح

  -  -   -  -   -  -   الحسین بن اسلم

  -  -   -  -   -  -   محمد بن عیسی الأرمینی

  -  -   -  -   بار 2 ـبار  1  حسن بن الحسین اللؤلؤي

  -  -   -  -   -  -   حمد بن ابی الصهبانم

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   ابومحمد المدائنی

  -  -   بار 4 -   بار 1 -   حماد بن عیسی

  -  -   -  -   -  -   محمد بن الحسن

  -  -   بار 5 -   بار 2 ـبار  2  صفوان بن یحیی

  -  -   -  -   -  -   عبداالله بن الخزرج

  -  -   -  -   -  -   عبداالله بن ابراهیم المدائنی

  -  -   بار 3 -   -  -   عبداالله بن الصلت

  -  -   -  -   بار 3 ـبار  3  نوح بن شعیب

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  جعفر بن المثنی

  -  -   بار 4 -   -  -   عمر بن عبدالعزیز

  -  -   بار 1 -   بار 3 ـبار  3  عبدالرحمن بن حماد

  -  -   -  -   بار 2 ـبار  2  عبدالعظیم الحسنی

  -  -   -  -   -  -   رفاعلإ بن موسی

  -  -   -  -   -  -   صالح بن سندي

  -  -   -  -   -  -   علی بن الریان

  -  -   بار 1 -   -  -   یعقوب بن عبداالله

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   حمزة بن یعلی

  -  -   -  -   -  -   عمران بن محمد

  -  -   بار 5 -   -  -   ابویحیی الواسطی

  -  -   -  -   -  -   ابوقتادة القمی

  -  -   -  -   بار 3 ـبار  3  منصور بن العباس

  -  -   -  -   -  -   عباس بن عامر
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  -  -   -  -   -  -   سعد بن ابی خلف

  -  -   بار 1 -   بار 1 -   حسین بن سیف

  -  -   -  -   -  -   اسماعیل بن عیسی

  -  -   بار 2 -   بار 229 ـبار  197  عن أبیه
  

  در کتب روایی قدما غیر از کافی ها : نقل)3ول (جد

  محتملإت احمد     

  من روي عنه احمد

احمد بن محمد بن 

  خالد

احمد بن محمد   احمد بن محمد بن عیسی

  بن ابی نصر

احمد بن محمـد  

  السیاري

ــن  علی بن الحکم ــالیو  محاسـ  امـ

  صدوق

مفید و  امالی، استبصار، تهذیب

و کتب  کامل الزیارات، طوسی

  7وقصد

 -    -   

و  تهــذیب، محاســن  حسین بن سعید

  صدوق امالی

، تفسیر قمی، استبصار، تهذیب

  طوسی و کتب صدوق امالی

 -    -   

 معـــانیو  محاســـن  حسن بن علی الوشاء

  ا�خبار

، علل الشـرائع ، استبصار، تهذیب

  کامل الزیاراتو  خصال

 -    -   

 معانی، خصال، محاسن  قاسم بن یحیی

  صدوق امالیو  ا�خبار

 معانی ا�خبـار ، تکامل الزیارا

  صدوق امالیو 

فقـط   علل الشرائع   - 

  بار 1

ــذیب، محاســن  خصالو  محاسن  حسن بن محبوب ، استبصــار، ته

  طوسی و کتب صدوق امالی

 -    -   

حسن بـن علـی بـن    

  فضال

ــن ــذیب، محاسـ ، تهـ

  خصالو  استبصار

ــذیب ــار، تهـ ــل، استبصـ  کامـ

  و کتب صدوق الزیارات

 -    -   

   -    -   من �یحضرو  استبصار، تهذیب   -   محمد بن سهل بن الیسع

   -    -    -    -   ابوالعباس الکوفی

ــذیب  تهذیبو  محاسن  بکر بن صالح ــار، ته ــال، استبص ، خص

  طوسی و مفید امالی

 -    -   

ــال، محاســن  علی بن حدید و  خص

  معانی ا�خبار

 تفسیر قمـی ، استبصار، تهذیب

  علل الشرائعو 

 -    -   

علــی بــن احمــد بــن 

  اشیم

، من �یحضـر ، استبصار، تهذیب   - 

  الزیارات کاملو  علل الشرائع

 -    -   

   -    -    -    -   محمد بن یحیی الخثعمی

محمــد بــن یحیــی   

  الخزاز

 تهـــذیبو  محاســـن

تـر   1کدام هر بار و بیش

  با واسطه آمده

  

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -    -   
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 علــــلو  تهــــذیب  محمد بن سنان

  الشرائع

ــار، تهـــذیب ــون، استبصـ  عیـ

  ا�عمال ثوابو  ا�خبار

 -    -   

 امـالی  و ا�خبار معانی، تهذیب   -   علی بن النعمان

  مفید

 -    -   

و  تهــذیب، کــافی   -    -   محاسن  محمد بن علی

  علل الشرائع

     -   استبصارو  تهذیب   -   علی بن مهزیار

محمد بن عیسـی بـن   

  عبید

و  تهــذیب، محاســن

  کتب صدوق

  بار 1محاسن فقط    -   استبصارو  تهذیب

   -    -    -    -   شاذان بن الخلیل

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   اسماعیل بن سعد

   -    -   بصاراستو  تهذیب   -   الحسن بن علی

ــذیب  محاسن  محمد بن اسماعیل ــار، تهـ ــب ، استبصـ کتـ

  کامل الزیاراتو  صدوق

 -    -   

، تهـــذیب، محاســـن  عثمان بن عیسی

  و کتب صدوق استبصار

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -  -    -   

احمد بن محمـد بـن   

  ابی نصر

کشی و  رجال، محاسن

  صدوق لیاام

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -    -   

ــد   ــن محم ــد االله ب عب

  لالحجا

کشـی   رجال، استبصار، تهذیب  محاسن

  و کتب صدوق

 -    -   

ــذیب   -   محمد بن ابی عمیر ــار، تهـ ــالی، استبصـ  امـ

  طوسی و مفید و کتب صدوق

 -    -   

عبدالرحمن بـن ابـی   

  نجران

و  تهــذیب، محاســن

  صدوق امالی

ــذیب ــار، تهـ ــل، استبصـ  کامـ

  و کتب صدوق الزیارات

 -    -   

حسن بـن علـی بـن    

  یقطین

 ائععلل الشر، استبصار، تهذیب  محاسن

  صدوق امالیو 

 -    -   

 استبصار، کافی  بار 1صدوق فقط  امالی   -   حسین بن موسی

  توحیدو 

 -   

 ا�عمال ثوابو  خصال  محمد بن خالد

  بار 1کدام هر

و  خصــال، استبصــار، تهــذیب

  توحید

طوسی فقط  امالی   - 

  بار 1

   -    -    -    -   جعفر بن یحیی

ــذیب  بار 1 فقط محاسن  هیثم بن ابی مسروق ــار، تهـ ــ، استبصـ  لیاامـ

  و مفیدطوسی 

 -    -   

   -    -   کامل الزیاراتو  استبصار، تهذیب  بار 1فقط  محاسن  معاویلإ بن حکیم
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   -    -   و کتب صدوق استبصار، تهذیب  تفسیر قمیو  محاسن  علی بن سیف

   -    -   طوسی و مفید امالی، تهذیب  محاسن  مروك بن عبید

ــذیب  محاسن  موسی بن القاسم ــار، تهـ ــب ، استبصـ کتـ

    الزیارات کامل صدوق و

 -    -   

   -    -   بار 1فقط  کامل الزیارات  تهذیبو  محاسن  مانعمرو بن عث

   -    -   استبصارو  تهذیب  ثواب ا�عمالو  محاسن  محسن بن احمد

ــن   ــن الحس ــد ب محم

  ع�ن)(زع�ن

   -    -   استبصارو  تهذیب   - 

   -    -   بار 1 فقط مفید اختصاص  بار 2 محاسن  سهل بن زیاد

   -    -    -   بار 2فقط  محاسن  عبداالله بن علی

لی و تهذیبو  محاسن  علی بن اسباط

  با واسطه بیشتر است

ــذیب ــار، تهـ ــالی، استبصـ  امـ

  کامل الزیاراتطوسی و 

ــذیب   -  ــون و  ته عی

  ا�خبار

الحســن بــن علــی   

  الکوفی

 -    -    -    -   

ــف   -    -   صالح بن سعید ــا واو عطـ بـ

  اند دهش

و  من �یحضـر 

    ثواب ا�عمال

 -   

محمد بن الحسن بـن  

  ابی خالد

   -    -   بار 2 تهذیب   - 

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   معمر بن خ�د

   -    -   بار 1کدام هر استبصارو  تهذیب  تهذیب  الهمذانی ابراهیم

   -    -    -    -   اصرم بن حوشب

   -    -   بار 1 هرکدام استبصارو  تهذیب   -   بکر بن محمد

و  تهــذیب، محاســن  یعقوب بن یزید

  ثواب ا�عمال

بـار و   1فقـط   بصائر الدرجات

  بیشتر با واو عطف شده

 -    -   

   -     تهذیبو  کافی  بار 1 فقط تهذیب   -   ابوسعید المکاري

   -    -   بار 2فقط  کامل الزیارات   -   مد بن ابی داوداح

   -    -    -   محاسن  الحسن بن ظریف

   -    -   بار 1فقط  علل الشرائع  محاسن  ایوب بن نوح

   -    -    -    -   الحسین بن اسلم

   -    -    -   محاسن  محمد بن عیسی الأرمینی

   -    -    -   محاسن  حسن بن الحسین اللؤلؤي

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   محمد بن ابی الصهبان

   -    -   بتهذی   -   ابومحمد المدائنی
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   -   بار 1فقط  تهذیب  استبصارو  تهذیب   -   حماد بن عیسی

   -    -    -    -   محمد بن الحسن

، تهـذیب ، کافی  استبصارو  تهذیب   -   صفوان بن یحیی

ــار و  استبصـــ

  بصائرالدرجات

 -   

   -    -    -    -   عبداالله بن الخزرج

ــراهیم   ــن اب ــداالله ب عب

  المدائنی

 -    -    -    -   

   -    -   صدوق امالیو  استبصار، تهذیب  محاسن  عبداالله بن الصلت

   -    -   بار 1صدوق فقط  امالی  محاسن  ن شعیبنوح ب

   -    -   بار 2 تهذیب   -   جعفر بن المثنی

ــن  محاسن  عمر بن عبدالعزیز ــال، محاسـ ــی و  رجـ کشـ

  مفید اختصاص

 -    -   

ــافی   -   محاسن  عبدالرحمن بن حماد ــلو  ک  عل

 هرکدام الشرائع

  بار 1

 -   

 الشرائع علل، محاسن  عبدالعظیم الحسنی

  ثواب ا�عمالو 

 -    -    -   

   -   تهذیبو  فیکا   -    -   رفاعلإ بن موسی

   -    -    -   محاسن  صالح بن سندي

   -    -    -   محاسن  علی بن الریان

   -    -   بار 1فقط  الزیارات کامل   -   یعقوب بن عبداالله

   -    -   بار 1 هرکدام استبصارو  تهذیب   -   حمزة بن یعلی

   -    -   بار 1فقط  استبصار   -   عمران بن محمد

، علل الشـرائع ، استبصار، تهذیب   -   ابویحیی الواسطی

  کامل الزیاراتو  خصال

 -    -   

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   ابوقتادة القمی

   -    -    -   تهذیبو  محاسن  منصور بن العباس

 بـار و  1فقط  محاسن  عباس بن عامر

  بیشتر با واسطه است

   -    -   طوسی امالیو  تهذیب

   -    -    -    -   سعد بن ابی خلف

   -    -   کتب صدوق  تهذیب  حسین بن سیف

   -    -    -    -   اسماعیل بن عیسی
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  و تفکیک مشایخ ها تحلیل داده. 6

 يهـا  داده اسـاس  بـر  راوي مشـایخ  بندي دسته، تمییز انجام در نظر مورد مرحلۀ آخرین

توان راویـان   می، دو جدول فوقي ها طبق داده .هاست آن تحلیل و شده استخراج آماري

هـا   آن نامان احمد بن محمد از راویانی که هم .1د؛ بندي کر یادشده را در سه گروه دسته

راویانی  .3 ؛نامان احمد بن محمدند یخ مشترك همراویانی که از مشا .2 ؛اند دهنقلی نکر

  ند.هست نامان احمد بن محمد ز مشایخ حدیثی مختص به یکی از همکه ا

هـیچ روایتـی نقـل    ، نفر از راویـان مـذکور   نامان احمد بن محمد از ده هم گروه اول:

، بـاس الکـوفی  ند از: ابوالعا وجود ندارد؛ این افراد عبارتها  آن اخذ میان و رابطۀ اند دهنکر

محمد بن ، حسین بن اسلم، اصرم بن حوشب، جعفر بن یحیی، محمد بن یحیی الخثعمی

  سعد بن ابی خلف و اسماعیل بن عیسی.، عبداالله المدائنی، عبداالله بن الخزرج، الحسن

متـأخر  ، نامان احمد بن محمد طبقه با هم دهند که هم می این گروه را افرادي تشکیل

رخ نداده ها  آن نقل مستقیم میان لذا رابطۀ اند دهطبقه متقدم بر او بو از او یا بیش از یک

  اند. سند یا تحریف آن قابل توجیهاست. این نوع اسَناد با احتمال وقوع سقط در 

 نامان احمد بـن محمـد   از مشایخ مشترك هم، شدهیاد نفر از راویان 31 :دومگروه  

 برقـرار اسـت.  ها  آن نقل مستقیم میان بطۀرا، قدما حدیثی نقل کتببه ند و با توجه هست

احمـد  نامـان   هم بارۀ صرفِ نقل تک، �زم است توجه شود که منظور از اشتراك مشایخ

اسـتادي   ۀبلکه باید حداقل دو بار روایت کرده باشند تا رابط نیست مشایخبن محمد از 

  .و شاگردي محرز شود

حسن بـن علـی   ، ین بن سعیدحس، ند از: علی بن الحکما مشایخ مشترك عبارتاین 

، علی بـن حدیـد  ، بکر بن صالح، ابن فضال، حسن بن محبوب، قاسم بن یحیی، الوشاء

محمـد بـن   ، محمد بن عیسی، محمد بن علی، محمد بن سنان، محمد بن یحیی الخزاز

، ابـن یقطـین  ، ابن ابی نجـران ، عبداالله الحجال، ابن ابی نصر، عثمان بن عیسی، اسماعیل

موسـی بـن   ، مـروك بـن عبیـد   ، علی بن سـیف ، هیثم بن ابی مسروق، محمد بن خالد

عبـداالله  ، صفوان بـن یحیـی  ، ابراهیم الهمذانی، علی بن اسباط، محسن بن احمد، القاسم

  و حسین بن سیف. عبدالرحمن بن حماد، عمر بن عبدالعزیز، بن الصلت

مشـیخه یـا   «ریـق  توان از ط نمی ،ردابراي تمییز در این مو، با وجود اشتراك در مشایخ
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  دیگري ضمیمه شود.   قرایندست یافت بلکه باید اي  هبه نتیج» من روي عنه احمدهمان 

 ؛انـد  دهدر این تمییز دچار خطا ش ـ، بنابراین رجالیانی مانند مرحوم مامقانی و شبیري

 عثمـان بـن عیسـی   ، قاسم بن یحیـی ، در روایت احمد بن محمد از بکر بن صالحها  آن

بـن   و عمـر محمـد بـن اسـماعیل    ، صفوان بن یحیی، )120ص، 1ج، ق1429، شبیري(

 ،انـد  دهحکـم بـه تعـین احمـد بـن عیسـی دا      ، )84ص، 1جتـا،   ، بـی مامقانی(عبدالعزیز

 ابن عیسی و ابن خالد یا سیاري و این افراد از مشایخ مشترك همۀاز طرفی که  درحالی

بـه   ،د ندارد یا اگر هم باشدوجوها  آن بر تمییزاي  هقرین، و از طرف دیگر ابن ابی نصرند

، شـبیري (چنین در موارد نقل از محمد بن علیهم 8شود. می تعین احمد بن خالد منتهی

تـا،   ، بـی مامقـانی (محمد بن عیسی و حسن بن علی بن یقطین، )183ص، 1ج، ق1429

در این  که تمییز حالی، دراند تهمقصود از احمد بن محمد را ابن خالد دانس، )84ص، 1ج

   نامان مشترك است. و میان همانجامد  نمی به نتیجه يسه راو

 له هستند و فقط در تطبیق صغرامسئ رسد این رجالیان معترف به این می البته به نظر

نویسد: در برخی مـوارد تمییـز احمـد بـن      می ؛ براي نمونه مامقانیاند دهدچار اشتباه ش

یکسانی قـرار دارنـد و    ۀبقزیرا ابن عیسی و ابن خالد هر دو در ط ؛محمد ممکن نیست

   )84ص، 1جتا،  ، بیمامقانی(.کنند می از افراد مشترکی روایت، در بسیاري از مواقع

 قـراین باید در پـی  ، دوم ۀفرایند تمییز در دست ادامۀبراي ، با توجه به اشکال مذکور

ن ي شناسایی راویـا توانند اط�عات کافی برا نمی زیرا منابع رجالی همواره ؛دیگري بود

    پژوه قرار دهند و باید از جوامع حدیثی و اسناد روایات نیز بهره برد. در اختیار حدیث

 در تواننـد  می متعددي کاربردي قراین، نام تراك مشایخ در راویان هماش رغم پدیدۀ به

طلبد ولـی در اینجـا    می مستقلیمجال ، قراینشناسایی این  .باشند اثرگذار، راوي تمییز

  :شود می اشارهها  آن به برخی ازگارندگان حسب استقراي نبر

 قابـل  تفـاوت  و باشـد  بیشـتر  دیگران به نسبت از آن راوي نامان ی از همیک نقل .1

بار از عثمان بن عیسی نقـل   110مانند احمد بن خالد که بیش از   باشند داشته توجهی

مانند احمد  نیز رسد. نمی مورد بیستکه تعداد روایات ابن عیسی از او به  درحالی ،کرده

  ه است.بار از حسین بن سعید روایت کرد 116 بن عیسی که بیش از

 واسـطه  سقوط احتمال و زیسته راوي آن با مشترکی عصر در نامان هم از یکی فقط .2
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 ،بر ارسال سند موجود نباشـد اي  هدر این صورت اگر قرین، باشد داشته وجود افراد ۀبقی در

 امکان درك مستقیم راوي پیشین را داشته باشـد.  فردي است که، منظور از عنوان مشترك

امـام  امـام کـاظم و   مانند محمد بن یحیی الخزاز و قاسم بن یحیی کـه هـر دو در عصـر    

، ؛ طوسـی 55ص، ش1342، ؛ برقی86ص، ق1422، ابن غضائري(اند تهزیس می رضا

  .را درك کندها  آن توانسته می و فقط احمد بن عیسی )364 و 363ص، ش1373

را  محمد بن احمد قید آشکارا، مانند کتب شیخ طوسی و صدوق دیگر واییر کتب .3

شیخ طوسی او را که  اسباطمانند روایت احمد بن محمد از علی بن  ؛باشند کرده مشخص

 )165ص، 4ج، ق1390، همو ؛312ص، 9ج، ق1407، طوسی(.ابن عیسی دانسته است

 نفـر  یک واسطۀ به ار راويآن  کتاب، طوسی شیخ و نجاشی مانند قدماي رجالی .4

مانند کتاب عمر بن عبدالعزیز که شیخ طوسـی و   ؛باشند کرده نقل نامان هممشخص از 

؛ 434ص، ش1373، طوسـی (.انـد  دهاحمد بن عیسـی نقـل کـر    جاشی آن را به واسطۀن

 )284ص، ش1365، نجاشی

نامان از آن راوي نقل کرده و بقیه در کتب دیگـر   ، فقط یکی از همکافیدر کتاب  .5

احمـد بـن خالـد از او     ، فقطکافیمحمد بن علی که در کتاب  مانند ؛اند دهاو نقل کراز 

 ده است.سیاري نیز از او نقل کر، گرچه در کتب دیگر ؛روایت کرده

، محمد بن احمد عن اصحابنا من عدة قالب در، نامان از آن راوي یکی از هم نقل .6

 د بن خالد عن محمد بن عیسـی مانند عدة من اصحابنا عن احم ؛باشد دیگران از بیشتر

 بیش از عبارت مشابه در احمد بن عیسی است. تکرار شده و بار یازدهکه 

ماننـد   ؛باشـد  کـرده  روایـت  کافی ی از کتابمشخصیا باب  جلد در مذکور فرد .7

) و احمد بن عیسـی در  203ص، 1ج، ق1429، شبیري(الدعاءاحمد بن خالد در کتاب 

 )390ص، 1ج، همان(.الحجکتاب 

 يهـا  نقـل  ولـی  باشد واسطه بدون همیشه، راوي آن ازنامان  هم از یکی يها لنق .8

مانند نقل از محمد بن سنان کـه احمـد بـن عیسـی      ؛باشد واسطه با نیز گاهی افراد بقیۀ

دو بار  فقطاحمد بن خالد  واسطۀ دون واسطه نقل کرده ولی روایت بیبار ب 65بیش از 

  رده است. است و در سایر موارد با واسطه نقل ک

ه و نقل کردها  آن نامان احمد بن محمد از یکی از هم ، فقطدر این گروه گروه سوم:
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 آسـانی  لذا به ؛توان استاد حدیثی خاص دانست می نفر از این راویان را 42بر اساس آن 

 83بنـابراین از میـان   شخصیت احمـد بـن محمـد را تمییـز داد.     ، توان از این طریق می

، عنـه  از طریق شناسایی مروي، نقل کردهها  آن ن محمد بدون قید ازاي که احمد ب راوي

  توان به تمییز احمد در حالت نقل از این گروه راویان پرداخت.   می فقط

 بایـد طبـق  نتـایج آن نیـز   ، )3(و  )2( جـدول ي ها ضمن تحلیل داده، در این بخش

 )2( نتایج جدولالبته  .سنجی شوند صحت، )1(در جدول  حیات راویان ۀي دورها داده

در کشـف   هـا  یی نیز دارند ولـی ایـن تفـاوت   ها تفاوت، و غیر آن کافیدر کتاب  )3(و 

  کند. نمی ساز نیست و مانعی ایجاد مشکل، استاد و شاگردي رابطۀ

ولـی   رسـد  نمی به نظرسوم چندان ضروري  ي جدول نسبت به دستۀها تحلیل داده

  :شود می ل و بررسیتحلی ین مواردتر مهم، نمونه در اینجا براي

عصر امام رضا  احمد بن عیسی است و هر دو کننده از او روایت :عمیر ابی بن محمد

، 2ج، ق1429، شـبیري (احمد بـن عیسـی شـاگرد او بـوده     .اند دهرا درك کر و جواد

 )10ص، 2ج، ق1413، خویی(.) و روایت احمد بن خالد از او ثابت نشده است283ص

فردي که در غربالگري اولیه انتخاب شـدند از   پنجن کسی از میا :موسی بن حسین

  .  اند دهکررا درك ن عصر امام کاظمها  آن یک از همچنین هیچ ؛او نقل نکرده است

ابن ابی نصـر اسـت و   نقل از او دارد  ۀسابق ،تنها کسی که با عنوان احمد بن محمد

    .اند دهرا درك کر عصر امام کاظمها  آن هر دو

لذا ایـن   ؛دهاز حسین بن موسی روایت کر بن عیسی سه بار با واسطها البته از طرفی

گرچـه وقـوع    ؛افتادگی رخ داده باشد، او بوده و در سند، رود که مقصود می احتمال هم

 خ�ف اصل است.، سقط در سند

، عصر امام رضـا ها  آن ياحمد بن عیسی از او نقل کرده و هر دو :حکیم بن معاویة

 محاسن. البته احمد بن خالد نیز یک بار در اند دهرا درك کر ديهاامام   جواد وامام 

   اخذ کافی نیست. ت رابطۀده ولی این مقدار براي اثبااز او نقل کر

 الغیبـلإ  ) و249ص، 2ج، ش1372(مفیـد  رشـاد ا� روایـت قید ابن عیسـی در سـند   

 مؤید این مدعاست. ذکر شده و روشنی ) به36ص، ق1417(طوسی

ها  آن ياحمد بن خالد است و هر دو ،سی که از او روایت کردهک :عثمان بن عمرو
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. البته احمد بن عیسـی نیـز یـک روایـت از او در     اند دهرا درك کر عصر امام جواد

   کند. نمی استاد و شاگردي را ثابت رابطۀ، ده ولی این مقدارنقل کر کامل الزیارات

ایشـان گـزارش    سخن مرحوم نجاشی و شیخ طوسی نیز شـاهد بـر ایـن مدعاسـت؛    

، نجاشـی (.احمد بـن خالـد نقـل شـده اسـت      ۀواسط که کتاب عمرو بن عثمان به اند دهکر

چنین از رجالیانی که به تمییز مشترکات ) هم318ص، ق1420، طوسی؛ 287ص، ش1365

 .صراحت پذیرفته است ) این نظر را به84، ص1تا، ج ، مرحوم مامقانی(بیاند تهپرداخ

بار نقل کرده و احمد بن عیسی فقط یک بار لد از او دو احمد بن خا :زیاد بن سهل

لذا ممکن است تصور  ؛اند تهزیس می در یک عصر در قمها  آن چنیناست؛ همده نقل کر

اخذ احمد بن عیسی از سهل بن زیـاد   اشتراك قابل تمییز نیست. اما رابطۀشود که این 

بلکـه سـهل از او سـه بـار      هیک بار از سهل نقل کـرد  ؛ زیرا فقطتوان اثبات کرد نمی را

، نجاشـی (نیز اخراج سهل بن زیاد از قم توسـط احمـد بـن عیسـی    ، ده استروایت کر

  تواند شاهدي بر عدم اعتماد وي به سهل باشد.  می )185ص، ش1365

بـن   احمداو بنابراین راوي از  ؛اند دهسیاري و ابن ابی نصر نیز روایتی از او نقل نکر

 خالد است.

فقط ابن ابی نصر از او روایت کرده است و ، در میان افراد مشترك :سعید بن صالح

    .اند دهرا درك کر کاظم عصر امامها  آن يهر دو

ابن عیسی است و از آنجا که نقل مسـتقیم از او معهـود   ، شبیري گمان کرده مقصود

 و 210ص، 1ج، ق1429، شـبیري (اسـت سقط در سند رخ داده که احتمال داده  ،نیست

بـن سـعید    فقط ابن خالد با واسـطه از صـالح  ، اسناد دیگر که با م�حظۀ الیح) در211

  ده است نه ابن عیسی.روایت کر

 البته از آنجا که نقل بدون واسطه عدة من اصحابنا از ابن ابـی نصـر ممکـن نیسـت    

 به نظر ،دو طبقه فاصله وجود داردها  آن ) و میان246 و 245ص، 2ج، ق1413، خویی(

 افتاده باشد. ها  آن یانم رسد واسطۀ می

  احمد بن خالد از او نقل کرده است و هر دو عصر امـام جـواد و   :یزید بن یعقوب

بار نقـل کـرده ولـی بـراي تحقـق      . البته ابن عیسی نیز یک اند دهرا درك کر ديها

   کند. نمی کفایت، اخذ حدیث رابطۀ
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تحریـف رخ داده  ، اودهد در نقل احمد بن عیسـی از   می شبیري احتمال ،آن ع�وه بر

)؛ 200 و 199ص، 2ج، ق1429، شبیري(محمد بن احمد بن یحیی باشد، باشد و اصل آن

بـراي نمونـه:   (یحیی در اسناد بسیار واقع شدهتحریف محمد بن احمد بن  ،زیرا  از طرفی

روایت او از یعقوب بن یزید بیشتر ، ) و از طرف دیگر237ـ230ص، 2ج، ق1413، خویی

 ابـن خالـد   فقـط ، که از یعقوب بن یزیـد  احمد بن محمد اننام هماز میان است. بنابراین 

 نیز همین مدعا را پذیرفته است.) 84، ص1تا، ج (بیمرحوم مامقانی تواند مقصود باشد. می

در عصر امام ها  آن و اشتراكبن ابی نصر از او روایت کرده ا فقط :موسی بن رفاعة

ن خالد و احمد بـن  بنابراین احمد ب ؛است و مقداري از حیات امام رضا کاظم

بن خالد ا .ممکن استها  آن نقل از او دارند و نه نقل بدون واسطه براي عیسی نه سابقۀ

تی از آن را درك کرده لذا نقـل  را درك نکرده و ابن عیسی فقط مد عصر امام رضا

   )244ص، 2ج، ق1413، خویی(.واسطه او از رفاعه ممکن نیست بی

. نویسد: احمد بن عیسی کتاب رفاعه را نقل کـرده اسـت   می هرستفشیخ طوسی در 

امـا   کنـد،  نمـی  ) این سخن د�لتی بر دیدار ابن عیسی با رفاعه196ص، ق1420، طوسی(

زیـرا در   ؛تقویت کند تواند تعیین او را در اشتراك می کتاب توسط ابن عیسی مستقیم نقل

 به ابن ابی نصر برخوردار است.ري نسبت شمار روایت بیشتاحمد بن عیسی از ، کافی

    گیري نتیجه. 7

کلی در رویـارویی بـا    طور بهدهد که  می تمییز در این پژوهش به دست مند نظام فرایند

و راهکارهـاي   سـر گذاشـت   ترتیب این مراحل را پشت باید به، اشتراك نام راوي پدیدۀ

  اغلب رجالیان در تمییز مشترکات ناکارآمد است:

  شوند.شناسایی  عنوان مشتركجود در احتما�ت مو همۀ .1

 . یابدکاهش  ي سندها ویژگیو  راوي طبقۀ لحاظ بهاشتراك  دامنۀ .2

 روایت نموده استخراج شوند.ها  آن راویانی که عنوان مشترك از .3

 روایـت کـرده  هـا   آن راویانی که عنوان مشـترك از نامان از  ي هریک از همها نقل .4

 . شوندآمارگیري و درصدسنجی 

اسـتادي   یا داراي رابطۀ اند تهنامان نداش یک از هم رابطۀ استادي با هیچکه راویانی  .5

در این تحقیق روشن ؛ شوندبندي  دستهجداگانه در سه گروه  ،اند دهمشترك یا خاص بو
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گیري از اط�عـات منـابع رجـالی و     اما با بهره استنخست ناممکن  تمییز دستۀشد که 

 نـوینی  کـاربردي  قـراین تـوان   می، یادشده ماريي آها اسناد کتب حدیثی و تحلیل داده

، اختصـاص اسـتاد بـه شـاگرد    ، سوم در دستۀ همچنین ؛دکردوم ارائه  براي تمییز دستۀ

  دهنده است.تمییزخود 

 مطلق محمد بن احمد از اصحابنا من عدة نقل بر مشتمل سند 815، تحقیق این طی

 دهکـر  نقلها  آن از اسناد این در محمد بن احمد که راوي 83ها  آن میان از و شد یافت

با إعمال مراحل فوق در عنوان احمد بـن محمـد بـه    نگارندگان . ندشد شناسایی ،است

احمـد  ، روش اختصاص استاد به شـاگرد  باتوان  می راوي 42که در  نداین نتیجه رسید

نامان احمد بن محمـد رخ   نقلی از سوي هم راوي اص�ً 10بن محمد را تمییز داد و در 

 قرینـۀ  8تـوان از   مـی  ،نـد ا راوي دیگر کـه اسـتاد حـدیثی مشـترك     31ده است. در ندا

  گرچه تمییز در برخی موارد ممکن نیست. ؛شده استفاده کرد معرفی

  

 ها نوشت پی

، سـند  سـه مرتبه با تعبیر احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن خالـد البرقی(البتـه در    484 .1

 لـذا در شـمارش اسـناد حسـاب     ؛انـد  دهخالد و ابـن عیسـی نقـل کـر     زمان از ابن عدة من اصحابنا هم

مرتبه با تعبیر احمد بن محمد بـن ابـی عبـداالله     4مرتبه با تعبیر احمد بن محمد البرقی و  24، شود) نمی

 273از او با نام احمد بن ابی عبداالله نیز یاد شـده و عـدة مـن اصـحابنا      کافینقل شده است. در اسناد 

  رود. نمی ولی مصداق احمد بن محمد مقید به شمار ،اند دهتعبیر از او نقل کرمرتبه با این 

هاشم و احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بـن خالـد و محمـد بـن      ابراهیم بن روي عن .2

تـا   که از زمان امـام رضـا   عیسی بن عبید و یعقوب بن یزید و احمد بن الحسن بن علی بن فضال

 ۀاحمد بن ادریس و محمد بن یحیی العطار که در دور روي عنهو  اند تهسزی می زمان امام عسکري

 ند.بت صغري بوده و از اساتید کلینی هستغی

 روي عنـه زیسـته و   مـی  صـادق امام صر امام باقر و علی بن حسان بن کثیر که در ع روي عن .3

  بوده است. عسکري و ديها ، جواد امام از اصحاب سهل بن زیاد که

شناسی برداشـت   تب رجال و فهرست یا بر اساس طبقهعصر زندگی راویان از ک در زمینۀها  همۀ داده .4

  .اند دهاجتناب از تفصیل مستندات ذکر نش دلیل ، ولی به دهش

 روایت با عنوان عن محمد بن خالد یا ابی عبداالله البرقی است نه با عنوان جایگزین عن أبیه.، مقصود .5

افزاري استخراج شده است ولی  نرم صورت بهو هم اي  هابخاندستی کت صورت بههاي جدول هم  داده .6
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  انجامد. ها به طول می ذکر آدرس

، ثـواب ا�عمـال  ، الخصالند از : ا هفت تألیف شیخ صدوق است که عبارت، مقصود از کتب صدوق .7

  .ا�مالی و التوحید، معانی ا�خبار، عیون اخبار الرضا، علل الشرائع

هـاي او از عثمـان بـن     زیرا شـمار نقـل   ؛احمد بن خالد است، بن عیسی براي نمونه: راوي از عثمان .8

 و غیر آن تفاوت قابل توجهی نسبت به احمد بن عیسی دارد. کافیعیسی در 
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شناسی  اقعۀ عاشورا بر اساس الگوي روایتتحلیل ساختار روایی و

  الطف وقعة گریماس مبتنی بر متن

  

  *آزاده عباسی

 
  

  چکیده
به دریافت زوایاي پنهان وقایع ، گریماس» شناسی روایت« الگوي از جملهالگوهاي روزآمد مطالعاتی 

هجري است؛ عاشورا  61دهم محرم ۀ کند. یکی از حوادث مهم تاریخ اسلام واقع کمک شایانی می

، مکان خاصی باشد. مطابق بـا احادیـث موجـود   اي نیست که رویداد آن محدود به زمان و یا  حادثه

شده و بعد از جریانات گونـاگون در    ابتدایی این حادثه پس از مرگ معاویه در مدینه تشکیلۀ هست

مهم تاریخی در کتـب   یابد. این حادثۀ ارانشان خاتمه میی و شهادت امام حسین روز عاشورا با

 آن بر» وقعلإ الطف«پژوهش حاضر با واکاوي متن شده است.   مخنف نقلابی  مقتل از جملهگوناگون 

زوایـاي مختلـف ایـن حادثـه را در سـه      ، گریماس» شناسی روایت«گیري از الگوي  ست تا با بهرها

تحلیلی قرار داده و به این پرسش بپـردازد   مکه و کربلا مورد بررسی توصیفی، موقعیت مکانی مدینه

و هریک در به وقوع پیوستن این حادثه تا چه میزان  عاشورا چه کنشگرانی حضور دارند ۀکه در واقع

، دهد که در هر سه موقعیـت مکـانی   اند؟ دستاوردهاي حاصل از این پژوهش نشان می نقش داشته

با الگوي گریماس تطبیق کامل دارد. برخی از کنشگران در مقـاطع گونـاگون ثابـت و    » روایت«این 

 داده توسط امام حسـین هاي روی رسد کنش ظر میبه ن، هستند. افزون بر این برخی دیگر متغیر

 همواره نوعی واکنش است. این مطلب عبارت اُخراي کلام امام حسـین ، اصلی عنوان کنشگر به

   »إنی لم أخرج أشرا و لا بطرا.«د: است که فرمودن

  .تحلیل کنشی عاشورا، مخنفابی ، وقعلإ الطف، شناسی روایت :ها کلیدواژه

                                                           
  abbasi.a@qhu.qc.ir، تهران، ایران دانشگاه قرآن و حدیثگروه علوم و قرآن حدیث، استادیار  *

  27/9/99تاریخ پذیرش:         15/5/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 186ـ161صفحات: 
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

هجري  61سال  ۀواقع، هاي تاریخ اس�م پژوهشۀ در گستر مورد توجهیکی از مقو�ت 

هاي  شده و در تمامی این سال بزرگ عاشورا سپري ۀسال از حادث 1400است. بیش از 

خاندان  انگیزِ حیرتۀ علل و چرایی پیدایش این حماس، ژرفا، ابعاد در خصوصطو�نی 

، هـاي تـاریخی   اند. عـ�وه بـر بررسـی    هاي درازدامنی نگاشته نوشته اقران و اعدا، وحی

هاي حدیثی نیز بر کشف ابعاد گوناگون این واقعه کمک شایانی کـرده اسـت.    جویی پی

انـد. در   بزرگ سهم بسزایی داشـته  ل نیز در انتقال جزئیات این حادثۀمقات، این افزون بر

هـاي   بـا توجـه بـه بازسـازي     مخنـف ابـی  مقتـل   یا همان وقعلإ الطف کتاب، میان این

از استواري بیشتري برخوردار است. این پژوهش بر محور ، هاي اخیر شده در سال انجام

  ریزي شده است. متن این مقتل پایه

بهتـر  ۀ توانـد در مفاهم ـ  می، بردن از الگوهاي روزآمد مطالعاتی  بهره، از سویی دیگر

ویـژه   متـون و بـه  ۀ هاي نوین در مطالع تأثیرگذار باشد. یکی از شیوه، تاریخی واقعۀیک 

» السـرد «است که در زبان عربی به آن  1شناسی روایت، هاي تاریخی ها و حماسه داستان

 ادبـی بـه شـمار    گونـۀ   یـک  2روایـت ، مطالعاتی ۀشود. در این شیو گفته می» الروایلإ«یا 

رمان و داسـتان کوتـاه را در   ، کمدي، تراژدي، حماسه ملهاز جرود و انواع مختلفی  می

اسـت   هاي مطالعـاتی آن  داده است. وجه برتري این روش بر سایر شیوه  دل خود جاي

دهد و با توجه به ابعاد گوناگون داسـتان از   بررسی قرار می را مورد» روایت« که ساختار

رنـگ و... امکـان اسـتخراج     پـی زمان و مکـان و  ، دید زاویه، ها شخصیت، قبیل روایتگر

 بـر » روایـت «تحلیـل  ، آورد. به دیگر سخن روشمند معانی نهفته در روایت را فراهم می

تولید دانش از امور غایب است و به مخاطب این امکان را  اي براي اساس این متد شیوه

هاي موجود در یک روایت را درك کرده و بـه زوایـاي پنهـان آن     دهد که پیچیدگی می

  یابد. دست

انـد تـا بـر     کوشـیده » شناسـی  روایـت «پژوهندگان علم ، هاي گذشته تاکنون از زمان

 پایۀ عناصـر سـازندۀ   را بر» شناسی روایت« ساختار روایت تأکید کرده و الگوهاي متعدد

 ـ» شناسی روایت«روایت معرفی کنند. یکی از الگوهاي مطرح در  الگـوي کنشـی    ۀنظری

اسـت. ایـن نظریـه بـر نـوع عملکـرد و       ، تبـار  تـوانی شناس معروف لی نشانه، 3گریماس
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 ...شناسی گریماستحلیل ساختار روایی واقعۀ عاشورا بر اساس الگوي روایت

هش حاضر ضمن گزارش مختصر هاي داستان تکیه دارد. پژو چگونگی کنش شخصیت

و نیـز   مخنـف ابی مقتل ویژه  موجود به مقاتلبردن از   سعی دارد با بهره، کرب� از حادثۀ

این حماسه بپردازد و به این سـؤال  ۀ شناسان هاي روایت به بررسی مؤلفه، احادیث منقول

بررسـی حماسـه عاشـورا بـر     ، هاي حدیثی موجـود  توجه به آنکه دادهکه با پاسخ دهد 

کـرب� نقـش   ۀ چـه کنشـگرانی در حماس ـ  ، پـذیر اسـت   اساس این الگوي نوین امکـان 

اند؟ میزان تأثیر  یار یا ضدکنشگر ایفاي نقش کرده شاند؟ و چه کسانی به عنوان کن داشته

این  فرضیۀ، ک از آنان در به وقوع پیوستن این حادثه چه میزان بوده است؟ بنابراینهری

بـه  ابی امکان دستی، عاشورا بر اساس الگوي گریماس است که تحلیل واقعۀ پژوهش آن

تـاریخی ممکـن    هاي حدیثی این و در خ�ل بررسی از  آورد که پیش نکاتی را فراهم می

  نبوده است.

در زبان فارسی و ، مشترکات لفظی بوده از جملهروایت  ۀواژ است که مهم آن نکتۀ

کـه   آنجـا  از رود. کـار مـی   بـه » حدیث«معناي  ربی داراي کارکرد تخصصی است و بهع

توجـه بـه ایـن    ، انـد  را نقل کرده واقعۀ عاشوراخاستگاه این پژوهش احادیثی است که 

معناي حدیث  اساساً با »شناسی روایت«در » روایت«نماید که اصط�ح  نکته ضروري می

  متفاوت است. عدم توجه به این مسئله ممکن است موجب سوءتفاهم گردد.

  . پیشینۀ پژوهش1ـ1

 واقعۀ عاشورا�زم به یادآوري است که اگرچه تاکنون ، این پژوهش در یادکرد از سابقۀ

اسـاس  حال بـر   تابه، حدیثی مورد واکاوي قرارگرفته بارها از زوایاي مختلف تاریخی و

الگـوي کنشـگر    شـناختی و از منظـر   ویژه با نگاه روایت به، هاي جدید شخصیت نظریه

ها کـه بـه    تاریخی نگریسته نشده است. برخی از این پژوهش به این حماسۀ، گریماس

روایـات  « مقالـۀ اند از:  رسد ممکن است به پژوهش حاضر نزدیک باشد عبارت نظر می

، رحمان سـتایش و رفعـت  »(نقد و بررسیمیزان  عاشورایی انساب ا�شراف ب�ذري در

به بررسی روایات ب�ذري در ، که از عنوان مشخص است ؛ در این مقاله چنانش)1396

تحلیـل محتـواي مکاتبـات و    « مقالۀو اعتبارسنجی آن اختصاص دارد.  انساب ا�شراف

بابـازاده و  (»در جریان قیام عاشورا و تخریج مـدل منطقـی آن   مذاکرات امام حسین

از حیـث منطـق و    مکاتبات و مـذاکرات امـام  ، در این مقاله ش)؛1397، زاده فتاحی
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ومـت و پایـداري در   بررسـی مضـامین مقا  « لـۀ مقادر ه اسـت.  شـد اسالیب آن واکاوي 

بررسی  مفاهیم مرتبط به مقاومت مورد ش)1397، خلیلیرامرزي و ف»(رجزهاي عاشورا

شود.  ین مقاله نیز دیده نمیشناسی در ا ردپاي روایت و البته و واکاوي قرار گرفته است

 بـر اسـاس گـزارش دو منظومـۀ     واقعۀ عاشورانمادهاي عرفانی آب و عطش در «مقالۀ 

، سـی نمادهـا را دارد  شناسـی و برر  نشـانه  ۀاگرچـه سـابق   ش)1390، پارساپور(»عرفانی

شناسی که موضـوع   روایت نماد آب و عطش پرداخته و به مسئلۀبه دو  طور مشخص به

 ورودي ندارد.، اصلی پژوهش حاضر است

بـه طریـق اوُلـی     اي طو�نی ندارد و پژوهش با رویکرد و تکیه بر علوم نوین سابقه

د توجه یاین باوجود شود. با  را با تکیه بر این الگو یافت نمیعاشو هایی دربارۀ پژوهش

 نشدنی است؛ در ایـن راسـتا شایسـتۀ    رداشت که لزوم چنین مطالعاتی بسیار مهم و انکا

هـایی   هاي جدید در صورتی بایسته است کـه دریچـه   کارگیري نظریه است که به توجه

هاي متفاوت و بدیع را همـوار سـازد و در کشـف     تازه را بگشاید و دست یافتن به افق

  گشا باشد.هان حوادث تاریخ راهزوایاي پن

 مبانی نظري. 2

نخست مبـانی نظـري در   ، به سؤا�ت مطرح در این پژوهش براي پاسخ دادن، در ادامه

واقعـۀ  گیرند؛ بخش اول مـروري گزیـده بـر     بررسی و واکاوي قرار می دو بخش مورد

  شناسی خواهد بود. و بخش دوم مباحث مربوط به روایت عاشورا

 واقعۀ عاشورا بر مختصر مروري .1ـ2

 امام حسین، حسنس از شهادت امام دهد که پ نشان می هاي تاریخی جویی پی

پیمان  دلیل بهبرخ�ف درخواست مردم و  دار زعامت مردم شدند. امام حسین عهده

خ�فت فقط در دست معاویه باشـد و آن را بـه   با معاویه مبنی بر اینکه  امام حسن

 تا آنکه معاویه مرد. ندسپري کردهیچ عملکردي  بیسال را  ده، پسرش یزید منتقل نکند

یزیـد  ، ؛ اما برخ�ف پیمانبه معاویه هم تمام شد حسینتعهد امام ، با مرگ معاویه

یزیـد از مـردم   ، در مدینـه سـاکن بـود    حسـین امـام  ، . در این ایامبه خ�فت رسید

شهرهاي مختلف مشغول گرفتن بیعت شد و به والی مدینه دسـتور داد از مـردم بیعـت    

و سـرش را   دکش ـباو را ، با او بیعـت نکـرد   است که اگر حسینو از او خو بگیرد
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در حکـم را خبـر کـرد و از او      بـن   مروان، براي اجراي فرمان یزیدبفرستد. والی مدینه 

کـه  را انجـام بـده   مروان به او گفت همان کـاري   ؛مشورت خواستمورد دستور یزید 

 اما امـام  را فراخواند. امامبراي انجام دستور یزید ، والی مدینه !یزید دستور داده

هـاي بسـیار    بعـد از کشـمکش   رو ؛ ازایـن دانسـتند  کسی مثل یزید را جایز نمی بیعت با

از مدینـه   شب نیمهو  هبار سفر بست، هخود را جمع کرد ۀخانواد ندگرفت سرانجام تصمیم

حضرت بـه مکـه رفـت و از     ند.در خفاي کامل به مکه سفر کرد امام وند.خارج ش

از شـهرهاي مختلـف   در ایـن مـدت مـردم     و ند؛در مکه بود حجه ذي 8بان تا سوم شع

برونـد  به کوفه حضرت نوشتند و درخواست کردند که  يمتعدد هاي نامهبراي حضرت 

و از  دفرسـتا هـا   نـزد آن عقیـل را    بـن   مسـلم  حسینیزید قیام کنند. امام و بر ضد 

انجام  ۀبزرگ به بهان يلشکریزید  سویی دیگر از ن شدند.ها مطمئ صحت فرستادن نامه

دستور داد حسین را مخفیانـه دسـتگیر و یـا او را     ها آنمراسم حج به مکه فرستاد و به 

بـا توجـه بـه جـواب      حسـین امام  .روز هفتم وارد مکه شد این کنشگرترور کنند. 

عـراق   سـوي  بـه و  ندروز هشـتم از مکـه خـارج شـد    ، اط�ع از قصد یزید نیز و مسلم

خبر شـهادت مسـلم بـه حضـرت داده     بودند که در مسیر کوفه  ند. امامردحرکت ک

در ایـن  نینـوا رسـیدند.    ۀتا به منطق ـه کوفه ادامه مسیر داد قصد  به حسینشد. امام 

 وجـود  بـا  امام حسین حضرت بست؛ یزید ریاحی راه را بر امام  بن  حر، محل

 اعزامـی  لشـکر  آنکـه  از  . پـس در نینوا متوقف شد اجبار به، آنکه قصد بازگشت داشتند

اي رقم خورد که در طـول تـاریخ اسـ�م و بلکـه      حادثه، رسیدبه نینوا زیاد   بن  اللهعبیدا

هجري  61و اصحابشان در روز دهم محرم سال  بشریت همانند ندارد. امام حسین

  به شهادت رسیدند.

مکه و کـرب�  ، در سه موقعیت مدینه، این ماجرا بر اساس جغرافیاي رویداد اتفاقات

روایـت بـر    گانۀ هاي سه هریک از این موقعیت، جویی است. در ادامه بررسی و پی قابل 

 تحلیل و بررسی خواهد شد. اساس الگوي کنشی گریماس 

  شناسی روایت. 2ـ2

 اوردي اسـت کـه اندیشـۀ   دسـت ، عنـوان یکـی از علـوم ادبـی نـوین      به شناسی روایت

در ، مـی�دي  19وجود آورد. نخستین کسـی کـه در قـرن     ساختارگرایی در داستان به
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هـاي نقـد روایـت و     عنوان یکی از شـیوه  ساختارگرایی را به، مکتب فرمالیسم روسی

هـا   وي الگویی براي تحلیل سـاختاري قصـه   ؛بود 4و�دیمیر پراپ، داستان مطرح کرد

بیـان کـرد؛ در    هـاي پریـان   شناسی قصه ریخت کتاب ارائه نمود و دیدگاه خود را در

متنی است که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به غیر متعادل و » روایت«، پراپ اندیشۀ

 31پـراپ   )53ص، ش1386، پراپ(.کند دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می

هـا   آنهاي مختلف یک داستان را بر اسـاس   نقش ویژه یا کارکرد را یافت و وضعیت

نامید. او همچنین بـراي   5شناسی ریختشده خود را  هگذاري کرد. وي الگوي ارائ یهپا

، بابـایی  آقـا  ک: حاجین(.ن کردعملکرد را معی داستان هفت حوزۀ هاي یک شخصیت

  )19ـ18ص، ش1398

ارائـه  » روایـت « غیر از پـراپ دیگرانـی نیـز تعـاریفی بـراي     ، شناسی در علم روایت

روایـت یعنـی   «انـد:   گونه تعریف کـرده  بنت و رویل روایت را این، اند؛ براي نمونه داده

بنـدي   میانـه و پایـان  ، اي از حوادث که داراي نظم خـاص اسـت و از دیباچـه    مجموعه

تحلیل روایت ، ) بر این اساس67ص، ش1388، بنت و رویل(».خاصی برخوردار است

فراتر از اینکـه افـراد   پردازي افراد است و همچنین  هاي قصه امري فراتر از کشف روش

تحلیـل  ، کننـد. در حقیقـت   خود را بازنشر داده یا گزارش می هاي زیستۀ چگونه تجربه

اي براي تولید دانش از امـور غایـب اسـت و بـه مخاطـب ایـن امکـان را         روایت شیوه

  هاي آن روایت را درك کند. دهد که پیچیدگی می

 قـرار » شناسـی  روایـت «هاي  نظریهاي براي  بعدها پایه، پراپشده توسط  ارائه يالگو

، آورد وجـود مـی   بـه  هایی که در شناسایی روایـت  برخی محدودیت دلیل بهگرفت؛ اما 

واننـد الگـویی   پراپ ایجاد کننـد تـا بت   را بر آن داشت تغییراتی در نظریۀ شناسان روایت

الگرداس ، انپرداز این نظریه ها ارائه دهند. یکی از تر با قصه و داستان بهتر و قابل انطباق

خـود  ۀ شناسان تبار است که نظریۀ روایت ناس لیتوانیاییشناس و نشانه ش زبان، 6گیرماس

  پراپ مطرح کرد. را بر اساس نظریۀ

گریماس ساختار روایت را به ساختار گرامري و دستوري زبـان نزدیـک دانسـته و    

گـرین و  (.دانـد  مـی نظر از تفاوت محتوایی داراي یک ساختار کلـی   ها را صرف داستان

مطالعـه و کشـف   ، ) او معتقد است که کار تحلیلگران روایت110ص، ش1383، لیبهان
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تـري از روایـات را    هاي کلی گریماس جنبه توجه است که نظریۀ  قابل این گرامر است.

  )38ص، ش1398، بابایی آقا حاجی(.گیرد می بر نیز در

کـرده اسـت؛ گریمـاس    عملکـرد را معرفـی    ۀتر بیان شد که پراپ هفت حـوز  پیش

هـا را بـه سـه جفـت متقابـل       آن، شده توسط پراپ عملکرد معرفی جاي هفت حوزۀ به

شخصیت اصلی در پی رسیدن بـه  ، نظر او ) از127ص، ش1389، دینه سن(.کاهش داد

شود. او براي آنکـه بـه    مواجه می، هدفی است و در این راه با مقاومت از سوي دیگري

شـود   نیازمند کمک و یاري است که البته گاهی نیز با نیرویی مواجه مـی ، سدهدفش بر

عـ�وه بـر   ، گذارد تا به هدفش برسد. در این میان که در برابرش ایستادگی کرده و نمی

نظـر   بـرد. از  اشخاص) دیگري نیز از هدف او سود و نتیجـه مـی  (شخص، خود قهرمان

شده است که به سه تقابل دوسویه   گریماس هر روایت از شش نقش یا کنشگر تشکیل

  اند از: گران عبارتکنشاین  )Greimas, 1983, p. 86(.شوند تقسیم می

سـوي   دهد و بـه  : شخصیتی که عمل را انجام می7فاعل)(کنشگرشناسنده/قهرمان/. 1

تـرین شخصـیت داسـتان اسـت کـه عمـل را انجـام         رود. معمو�ً مهم ارزشی میشیء 

 دهد. می

سـوي آن   : هدفی است کـه کنشـگر بـه   8مفعول)(ارزشیشیء ، شناساییموضوع . 2

 دهد. رود یا عملش را بر روي آن انجام می می

دنبـال خواسـته و    : عامل یا نیرویی است که کنشگر را به9پیام فرستندۀ، . ابریاریگر3

 فرستد. هدفی می

مال کنشگر : کسی است که از اع10کننده نفع/دریافت ذي، پذیر ارزش/کنش . گیرندۀ4

 برد. بهره می

ارزشـی  شـیء  بـه  ابی ی: او به کنشگر براي دست11یار کنشرسان/ یاري، دهنده . یاري5

 دهد. یاري می

ارزشـی  شـیء  بـه  ابی ی: کسی است که کنشـگر را از دسـت  12ضد کنشگر. مخالف/6

 دارد. بازمی

شخصیت ز جاي استفاده ا به، خود این نکته شایستۀ ذکر است که گریماس در نظریۀ

  هاي عامیانـه طراحـی   اساس داستان زیرا این الگويِ روایی بر کند؛ از کنشگر استفاده می
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رو  هروب، با مفهوم شخصیت که مفهومی مدرن است، هاي عامیانه شده است و در داستان

کند. بر اسـاس ایـن    کنشگر استفاده می از واژۀ خود رو گریماس در نظریۀ ناینیستیم؛ از

فرسـتد تـا    ارزشی یا هدف میشیء دنبال  کنشگر را بهر عاملی است که گزا کنش، نظریه

یـاران او   دهنده یا کنش کنشگران یاري، وجو پذیر از آن سود برد. در جریان جست کنش

  شوند. و ضد کنشگران مانع او می دهند را یاري می

 

  گریماس کنشی الگوي :1 نمودار

  

ساختار روایت تأکید کنند و  اند تا بر دانشمندان ساختارگرا همانند گریماس کوشیده

، دیـد  زاویـه ، شخصـیت ، در این راستا به برخی دیگر از عناصر اصلی سازنده مثل طرح

بنابراین دو عنصر مکان و زمـان از عناصـر    اند؛ نیز توجه داشته ...زمان و مکان و، راوي

نظر گریماس  از، تر نیز بیان شد که پیش شوند. چنان مهم یک روایت قلمداد می اصلی و

گر یا شش نقـش قابـل   هاي رویداده از سوي شش کنش هر موقعیت از روایت کنش در

  جویی است.  پی

  تحلیل کنشی نهضت امام حسین .3

بـر اسـاس    مکه و نینـوا ، هاي مکانی مدینه یتدر موقع نهضت امام حسین، ادامهدر 

  گیرد: الگوي کنشی گریماس هریک از موقعیت مورد واکاوي قرار می

  در مدینه تحلیل موقعیت اول: امام حسین .1ـ3

از دو منظـر قابـل   ، در مدینـه  شده توسط امـام حسـین   هاي انجام کنش :کنشگر. 1

جویی است. کنش اول مخالفت با خ�فت یزید و عدم بیعت با والی مدینه  بررسی و پی 

 گیرنده

Receiver  

 فرستنده

Sender  

 نیروي مخالف

Opponent  

 رسانیارينیروي 

Helper  

 مفعول

Subject  

 فاعل

Object  
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موضوع  .اند گوهایی با بزرگان مدینه از این جملهو وي و همچنین گفت ۀعنوان نمایند به

روشنگري در مـورد فسـاد خانـدان    عدم بیعت با یزید و  در زمینۀ گوها غالباًو این گفت

از  کنش دوم خروج امام )95ـ80ص، ق1417، مخنفابی ک: .(نه بوده استامی بنی

تـرین کـنش آن حضـرت در راسـتاي تحقـق هدفشـان محسـوب         مدینه است که مهم

 شود. می

 عدم بیعت بایزیدـ 

ریـزان دسـتگاه    تـ�ش برنامـه  ، هجـري  60پس از درگذشت معاویه در رجب سال 

ـ معطوف شده با امام حسن صلح انجامـ برخ�ف کردن وصیت او  امیه در عملی بنی

هاي معاویه قبـل از   به اخذ بیعت از مردم براي پسرش یزید شد. یزید با توجه به توصیه

بایـد  ، هاي حکومـت خـود   دانست که براي تثبیت پایه خوبی می ) به68ص، همان(مرگ

 تـرین مـانع جـدي    مهم، پایگاه حکومتی خود را در حجاز مستحکم کند و در این مسیر

بـه والـی   ، خـود  یافتن به خواسـتۀ  بود. یزید براي دست وجود مقدس امام حسین

از بیعت با یزید  بیعت بگیرد. امام مدینه نامه نوشت و از او خواست که از امام

کَـلإِ و بنَِـا   ت النُّبوةِ و معدنُ الرِّساللإَِ و مختْلَفَ المْلاَئیإنَِّا أهَلُ ب «...زده و فرمودند:   باز سر

 و اللَّه َبنِاَ ختَم و اللَّه َلٌیزِیفتَحجر قٌ  دـنٌ       فاَسلعـلإِ مرَّمحْـلُ الـنَّفسِْ المرِ قاَتَالخْم ِشاَرب

ْثلم قِ وسْایلاَ  یباِلفیب...َثلْهم عـدم  47ص، 2ج، [الـف] ق1413 ،؛ مفید72ص، همان(» ع (

آغـازین و   ی نقطۀنوع بهدر مدینه و  امامترین کنش  یاصلین و تر مهمبیعت با یزید 

، ؛ طریحـی 254ص، 2ج، ق1423، قصـیر (.یدآ مرکزي روایت عاشورا به شمار میۀ هست

  )419ص، 2ج، ق1424

 خروج از مدینهـ 

، آیـد  حسـاب مـی    نوعی پیامد کـنش اول بـه   که به در مدینه دومین کنش امام

براي اینکه  وگو گفت ها رایزنی و بعد از مدت خروج اجباري از مدینه است. امام

، 44ج، ق1403، مجلسـی (.گیرنـد  با یزید بیعت نکننـد تصـمیم بـه تـرك مدینـه مـی      

ذکـر   شـایان  )47ص، 3ج، ق1426، ؛ عسـگري 26ص، 2ج، ق1423، قصیر ؛328ص

 بـن  سـعید   بن  از آن بود که اط�ع یافتند عمرو از مدینه پس  است که خروج امام

، را دیـد  علـی   بن  از سوي یزید فرمان دارد هرجا حسین، امیرالحاج اموي، عاص 
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، ق1426، موسوي مقرّم ؛33ص، 2ج، ق1413، مفید(.درنگ او را به شهادت رساند بی

ــا 381ص، 1ج، ق1412، ؛ ابــن عبــدالبر215ص، 5ج، ق1417، ؛ بــ�ذري165ص ) ب

کـام�ً  ، در کـنش اول  رسد که امـام حسـین   هاي تاریخی به نظر می توجه به نقل

روي اختیار و به د�یل کام�ً مشخص با یزید بیعت نکردند؛ اما در کنش آگاهانه و از 

با فهم دقیـق شـرایط و    اند. امام دوم از روي اجبار راه خروج از مدینه را برگزیده

اي جز تـرك مدینـه بـاقی     یابند که چاره به این نتیجه دست می، درك عمیق از اوضاع

  است. نمانده

است که هر دو  در مدینه آن داده از سوي امامهاي روی مهم در مورد کنشۀ نکت

اجبـار   دلیل به بدین معنا که امام ؛شوند نوعی واکنش تلقی می، کنش اصلی حضرت

هـا   کدام از این کـنش  هایی را انجام دادند و هیچ آمده از سوي حاکمان چنین کنش پیش

  ابتدایی نبوده است.

شـیء  ، در الگوي کنشی گریماس، تر بیان شد طور که پیش  همان ارزشی:شیء . 2

 وقعلإکند. مطابق متن  سمت آن حرکت می ارزشی در حقیقت هدفی است که کنشگر به

بـه هنگـام خـروج از مدینـه ایـن آیـه را        ) امام85ص، ق1417، مخنفابی (الطف

: قصـص (».نیالظَّـالم  القْوَمِ منَ ینجَن رب قالَ ترَقََّبی خائفاً منهْا فخَرَجَ« کردند که ت�وت می

، ایـن  هنگام خروج از شهر است. افـزون بـر   نگرانی و بیم امام این آیه نشانگر )21

به هنگام خروج از مدینه به برادرشـان   دهد که امام حسین شواهد تاریخی نشان می

مشهور است. دقت در این  شوند که به وصیت امام محمد حنفیه نکاتی را متذکر می

وضـوح مشـخص    هدف از کنش ایشان یعنـی خـروج از مدینـه را بـه     سخنان امام

أشَراً و لاَ بطراً و لاَ مفسْداً و لاَ ظاَلماً و إنَِّمـا    لمَ أخَرْجُ یأنَِّ«  فرمایند: کند؛ حضرت می می

لاَحِ فِطلَبَِ الإْصل تَیخرَج دلإِ جُيأم ُیرِأ   نکَْـرِ وْـنِ المى عْأنَه و روُفعْرَ باِلمأنَْ آم د

َیأسِیرَ بسديرةَِ ج  ابی ولنِ  یعبٍابی بطاَل«) ؛ مفیـد 144ص، ق1356، ابن قولویـه ،

ـــ  امــام، در ایــن ســخنان )42ص، 1ج، ق1411، ؛ طوســی36ص، [الــف]ق1413

صـراحت توضـیح    بـه  اندـ ـ کـرده مخنف این قسمت را در پاورقی نقـل  ابی مصححان 

شـان جنـگ    دهند که هدف اصلی ایشان اص�ح در امت اس�می بوده و هرگز انگیزه می

دنبـال   کنند که انگیزۀ فردي نداشـته و بـه   وشنی تبیین میر امام به، نیست. به دیگر سخن
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  منافع و مصالح اجتماعی هستند.

نیرویی است که کنشـگر  ، گریاری ابر، بر اساس الگوي کنشی گریماس گزار: کنش. 3

هـاي   خداوند تعالی و ارزش، عاشورا فرستد. در حماسۀ واسته یا هدفی میدنبال خ را به

 که در برخی از منابع حدیثی و تاریخی چنان ؛شوند گزار اصلی محسوب می کنش، الهی

بعد از آنکه راه هجرت و خروج از مدینه  آمده است امام حسین، مخنفابی جز  به

هنگام به حرم نبوي رفته و به نماز و مناجات پرداختند. در فرازهـایی   شب، زیدندرا برگ

یاریگر و کنشـگر اصـلی یادشـده اسـت.      عنوان ابر خوبی از خداوند به از این مناجات به

ه إلَّـا  ی ـکرامِ بحِقِّ هذا القبَـرِ ومـن ف  ا ذا الج�لِ وا�ی... وأنَا أسألَکُ «فرمایند:  حضرت می

ل ن أمر یاخترَتيم رضِى َلک ما هو ،کرسَولول  ن، رضِىؤملمیول مجلسـی »(.نَ رِضَـى ،

ــابوري 328ص، 44ج، ق1403 ــال نیش ــن طــاووس 171ص، 1ج، ش1375، ؛ فت ، ؛ اب

خداوند را بـه  ، ) حضرت در این مناجات222ص، ق1390، ؛ طبرسی30ص، ش1348

رسـد در   جوینـد. بـه نظـر مـی     یـاري مـی  قبر پیامبرش قسم داده و از ذات اقدس الهی 

، ترین دلیل قیـام خـود را   مهم خداوند است و امام یاریگرابر، موقعیت روایی مدینه

  کند. الهی بیان می برپایی دستورات

کننده یا کسی  دریافت، نفع ذي، گریماس در الگوي کنشی خود ارزش: گیرندۀ. 4

کـه   کنـد. چنـان   ارکان روایت معرفی مـی عنوان یکی از  به، برد که از کنش سود میرا 

یی وگـو  گفـت حنفیـه   پیش از خروج از مدینه با محمـد  امام، تر نیز بیان شد پیش

در حد  حنفیه آمده است؛ اما پاسخ امام متن سخنان محمد، وقعلإ الطفدارند؛ در 

) ایـن  84ص، ق1417، مخنفابی (» .یأخ ای ذاهب یفإن«یک جمله چنین آمده است: 

در  دهد که امام جوییِ سایر منابع تاریخی و حدیثی نشان می است که پیدر حالی 

کننـد   تصریح مـی  اند. امام وصیت خود به محمد حنفیه نکات مهمی را بیان کرده

نفـع اصـلی از قیـام     است؛ یعنی ذي که هدفشان ایجاد اص�ح در امت رسول خدا

 ـ  إِنَّمـا خرََجـت لطَ  «هسـتند:   امت رسول خدا، امام ـلَاحِ فیلَـبِ الْإِص   ـدـلإِ جيأُم« 

، ق[الـف] 1413، ؛ مفید222ص، ق1390، طبرسی ؛330ص، 44ج، ق1403، مجلسى(

  ، 1ج، ش1375، ؛ فتـــال نیشـــابوري30ص، ش1348، ابـــن طـــاووس ؛47ص، 2ج

 )171ص
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یار کسی است که به یـاريِ   منظور از کنش، یار: در الگوي کنشی گریماس کنش. 5

تر بیان  که پیش رساند. چنان رسیدن به هدف یاري می و به او دراصلی شتافته  کنشگر

، بنابراین ؛اند دو نوع کنش اصلی داشته، در موقعیت روایی مدینه امام حسین، شد

امـام   گـروه اول شـامل تمـام خـانوادۀ    یار هم وجـود خواهنـد داشـت.     دو نوع کنش

و نیز برخی از مردم مدینه هستند که از همان ابتدا بـه مخالفـت بـا والـی      حسین

انـد. در منـابع حـدیثی و تـاریخی آمـده       باز زده مدینه پرداخته و از بیعت با یزید سر

آن ، و گرفتن بیعت از ایشان که والی مدینه براي رساندن پیام یزید به امام هنگامی

 هاشم و پیروان امام وهی از جوانان بنیگر، حکومتی فراخواند حضرت را به قصر

، ؛ ابن اثیر79ص، ق1417، مخنفابی (.سراي والی مدینه شدند به همراه ایشان روانۀ

ایـن همراهـی و عـدم     )19ص، 3ج، ق1498، ؛ ابـن خلـدون  264ص، 3ج، ش1385

  از مدینـه همچنـان ادامـه     بیعت با یزید از سوي همراهان تـا زمـان خـروج امـام    

 داشت.

 خروج از شهر بـوده اسـت؛  ، موقعیت روایی مدینه در کنش امام حسیندومین 

کسانی هستند   ۀو نیز هم امام حسین تمام خانوادۀ، یاران ه دوم از کنشبنابراین گرو

، مخنـف ابـی  (.شـوند  همراه شده و در کاروان حسینی از مدینه خارج می که با امام

ــثم 85ص، ق1417 ــن اع ــ�ذري29ص، 5ج، ق1411، ؛ اب ؛ 160ص، 3ج، ق1429، ؛ ب

ایـن گـروه تـا شـهادت      )16ص، 4ج، ق1385، ؛ ابـن اثیـر  209ص، ش1371، دینوري

هـاي   اسـت کـه در موقعیـت    مهـم آن  دارند؛ نکتـۀ  از یاري ایشان برنمی دست امام

ترین فرد از ایـن مجموعـه    شوند. مهم افراد بیشتري به این مجموعه اضافه می، گوناگون

 است. حضرت زینب

در حقیقـت همـان    کنشـگر ضد، : بر اساس الگوي روایـی گریمـاس  کنشگرضد . 6

دهـد کـه    هاي تاریخی نشان می شود. یافته گر میسی است که مانع انجام حرکت کنشک

امـا  ، هسـتند  کنشگرضد کلی یزید و دستگاه حکومت او طور هجري به 61در ماجراي 

 دار انجام این وظیفه است. فردي عهده در هر موقعیتی

در موقعیت روایی مدینه داراي دو نوع کـنش   تر بیان شد که امام حسین پیش

، یزید است. در ایـن کـنش   نمایندۀ عنوان بهبودند. کنش اول عدم بیعت با والی مدینه 
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یعنی در حقیقت کسانی که سـعی دارنـد در    ؛شوند یممخالفان و ضدکنشگرانی دیده 

اولین ، والی مدینه، عتبه بن ولیدبیعت بگیرند بر این اساس  از امام اجبار بهمدینه 

را بـه بیعـت وادار    اماماست. او از جانب یزید فرمان داشته است که  ضدکنشگر

ناً و عبد اللّه بنِ عمر و ی... فَخُذ حس« :سدینو یمخود به ولید چنین  زید در نامۀی کند.

 ». عوا...یبـا یحتّى ، ه رخصلإً و � هوادةیست فیلَ، داًیلإِ أخذاً شَدعیر بِالبیعبد اللّه بنِ الزُّب

، ق1412، يجـوز  ابـن  ؛338ص، 5ج، ق1413، يطبر؛ 75ص، ق1417، مخنفابی (

ۀ ولید براي آنکه بتواند بـه خواسـت  ) 272ص، 1ج، تا یب، ؛ منفلوطی323ـ322ص، 5ج

  او خوانـد.   حکـم را بـه مشـاوره و یـاري فرامـی       بن  مروان، عمل بپوشاند یزید جامۀ

   تـوان  یم ـ نی؛ بنـابرا در مدینه نقش مؤثري داشـته اسـت   امامدر افزایش فشار بر 

  .کــرد اددر مدینــه یــ ضدکنشــگران نیتــر مهــمیکــی دیگــر از  عنــوان بــهاز مــروان 

، ق1418، یحـر عـامل  ؛ 338ص، 5ج، ق1413، ؛ طبري77ص، ق1417، مخنفابی (

  )181ص

حضـرت تصـمیم    کـه   یوقت ـخروج از شهر است. ، در مدینه اماماما کنش دوم 

را از  امـام که  کنند یمبعضی از افراد سعی ، رسانند یمخود را به اط�ع اهالی مدینه 

 امبری ـپی همسـر گرام ـ ، سلمه  ام، این اشخاص جمله ازانجام این کار منصرف کنند. 

و بـه   آمـد  نیحس ـام سلمه نـزد امـام    که ندیفرما یمدر حدیثی  باقر امام است.

فرزنـدم  «کـه فرمودنـد:    ام دهیشن خداچراکه من از رسول » فرزندم نرو: «گفتایشان 

، اي مادر«به او گفتند:  نیحسامام » .در سرزمین عراق کشته خواهد شد نیحس

 ».کـرد و قدر محتوم الهی فـرار نخـواهم    قضا ازبه خدا سوگند کشته خواهم شد و من 

 ـتمامی بازماندگان از ، سلمه  ) افزون بر ام194ص، ش1356، ابن قولویه( در  هاشـم  یبن

، ق1417، مخنـف ابـی  (.سـتند یگر یم ـمدینه به هنگام خروج کاروان حسـینی از شـهر   

  )16ص، 4ج، ش1385، ؛ ابن اثیر29ص، 5ج، ق1411، ؛ ابن اعثم85ص

نشان  2 نمودار در گریماس الگوي اساس بر مدینه موقعیت در واقعۀ عاشورا تحلیل

  :است داده شده
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  مدینه موقعیت در حسین امام :2 نمودار

  

  در مکه تحلیل موقعیت دوم: امام حسین

و کاروان همراهشان پس از خـروج   دهد که امام حسین هاي تاریخی نشان می داده

در آن شـهر   الحجه رسیده و تا ذيدر شب جمعه سوم شعبان به مکه ، اجباري از مدینه

  ابـن ؛ 381، ص5ق، ج1413، ؛ طبـري 88ق، ص1417، مخنـف ابـی  (.انـد  اقامت داشته

 ۀحماس ـ ،بر اساس الگـوي کنشـی گریمـاس    ،در ادامه )148، ص2ق، ج1412جوزي، 

  گیرد. یی مکه مورد واکاوي قرار میعاشورا در موقعیت روا

کنشگر اصلی روایت بوده  امام حسین ،در موقعیت مکه ):subject(گر. کنش1

هـاي   جـویی  ت مهمـی اسـت. پـی   سـاز اتفاقـا   زمینـه  و حضور ایشـان در ایـن شـهر   

در مکه داراي دو کنش اصلی هستند. کـنش   دهد که امام تاریخی نشان می حدیثی

هاي فساد حکومت اموي است. شایان  اول استفاده از فرصت ایام حج براي بیان جنبه

علـت   هـاي قـریش بـوده و بـه     توجه است که اگرچه اغلب مردم ساکن مکه از تیـره 

آنکـه حضـور    دلیـل  به نداشتند، ارتباط خوبی با خاندان پیامبر، اي هاي قبیله رقابت

منفـور بـودن    دلیـل  بـه شـده بـود و همچنـین      زمان در مکه با موسم حج هم امام

از امام اسـتقبال  ، بسیاري از مسلمانان که با خ�فت وي موافق نبودند، شخصیت یزید

شـیخ   )88ق، ص1417، مخنـف ابی (.حضور داشتند کرده و دائماً در اطراف امام

یـا عمـره در آن شـهر حضـور      گوید مردم مکه و کسانی که براي انجام حج مفید می

Opponent 

 والی مدینه

Receiver 

 امت اسلامی

Object  

 امام حسین

Subject  

 اصلاح امت اسلامی

Sender 

 خداوند

Helper  

 خانواده و یاران
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، ؛ دینوري36، ص2، ج[ب]ق1413، مفید(.رسیدند می همواره خدمت امام، داشتند

مـردم نـزد   « نویسـد:  مـی  اخبار الطـوال دینوري در  ،) افزون بر این338ش، ص1371

ش، 1371(نشسـتند  حلقـه بـه دور او مـی    حلقهکردند و  وآمد می علی رفت  بن  حسین

اعثم و خوارزمی بـراي نشـان دادن چگـونگی اسـتقبال مـردم مکـه از         ابن )229ص

، 5ق، ج1411، ابن اعثم(رفتند می صبح و شب نزد امام، گویند که مردم می امام

با  توان از م�قات امام در این راستا می) 190، ص1ق، ج1423، ؛ خوارزمی23ص

 ـ(.کرد عمر یاد  بن  عباس و عبداالله  بن  عبداالله ش، 1378، ک: گروهـی از نویسـندگان  ن

 )4، ص2ج

کـه در راسـتاي ارتبـاط     هاي مهم امـام  یکی دیگر از کنش، ها افزون بر م�قات

ي هایی است که آن حضرت بـا بزرگـان و مـردم شـهرها     نگاري نامهداده،   روي مردمی

بـه   هاي مردم کوفه و پاسـخ امـام   توان از نامه نمونه می اند؛ براي مختلف انجام داده

، ؛ ابن قتیبه15ـ14ش، ص1396، ؛ ابن طاووس92ق، ص1417، مخنفابی  ک:ن(ایشان

عقیل به   بن  کردن مسلم  و حتی روانه) 251، ص2، جتا بی، ؛ یعقوبی4، ص2ق، ج1410

 ) نامـۀ 35ص ،5ق، ج1411، ؛ ابـن اعـثم  64، ص3ق، ج1421، مسعودي(.کوفه یاد کرد

ق، 1413، طبـري (.گیـرد  ها نیز در این زمره قرار می به بزرگان بصره و پاسخ آن امام

 )322، ص2ق، ج1423، ؛ قصیر357، ص5ج

مـاه   پس از چنـد  است که حضرت در مکه آن شده توسط امام کنش دوم انجام

حـج خـود را بـه عمـره     ، با تشخیص صحیح اتفاقات و موقعیـت ، حضور در این شهر

گیرند. خطر ترور یـا دسـتگیري و همچنـین     تبدیل کرده و تصمیم به خروج از مکه می

با نیروهـاي امنیتـی    عاص  بن  امیه با حضور سعید خطر نبرد احتمالی میان نیروهاي بنی

 .گرفتن چنین تصمیمی مصـمم کـرد   را به موضوعاتی بود که امام از جمله ،مکه در

  )3، ص2ج، ق1410، قتیبهابن ، 147ص، ق1417، مخنفابی (

اسـت کـه هـر دو     در مکـه آن  امام ۀهاي رویداده از ناحی کنش مهم دربارۀۀ نکت

اجبـار   دلیل به بدین معنا که امام ؛شوند نوعی واکنش تلقی می، کنش اصلی حضرت

هـا ابتـدایی نبـوده     کدام از این کنش هایی را انجام دادند و هیچ آمده کنش پیش وضعیت

  است.
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سـمت آن   ارزشـی، هـدفی اسـت کـه کنشـگر بـه      شیء ظور از من ارزشی:شیء . 2

بررسـی اسـت؛     دو هـدف قابـل   امام توجه به دو کنش رویداده از ناحیۀ رود؛ با می

 این دو هدف در یک مسیر و راستا قرار دارند. اگرچه

اسـتفاده از فرصـت موسـم حـج و افـزایش       کـنش اول امـام   ،که بیان شد چنان

ي آگـاهی  از فرصت حضـور مـردم بـرا    امام، م�قات مردمی بوده که در این کنش

هویدا سـاختند. هـدف غـایی     امیه را براي مردم واقعی بنی بخشی استفاده کرده و چهرۀ

امیـه   رعب و وحشت ایجادشـده توسـط حکومـت بنـی    ۀ شدن هیمن  این کنش شکسته

 است.

هـدف یـا اهـداف ارزشـمندي را     ، کنش دوم خود یعنی خروج از مکه در امام

نخستین ، این کنش جویی است. در روشنی قابل پی کنند که سخنان حضرت به دنبال می

زبیر بـه    ي خود با ابنوگو گفتدر  االله است؛ امام حفظ حرمت بیت هدف امام

 منها داخ�ً اقتل أن من یإل أحب بشبر منها خارجاً اقتل لئن االله و«اند:  کرده این نکته اشاره 

 یف ـ قضـوا ی حتـى  ی�سـتخرجون  الهـوام  هذه من هاملإ جحر یف کنت لو االله میأ و! بشبر

 ؛152ج، ق1417، مخنـف ابـی  (».السبت  یف هودیال اعتدت کما یعل عتدنّیل االله و حاجتهم

 نیـز  تاریخی که در منابع حدیثی ) با توجه به سخن امام384، ص5ج، ق1413، طبري

شود که ایشان در تصمیم به خروج از مکه هدف دیگري را نیز دنبال  مشخص می ،آمده

 ،هم دست یافتن به ارزشی همچون شهادت در راه خداست. افزون بر این کنند و آن می

خـود   ۀاند که حضرت در خطب نقل کرده مخنفابی مقتل برخی از منابع تاریخی غیر از 

عقُـوب إِلَـى   یاقَ یاشْـت  یإِلَـى أَسـلاَف   یو ما أوَلهَن «...اند:  به هنگام خروج از مکه فرموده

سِ ینَ النَّـواوِ یب، تقَطََّعها عسلاَنُ الفْلَوَات یبأِوَصال یه کأَنَِّیمصرعَ أنَاَ لاَق یرَ لیو خُ، وسفی

 ـ، أکَرْاَشاً جوفاً یمنِّملأَنََّ یو کرَبْلاَء فَ حغبْاً لاَ ملإً سِربَأج ـنْ  یوع مٍ خُـطَّ بِـالقْلَمَِ...  ی ـصو .« 

ــوارزمی( ــا5، ص2ج، ق1423، خ ــن نم ــانی20ص، ق1406، ؛ اب ، 4ج، ق1408، ؛ بهبه

کنند کـه مشـتاق م�قـات بـا اجـداد خـود        روشنی بیان می به ) امام حسین234ص

  هستند و هدف شهادت براي ایشان داراي اهمیت است.

گر عاملی است که کنشـگر را  ، ابریاریبیان شد که در الگوي گریماس ابریاریگر:. 3

اي در ایـن زمینـه یافـت     نکتـه  مخنـف ابی مقتل اگرچه در  کند. سوي هدف روانه می به
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 ـ  باید توجه داشت ،شود نمی  خصـوص مهمـی در ایـن   ۀ که در سایر منابع تـاریخی نکت

اي مأموریـت و   در خطبـه ، پس از تصـمیم تـرك مکـه    وجود دارد و آن اینکه امام

رضِیَ االله رضِانا أهَـلُ  «میان گذاشته و فرمودند:  شرایط روزگار خود را با اهل ایمان در

یتالب ، و هئ�لی بـابرِینَ نصَبرُِ عالص ورفیّنا أجو؛ ابـن  5، ص2ج، ق1423، خـوارزمی (».ی

 ،بـا ایـن بیـان خـود     ) امـام 234، ص4ج، ق1408، ؛ بهبهـانی 20ق، ص1406، نما

ار رضـاي الهـی و تأییـدات پروردگ ـ   ، هـاي ایشـان   گیري دهند که در تصمیم توضیح می

کـنش امـام در    دو ایـن یـاریگر در هـر    گر است. حضورترین ابریاری ترین و مهم بزرگ

  م�حظه است.  موقعیت روایی مکه قابل

مسیر تحقق  در ،زمانی که در مکه بودند در مدت : بیان شد که امامپذیر . کنش4

ــ بـراي بزرگـان شـهرهاي      هاي فساد در حکومت اموي یان جنبهـ ب بخشیدنِ کنش اول

این مقوله دیده  به مردم بصره توضیح و تبیینامام در نامۀهایی نوشتند.  مختلف نامه

رسـد؛ ایشـان    مستقیماً بـه امـت اسـ�می مـی     شود که نفع حاصل از کنش امام می

وأناَ أدعوکمُ إِلـى کتـابِ اللَّـه وسـنَّلإِ     ، کمُ بهِذا الکتابِیإلَ یوقدَ بعثت رسول« نویسند: می

، يعوا أَمـر یوتطُ، یوإنْ تسَمعوا قوَل، تییوإنَّ البدِعلإَ قدَ أحُ،  تتَیفإنَّ السنَّلإ قدَ أمُ، هینبَِ

 ـ ، لَ الرَّشادیأهَدکمُ سب ؛ 107ص، ق1417، مخنـف ابـی  (»کمُ ورحمـلإُ اللَّـه.  یوالسـ�م علَ

، 8ج، ق1408، ؛ ابـن کثیـر  322، ص2ج، ق1423، ؛ قصیر257ص ،5ج، ق1413، طبري

توضـیح  ) حضـرت در ایـن سـخنان    132، ص3ج، ق1424، ؛ احمدي میانجی157ص

سوي رشد  به ،دهند که اگر امت اس�می سخن ایشان را بشنوند و از آن اطاعت کنند می

پـذیر   که کـنش  دهد دقت نشان می به رهنمون خواهند شد. دقت در این سخنان امام

  امت اس�می است.، در موقعیت روایی مکه

 کنشـگر  بـه  کـه  اشخاصی یا شخص، گریماس کنشی الگوي اساس بر یار: کنش. 5

 ،رسـانند  مـی  یاري را او و کرده کمک ارزشی شیء تحقق و هدف بهابی دستی در اصلی

 ،هسـتند  کنش نوع دو داراي مکه موقعیت در امام اینکه به توجه با. هستند یار کنش

 در امـام  بـه  که هستند کسانی اول گروه :شوند می تقسیم گروه دو به نیز یاران کنش

 تصـمیم  در کـه  هسـتند  افـرادي  دوم گروه ؛اند رسانده  یاري مکه شهر در حضور مدت

 و بـانوان (امـام  خـانوادۀ . انـد  کـرده  یـاري  را حضـرت  آن مکه از خروج براي امام
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 از کـه  هستند امام یاران کنش ترین مهم، حضرت آن یاران از جمعی نیز و) فرزندان

 مطابق. اند کرده همراهی را حضرت آن نیز شهادت و کرب� تا و بوده ایشان همراه مدینه

 سـائراً  کنُـت  فإَن: «گوید می چنین امام به عباس ابن ،آمده مخنفابی  مقتل در آنچه

 ـ اللّـه  فَـو ، تکیصـب  و بنِسائک تسر فَ� ، ق1417، مخنـف ابـی  (».تقَتُـل  أن لخَـائف  یإنّ

  .دنکن راهی خود با را فرزندان و همسر که خواهد می امام از او) 151ص

کـه ایـن    ) و از آنجـا 90ص، همـان (هاي کوفیان است نامه ،یاران دوم از کنش گروه

هـا    تـوان از آن  مـی ، انـد  تـأثیر بسـزایی داشـته    امام ناحیۀ ها در اتخاذ تصمیم از نامه

 ـ  براي م�حظـۀ مـتن نامـه   (کرد. یارانی مهم یاد عنوان کنش به  ،ک: یوسـفی غـروي  هـا ن

  )95ص، ش1397

داده از سوي کنشگر اصلی در موقعیت دو نوع کنش رویتوجه به  با :کنشگرضد. 6

 ،که بیان شد چنان عنوان ضدکنشگر وجود دارند. دو گروه از اشخاص نیز به، روایی مکه

استفاده از فضاي مکه و ایام حج براي تبیـین  ، داده از امام حسیننخستین کنش روی

  فساد حکومت اموي و سردمداران فاسد آن بوده است.

 زبیر در مکه یاد کرد. او پیش از امـام   بن  توان از استقرار عبداالله راستا میدر این 

االله بیتوته کرده بـود تـا بـه مسـئولیت خـود در       خود را به مکه رسانیده و در جوار بیت

زبیر گرچه به نام   بن  ) عبداالله147ص، ق1417، مخنفابی (.عمل کند مقابله با امام

آوردن درهم و  دست کرد که از به ري را تعقیب میهداف دیگا ،دین سفره گسترانیده بود

، ؛ ابن اثیر343، ص5ج، ق1429، ب�ذري(.شد ن حکومت را شامل میدکر  دینار تا قبضه

  )20، ص3ج، ق1498، ؛ ابن خلدون265، ص3ج، ق1385

تصمیم براي خروج از مکه است. این تصـمیم   داده توسط امامدومین کنش روی

بـا مخالفـت جـدي     ار و با توجه به شرایط اتخاذ شـده اسـت،  که از روي اجب امام

محمـد  و مخزومی حارث بن عبدالرحمن بن عمرو ،عباس ابن شود. رو می هافرادي روب

، طـاووس  ابن(.دارد امام کردن منصرف در سعی ـ داشته حضور مکه در ـ حنفیه بن

ــی ؛63ص، ش1396 ــی ؛364، ص44ج، ق1403، مجلس ــاملی نا�م ، 1ج، ق1403، الع

  )435، ص2ج، ق1424، طریحی ؛359ص

. اسـت  داده انجـام  راسـتا  ایـن  در هایی ت�ش هم زبیر ابن ظاهراً که است ذکر شایان
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 خـروج  از بعـد  ،تـاریخی  شواهد برخی طبق) 135ص، ش1397، غروي یوسفی: کن(

یحیـی  سرکردگی به را گروهی مکه فرماندار، عاص بن سعید بن عمرو مکه از امام

 ـ(.شـوند  یارانش و ایشان خروج مانع تا فرستاد امام سوي به سعید بن ، طبـري : کن

، سـجاد  امـام  بیـان  بر بنا که دهدمی نشان تاریخی هاي نقل) 385، ص5ج، ق1413

 دریافـت  جعفـر  بـن  عبداالله جانب از را هایی نامه حسین امام مکه از خروج از بعد

 ـ(.نکننـد  تـرك  را مکـه  کـه  خواهـد  می امام از جعفر بن عبداالله ها آن در که کردند : کن

 روز(حجـه ال ذي هشـتم  روز در امـام  سـرانجام ) 136ص، ش1397، غروي یوسفی

، بـ�ذري  ؛147ص، ق1417، مخنـف ابـی  (.کردنـد  تـرك  عراق سمت به را مکه) ترویه

ــن ؛371، ص3ج، ق1429 ــثم اب ــن ؛119، ص5ج، ق1411، اع ــر اب  ،3ج، ق1385، اثی

  )377، ص4ج، ق1407، ربه عبد ابن ؛276ص

مشـاهده    روایی مکه در نمـودار ذیـل قابـل    کرب� در موقعیت حماسۀتحلیل روایی 

  است:

  

 مکه در حسین امام :3 نمودار

  

  کربلإ در حسین امام: سوم موقعیت تحلیل

و کـاروان   امـام حسـین  ، داده در مکـه حوادث روی دلیل به ،تر بیان شد که پیش چنان

در  یـارانش  و امـام  ،سوي عراق ترك کردند؛ در این مسیر همراهشان این شهر را به

داده است که بررسی همۀ این حوادث   منازل گوناگونی بیتوته کرده و اتفاقاتی نیز روي

Opponent 

 ی از افراد و یارانگروه

Receiver 

 امت اسلامی

Object 

  امام حسین

Subject 
 امیه شناساندن بنی

 حفظ حرمت مکه

Sender 

 خداوند

Helper  

 هاي مردمیاران و نامه
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، 1383، ک: قنبري همـدانی ن(.خارج از اهداف این پژوهش است، نگاه تاریخی از زاویۀ

  )156ـ139، ش1397، ک: یوسفی غروي؛ نیز ن108ـ82

الگوي کنشی گریمـاس مـورد   اساس  داده در سرزمین نینوا بر، اتفاقات رویدر ادامه

 گیرد. بررسی قرار می

 امـام ، روایـت  اصـلی  کنشـگر  ،پیشـین  هـاي  موقعیت سایر همانند دقیقاً :کنشگر. 1

 توسـط  دادهروی هاي کنش ،الطف وقعلإ در موجود هاي داده اساس بر. است حسین

 نخسـت . دکـر  تحلیـل  کلی عنوان چند در توان می را کرب� سرزمین در حسین امام

 یـاران  و اصـحاب  بـا  وگـو  گفـت  همچنـین  و یزید سپاهیان با شده انجام هايوگو گفت

 مـوارد  بـه  تـوان  می، عاشورا شامگاه در شده انجام مناجات و دعا دوم و است خودشان

 .افزود نیزرا  خیام از محافظت اندیشۀ ،پیشین

ارزشـی آن هـدفی اسـت کـه کنشـگر      شیء  ،در الگوي گریماس ارزشی:شیء . 2

 ؛کنند در موارد متعددي هدف اصلی خود را بیان می رود. امام حسین سوي آن می به

انـد: از   در کرب� نیز دلیل حضور خود در این سرزمین را در مواضع گوناگونی بیان کرده

یـا هـذا أعلَـم    «فرماینـد:   سعد است که می  بن  با نمایندگان عمر وگو گفتآن جمله در 

د إلیَ ههنا حتیّ إلَـی أهـلِ مصـرکَمُ أنَ یبـایعِونی و � یخـذلونی و      صاحبک عنیّ لمَ أرَِ

یثُ جئِتن حم مرفِ عنهی أنصوننیِ. فإَنِ کرَهرونصامام حسـین » .ی   :بـه او گفتنـد 

به صاحب خود بگو من به اینجا نیامدم مگر آنکه مردم شهر شـما بـرایم نامـه     مرد، اي«

حـال اگـر از    ؛کنند گذارند و مرا یاري می بندند و تنهایم نمی نوشتند که با من پیمان می

، ق1413، ؛ طبـري 147ص، ق1417، مخنـف ابی (»گردم آمدن من خشنود نیستند بازمی

گـاه   هیچ رسد امام چنین به نظر می )153، ص5ج، ق1411، ؛ ابن اعثم410، ص5ج

بـوده و   دنبال جنگ نبودند بلکه همواره به فکر ارشاد و هدایت امت پیامبر اکـرم  به

  امیه بوده است. ان از ناراستی ایجادشده توسط بنیهدف اصلی ایشان رهایی مسلمان

در ، در مکه و مدینه یعنی حضور امام ،همانند دو موقعیت پیشین گزار: کنش. 3

در  خداوند و تأییدات الهـی اسـت. امـام حسـین    ، یاریگرگزار یا ابر نیز کنشکرب� 

 رسـان یـاد   عنوان یـاري  از خداوند به، فرازهایی از سخنان خود در سحرگاه روز عاشورا

اللهم أنت ثقتَی فیِ کلُِّ کرَبٍ و أنت رجائی فیِ کلُِّ شـدة أمـر نَـزلََ    «فرمایند:  کرده و می
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، ثقلإٌَ و عدةٌ کمَ من هم یضعف فیه الحلیلإ و یخذلَُ فیه الصدیقِ و یشمت فیـه العـدو   بیِ

إلیک ُشکَوته و ِبک َأنزلَته ، لیو فأَنت ُکشَفَته نیّ وع ُفقَرجته واكن سمع نیّ إلیکلإً مغبر

 نلإٍَ وسکلُّ ح بصاح لإٍ وعملإٍکلُّ نغبی کلُّ رَنته؛ ابـن  204ص، ق1417، مخنـف ابی (».م

، 5ج، ق1412، ؛ ابـن جـوزي  98، ص2ج، ق[الـف] 1413، ؛ مفیـد 61ص، ق1406، نما

اطمینـان و   ۀعنوان تنها پناه و مای تر حضرت از خداوند به تمام  ) با زیبایی هرچه338ص

  کنند. یگانه یاریگر یاد می

برنـد. امـام    شخص یا اشخاصی که از کنشِ کنشگر اصـلی سـود مـی    پذیر: کنش. 4

مصلحت امت ۀ همواره در اندیش ،از زمانی که تصمیم به ترك مدینه گرفتند حسین

در  امام ،تر نیز بیان شد که پیش نگران ص�ح امت جدشان بودند. چنان اس�می و دل

امیـه اسـت؛    با سپاه بنییشان اند؛ از آن جمله گفتار ا موارد بسیاري این مهم را بیان کرده

در سـایر منـابع تـاریخی آمـده      ،کند را نقل نمی مخنف این سخنان امامابی اگرچه 

که بعد از شهادت تمامی اصحاب و یاران بـه میـدان نبـرد     آن هنگامی است که امام

سوي حق دعوت  رانه براي آخرین بار با بیانی شیوا مردم را بهپس از جنگی مقتد ،رفتند

فإن الـدنیا لـو بقیـت     االله اتقوا االله و کونوا من الدنیا علی حذر عباد«فرمایند:  کرده و می

�حد و بقی علیها أحد لکانت النبیاء أحق بالبقاء و أولی بالرضا و أرضی بالقضاء غیـرأن  

خلق أهلهـا للفنـاء فجدیـدها بـال و نعیمهـا مضـمحل و       االله تعالی خلق الدنیا للب�ء و 

سرورها مکفهر و المنزل بلغلإ و الدار قلعلإ فتزودا فإن خیر الزاد التقوي و اتقواالله لعلکـم  

) این سـخنان  32، ص2ج، ق1423، ؛ خوارزمی282، ص3ج، ق1423، قصیر(».تفلحون

 برد و امـام  نفع می امت اس�می است که از کنش امام است که فقط نشانگر آن

 اند. دنبال منافع فردي نبوده عنوان به هیچ به

 بـراي  را اصـلی  کنشـگر  کـه  هسـتند  افرادي یا فرد ،یار کنش از منظور یار: کنش. 5

 چنـین  را خـود  یـاران  عاشورا شب در حسین امام. کنند می یاري هدف به رسیدن

 أهـلَ  � وابی أصـح  من راًیخَ � و أولى أصحاباً أعلمَ � یفإَنّ بعد؛ اما: «کنند می توصیف

، ق1417، مخنـف ابی (».راًیخَ عاًیجم یعنّ اللهّ فجَزاکمُ، یتیب أهلِ من أوصلَ � و أبرّ تیب

  )197ص

 32در روز عاشـورا   تعداد یاران امـام  ،حدیثی آمده بر آنچه در منابع تاریخی بنا
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نقـل کـرده    شده است. سید بن طاووس از امام بـاقر   نفر پیاده نقل 40نفر سواره و 

، مجلسـی (.نفـر پیـاده بـوده اسـت     100نفر سـواره و    45است که تعداد یاران امام

) 2628، ص6ج، تـا  بـی ، ؛ ابن عـدیم 254ص، ش1371، ؛ دینوري4، ص45ج، ق1403

، ق1429، بـ�ذري (.کردنـد  پیاده امام را همراهی می 40سواره و  32نویسد:  ب�ذري می

در جمع حدود یکصد  نویسد تعداد یاران امام ) البته در جاي دیگر می187، ص3ج

 تن دو، هاشم بنی از تن شانزده، امام نسل از تن  مرد و یا قریب به آن بودند؛ به پنج

) 393، ص5ج، ق1413، طبـري  ؛226، ص3ج، ق1429، بـ�ذري (هاشـم  بنـی  پیمان هم

  .شدند شهید عاشوراواقعۀ  در که یارانشۀ هم و امام

 بـه  نظـامی  آرایـش  امیه بنی سپاه، فجر طلیعۀ با و عاشورا روز صبح :کنشگر ضد. 6

 اي قبیلـه  هـر  براي یعنی ؛بوده تأثیرگذار سپاه چینش نوع در اي قبیله نظام گیرد؛ می خود

 و مـذحجی  نیروهاي بر جعفی سیره ابی) عبداالله(عبدالرحمن. شود می تعیین اي فرمانده

 همـدان  و تمـیم  قبایـل  بر یزید  بن  حر و کنده و ربیعه قبایل بر اشعث  بن  قیس، اسدي

 میمنۀ(راست بخش فرماندهی دار عهده زبیدي حجاج  بن  عمرو سپس. یافتند فرماندهی

 بـن   )عـزرة (عروة و) لشکر میسرۀ(چپ سمت فرماندهی الجوشن ذي  بن  شمر و) لشکر

 امیـه  بنی پرچم و شدند نظام پیاده فرمانده ربعی  بن  شبَث و نظامان سواره بر ریاست قیس

، طبـري  ؛286، ص3ج، ق1385، اثیـر  ابـن (.شـد  سـپرده ) سـعد  بـن  عمر غ�م(درید به

  )2628، ص6ج، تا بی، عدیم ابن ؛253ص، ش1371، دینوري ؛442، ص5ج، ق1413

کـه پـرداختن بـه     عاشورا را نقل کرده جزئیات نبرد روز وقعلإ الطف مخنف درابی 

 )256ـ ـ217ص، ق1417، مخنـف ابی ک: ن(.آن خارج از مجال این پژوهش استۀ هم

کنشگر است که به  ضد، شناسانه نظر تحلیل روایت توجه در این رویارویی از  قابلۀ نکت

ریاحی که در ابتداي مواجهـه بـراي یـاران      یزید  بن دهد. حرّ یار تغییر موقعیت می کنش

دست از  و شنیدن اندرزهاي امام وگو گفتپس از  ،کند آفرینی می اضطراب امام

 )217ـ ـ213ص، همـان (.شود ملحق می دارد و به کاروان امام برمیدشمنی با ایشان 

 سوي به مسیر ۀادام در ،از مکه منابع تاریخی آمده است پس از خروج امام در سایر

، ش1371، دینـوري (بودنـد  دیـده  را سپاهی سیاهی دور از امام یاران آنکه دلیل به عراق

 در و دهد می تغییر را خود مسیر) ذوجشم(ذوحسم نام به اي منطقه به کاروان، )247ص
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 همـان  منطقـه  ایـن ) 258، ص2ج، ش1380، یاقوت حمـوي (.کند می بیتوته منطقه این

، طبـري (.شـوند  مـی  رویـارو  حر سپاه با امام کاروان بار اولین براي که است مکانی

 )400، ص5ج، ق1413

 و کرده حرکت ذوحسم از، حرّ سپاه تحمیل و تعقیب دلیل به همراهانشان و امام

 و کـرده  بیتوتـه  آنجـا  در و شـده  وارد کـرب�  نام به کوفه نزدیک اي منطقه در نهایت در

 ؛84، ص2ج ،ق[الـف] 1413، مفیـد (.کننـد  مـی  افراشته را ها خیمه نینوا ناحیۀ در سپس

، ق1385، ابـن اثیـر   ؛174، ص8ج، ق1408، کثیـر ابن  ؛253، ص4ج، ق1408، بهبهانی

 شهادت به نهایت در که دهد می روي اتفاقاتی کرب� سرزمین در ادامه در )282، ص3ج

   .شود می منتهی یارانشان و حسین امام

  

  

 کربلإ در حسین امام :4 نمودار

  

دهد که ایـن   توجه به این نکته ضروري است که بازخوانی روایت عاشورا نشان می

 حاکی از آن است کـه ها  جویی بررسی است. پی  مکانی قابل در سه موقعیت مهم اتفاق

لذا بـر اسـاس ایـن     ؛هاي �زم را دارد تمام مؤلفه، این روایت بر اساس الگوي گریماس

 شـش  ،گانـه  هاي سه موقعیتۀ دهد در هم ها نشان می الگو قابل بازخوانی است. بررسی

حضور دارند و در پیشبرد این رخداد جاودان تـاریخی   عامل اصلی مورد نظر گریماس

در ، عامل اصلی الگوي گریماس ششعامل از چهار  ،نکنند. در این میا آفرینی می نقش

Opponent 

 تمامی سپاه یزید

Receiver 

 امت اسلامی

Object 

  امام حسین

Subject 

 هدایت امت اسلامی

Sender 

 تعالی پروردگار

Helper  

 یاران و همراهان
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ابریـاریگر و  ، یعنی کنشگر اصـلی  ؛سه موقعیت مکانی متفاوت این روایت ثابت هستند

ر عامل دیگر یعنی ضدکنشگ اند. و یاران هدف نهایی کنش ثابت و کنش ها کننده دریافت

  کند. بر اساس موقعیت مکانی تغییر می

  گیري نتیجه. 4

هجري در برابر طاغوت زمان ایسـتادگی کـرده و از بیعـت     61در سال  امام حسین

شود که در طول قـرون متمـادي    اي می سرآغاز حادثهنکردن زنند؛ این بیعت  باز می سر

حرکـت  بررسـی  هـایی بـوده اسـت.    وگو گفـت  همواره محل توجه و همچنین بحث و

مکـه  ، ِ مدینه عدر سه مقط هاي امام دهد که کنش نشان می تاریخی امام حسین

البته در مسـیر حرکـت نیـز اتفاقـاتی رخ داده اسـت کـه       جویی است.  قابل پی و کرب�

هاي حدیثی و بـا   این رویداد تاریخی مبتنی بر دادهبررسی موضوع این پژوهش نیست. 

دقیـق   عنوان کنشگر اصلی با تحلیل به دهد امام استفاده از الگوي گریماس نشان می

گانـه   هـاي سـه   در هریـک از موقعیـت  ، موجـود  موقعیت و درك صـحیح از وضـعیت  

ها در راسـتاي هـدف نهـایی     اند که البته این کنش هاي متفاوتی از خود نشان داده کنش

هاي تحلیل روایت عاشـورا بـر اسـاس     ایشان قرار داشته است. همچنین بر اساس یافته

عنـوان ابریـاریگر    خداونـد تعـالی بـه    ،مراحل ۀآید که در هم دست می الگوي کنشی به

 حضور دارد و کنشگر اصلی از حمایت او برخوردار است.

  

  ها نوشت پی
1. Narratology 
2. Narrative 

) گریمـاس در نظـر   Grimasشناس با توجه به تلفظ انگلیسی نام او( ، نام این نشانهدر این پژوهش .3

  شده است.  گرفته

4. V. Prop - 1895-1970 
5. morfoloje  
6. 1917-1992 
7. subject 
8. object 
9. sender- destinateur 
10. receiver- destinataire 
11. helper- adjuvant 
12. opponent- opposant 
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  کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف

  با عمرو بن عبید معتزلی امام صادق ۀدر مناظر
  

  *لنگرودي فرشته معتمد

  **بهابادي بی سادات رضی بی

  ***زاده فتحیه فتاحی
   

  چکیده
جهان اسلام  حوزۀ رویارویی دگراندیشان و تضارب آراء در مسائل مختلف در صحنۀ عصر امام صادق

زنادقه، معتزله و اهل رأي به منـاظره پرداختـه اسـت.     متعددي همچون فکري هاي جریاناست. ایشان با 

ع امامت اسـت. ایـن   موضو دربارۀآن حضرت با عمرو بن عبید معتزلی  با معتزله، مناظرۀ یکی از مناظرات

 ـ ،فـرکلاف تحلیـل گفتمـان انتقـادي    از روش گیـري   موردي و با بهـره  مقاله با مطالعۀ منزلـۀ رویکـرد    هب

مناظره پرداخته است. ضمن آنکه این مناظره در قالب محورهـاي موضـوعی   به بررسی این اي  رشته میان

 و منظورشناسـی  هاي سطح کاردبردشناسـی  بافت موقعیتی، به تحلیل دلالت بر اساسبندي شده و  دسته

ایضاحی و از نوع اطنـاب   ،امام ۀمناظر که سبک بیانی آن است گویاي. تحلیل مناظره پیش رفته است

جـاي مخالفـت بـا     بـه  امـام  ،طلب بیعت با نفس زکیه است ،گفتمان عمرواصلی  محورهرچند  است.

را مـورد  داري  حکومت در خصوصعمرو  ۀمبانی اندیش با فرعی گذاشتن اندیشه محوري گفتمان، شخص

 کنـد.  تخطئـه مـی   را در انتخاب رهبـر ها  آن تصلاحی ،به شکل غیرمستقیم و دهد بررسی و انتقاد قرار می

اسـت کـه   نبوي  بر اساس آیات قرآن و سیرۀ، تبیین زمامداري اسلامی اصلی امام صادقایدئولوژي 

ق عدالت و حسن تدبیر تحق . علم به قوانین اقتصادي برايکند ملاك حق بودن گزینش حاکم را تعیین می

  ده است.یاز عمرو پرس ط لازم براي انتخاب رهبر جامعه است که اماماز جمله شرو

  .، فرکلافنفس زکیهتحلیل گفتمان، مناظره، بن عبید،  عمروسنت نبوي، ، امام صادق :ها واژهکلید
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  مقدمه .1

در مواجهـه بـا    عصـوم هـاي تبیـین معـارف دینـی توسـط امامـان م       یکی از روش

 ،مقتضـیات عصـر خـویش    دلیـل  بـه  امـام صـادق   ، مناظره بوده اسـت. دگراندیشان

                                      ؛ زیرا دورۀ امامـت  ایشـان بـا دورۀ   داشت مختلفهاي فکري  مناظرات متعددي با نحله

تزلزل آخرین حاکمان  دلیل بهانتقال سیاسی از حکومت امویان به عباسیان مواجه بود و 

هـاي سیاسـی و    یابی آغازین حاکمان عباسی و اشتغال آنان به کشمکش اموي و قدرت

در  نهضـت ترجمـه  وجودآمدن  بهضمن  تغییر کرده و آلود گذشته نظامی، فضاي اختناق

 ـایجـاد شـده بود  هـاي فکـري    براي تضارب آراء نحله فضاي مناسبی ،این دوران ک: .(ن

هـا از   در مواجهه با این جریان درك اقدامات امام صادق) 148ص ،ش1386ادیب، 

یکـی از   پـذیر اسـت.   هاي فکري امکان مناظرات میان ایشان با این جریان خ�ل مطالعۀ

در موضـوع   1، منـاظره بـا عمـرو بـن عبیـد معتزلـی      معتزلهبا  مناظرات امام صادق

و در حضـور جمعـی از    میـان امـام صـادق    است. ایـن منـاظره   جانشینی و امامت

 3د بن عبـدالملک یکه ول هزمانى بود ایراد شده و 2واصل بن عطا رؤساي معتزله همچون

تا کسی  خواستاز آنان  حضرت افتاده بود.هل شام اخت�ف اان یده و میبه قتل رس

 ـانتخاب کنند که در این میان عمرو بن عب براي مناظره را از میان خود . انتخـاب شـد  د ی

 اسـت.  از امـام صـادق   4بیعت با نفس زکیهطلب  عمرو دربارۀ ۀمحور اصلی مناظر

نظـر واحـدي    ،است که در خصوص امامـت  اهل سنت ک�می يها معتزله یکی از فرقه

                                                                          اکثر معتزله در موضوع انتصاب امام معتقدند که نص ی از خدا و رسـول در مـورد    .ندارد

ت اس�می اسـت  ابراین اختیار این امر به دست امبن .است نرسیده امام پس از پیامبر

عمرو بـن   ۀکه دربار چنان ؛شود ت تعیین میمراجعه به آراء عمومی و اجماع امو امام با 

فـی سـایر    لإمامه اختیار مـن الأم ـ                   ّ   و عمرو یذهب إلی أن  ا�«ده است: عبید چنین بیان ش

 ـ طرفدار و نص به امامت مخالفلذا  )20ص، 4ج ،ق1404(مسعودي، ».الأعصار  ۀنظری

) به بیعت با محمد بـن  145ـ136( معتزله در مقطع زمانی خاص امامت به اختیار بودند.

، 1ج ش،1367(ولوي، یافتنـد و او را خلیفـه معرفـی کردنـد     عبداالله نفس زکیه گرایش

ه نمودنـد. یکـی از مسـتندات    عرض را به امام صادق پذیرش این بیعتو  )336ص

است که در منابع روایـی نقـل    میان عمرو بن عبید با امام صادق مناظرۀ ،باره  دراین
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 لوازم از ،ینید لیاص منابع به رجوع در مناسب متن لیتحل روش از استفاده شده است.

کـه  این پژوهش بر آن است  ؛ لذااست اعتقادي ۀمسئل کی به ینید حیپاسخ صح کشف

 Critical( »انتقـادي  تحلیـل گفتمـان  « اي رشـته  میـان روش  بـر اسـاس  این منـاظره را  

Discourse Analysis (ایـن رویکـرد بـا عمـق      زیـرا مورد بررسی قرار دهد؛  فرک�ف

تـوان در خـلأ، فهـم یـا      یو بر آن است که متن را نم ـ کند بیشتري سخن را واکاوي می

هاي سـایر متـون و در بسـتر اجتمـاعی      هر متنی را باید در رابطه با شبکه تحلیل کرد و

  درك نمود.

 و آراء بیـان  يبـرا هـاي فکـري    با نحلـه  بررسی مناظرات امام صادق یستگیبا

 روش بـا  حاضـر  پـژوهش  دش ـ موجـب  تحلیل گفتمانرویکرد با  آن حضرت اندیشۀ

          این پژوهش  .بپردازدمناظره این کاوي  گفتمان به ،فرک�ف یلیتحل کردیرو و يا کتابخانه

          گـویی                  در صـدد پاسـخ                                                                    با مبنا قرار دادن منـاظره عمـرو بـن عبیـد بـا امـام صـادق       

   درفتمـان  کنشـگران گ عنـوان   و عمرو بن عبیـد بـه   امام صادق      است:         دین پرسش  ب

ابزارهاي زبـانی و بیناگفتمـانی بـراي اثبـات اندیشـه خـود اسـتفاده        از چه ، مناظرهاین 

  ؟اند کرده

  پژوهش ۀپیشین. 1ـ1

بـه بررسـی    آثاربرخی محدود دارد و  پیشینۀ مناظرات امام صادق بررسی و تحلیل

ش) در 1391هوشـنگی و شـکرانی(   :اند پرداخته طور کلی شناسی این مناظرات به روش

هـاي   برخـی از روش  »حاکم بـر منـاظرات امـام صـادق    هاي  اصول و روش« مقالۀ

منـاظرات   ، لـیکن همـۀ  اند را بررسی و معرفی کرده موجود در مناظرات امام صادق

مجیـدي و  انـد.   مورد بررسی قرار نگرفته است و برخی مناظرات را شـاهد مثـال آورده  

 امــام هــاي منــاظره و احتجاجــات گفتمــان تحلیــل«  ش) در مقالــۀ1396(فــر اعتضــادي

 گفتمـان  تحلیـل  از گیـري  بهـره  بـا اند تا  دهیک پژوهش کیفی ت�ش کر در» صادق

البته  ند؛بررسی کنرا  صادقمناظرات امام ، )Teun A.van Dijk( دایک ناو انتقادي

مـوارد   عمرو بـن عبیـد جـزو    که مناظرۀاند  مناظرات را بررسی کردهاین  برخی از فقط

هـاي                           ً          مناظره شرحی ندارد و نوعـا  تحلیـل  گفتنی است که این  نبوده است. شده بررسی

   استنباطی و با کاربست روش تحلیل گفتمان بیان شده است. ۀشد بیان
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  ارچوب نظريهچ .3

آشکارسازي روابط  تحلیل زبان، و تقادي، رویکردي است که به تجزیهتحلیل گفتمان ان

، ش1394زاده،  (آقاگلپردازد. میشناسی  یندهاي ایدئولوژیکی در زبانقدرت پنهان و فرا

یافته که  ، موارد فعل و انفعال اجتماعی را خواه واقعی و اغلب تعمیماین روش )11ص

دیدگاهش نسـبت   دلیل بهکند. روش انتقادي  اند، مطالعه می صورت زبانی به خود گرفته

  )Wodak, 1997, p. 173 (، برجسته است.میان زبان و جامعه طۀبه راب

         ِ                تحلیل مـتن  صـرف بـراي    معتقد است عنوان فرد شاخص در این روش،  بهفرک�ف 

راینـدهاي  پیوند میان متن و ساختارها و ف گفتمان کافی نیست و بصیرتی دربارۀتحلیل 

 ـ  ) 118ص ،ش1393دهد.(یورگنسـن و فیلیـپس،    نمـی  دسـت ه اجتماعی و فرهنگـی ب

سه مقولـۀ تحلیـل   کند  محور است که ت�ش می نوعی تحلیل گفتمان متن وي،رویکرد 

پـرکتیس   ،شـناختی کـ�ن   شناسـی، تحلیـل جامعـه    زبـان  مفصل و دقیق متن در حـوزۀ 

 ـ     و تفسیر و تحلیل گفـت  )Practice social( اجتماعی  د.وگـو را بـا یکـدیگر تلفیـق کن

)Fairclough, 1992, p. 79  (  

گیـرد:   ، متشکل از سه وجه در نظر میکنش اجتماعی مثابۀ فرک�ف کاربرد زبان را به

تواند گفتاري، نوشتاري، بصري یا تلفیقی  متن، کنش گفتمانی و کنش اجتماعی. متن می

 نوبـۀ  ولید و مصرف مـتن اشـاره دارد و بـه   یند تااز این سه باشد و کنش گفتمانی به فر

از سـه   وي،کـاوي   مدل گفتمـان  )Ibid, p. 73(شود. خود، کنشی اجتماعی محسوب می

هـر  بدین معناست کـه   توصیف برخوردار است. مرحلۀفسیر و تبیین صیف، تسطح تو

اي است که در آن بـه   شود و توصیف مرحله رخداد ارتباطی، یک متن در نظر گرفته می

ایـن مرحلـه،    )167ص ،ش1387(فرک�ف، شـود.  هاي صوري متن پرداخته می ویژگی

تن، در الگوي فرک�ف، تحلیـل یـک م ـ   هاي تفسیر و تبیین قرار دارد. فرض مرحله پیش

هـم   ،انـد  که در آن دخیل بودهرا هایی  ع�وه بر تحلیل ساختار زبانی آن، تحلیل گفتمان

کنشی اجتماعی شکل  ۀمثاب هاست که متن، به همین گفتمان واسطۀ گیرد؛ زیرا به در بر می

 تحـت  بلکـه  گیـرد،  نمی شکل خلأوار و مجرد فضایی در این اساس، متن پذیرد. بر می

 غیرمسـتقیم،  امـا  فعال طور به که هستند مخاطبان این و آید وجود میها به  گفتمان تأثیر

در حقیقت، تحلیل زبانی  )215ص ،همان(کنند. را تعیین می ها گفتمان و محتوا ساختار،
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بـین متـون    بر ضرورت وجـود رابطـۀ  است که  تهمان تحلیل بینامتنی تفسیردر سطح 

گفتمـان و بافـت اجتمـاعی    اي است که به بیان ارتبـاط میـان    مرحله ،تبیین تأکید دارد.

عنـوان بخشـی از یـک     از سطح تبیین را توصیف گفتمان بـه فرک�ف هدف  پردازد. می

عنوان کنشی اجتماعی  گفتمان بهتبیین با توصیف «نویسد:  و می داند مییند اجتماعی فرا

بخشـند و اینکـه    ن مـی                                                  دهد که چگونه ساختارهاي اجتماعی، گفتمـان را تعـی    نشان می

ها چه تأثیرات بازتولیدي بر ساختارها دارند، تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییـر   گفتمان

  )245ص ،همان(»شوند. آن ساختار می

  
  بن عبید معتزلی با عمرو امام صادق ۀمناظر مستندات .4

 با عمرو بن عبید معتزلی، در منابع مختلـف حـدیثی بیـان شـده     امام صادق ۀمناظر

در بخـش فـروع     از کلینی الکافی متن کامل و جامع این مناظره، در کتاب روایی است.

 (کلینی،نقل شده اسـت. »       ِع ب د االله  ی َ ِأ ب    َ ع ل ى   ْ   َ ِ َ ِال م ع ت ز ل لإ   و   د ی  ع ب    ِب ن     ِ ع م ر و   ُ  ِد خ ول «در باب 

بر سایر منـابع و کامـل بـودن     الکافی          تقد م کتاب  دلیل به رو ازاین )23ص، 5ج ق،1407

 ۀمـتن منـاظر  گفتنی اسـت  گزارش کلینی استوار است.  ، این مقاله بر پایۀایشانگزارش 

 تهـذیب الأحکـام   ر نقـل شـده اسـت:   ر در بسیاري از منابع روایی متقدم و متـأخ مزبو

 الـوافی ، )362ص، 2ق، ج1403(طبرسـی،  حتجاجا�، )148ص ،6ج ق،1407 (طوسى،

 ،15ج ،ق1409 عـاملى،  حـر (وسائل الشـیعه و  )84ص، 15ج ق،1406 کاشانى، ضی(ف

  )41ص

مناظرات نیز به این منـاظره تصـریح    نگاري حدیثی در زمینۀ هاي تک همچنین کتاب

مـام جعفـر   لإ ا�غ ـب� و) 51ـ46ص، 4ج ق،1427(حسن، لإماممناظرات فی ا�ند: ا هکرد

  )127ـ123ص ،ق1424بصري،  (عطبی.الصادق
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  گفتمان موضوعی محورهاي .5

بیعت  دربارۀ و عمرو بن عبید میان امام صادق گفتمانکلی  و اندیشۀاصلی  محور

 ـ اما تمرکـز امـام   ؛با نفس زکیه است جـاي مخالفـت بـا نفـس زکیـه، تحلیـل        هب

هاي  پرسشاست و حکومت زمامداري  ي عمرو در انتخاب ولی و نوع ادارۀها اندیشه

چگـونگی   ؛ از جملـه: عمرو داشته که از مباحث فرعی این منـاظره اسـت   ازي متعدد

 کیفیتاول و دوم، جزیه از مشرکان و اهل کتاب،  خلیفۀ ولی قرار دادنولی، انتخاب 

رسـد ارتبـاط مسـائل مختلـف      به نظر مـی  .را تقسیم غنائم جنگی و خمس و زکات

با نفس زکیـه،   اماممخالفت این است که  ،با محور اصلی شده در این مناظره بیان

 شـیوۀ  انتخـاب ولـی و   مسئلۀ لذا مبناي فکري ایشان نگاه انتقادي به ؛یستشخصی ن

که  را متوجه سازدافراد حاضر در مناظره  هبدین وسیله خواستداري است و  حکومت

و   ند و رهبـري کـه بـراي خـود برگزیـده     ا ناآگاهشریعت و احکام آن جاهل و  دربارۀ

داند.  مردم براي او بیعت بگیرند، مثل آنان قواعد و مقررات دینی را نمی خواهند از می

ي امـور  متصـد  دیگـري شخص  ،و اعلم پس چگونه ممکن است با وجود فرد افضل

   ؟!مسلمانان شود

  
  

بیعت با 

نفس زکیه

جزیه

غنائم 

جنگی

خمس

زکات

مصادیق 

ذي القربی

تقواي الهی

چگونگی 

انتخاب ولی

تولی با یا 

تبري از 

خلیفه اول  

و دوم
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  کاوي مناظره گفتمان .6

توان در پنج محور موضوعی بررسی کرد:  را می عمرو بن عبید با امام صادق مناظرۀ

 مالیاول و دوم، احکام  ۀنفس زکیه، چگونگی انتخاب ولی، تولی و تبري خلیف بیعت با

فـرک�ف  کـاوي   گفتمـان  بر اسـاس ي الهی. در این بخش این محورها و دعوت به تقوا

   .شوند مورد تحلیل و بررسی می

  ؛ محور اصلی گفتمانبیعت با نفس زکیه .1ـ6

 زکیه سبیعت و معرفی نف صادقگو عمرو بن عبید خطاب به امام و در ابتداي گفت

 َ َ     ف ت ه م  و  ی َ  َ  َ  َ  ِ  َّ    ُ  َ  َ َ َ  ق ال  ق د  ق ت ل  أ ه ل  الش ام  خ ل «: را بیان داشته است و اجتماع معتزله در بیعت با وي

 ٌ   ن  و  ی    َ   ً     َ    َ   َ ْ َ َ َ    َ  َ   َّ     َّ َ  و  ش ت ت  الل ه  أ م ر ه م  ف ن ظ ر ن ا ف و ج د ن ا ر ج ل ا ل ه  د    َ َ   ِ    َ    َّ     َّ    َّ     ٍض ر ب  الل ه  ع ز  و  ج ل  ب ع ض ه م  ب ب ع ض 

    َ َ  ِ   ْ   ِ    َّ       ُ             ِ َ  َ  ْ   ٌ              ٌ  ُ     ٌ ْ  َ   َ ْع ق ل  و  م ر و ة  و  م و ض ع  و  م ع د ن  ل ل خ ل اف لإ  و  ه و  م ح م د  ب ن  ع ب د الل ه  ب ن  ال ح س ن  ف أ ر د ن ا أ ن 

 َ َ ْ َ    ْ  ک ف ف ن ا ع ن ه      ِ      ْ    َّ ُ     َّ     َ   َ  َ َ َ َ  ع ن ا ف ه و  م ن ا و  ک ن ا م ن ه  و  م ن  اع ت ز ل ن ا ی   َ  َ  ْ  َ      َ  ْ َ   ُ    ع ه  ث م  ن ظ ه ر  م ع ه  ف م ن  ک ان  ب ای  ُ َ   ه  ف ن ب ای َ     َ  َن ج ت م ع  ع ل 

    َ   َ       َ    ِّ  ْ    َ ِ         َ   َ ْ ه  و  ر د ه  إ ل ى ال ح ق  و  أ ه ل ه  و  ق د  أ ح ب ب ن ا أ ن  ی    َ    َ   َ   َ      َ       َ َ    َ  ْ    ْو  م ن  ن ص ب  ل ن ا ج اه د ن اه  و  ن ص ب ن ا ل ه  ع ل ى ب غ 

            ْ   ْ    َ ِ   َ    َ   َّ ِ َ   َ    َ ُ  َ َ    َ ْ َ ِ ک  ف ت د خ ل  م ع ن ا ف إ ن ه  ل ا غ ن ى ب ن ا ع ن  م ث ل ک  ل م و ض ع ک  و  ک ث ر ة  ی َ     َ   ِ  َن ع ر ض  ذ ل ک  ع ل 

  )24ص، 5ج ق،1407 کلینی،(.»   ع ت ک ی ش 

 زیـرا در دورۀ  ؛اموي پرداخته است ۀحمایت از خلیفعمرو بن عبید به  ،در این تعبیر

د بن ولید بن عبـدالملک، بـه   اموي، تنها از گرایش یکی از خلفاي این سلسله یعنی یزی

معتزلـه   ،) و به همین دلیـل 335ص، 1ج ش،1367اند(ولوي،  اعتزال سخن گفته اندیشۀ

منظور  به عمرو. دنبال جانشینی براي وي برآمدند حمایت کردند و بعد از قتل او به از او

 کنـایی  عبـارت اشاره کرده و از  اخت�ف اهل شام بعد از قتل ولیدبه  تحریض امام

اهل شـام  کثرت اخت�ف مبالغه و استفاده کرده تا »   َ َ   ِ    َ    َّ     َّ    َّ     ٍض ر ب  الل ه  ع ز  و  ج ل  ب ع ض ه م  ب ب ع ض «

 ـ د   َـ  ل ه      ً ج ل ا ر «هاي نکره در عبارت  اسمبا بیان  سپسبیان سازد.              ّ  ا تأکید و تحک م را ب   و   ٌن ی

صـورت   بـه »   ْ  ـ ِ ال ح س ن      ِب ن    َّ     ع ب د الل ه    ُب ن      م ح م د    ه و   و    ْ  َ  َ ِل ل خ ل اف لإ      ٌم ع د ن   و      م و ض ع   و    ُ  ٌم ر و ة   و   ْ ٌق ل  ع 

 و حکومت عنوان شخص شایستۀ زکیه بهسازي نفس  به برجسته ،عامبعد از خاص ذکر 

(عکاشه، استتأکید  دارايجمله اسمیه از سوي دیگر،  .اشاره داردگفتمان  اصلی محور

 تأکیـدي  وجـه عمرو در معرفی نفس زکیه از جمله اسمیه که داراي ) و 82ص م،2005

                     ِ                       عنوان مبتدا در تفصـیل  معرفـی نفـس زکیـه     به» هو«و با ذکر ضمیر  است، استفاده کرده
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بیـان اوصـاف دیـن،     همچنـین  را برجسته سازد.گفتمان تا محور اصلی بهره برده است 

دالجبار عب ـ ک:کنـد.(ن  را بیـان مـی   معتزلـه هاي رهبر از نظـر   ویژگیعقل و جوانمردي، 

 )201ص، 20ج تا، معتزلی، بی

س زکیه اختصاص داده و او را خ�فت را براي نف»   ْ  َ  َ ِل ل خ ل اف لإ «و » له«�م تخصیص در 

و »   ّـ  إن ه  «اسمیه بـا ادات تأکیـد    ۀاستفاده از جمل همچنین حق معرفی کرده است.خلیفۀ ب

 ـش     َ ْـ َ ِ ک ث ر ة     و        ل م و ض ع ک     ْ م ث ل ک    ْع ن   ِ َ ب ن ا   َ غ ن ى  َ ل ا«استفاده از �ي نفی جنس در عبارت   ع ت ک ی    «

سازي دعوت عمرو نسبت به پذیرش بیعت با نفس زکیه توسـط امـام نقـش     به برجسته

اعتـراف بـه فضـیلت و جایگـاه امـام       ضمن آنکه عمرو در عبارت اخیر، ؛ردبسزایی دا

  کرده است. صادق

   َـ  ع ل ى    ُ ُّ ُ ک ل ک م   َأ «: فرماید و می به تمام مخاطبان عنایت دارد ،ودر پاسخ به عمر ماما

 ـالن ب      َ ع ل ى   َّ ص ل ى  و   ه ی  َع ل   َ ْ َ أ ث ن ى  و     َّ الل ه   َ   ف ح م د   َ  ن ع م   َ  ُ  ق ال وا    ٌ ع م ر و  َ  َق ال    م ا   ْ ِم ث ل    ِ َّ ـ  إ ن م ا    َـ  َ ق ال     ُـ  ث م    ی   َّ ِ

 ـآ ؛)24ص، 5ج ق،1407 کلینـی، (» َ ن ای  ر ض   ع ی ُ أ ط   ِ َ إ ذ ا  َ َ  ف أ م ا    َّ الل ه  ی  ع ص   ِ َ إ ذ ا  َ  َ ُن س خ ط   ۀهم ـ رأى ای

 رسـول  بر و گفته الهى ثناى و حمد حضرت آن پس آرى،: گفتند گفت؟ عمرو که است همان شما

 در پـس  شـود،  خـدا  تیمعص ـ کـه  مییآ خشم به زمانى تنها ما: گفت آنگاه فرستاد صلوات خدا

  .میخشنود و راضى ما خداوند اطاعت صورت

حاضـر   منـاظره کـه در  را جویی به سران معتزله  این پرسش توجه دادن و مشارکت

گفتمان جلـوه  دارد و نام عمرو در ابتداي ک�م اظهار شده تا او را فعال در  بر در ،بودند

در گفتمـان   جایگاه پیامبرر ابتداي گفتمان، د حمد الهی و صلوات بر پیامبر دهد.

خداوند و است؛ یعنی مبناي ایشان را روشن کرده  گفتمان اماماصلی گیري  و جهت

 ،م1991ک: حمصـی،  براي تعریض و آگـاهی اسـت(ن  »   ّ  إن ما«ادات  نبوي است. اندیشۀ

معتزله از اشتباهشان در امـر بیعـت   براي تعریض و آگاه کردن نیز  امام ) و137ص

از  خشـم اهـل بیـت   کـه   داشـته استفاده کرده و بیـان  »   ّ  إن ما«از حرف زکیه با نفس 

و دائمـی   اي اد ریشـه از اطاعت خداوند یک اعتق ـ رضایت اهل بیتعصیان الهی و 

 فعـال  کنشـگر  عنـوان  بـه »    َّـ     الل ه ...   ی  ع ص   ِ َ إ ذ ا  َ  َ ُن س خ ط   ِ َّ  إ ن م ا«عبارت  گفتن با امام است.

یعنی معیار  ؛کند می مشخص ـ معتزلهـ  رقیب گفتمان به نسبت را خویش موضع گفتمان

 ـایـن بیـان    بـا  ورضایت ما اهل بیت، رضایت خداوند است  پـذیرش و اقنـاعی    ۀزمین



195  

 

 ...با امام صادق در مناظرۀ کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف

شـده  گفتمان حضرت با عبارتی شروع  ؛ چراکهبراي مخاطبان ایجاد کرده است مناسبی

زیرا خشم و رضایت  ؛ند، وقوعش قطعی استکه مسلمان بود ـ معتزلهـ  که نزد مخاطبان

مسلمان باشد و حضرت با این عبارت  وقتی مؤثر است که گفتمان رقیب اهل بیت

در صورت اطاعت خداوند راضی و خشـنودند   فقط نماید که اهل بیت تعریض می

اطاعـت  ، متعلـق معصـیت و   ک�م حضـرت در  و بیعت با نفس زکیه امري اشتباه است.

انسـان را در مسـیر    صورت مجهول بیان شده است تا شمول و فراگیـري افعـال   الهی به

و زعیم حکومت نیـز بایـد در    رهبرنشان دهد و با توجه به سیاق گفتمان انتخاب  الهی

  باشد. سایه رضایت اهل بیت

  حاکمچگونگی انتخاب  .2ـ6

مبـانی   ،بـا نفـس زکیـه   جاي پرداختن به موضوع بیعت  در ادامۀ گفتمان به حضرت

کند تا نشـان دهـد ایـن موضـوع مقـدم بـر        را بررسی می در انتخاب ولی عمرو فکري

انتخـاب   ۀبـار نخستین سؤال امام درانتخاب شخص خاص در امر ولی مسلمانان است. 

 ِ   َـ  ٍ    َـ    ُ  َـ ٍ      ر  ق ت ال  و  ل ا م ئ ون لإ  و        ی    ْ َّ       َ  َ   ْ  َّ َ  َ  ُ ْ   َّ َ   َ   ُ    ِ َا ع م ر و ل و  أ ن  ال أ م لإ  ق ل د ت ک  أ م ر ه ا و  و ل ت ک  ب غ ی ی َ ْ ِ ْ أ خ ب ر ن : «استولی 

اى عمرو بـه مـن   ؛ )24ص، 5ج ق،1407 کلینی،(»  ه ای  ُ   ْ ُ  ْ    ْ  ِّش ئ ت  م ن  ک ن ت  ت و ل  َ  َ     ِّ     ْ ل  ل ک  و  ل ه ا م ن  ی ق 

زى و ی ـر چ خـون یه ـ حکومت خود را بر گـردن تـو انداختـه و تـو را بـى      نم اگر امت ق�دۀیبگو بب

تـو چـه کسـى را انتخـاب     » ت رسـان ی ـو�هر که را که خواهى بـه  «د: یمشکلى حاکم کرده و بگو

  کنى؟ مى

 ـ   ق ال  ک ن ت  أ ج ع ل ه ا ش ور ى ب         « کند: را در انتخاب ولی بیان می عمرو روش شورا      ـ   ُـ ُ   َ   ن  ی َ  َ  ُ ْـ َ 

اشـاره  معتزلـه   ۀاندیش ـ اي در عقیده بینامتنیبه عبارت  ایندر » شورا« کلمۀ»  َ ن .ی  ْ    ال م س ل م 

هر فردي از میان مسلمانان حتی است که چنین اعتقاد معتزله در انتخاب ولی زیرا  ؛دارد

 اس�می باشد بـه شـرط آنکـه در شـورا     تواند حاکم جامعۀ خارج از قبیله قریش نیز می

 معتزلـه  ثابت فرض پیشلذا  )245ص م،2015مورد پذیرش واقع شود.(نک: بدرالدین، 

و شـود   انتخاب تمل رأي با که است کسی امام« معتقدند که است این امامت ۀمسئل در

 .»ت اسـت ارد و اختیـار آن بـه دسـت ام ـ                                               نص ی ثابت براي فردي یـا پیـامبر وجـود نـد    

          ّ                                    ) و اهل حـل  و عقـد کـه صـاحب رأي محکـم و      762ص م،1965(عبدالجبار معتزلی، 

) 171ص ق،1428عهده دارند.(زینی،  استوارند، اختیار گزینش امام را میان مسلمانان بر
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گیـرد   مشورت با مسلمانان از عمرو اقرار می در خصوص گسترۀ حضرت ،در ادامه

 َ  ُ ِّ ِـ   ن  ک ل ه م    ی َ   ْ  ـ   ن  ال م س ل م   ی َ  َ  ق ال  ب « کند: و قطعیت بیان میصراحت، سرعت هایی را با  و پرسش

 ِ  ْ     َ  َ    َ  َ  َ   ـ َ ِ  ر ه م  ق ال  ن ع م  ق ال  و  ال ع ر ب    ی ٍ    َش  و  غ ی  ِ   َ  َ  َ     َ  َ  ُ َار ه م  ق ال  ن ع م  ق ال  ق ر ی َ  ُ َ      ِ   ن  ف ق ه ائ ه م  و  خ ی َ  َ  َ   َ  َ   ق ال  ن ع م  ق ال  ب 

ابتــدا از  در ایــن گفتــار، امــام )24ص، 5ج ق،1407 کلینــی،(».  ْ  ــ ِ  َــ  َ  َ ــ ال ع ج م  ق ال  ن ع م         و 

در ابعـاد   گیرنـد و سـپس   مسلمانان مشـورت مـی   ۀاز همآیا گیرد که  حاضران اقرار می

، برگزیدگان، قریش و غیر قریش، عرب و عجـم  ترتیب از فقها مختلف این مسئله را به

را در  بـاره  درایـن عملکـرد معتزلـه    موضوع شورا و نحـوۀ ها  این پرسش شود. جویا می

  گفتمان برجسته ساخته است.

  خلفای    ّتول  دربارۀگیري  موضع .3ـ6

تا بتوانـد حـق بـودن مسـیر      از عمرو است دیگر امامسؤال  ،اول و دوم خلیفۀ ی   ّتول 

آن بـه  ی خـود را     ّتول  ،در مقام پاسخ وي .دینش ولی را در اندیشۀ عمرو شناسایی کنگز

    َ   َّ  َ َ  َ   ُ  ـ    ْـ ٍ     ـ َ  َ  َ َ  ـ َّ ُ    ْ ـ    َـ  َ       ا ع م ر و أ  ت ت و ل ى أ ب ا ب ک ر  و  ع م ر  أ و  ت ت ب ر أ  م ن ه م ا. ق ال              ی ی َ  َ  َ ْ ِ ْ ق ال  أ خ ب ر ن «دارد:  دو اع�م می

اشـاره بـه    آن دواش از     ّ   تـول ی  درتأییـد عمـرو    )24ص ،5ج ق،1407 کلینی،(» َ َ    َّ   أ ت و ل اه م ا.

ک: خیون، (ن دانستند. مشروع میگانه را  بصره دارد که خ�فت خلفاي سه ۀدیدگاه معتزل

عمـرو بـن    وپذیرنـد   ت بیعت ابوبکر را مـی که فرقۀ معتزله صح ) چنان83ص م،1997

                      ّ       و تم ت بإختیار أهـل الحـل  و      ّ              أن ها صحیحلإ شرعیلإ«کند:  این مسئله را تأیید مینیز عبید 

         و عقـد                ّ     یعنی اصـحاب حـلّ    )144ص، 2ج ،م1926اشعري، »(العقد و لم تکن عن نص

       نخسـت                          در انتخـاب دو خلیفـۀ     ،                                      صحابه از میان مسلمانان) و عدم وجود نص         برگزیدۀ (

  .             نقش داشته است

وجـب  اول و دوم م ۀخلیف ـ ي عمـرو بـه  ا        ّدارد تول  اذعان میحضرت بحث،  ۀدر ادام

       ْ ُ  ْ ِ   ُ   ًـ   َ َ ـ َّ ُ    ْ ـ   َ ِ َّـ      ا ع م ر و إ ن  ک ن ت  ر ج ل ا ت ت ب ر أ  م ن ه م ا ف إ ن ه          ی َ  َ ق ال  «: ستشورا ادعاي کذب عمرو در مسئلۀ

، 5ج ق،1407 کلینـی، (»   ـ   َ َـ   َ ْ َ  َ  ـ    اه م ا ف ق د  خ ال ف ت ه م ا       ِ      ِ ْ  ُ ْـ  َ َ   َّ ه م ا و  إ ن  ک ن ت  ت ت و ل   ی     َ  ْ    َ     َج وز  ل ک  ال خ ل اف  ع ل ی

ز است که خـ�ف  ینمودى، جا ی                              ّ             ا عمرو اگر تو فردي باشى که تبر ي از این دو میفرمود:  ؛)24ص

           ً                   جسـتی)، قطعـا  بـا ایـن دو      ی می   ّتول (شان بودىیان و دوستان ایشان کنى و اگر از موالیو فعل اقول 

  اي؛ زیرا برخ�ف اقدام این دو عمل کردي. مخالفت کرده

بـن عبیـد و    (عمرواست کـه شـما   این ،فوق بیاناز  امام رسد اندیشۀ به نظر می
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ست و در در میان مسلمانان هستید و ادعاي شما کذب ا در ظاهر مدعی شورا یارانش)

اب ، شـورایی در انتخ ـ هاي تاریخی گزارش بر اساس رایاصل شورایی در میان نیست؛ ز

اگـر بـا خ�فـت    که عهد کرده بود عمر  ابوبکر با که ؛ چناناول و دوم برقرار نشد خلیفۀ

طبـق  او را خلیفۀ بعد از خود معرفی کند؛ لذا ابوبکر نیز  ،دو با او بیعت کن وي موافقت

عمر را اي که کاتب آن عثمان بن عفان بود،  نامه وصیت در ،همان عهد در هنگام وفاتش

 ،ق1410؛ ابن قتیبـه دینـوري،   135ص، 3ج ق،1410ت برگزید(ابن سعد، به خ�فت ام

که شورایی در انتخاب بدون آن )590ـ579ص، 1ج ،م1996؛ ب�ذري، 35 و 26ص، 1ج

اصـحاب برجسـتۀ    از فـره ن بن خطاب بود که شـورایی شـش   عمر فقط ؛مطرح باشد او

، 10ج ،همـان ؛ 42ص، 1ج همـان، ؛ 99ـ ـ98 و 47ص، 3ج ،همان(.تشکیل داد پیامبر

ایـن مطلـب را چنـین بیـان کـرده       امام صادق )507ـ500ص، 5ج و 438ـ421ص

  َ     ه  و  ل م  ی   ٍ ْ     َ        ُ  ً   َ   َه  أ ح دا  ث م  ر د ه ا أ ب و ب ک ر  ع ل ی َ  ِ   ش او ر  ف ی  َ      ع ه  و  ل م  ی  َ  ٍ ْ  ب ک ر  ف ب ا ی َ     ِ    ُ  ِ َ   َ ِق د  ع ه د  ع م ر  إ ل ى أ ب « است:

 ـ ه  أ ح دا  ث م  ج ع ل ه ا ع م ر  ش ور ى ب     ی َ  ِ   ش او ر  ف ی      ُـ  ُ      َ     ُ  ً   َ   ن  س ت لإ  و  أ خ ر ج  م ن ه ا ج م       ی       ـ ْ    َ ْـ َ    ٍ َّـ    َ ـ   َ   ن  و  ی   ْ   ـ  ِ ِ ع  ال م ه اج ر   ی

 ِـ   َ ْـ     َـ     ب ه  أ ن ت  و  ل ا          ً  َـ   َ     َ ْ َـ   ئا  ل ا أ ر اك  ت ر ض ى    ی ِ   َه م  ش ی ٍ       َ  ش  و  أ و ص ى ف ی َ  ُ  َ   ِ َّ       ْ  ُ َر  أ ول ئ ک  الس ت لإ  م ن  ق ر ی  ْ َ ْ   ِ  َال أ ن ص ار  غ 

 بوبکرا به را خ�فت اى مشاوره چیه بدون عمر رایز ؛)24ص، 5ج ق،1407 کلینی،(» َ     أ ص ح اب ک 

 را آن عمـر  سـپس  داد، بـدو  را خ�فت عهد مشورت بدون زین بوبکرا سپس د،کر عتیب او با و داد

 سـپس  نـداد،  راه آن در را شیقر از نفر شش نیا جز انصار از احدى و نهاد نفر شش انیم شورا به

    .دیایب خوشتان آن از اصحابت نه و تو نه نکنم فکر من که کرد مردم انیم سفارشى

 مشابه شوراي خلیفـۀ  بن عبید که شوراي عمرو منظور اثبات این اندیشه حضرت به

انتخاب خلیفـه پـس از رحلـت    در نفره  ، به بیناگفتمانی تاریخی شوراي ششاول است

 ـ اشاره دارد پیامبر یت مشـروع  ۀمبنی بر اینکه سخنان حاضران در شورا منجر به نظری

 ،) از سـویی 74ص، 2ج ش،1371      ّ                         راي حـل  و عقـد شـد.(یعقوبی،    شـو       ِمنتخب  خلیفۀ

، از وجاهـت و منزلـت   رابطۀ نسـبی بـا پیـامبر    دلیل به »نفس زکیهبن عبداالله محمد «

برخوردار بود و از این حیث نسبت به خلفاي عباسی برتـري داشـت و    اي اي ویژه قبیله

بـا بیـان ایـن     صادقي براي خ�فت باشد. امام               توانست مدعی جد  با این پایگاه می

معتزلـه و  ـ  د کـه مصـداق تعیـین خلیفـه توسـط شـما      سـاز  تاریخی، روشن می 5تناص

ممکـن   همچنـین  اسـت.  نفـره  شششوراي  ـ مشابه نظریۀ طرفداران بیعت با نفس زکیه
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 آنانمطابق  باید ،قبول دارد خلفا راعمرو  اگر که باشداین  اماممقصود از بیان  است

  . نکرده است گونه عمل این که در شورا بیان نمایدرا و بیعت  کندعمل 

 َ  ل ا   ً ئا  ی ِ   َه م  ش ی َ     أ و ص ى ف «عبارت استفاده از کنش ترغیبی و ضمایر مخاطب در با  امام

تـا آنـان را    کـرده  ترغب در عمرو و مخاطبان ایجاد»  ک      َ   َ  و  ل ا أ ص ح اب   َ ْ أ ن ت  َ ْ َ   ِ  ت ر ض ى ب ه    ك  َ  أ ر ا

سـازي مخاطبـان بـه خـود، آنـان را نسـبت بـه         فعال در مناظره نشان دهد و با نزدیـک 

   .شیعه هوشیار نماید شان به عقیدۀ عملکردشان و نزدیکی

 نفـره  شـش عمر در شوراي  سفارشچگونگی  ، عمرو دربارۀامام ترغیببعد از 

 ـَ   ق ال  و  م ا ص ن ع    «: نماید مینامتنی تاریخی بیان عمر را با بی سلطۀ امامد و کن سؤال می        َ  َ 

     ـ  َ  ـ   ِ َّـ     س  م ع ه م  أ ح د  إ ل ا       ی َ  ِ       َ  ُ   َّ َ  َش او ر  أ ول ئ ک  الس ت لإ  ل ی  ٍ    َ ْ ام  و  أ ن  ی ِ   َّ  ِ  َ َ  َ َ  َب الن اس  ث ل اث لإ  أ  ی  ِّص ل ی َ ْ أ ن     ًبا ی َ  َ  َ    َ ق ال  أ م ر  ص ه 

 َ   ن  و  ی      َ    ـ ْ  ِ  ْـ َ    ـ َ   ْ  ـ  ِ ِ    ء  و  أ و ص ى م ن  ب ح ض ر ت ه  م ن  ال م ه اج ر          ی  َ ْ   َ    َ   ِ  َس  ل ه  م ن  ال أ م ر  ش ی َ  ِ    َ    َش او ر ون ه  و  ل ی     ُ  َ اب ن  ع م ر  

  َ       َّ ِ ول ئ ک  الس ت لإ   ْ ِ  َ     َ  َ  ُض ر ب وا أ ع ن اق  أ ی       ً   َ ْ ع وا ر ج ل ا أ ن  ی  ب ای  ْ ُ ُ    َ ف ر غ وا أ و ی  ٍ  َ  َ  َ ْ ام  ق ب ل  أ ن  ی  ْ َ ْ  َ   ْ ِ  ِ    َ َ  َ ُ  َال أ ن ص ار  إ ن  م ض ت  ث ل اث لإ  أ 

 .» ِن ی ْ ِ    َ  َ  َ      ْ َض ر ب وا أ ع ن اق  ال اث ن ی  ٍ   َ  َ     ْ َ  ِ  َ ْ ام  و  خ ال ف  اث ن ان  أ ن  ی َ َ  َ ُ  َث ل اث لإ  أ  ی َ ِ ِ     َ  ْ َ  َ  َ  ٌ    َ    َ ف إ ن  اج ت م ع  أ ر ب ع لإ  ق ب ل  أ ن  ت م ض   ً عا  ی  ج م 

   )25ص، 5ج ق،1407 کلینی،(

، عمـر بـه او   نفره ششبود که در ماجراي شوراي  پیامبر ابۀاز صح 6صهیب رومی

 جـز  کننـد بـه   مشـاوره  نفـره  شـش دستور داد تا سه روز بر مردم نماز بخواند تا شوراي 

 جماعـت  بـه  و ،نـدارد  نظر و رأى او ولى دارند را او با مشاوره   ّحق  که عمر بن االلهعبد

 فـارغ  کـار  از نفـر  شش آن روز سه گذشت از پس اگر: گفت انصار و مهاجر از حاضر

 ـ شانیا از تن چهار اگر و دیزن گردن را همه ،نشدند  اجمـاع  روز سـه  گذشـت  از شیپ

 ،ق1410ینـوري،  ک: ابن قتیبـه د .(نشود زده نفر دو گردن بود، مخالف نفر دو و کردند

مبالغـه   قصر با نفی و إ� افادۀ) 328ص، 2ج ق،1411م کوفی، ؛ ابن اعث43ـ42ص، 1ج

با ایجاد بینامتنی تاریخی  حضرت) 181ص ق،1430کند.(سامرایی،  و قوت در حکم می

 سعی کرده»  ء  ی َش    ْ َ  ِال أ م ر    َم ن   َ ل ه   س ی َ  ِ  َ      َش او ر ون ه  و ل ی    َع م ر     ُاب ن   ِ َّ إ ل ا  َ  أ ح د      م ع ه م   س ی َل « و با عبارت

یعنی حـق   برجسته سازد؛ نفره ششا در شوراي ر                   ، مبالغه و قو ت عمر تا با اسلوب قصر

ندارند و تنها عمر در جایگاه مشـاور  مشورت از عمر نفی شده و دیگران حق مشورت 

  بوده است.

     ُ  ا ع م ر و ی ...  َ   ُ  َت ج ع ل ون    م ای ف   َ ْ ُ أ ن ت م   ِ  َ ب ه ذ ا  َ َ ْ َ  َف ت ر ض و ن   َأ «با عبارت  پایان این بخش،در حضرت 
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 ...با امام صادق در مناظرۀ کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف

کند تا از عقیدۀ  ایجاد می کنش ترغیبی در مخاطبان )25ص، 5ج ق،1407 کلینی،(»    َ د ع  ذ ا

در اش  کند تا از عقیده بردارند و به عمرو امر میت دادن به خلفا دست خود در مشروعی

سازد که امـر خ�فـت،    آنان را هوشیار می ضمن آنکه ؛دست بکشدبیعت با نفس زکیه 

  اول این کار را انجام داده است.  ۀکه خلیف منصب شخصی نیست؛ چنان

معناي دوستی و پیوستگی با دوستان خدا و دشـمنی                 ّ       است تولی و تبر ي که به گفتنی

یت که خداونـد را  با موضوع توحید در حاکم ،هاست ا دشمنان خدا و گسیختگی از آنب

کسـی،  زیـرا تـولی    د؛دار و مستقیم وثیقداند، ارتباط  موجودات می مالک مطلق بر همۀ

د که از سـوي خداونـد   تی باشبیانگر حاکمیت بشري است و اگر این حاکمیت، حاکمی

 ـ   ق بـا واقـع   ، حکومت بشري مطـاب تعیین شده ت را معنـا  اسـت کـه توحیـد در حاکمی

 زیراپذیرد؛  می صورتت، توحید در و�یت نیز تحقق توحید حاکمی بخشیده. در نتیجۀ

ه خداوند و�یتش را آنان مظهر و آیت و�یت خداوند هستند و پذیرش و�یت کسی ک

  .�یت الهی قرار دارد، در طول وواجب کرده

  اسلامیدر حکومت منابع مالی ت تقسیم . کیفی4ـ6

جزیه، خمس، زکـات   دربارۀاحکام و نظام مالی اس�م  ه،مناظر در ادامۀ امام صادق

شـود. ایـدئولوژي    از عمـرو جویـا مـی   نبـوي   ۀسیرقرآن و  بر اساسجنگی را  غنائمو 

 که مسـائل اقتصـادي و نـوع ادارۀ    توان چنین بیان کرد از بیان این مسائل را می امام

اس در ایـن اس ـ  بـر  .نبوي، م�ك حق بودن است سیرۀقرآن کریم و مبناي  حکومت بر

وي بـا    بلکه همراهی ،تنهایی محور ایدئولوژي نیست گفتمان مکتب جعفري، شخص به

و اینکه سازوکار هزینه کـردن منـابع مـالی در     ت دارداهمی          ّ           قرآن و سن ت رسول اکرم

متفـاوت   ،مـداري حکومت اس�می با فرض حضور یا عدم حضور فـرد اصـلح در زما  

و علـم بـه قـانون و     اصلی تعیـین رهبـر جامعـه، شـناخت    شرط به این ترتیب،  .است

ید در حاکمیت، تعیین حـاکم بـر   همچنین بر اساس توح است. اس�می جامعۀ مقررات

  ) و تعیین آن بر افراد نیست.124نعام: عهدۀ خداست(نک: ا

    جزیه تقسیم کیفیت .1ـ4ـ6

د. ش ـ                             ز اهل ذم ه(اهل کتاب) گرفته میو خلفا، ا زمان پیامبرست که در جزیه مالیاتی ا

ت ه دولت اس�می باشند، تأمین امنیخواهند در پنابیا چون      ِ    ِ           کیفر  کفر  کافران استجزیه 



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   200

 ک:.(نشـود  طریـق جزیـه تـأمین مـی    جان، عرض و مالشان نیازمند هزینه است کـه از  

  )361ص، 1ج ق،1419د، ؛ فاضل مقدا255ص، 1ج ق،1405راوندي، 

بـا   عتیت در بتمام اماگر دهد که  ت فرضی قرار میعمرو را در موقعی ابتدا امام

آیا  ،دهند بکشد ه نمىیمشرکان نامسلمانى که جز به مسئلۀ نفس زکیه اجماع کنند و کار

    ـ      ع ت  ص اح ب ک    ی    َ   ت  ل و  ب ای َ   َأ  ر أ «د: کنن نان در گرفتن جزیه رفتار میبا آ پیامبر مطابق سیرۀ

 ـُ    ه ا ف أ ف ض ت م      ی   َـ  ِ   ر ج ل ان  ف     م  ُک ی ْ َ     َخ ت ل ف  ع ل ی  ْ ُ  َ َ  ُ  ال أ م لإ  ف ل م   ُ  ک م      َ     ُ      َع ت ه  ث م  اج ت م ع ت  ل ی ِ َ   إ ل ى ب  ی َ    ت د ع ون  ي  َّ ال ذ   ـ   َ َ َ ْ

 ـ َ  م ن      م     ْـ   ـ   ِ ُ  و  ع ن د  ص اح ب ک       ُ ک م  َ  َ  َ  َ   ْ لإ  أ  ک ان  ع ن د ی َ   َ   ْ ِ ْؤ د ون  ال ج ز ی   َ      َ  س ل م ون  و  ل ا ی َ  َ  ن  ل ا ی َ   َّ ن  ال ذ ی ِ َ    ْ  ِ ْ إ ل ى ال م ش ر ک 

، 5ج ق،1407 کلینـی، (»  ُ  ِـ   ح ر وب ه ؟   ی َ  ن  ف ی  ْ  ِ ْ ال م ش ر ک  ی ف   َّ    ِ     ِ َ ر ة  ر س ول  الل ه ی ُ  َ  ِ ر ون  ب س ی  ْ  َ     ِ ْ ال ع ل م  م ا ت س 

ن کـار  ی ـت بر او تمام ام شودعت ی) بنفس زکیه(کنی کسی که به بیعتش دعوت میاگر با  ؛)25ص

د تـو  ا نزیدهند بکشد، آ نمى هین نامسلمانى که جزمشرکا ئلۀو پس از آن کارتان به مساجماع کنند، 

  د؟  یه رفتار کنین در جزمشرکا ۀباردر رسول خدا رۀیعلمى هست که همانند س ا صاحب شمای

اسـم موصـول    بـا ذکـر  »   ـ  ع ت ه   ی ِ َ   إ ل ى ب  ی َ    ت د ع ون  ي  َّ       ص اح ب ک  ال ذ «در عبارت  حضرت

شـده   اشاره به نام محمد نفس زکیه دارد؛ زیرا توسـط گفتمـان رقیـب شـناخته    »   ّ  ال ذي«

رسـاند کـه    آورد و این معنا را مـی  در طول گفتمان نام نفس زکیه را نمی است. امام

توجـه دادن مخاطبـان در    بـراي همچنین است.  کلی از بیعت با او روي برتافته هایشان ب

 َ  َ  َ أ  ک ان  «عبارت مشرکان از کنش ترغیبی در  در پرداخت جزیۀ ۀ رسول خداانجام سیر

باء مصـاحبت اسـت کـه    »  َ ِر ة ی ِ ب س «در » باء«رسد  . به نظر میاستاستفاده کرده » ...  ُ  ْ ع ن د ک م 

طلبد. همچنـین ترکیـب    ض نبوي میاي همراهی عمرو را در انجام فرای گونه حضرت به

نبوي تأکید دارد چنانکـه در   بر سیرۀ حاکی از آن است که امام صادق» رسول خدا«

کثرت کاربرد یک کلمه یا یـک   شده است.هشت مرتبه این ترکیب تکرار  ،طول مناظره

                                                         ّ                     پیام بیانگر این مطلب است که آن پیام در سطوح عالی ذهن متکل م جا داشته و بیشترین 

توجـه بـه اینکـه     لذا با )89ص ،ش1395توجه را به خود اختصاص داده است.(بشیر، 

سـعی در زنـده    امام صـادق بود،  غبارگرفتگی شده دچار زمان گذر سنت نبوي در

با توجه به بافت گفتمان، هـدف   این اساس بر.        ّ                    کردن سن ت سلف صالح خویش داشت

   است. نبوي ۀسیر تحقق ،انتخاب رهبر جامعهاز  اصلی

دهـد.   پاسخ مثبت مـی نبوي،  سیرۀ بر اساسمبنی بر انجام جزیه امام  سؤال بهعمرو 
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 َ  َ ق ال  «دهد:  چنین پاسخ مید و عمرو پرس س حضرت از چگونگی اخذ جزیه از او میسپ

: گفـت ؛ )25ص، 5ج ق،1407 کلینی،(» ِلإ ی َ    َ        َ  ْ ِ َ  ِ  َ  ِ ْ    َ ِ        ِ َ    ْ ِ ْن د ع وه م  إ ل ى ال إ س ل ام  ف إ ن  أ ب و ا د ع و ن اه م  إ ل ى ال ج ز 

    .میکن مى هیجز پرداخت به امر را آنان در غیر این صورت میخوان مى اس�م به را شانیا ابتدا

سـهم  د که عمرو کن دهندگان را سؤال می هاي مختلف جزیه طیف ،ادامه در امام

   َ  َ   ِ  َ  ْ   ِ  َ ِ    ـ      َـ  َ    ِ ْ   س وا ب أ ه ل  ال ک ت اب . ق ال  س و اء . ق ال  و  إ ن      ی      ُ  َ  ْ ِ     ً  َو  إ ن  ک ان وا م ج وسا  ل «پندارد:  همه را یکسان می

 امـام  )25ص، 5ج ق،1407 کلینـی، (»  ْ      َ  َ   ِ  َ  َ ْ   َ       ِ َ ال ع ر ب  و  ع ب د ة  ال أ و ث ان . ق ال  س و اء  ی َ  ُ     ِ ْ ک ان وا م ش ر ک 

تـا   ه اسـت دیکشرا به تصویر  مسلمانان با غیر جزئیات برخورد عمرو ها در این پرسش

  د.را در این زمینه بررسی کن وي ندیشۀا

دهندگان را  در یکسان پنداشتن جزیه ر عمرومصدر قرآنی تفک حضرت ،در ادامه

 ـ   : آیا از قرآن خبر داري؟شود جویا می ۀ ذیـل را  عمرو پاسخ مثبـت داده و حضـرت آی

  ِ   ْـ    ِ     و م  ال آخ ر  و  لإ   ی ْ  ُـ  َ  ِ   َّـ       ِـ  ْ   ؤ م ن ون  ب الل ه  و  لإ ب ال       ی َ   ن  لإ ی    ُ     َّـ    قـات ل وا ال ذ    "«گیرد:  و نتیجه می کند ت�وت می

  ُـ    ع ط وا   ی   َّـ  ح ت ى   َ  ُ  ُـ     ْ        ن  أ وت وا ال ک تـاب     ی َ   ْ   ِّ  َ   َّـ  ن  ال ح ق  م ن  ال ذ   ی ُ  َ  ن ون  د ی د ی    ُ        َّ     َّ      َ   ِّ    ح ر م ون  ما ح ر م  الل ه  و  ر س ول ه  و  لإ ی

 ـ   ُ  َ ـ َ   َّـ    و  اش ت ر اط ه  م ن  ال ذ         َ     َّ      َ ْ  ـ َّ    ـ َّ  ف اس ت ث ن اء  الل ه  ع ز  و  ج ل     ) 29توبه: ("            ُ  َد  و  ه م  صاغ ر ون ی َ   ْ ة  ع ن  ی  ْ ِ ْال ج ز  ْ    ن  ی َ 

 ،5ج ق،1407 کلینـی، ( » ْ َ  ْ     َـ    ـ      َـ  َ  َ ـ      ؤ ت و ا ال ک ت اب  س و اء . ق ال  ن ع م .        ی َ  َ  ن  ل م  ی ُ  ُ     ْ  َّ       َ    َ أ وت وا ال ک ت اب  ف ه م  و  ال ذ 

  )25ص

گرفتن جزیـه از   ۀ، عمرو را به اشتباهش در نحوبا استفاده از بینامتنی قرآنی امام

کتـاب را  خداوند متعال اهل  ،آیه بر اساسزیرا  ؛کند آگاه می (یهود و نصارا)  اهل کتاب

                                  ّ                به خدا و قیامت ایمان نیاورنـد و محر مـات خـدا و     آنانگاه مشروط ساخته به اینکه هر

                                                         ّـ                       رسولش را حرام ندانند و به معتقدات دین حق عمـل نکننـد و متعل ق ایمانشـان حـق       

ن جزیه تن دهند با آنان باید نبرد کرد تا با خضوع برابر حکومت اس�می، به قانو ،نباشد

کلمـه   )466ص، 33ج ،ش1393، آن را پرداخت کنند.(جوادي آملـی،  و با حالت انقیاد

فـت جزیـه از   ه دریارساند و روشنگر این نکته است ک ـ پایان و نهایت امر را می» یحت«

بلکـه بـا    ،قـدرت و تحمیـل نیسـت    بر اساسباج و عنوان  هاي آسمانی به پیروان کتاب

حالت مخاصمه و درگیـري   است،هاي متقابل  انعقاد قرارداد جزیه که مبتنی بر مسئولیت

 گرایـد.  آمیـز  متلهمزیستی مساپیمان مشترك به  بر اساسابط طرفین پایان پذیرد و رو

تفاسیر متعددي ذکر شـده کـه   » عن ید« براي تعبیر )101ص ،ش1362(عمید زنجانی، 
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اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از  برخی عبارت

سر قهر و غلبه و استی� داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پـرداختن  

زیـه شـده و پـرداختن آن بـا     در قبـول پرداخـت ج  ها  آن نقدي، اعتراف به لطفی که به

 ق،1419؛ فاضل مقـداد،  110ص، 8ج ،ش1364قرطبی، ؛ 102(نک: همان، ص.رضایت

                                  ـ              در این آیه، خضوع و سرسپردگی اهل ذم ه در برابـر    » صاغرون«مراد از  )361ص، 1ج

                                                                          ـ   حکومت اس�می و التزام ایشان به احکام اس�م و پرهیز از کارهاي مخالف با عقد ذم ه   

 ـ  َ ْ  ف اس ت ث ن اء   «در عبارت » فاء«) 242ص، 9ج ،ق1417طباطبایی،  ک:نذکر شده است.(   َ     الل ه  َّـ    

سـازي   بیان شده است و به کار بردن نام خداوند به برجسته  ، فاء نتیجه از آیه»  َّج ل   و    َّع ز 

 هلا و شده قائل استثناء یعنی خداوند؛ نقش مؤثر دارد                     شده و رد  استد�ل عمروآیۀ ذکر

ند؟ کـه  ا کسانی ندارند کتابى که کسانى و نانیا ایآ حال نیا با ساخته، مشروط را کتاب

  عمرو همه را یکسان در نظر گرفته است.

ر عمرو در تساوي جزیه از اهل کتـاب و  از ریشۀ تفک امام ،در پایان این قسمت

اساس بودن سخنش آگـاه   طور غیرمستقیم او را به بی کند و به غیر اهل کتاب پرسش می

 ق،1407 کلینـی، (» ُ  ُ  َ   َ  َ  َـ    َ  ق ول ون . ق ال  ف د ع  ذ ا  ی   َ  َ    َّ        . ق ال  س م ع ت  الن اس    ْ َ َ  ْ    َ ع م ن  أ خ ذ ت  ذ ا َ  َ ق ال  «کند:  می

ضـمن  » سـمعت «با فعـل  »  ُ  ُ  َق ول ون ی   َّ        س م ع ت  الن اس  «. پاسخ عمرو در عبارت )25ص، 5ج

در مـردم   هاي اعتناي عمرو به گفته بیانگر استمرار» یقولون«اه فعل به همر ،تیان قطعیب

مبانی قرآنـی و سـیرۀ   به  دارد که وياز این امر است و این حکایت حکومت  ۀنوع ادار

  بوده است. یا ناآگاه اعتنا هل کتاب بیاخذ جزیه از ا نبوي در زمینۀ نحوۀ

  القربی و مصادیق ذي جنگی غنائمو تقسیم خمس  کیفیت پرسش از .2ـ4ـ6

دار آن  حکومت اس�می اسـت کـه حـاکم اسـ�می عهـده      در منابع مالی خمس یکی از

ا کـافران حربـی،   هاي خاص همچون جنگ ب و فوایدي که از راه غنائمپنجم  یک است.

، 1ج ،ق1405راونـدي،  (شـود.  آیـد، خمـس خوانـده مـی     به دست می معادن، گنج و...

 ـق ال  أ خ ب ر ن   «کند:  در خصوص خمس از عمرو چنین سؤال می امام) 242ص  ْ ِ ْ َ  َ  َ ـ ِ  ع ن     ی 

 ُ ـ   ث م ا   ی َ  َ  ق ال  ح «: عمرو در پاسخ به گونه ضمنی به آیه قرآن اشاره دارد »  ه ؟ی  ْ ُ   ُ  ْ   ِ ال خ م س  م ن  ت ع ط 

  )26ص ،5ج ق،1407 کلینی،(»  َّ       س م ى الل ه .

انفال و با پرسش از کیستی ذوي القربـی   ۀسور 41 با ایجاد بیناگفتمانی آیۀحضرت 
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   َ ـ    َ َّ      اع ل م وا أ ن مـا      و  " َـ  َ  َ َـ َ َ   ق ال  ف ق ر أ       :شود جویا میعمرو متعلقات مصرف خمس را از ، پیامبر

 ـِ  ن  و  اب ن  الس ب     ی     ْ   و  ال م ساک   تامىی    ْو  ال     ْ ُ ْ  ال ق ر بى ي      ِ   َّ         ُ   َّ   َّ َ َ  ء  ف أ ن  ل ل ه  خ م س ه  و  ل لر س ول  و  ل ذ  ی َ    ُ   ْ  َغ ن م ت م  م ن  ش      ِ ـ     ِ ِل ی " 

 ـ  َّ  ـ  ِ  ـ ْ  ُ    ل لر س ول  م ن  ت ع ط      ي َ  َ   َّ ق ال  ال ذ ) 41نفال: (ا  ،5ج ق،1407 کلینـی، (»     ـ ْ  ُ    ْ ُ ْ ـ    ه  و  م ن  ذ و ال ق ر ب ى؟    ی

  )26ص

کند کـه از   د�لت بر به دست آوردن و فایده بردن چیزى مى »غنم« ۀاز ریش » َ  ُ  غ ن م ت م «

) برخـی لغویـان قیـد    397ص، 4ج ق،1404.(ابن فـارس،  پیش ملک انسان نبوده است

غنیمت بـه فایـده و سـودى گفتـه     اند که  را به این معنا افزوده» تبدون زحمت و مشق«

؛ ابـن منظـور،   141ص، 8ج ق،1421(ازهري، شود که بدون زحمت به دسـت آیـد.   مى

 ،شـود  جنگی اطـ�ق نمـی   غنائمبه  بنابراین واژۀ غنیمت فقط )445ص، 12ج ق،1414

اري از مفسـران ایـن واژه را   که بسی چنان ؛ه غنیمت جنگی یکی از مصادیق آن استکبل

جنگی و شامل انواع سود و درآمدها در  غنائماز  تر  مزبور، داراي معنایی گسترده در آیۀ

؛ صـادقی تهرانـی،   172ص، 7ج ،ش1374(مکارم شـیرازي و همکـاران،   اند. نظر گرفته

، غنیمـت یکـی از منـابع اقتصـادي نظـام      این آیـه  بر اساس) 216ص، 12ج ،ش1365

نخست اختصاص  ۀدر درج و امامان معصوم �می است که به خداوند، پیامبراس

الله و للرسـول و لـذي   «در » �م«گانه و یـادکرد   بر دیگر موارد پنج» الله«زیرا تقدیم  ؛دارد

 ـِ الس ب      ـ ِ اب ن     و   ِن ی  ْ      ال م سـاک    و   تـامى ی  ْال «و ذکر نکردنش بـراي  » القربی    ـ »   ِل ی  ت و نشـانۀ مالکی

 لـذي «دوم اسـت و تکـرار �م در    گروه نخست و مورد مصرف بودن دستۀ اختصاص

بلکـه خـود داراي    نیسـتند،  دارد که آنان شریک سهم پیـامبر  حکایت از این» القربی

اسـم مصـدر   » القربـی «) کلمـۀ  465ص، 32ج ،ش1393اند.(جوادي آملی،  سهم مستقل

نشـان عهـد ذکـري    » ال«دارد و  بـر  مفهوم دارندگی را در» ذا«معناي نزدیکی است و  به

کـه مصـادیق حقیقـی آنـان      نسبت نزدیک با پیامبر ی دارندۀالقربی یعن است، لذا ذي

؛ 63ص، 8ج ،ق1407 ک: کلینـی، هسـتند.(ن  و امامـان معصـوم   ن پیـامبر جانشینا

 عـاملى،  روایـات اسـ�می(حر   از طرف دیگر، بر پایـۀ ) 126ص، 4ج ق،1407 طوسى،

 ـ  268ص ،9ج ق،1409 ۀ ) و نیز حرمت زکات غیرهاشمی بر دودمان نبـوي و تقابـل آی

فرزنـدان پسـري   ماندگان، از  راهباید یتیمان، مسکینان و درتوبه،  سورۀ 60مذکور با آیۀ 

) 401ص ،ق1420؛ سـبحانی،  243ص، 1ج ،ق1405راوندي،  ک:جناب هاشم باشند.(ن
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کیسـتی ذوي القربـی    دیـدگاه عمـرو را دربـارۀ    ،بررسی عمیـق  براي رو، امام ازاین

 َـ  َ  ق ال    «کند:  میالقربی بیان  در پاسخ، مصادیق متعددي براي ذي عمرو پرسش کرده است.

 َـ ُ    ف لإ  و    ی      َـ  َ    ُـ  َ ْ      ت ه  و  ق ال  ب ع ض ه م  ال خ ل     ی   ُ  َ  و  أ ه ل  ب  ی   َ َ    ُ    َ  َ َ     َ ُ ْ    ُ    َّ ِه  ال ف ق ه اء  ف ق ال  ب ع ض ه م  ق ر اب لإ  الن ب ی َ    َ َ ْ   ق د  اخ ت ل ف  ف 

  )26ص ،5ج ق،1407 کلینی،(.» َن ی     ْ   َ   ه  م ن  ال م س ل م ی َ  َ  َ ُ     َن  ق ات ل وا ع ل ی َ  َ   َّ   ُ   َ َ    ُ  ق ال  ب ع ض ه م  ق ر اب لإ  ال ذ 

او را  وي،د که با ندانسـتن  شو جویا میاز عمرو مصدر این مصادیق را  حضرت

 َ   ف د ع   ي َ  َ  َ َ  َ   َ     ِق ال  ف أ ر اك  ل ا ت د ر  .ي َ  َ   َ  َ  َ    ْ َ  ُ  ُ َ    ِذ ل ک  ت ق ول  أ ن ت ؟ ق ال  ل ا أ د ر  ي َ َف أ   َ  َق ال «دارد:  از این باور بازمی

 ي َ َ     َـ   َـ  ِ  ف أ ر اك  ل ا ت د ر     «عبارت  ست وگیرد که حاکی از جهل عمرو خی میحضرت پاس ». َ ذ ا

                         به آن در حد  مخاطب نیست.اشاره دارد که پرداختن  » َ    َ ف د ع  ذ ا

را  غنـائم پـنجم   چهـار  کند که آیا همۀ جنگی سؤال می غنائم بارۀسپس حضرت در

حضرت با تأکیـد بـه او   و دهد  که عمرو پاسخ مثبت می کند میان جنگجویان تقسیم می

و حتـی فقهـاي    خـدا ۀ رسـول  تقسیم برخ�ف سـیر  دهد که با این شیوۀ توضیح می

 َ  َ     َ ُ  ـ ِ  ن ک  ف ق ه اء  أ ه ل    ی   و  ب  ی ن ی َ    ر ت ه  ب ی س  ی ف   َ َ  َّ    َ      ْ َ  َ    ف ق د  خ ال ف ت  ر س ول  الل ه  ص« عمل کرده است:مدینه 

 ِ َّ ـ   إ ن م ا    َ َّ   َّ    َ      أ ن  ر س ول  الل ه  ص  ی َ َ    َ   ت ن از ع ون  ف ی ْ َ   َ  ُ   َ  خ ت ل ف ون  و  ل ا ی َ ُ   َّ ِ َ    ْ َ   َ     َ  خ ت ه م  ف اس أ ل ه م  ف إ ن ه م  ل ا ی َ ِ     ن لإ  و  م ش ی  ْ  ال م د 

 َ ْ أ ن              ْ        ْ ِ   َ     ُ ِ  ه اج ر وا ع ل ى إ ن  د ه م ه  م ن  ع د و ه  د ه م ی   َ  و  ل ا    ِ  ار ه م ی د  ی      د ع ه م  ف ی َ     َ  َ ْ    َ   َ ْ ل ح  ال أ ع ر اب  ع ل ى أ ن    ص ا

 ـ  ب  و  أ ن ت  ت ق ول  ب       ی  َ  ِ م لإ  ن ص ی  ْ َ ال غ ن  ی     َ  س  ل ه م  ف ی َ     ِ ِ  َ   َق ات ل  ب ه م  و  ل ی   َ  ْ َ   َس ت ن ف ر ه م  ف ی   ُ  ُـ َ   ْـ َ     ـن  ج م   ی     َ ع ه م  ف ق د    ی   َـ َ   ِ  

، 5ج ق،1407 کلینـی، (» َن ی  ْ  ْـ ِ  ال م ش ر ک    ی َ    ر ت ه  ف ی س  ی ُ ِّ     ْ ُ   ک ل  م ا ق ل ت  ف  ی   َّ     الل ه  ص ف  َ  َ ْ      َ خ ال ف ت  ر س ول  

 و نـه یمد هـان یفق تو و من انیم و اى، نموده مخالفت خدا رسول ۀریس و کردار پس با؛ )26ص

 بـا  خـدا  رسـول  کـه  گفـت  خواهنـد  اى منازعه و اخت�ف چیه بى بپرسى کدام هر از شان،یا خیمشا

 ـن نانیا و سازند رها خودشان هاى نیسرزم در را آنان که شرطىه ب کرد مصالحه اعراب  هجـرت  زی

 شـان یبد متـى یغن چیه و بجنگند، او همراه و آمده حضرت آن کمک به جنگ صورت در و نکنند،

 نیمشـرک  دربارۀ خدا رسول وۀیش با سخن نیا با کنم، مى میتقس شان همه انیم ىیگو مى تو و نرسد،

  .اى کرده مخالفت

بـا اعـراب    خدا رسول مصالحۀاسمیه د�لت بر ثبوت و دوام  و جملۀ»   ّ  إن ما«بیان 

دارد مشروط بر اینکه در سرزمین خودشان باشند و هجرت نکنند و در صورت جنـگ  

  .  ق نگیردتعلبیایند و غنیمتی به آنان  به کمک پیامبر

  تقسیم صدقه(زکات)   کیفیت .3ـ4ـ6
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اجـراي   بـراي  آنانجام دقیق  که حکومت اس�می است مالیاز منابع دیگر زکات، یکی 

 دربـارۀ عمـرو   اندیشـۀ  ،تبه موجب این اهمی ت دارد و اماماهمی عدالت اجتماعی

 ـ  م ا ت ق ول  ف       «کنـد:   توبه اسـتناد مـی   سورۀ 60به آیۀ  عمرو جویا شده است.زکات را    ُ  ـ   َ ُـ ی 

 ـ ِ َ    ـ ِ   ْ  إ ل ى آخ ر  ال آ   های َ   َن  ع ل ی ِ      ْ   ن  و  ال عام ل ی ِ َّ     ْ        َ ُ ْ            إ ن م ا الص د قات  ل ل ف ق راء  و  ال م ساک  ـ  َلإ ی    ْ ه  ال آی َ َ َ َ   َف ق ر أ  ع ل  .     َ ِالص د ق لإ  .  ِلإ ی

 ـلإ  أ ج ز اء  ف   ی      َ   َ ا ع ل ى ث م ان  َ ْ   أ ق س م ه     ْ َ      َ  َ ف  ت ق س م ه ا. ق ال  ی َ  َ  َ    َ َق ال  ن ع م  ف ک  َ    َ  َ  ِ  أ ع ط  ُ ک ل  ج ز ء  م ن  الث م ان        ی      َّ    َ ـ   ْ ـ  َّ ـ ُـ   ِ لإ  ی

  )26ص، 5ج ق،1407 کلینی،(».  ْ  ًج ز ءا 

یادشـده   گانـۀ  بیان حصر اسـت یعنـی زکـات در مـوارد هشـت     » ما  ّإن «، فوق آیۀدر 

ایـن مـوارد   ) 127ص، 10ج تـا،  رواست و در خارج از آن نارواست.(ابن عاشـور، بـی  

 که کسانى کنند، مى ت�ش زکات گردآورى در که عبارت است از: فقیر، مسکین، کسانى

 جیتدر به و شود مى لیمتما اس�م طرف به شانیها دل شان،یا به زکات از سهمى دادن با

 کمـک  دشمن دفع در را مسلمانانشوند ولی  نمى مسلمان اگر ای و ند،یآ درمى اس�م به

 تمـامى  شامل یعنی خدا راه در بدهکاران و قرض بردگان، پرداخت کردن کنند، آزاد مى

 نی ـد مصـلحت  آن لۀیوس ـ به و شده نیمسلم و اس�م دیعا نفعش که گردد مى ىیکارها

 المنفعـه  عام کارهاى ریسا و خدا راه در جهاد آن قیمصاد نیتر روشن که شود مى حفظ

 شـده  تهىدسـت  غربـت  اری ـد در و افتـاده  دور خود وطن از که کسى و در آخر است

 ـ بـه  ؛باشـد  ثروتمند و توانگر خود وطن در هرچند باشد،  زکـات  مـال  از کسـى  نیچن

؛ فاضـل  225ص، 1ج ،ق1405راوندي،  ک:ن(.بازگردد خود وطن به تا دهند مى سهمى

  )234ص، 1ج ق،1419مقداد، 

دهد که اگر تعداد گروهى ده  ت فرضی قرار میکنشگر گفتمان را در موقعی امام

را  زکاتچگونه  ،ا سه نفر بودندیا دو یک نفر یگرى فقط یهزار نفر باشد و گروهى د

همان را براى آن  ،دهد مىص یک نفر تخصین یآیا همان مقدار که براى ا .کند تقسیم می

نشینان  اهل شهر و بادیه آوري صدقۀ و با صراحت از جمع دهد ده هزار نفر قرار مى

 َ  َ   َ  ً       ً      ْ    ْ       َ   َ َ َ     ْ    ْ   َ  َ  ْ ِ   ق ال  و  إ ن  ک ان  ص ن ف  م ن ه م  ع ش ر ة  آل اف  و  ص ن ف  م ن ه م  ر ج ل ا و اح دا  أ و  «نماید:  پرسش می

 َ  َ  َ    َ    َ  َ     ق ال  ن ع م . ق ال  و  ت ج م ع   .   َ   ِ َ َ  ْ    ْ       َ ْ    ح د  م ث ل  م ا ج ع ل ت  ل ل ع ش ر ة  آل اف  ِ  َ  ْ    َ     ْ    ً َ  َ َ   ن  أ و  ث ل اث لإ  ج ع ل ت  ل ه ذ ا ال و ای   َر ج ل 

که عمرو در پاسخ سهم همه  ؛»       ه ا س و اء ی َ َ     ُ  ف ت ج ع ل ه م  ف  ي     ْ   ِ  َ    ِ َ  ْ   ِ  َ    َ  ص د ق ات  أ ه ل  ال ح ض ر  و  أ ه ل  ال ب و اد 

  )27- 26ص ،5ج ق،1407 کلینی،(.» َ  َ  َ  ق ال  ن ع م «پندارد:  را یکسان می
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گروه کثیر و قلیـل  عمرو با تساوي تقسیم زکات میان کند که  بیان می سپس امام

 َ ل   َ َ   َ  َ ْـ    ـ   ف ق د  خ ال ف ت  ر س و    «نبوي سخن گفته است:  نشینان و شهرنشینان مخالف سیرۀ بادیهو 

 ـف    ي ْ     ْ   ِ  َ  َ َ     ق س م  ص د ق لإ  أ ه ل  ال ب و اد ی  َّ    ُ     َ  َ ک ان  ر س ول  الل ه  َ   ر ت ه  ی س  ی ُ ِّ     ْ ُ   ک ل  م ا ق ل ت  ف  ی ف   َّ   الل ه   ـ ِ  أ ه ل     ی َ 

 ْ ـ    ق س م ه    ی  ِ َّ ـ  إ ن م ا   ِ   لإ  و  ی َ    ِ   ـ ِ ن ه م  ب الس و   ی ْ     ق س م ه  ب ی َ   ِ َ  ْ   ِ   َ  أ ه ل  ال ح ض ر  و  ل ا  ی   ِ َ  ْ   ِ  َ  َ َ    و  ص د ق لإ  أ ه ل  ال ح ض ر  ف  ي  ْ    ال ب و اد 

     َّـ     َّـ  َّ ِ    ـ     ء  م و ق ت  م و ظ ف  و  إ ن م ا        ی َ    َذ ل ک  ش  ی   ه  ف ی    َس  ع ل ی َ     َر ى و  ل ی       ْ    ُ ُ   ح ض ر ه  م ن ه م  و  م ا ی   ِ  َ   َ   ع ل ى ق د ر  م ا 

 َ  ْ َ ف ال ق    ء   ی َ ْ  ْ ُ         َن ف س ک  م م ا ق ل ت  ش  ی   َ  َ  ْ ِ َ    ْ    ُ ُ ح ض ر ه  م ن ه م  ف إ ن  ک ان  ف ی َ     ِ  َ   َ  ْ ر ى ع ل ى ق د ر  م ن  ی  ِ    َ   َ   ص ن ع  ذ ل ک  ب م ا ی

 ـخ ت ل ف ون  ف   ی َ ِ َّ    َ  ف إ ن ه م  ل ا   َ ِن لإ ی ُ َ   ْ   ِ  َ    ف ق ه اء  أ ه ل  ال م د    َ  ُ  َ ْ ـ  َ أ ن  ر س ول    ی   َّ َ     الل ه  َّـ          ص ن ع   ی َـ َ   َـ  َ   ک ذ ا ک ان  َـ   «)  :همـان

نان را ینش هیباد موارد مخالفت کردى، آن حضرت صدقۀ در تمامى رسول خدا رۀیبا س؛ )27ص

د، کـر  انشان پخش نمـى یطور مساوى م هو ب فرمود م مىیهل شهر را در شهر تقساجا و مال  در همان

د و همان تعداد که حاضر بودنـد. اى عمـرو اگـر در    ید و آنچه مى بلکه تعدادشان را در نظر داشت

آنـان   بـدان کـه)  ( ،نهیهل مدهان ایفق متفاوت از نگاه و میگو آنچه مىات مطلبى است مخالف  نهیس

  طور بود.  نیامبر همیپ رۀیکنند که س مىد ییچ اخت�فى همه تأیبدون ه

اهـل   چنین بود که ایشـان صـدقۀ   دائمی پیامبر دارد که سیرۀ حضرت تصریح می

اهل شهر را بـراي اهـل شـهر اختصـاص داده      نشینان و صدقۀ نشینان را براي بادیه بادیه

بـدین   داشت. نظر در را تعدادشان بلکه کرد، نمى تقسیم انشانیم مساوى طور به است و

حضـرت بـه عمـرو     جامعه �زم است و براي ادارۀ ریحسن تدببرخورداري از ترتیب، 

 َـ   ل ا       ّ    فـإن هم «جزاء در » فاء« .کند عمل می برخ�ف سیرۀ رسول خدا که نماید تأکید می

نقـش   ـ نبـوي  ۀسـیر انجام  ـ مفهوم اصلیسازي  برجستهدر »  َ َّ   َّ    َ   أ ن  ر س ول  الل ه  ی ْ َ   َ  ُ خ ت ل ف ون  ف ی

 تشود؛ یعنی عل ـ سازي مخاطب محسوب می زیرا ابزار مناسبی براي اقناع ؛بسیاري دارد

ان بدون اخت�فی سیرۀ رسـول  عمرو از فقهاي اهل مدینه این است که آن تفاوت دیدگاه

    اند. را پذیرفته خدا

  دعوت به تقواي الهی .5ـ6

ت از سنت نبـوي و  در تبعیو همراهانش  عمرو جهت تشویق امامدر پایان مناظره، 

که زعامـت جامعـه   را به تقواي الهی فراخوانده  ، آناندر گزینش رهبر جامعه مسیر حق

 ی ـ  َ  ح د ث ن    ی َ ِ َّ  َ ِف إ ن  أ ب   َّ      ُ َّ  َ  ُ  َّ      ه ا الر ه ط  ف ات ق وا الل ه  ی  َّ ِ    َّ  ُ ْ َ      َات ق  الل ه  و  أ ن ت م  أ « :ق خواهد گرفتتعل فرد اصلح به

   ِاالله  َ َّ   ـ  َ  أ ن  ر س ول      ه ی     َّ     َّ  َّ ِ  َ ِع ز  و  ج ل  و  س ن لإ  ن ب    ِاالله  َ  َ  ِ     َ  َ    ِ  َ ْ   ِ  َ  ِ ر  أ ه ل  ال أ ر ض  و  أ ع ل م ه م  ب ک ت اب  ی   َ  َ  َو  ک ان  خ 
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 َ   َ     ْ  َـ    ْـ  َ  ـ     ن  م ن  ه و  أ ع ل م  م ن ه  ف ه و        ی  ْ    ال م س ل م  ی       ْ َ   َ ِ           ف ه  و  د ع اه م  إ ل ى ن ف س ه  و  ف ی َ َ  ِ    َّ    ض ر ب  الن اس  ب س    ْم ن  َ  َ ق ال  

  )27(همان: ص.» َ  ٌّ   ِّ َ َ ض ال  م ت ک ل ف 

داري از  کـه بـا خویشـتن    کند می امررا  عمرو و مخاطبان با کنش دستوري حضرت

نبوي دست بردارند و با بیان روایتـی از   فس زکیه و اعتقادات مخالف با سیرۀبیعت با ن

دهـد کـه    آنـان را هشـدار مـی    به نقل از رسول خـدا  پدرخویش یعنی امام باقر

 ـم کـه  درحـالى  بخوانـد  خـود  سـوى  بـه  را شانیا و دهیکش ریشمش مردم هرکس بر«  انی

روایـی،  ایـن بینـامتنی    »سـت. زورگو و گمـراه  فردى نیچن باشد، او از داناتر مسلمانان

با عمـرو در بیعـت بـا نفـس زکیـه، در       مخالفت امامآن است که دلیل  دهندۀ نشان

خیر أهـل  «حضرت با عبارات  و منطبق با گفتمان نبوي است. راستاي منویات پیامبر

طـور تلـویحی    بـه » أعلم منـه «و »            ّ   ّ           بکتاب االله عز وجل  و سنلإ نبیه أعلمهم«و » الأرض

برتري خویش را در مقایسه با مصداق مورد نظـر کنشـگران گفتمـان در بیعـت نشـان      

شـناختی اسـتفاده    از نظام گفتمان حضرت ،رسد در پایان گفتمان دهد. به نظر می می

خواهد  کرده است؛ زیرا با منطق استد�لی سعی در تغییر باور کنشگر گفتمان دارد و می

زیرا عمرو در ابتداي  ؛)31ص ،ش1395ک: شعیري، باور دیگري را جایگزین آن کند(ن

شمشـیر بـر او کشـیده     ،فـس زکیـه بیعـت نکنـد    دهد که هرکس با ن گفتمان هشدار می

روایت نبوي، گفتمان رقیب(عمرو) را در  ک�م خویش بهنیز با اتصال  شود. امام می

  موضع انفعال قرار داده تا او خود به نتیجه برسد و مجاب گردد.

عتزله در پذیرش احادیث م سخن خویش به عقیدۀ           با ذکر سند  امامگفتنی است 

رویکرد معتزله در قبال حدیث مبتنی بر احتیـاط و اعمـال مـوازین عقـل و     د. اشاره دار

معتزله بر شرط صحت مـتن  «نویسد:  ار چنین میکه عبدالجب چنان .تصفیه احادیث است

عبـدالجبار،  (»بودند                                 کردند و معتقد به حج یت قول پیامبر تأکید می ت حدیثو سندی

  )139ص م،1974

  در گفتمان سبک بیان امام صادق .7

بیـان   افعال و جم�تی که در این منـاظره، امـام صـادق   سطح توصیف  نمودار ذیل

  دهد: کرده نشان می
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یضـاحی و اطنـاب در بیـان امـام     وجـه ا  دهنـدۀ  درصد با�ي جم�ت معلوم، نشـان 

جاي مخالفت با شخص نفس زکیه در رهبري جامعه، به  است؛ زیرا ایشان به صادق

  .داري پرداخته است عمرو در حکومت یشۀتحلیل مبانی اند

هاي  یکی از شیوهجم�ت استفهامی و شرطی مورد توجه است؛ زیرا  ،بعد در مرتبۀ

ویژه در مقـام احتجـاج، کاربسـت     ها و انتقال مفهوم به جذاب و اثرگذار در تبیین آموزه

مـورد  سـازي امـر    هاي پرسشی در ک�م است که گوینده با بیان پرسش و برجسته گزاره

) 482ص ،م2004کند.(شـهري،   اي حکیمانه اهداف خود را دنبـال مـی   گونه اخت�ف، به

؛ زیرا عمرو از عمرو در قالب جم�ت شرطی است ضمن آنکه سؤا�ت امام صادق

هـاي آن   دیگـر جنبـه  از  لذا پرسش کـردن تنها به یک جنبه از مسئله توجه داشته است؛ 

ست و بیان احتمـا�ت گونـاگون یـک مسـئله،     مسئله موجب بیان تمام وجوه آن شده ا

سازد. بنابراین در جایی که نیاز به اثبات  زمینه را براي غلبه حضرت بر مناظره فراهم می

عات و زوایاي مختلـف  توان با تبیین فرو احاطه یک فرد به موضوعات علمی است، می

  یک مسئله، این مهم را به دیگران تفهیم کرد. ماندۀ و مغفول

جهول از بسامد بسیار کمی نسبت به جم�ت معلوم در گفتمان برخوردار جم�ت م

سخنران «شود. توضیح آنکه                    ً                    که در ک�م عمرو اص�  جمله مجهول دیده نمی چنان ؛است

دهـد و ترسـی از    با استفاده از جم�ت معلوم، کنش را به کنشگر مستقیم آن نسبت می

 م،2005عکاشـه،  .»(شـود  حمایت مـی آوردن نام وي ندارد؛ زیرا از سوي قدرت حاکم 

و گفتمان رقیب نیازي نداشـتند تـا از صـیغه     ) در این مناظره نیز امام صادق65ص

هـاي معلـوم    مجهول استفاده کنند که روش غیرمستقیم در ک�م اسـت، بلکـه از صـیغه   

84%

7%
7%

2%

گونه هاي افعال و جملات

معلوم شرطی استفهام مجهول
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 ـ ط                         عنوان جایگاه قـدرت  مسـل   ؛ زیرا هر دو شخصیت بهاند استفاده کرده  مکتـب  یسـ رئ

  قرار داشتند.  ـ از رؤساي معتزله دیگري و شیعه

  گیري نتیجه. 8

تحلیل گفتمان انتقادي  با عمرو بن عبید با رویکرد امام صادق مناظرۀ تأمل در بافت

                   شناسی، مبی ن آن است  هاي نوین تحلیل در مطالعات زبان عنوان یکی از شیوه فرک�ف به

 ،قابل توجه است. در سطح توصیفکه سطوح توصیف و تفسیر و تبیین در این مناظره 

حضرت با ابزارهاي زبانی متعدد همچون جمـ�ت معلـوم، کـنش ترغیبـی، شـرطی و      

داري همچون جزیه، زکات و خمس را از عمـرو جویـا    استفهام، مسائل اصلی حکومت

یعنی عمرو ابتدا باید اثبات کند که مطـابق   ؛داري او را بیازماید حکومت ۀشود تا شیو می

سـپس  دهـد و   داري انجـام مـی   دستورات اسـ�می را در حکومـت   ،نبوي یرۀقرآن و س

  ید. درصدد انتخاب فرد شایسته برآ

اي در سـطح تفسـیر توسـط امـام      ذکر بینامتنی قرآنی، روایـی، تـاریخی و عقیـده   

                                                           بخشی مفهوم اصلی گفتمان و رد  اعتقـاد عمـرو در دعـوت بـه      تدر عینی صادق

  شده در گفتمان عمرو نقش مهمی دارد. هژمونی بیعت با نفس زکیه و باورهاي

از طریـق   سط معتزله باعث شده تا امام صـادق رهبر جامعه تو گزینش عجو�نۀ

ویـژه موضـوعات    ، بـه داري تـرین حقـایق حکومـت    یادکرد سنت نبـوي و تبیـین مهـم   

اقتصادي، به اثبات شایستگی خویش و راهنمایی مخاطبان در شـناخت رهبـر اصـلح و    

توان  بپردازد و لذا ایدئولوژي ایشان نفی شخص خاص نبوده است. بنابراین میشایسته 

در انتخاب فرد اصـلح در امـر حکومـت، در     نتیجه گرفت که کاربست گفتمان امام

  بشري نقش بسزایی دارد. ۀسازي نظام مدیریت شایسته در جامع نهادینه

  

  ها نوشت پی

د شـد و  متول ـق 80در سال  علم رجال علمايبه اتفاق مورخان و  ابو عثمان عمرو بن عبید بن باب .1

 144و  143، 142اي ه ـ هرچند تاریخ وفات او بـین سـال   ؛ق وفات یافت144مشهور است که در سال 

و صـاحب  عمـر ) 303ص، 3ج ،ق1404مسـعودي،  ؛ 123ص، 22ج م،1992                 ّ   اخت�ف است.(نک: مز ي، 

هاي علـوم   و در مسجد بصره، حلقهن بصري و شاگرد واصل بن عطاء است الروایه از حس رأي و کثیر

) عمرو متأثر از معبد جهنـی  28ص ،م2015ک: بدرالدین، ۀ لغت، حدیث، تفسیر و فقه داشت.(ندر زمین
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و غی�ن دمشقی بود و از آن دو آزادي اراده و مقابله با مذهب جبر را اخذ کرد و از جهد بـن درهـم و   

 د.و قول بـه خلـق قـرآن را دریافـت کـر      تأویل نصوص دینی همچون تأویل صفاتجهم بن صفوان، 

  )  24ص ،ق1428(زینی، 

ر سـال  ق در مدینـه متولـد و د  80متکلم، ادیب و مؤسس فرقـۀ معتزلـه و در سـال    واصل بن عطاء  .2

وي از  .داننـد  عنوان مؤسس علم ک�م در بصـره مـی   را بهواصل بن عطاء  ق در بصره وفات یافت.171

ن گناه کبیـره بـا اسـتاد خـویش حسـن بصـري       دربارۀ مرتکباشاگردان حسن بصري بود که در مباحثه 

 معتزلـه را شـکل دادنـد.    سپس با همراهـی عمـرو بـن عبیـد، فرقـۀ     اخت�ف پیدا کرد و از او جدا شد. 

  )243ص، 10ج تا، (حموي، بی

ق بـا وي  125به ولید دوم است که در سال  ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم معروف .3

از جملـه کارهـاي کفرآمیـز     ؛رانی و انجام امور بیهوده شهره بود براي خ�فت بیعت شد. وي به شهوت

بـه امـور    تـوجهی  بی دلیل بهولید حکومت سمت قرآن تیراندازي کرد.  وي آن است که در خانه کعبه به

استقرار چندانی نظامی،  خصی و عدم توجه به امور سیاسیر شامو المال براي رویۀ بیت مصرف بی مردم،

؛ خضري 211ـ209 ،ش1392طقوش، ک: نق کشته شد.(126پس از سه ماه خ�فت در سال  و نداشت

  )435ص، 1ج م،1995بک، 

کـه برخـی ایـن لقـب را     اسـت  ب به نفس زکیه بن عبداالله بن حسن بن علی بن ابیطالب ملقمحمد  .4

احقـاق حـق    دلیـل  بـه ) نفس زکیه 295ص، 3ج ،ق1404اند.(مسعودي،  دهزهد و ورع او بیان کر دلیل به

ان رو بسیاري از شیعی ازاین ؛ام خ�فت ت�ش کرده استي مقویژه بنی الحسن در تصد سادات علوي به

محـروم ماند.(خضـري و    دند اما از تأییـد و حمایـت امـام صـادق    و بزرگان هاشمی با او بیعت کر

ق بـه  145منصـور دوانیقـی در سـال     ) نفس زکیه در زمان حکومـت 254ص، 1ج ،ش1388ران، همکا

ت خورد و کشته شـد.(ب�ذري،  قیامی در مدینه دست زد که در نهایت و در جنگ با سپاه عباسی شکس

  )206ص تا، ؛ ابوالفرج اصفهانی، بی92ص، 3ج م،1996

 دو اشـتراك و ارتبـاط   بر است که تفاعل وزن بر تناص،. است عربی زبان در بینامتنیت تناص ترجمۀ .5

  )26ص م،2005 بوخاتم،(کند. می د�لت یکدیگر با متن

ب رومـى  یاو را صـه  .او ابـو یحیـی اسـت    . کنیـۀ باشد معروف مى ۀاز صحاب رومیب بن سنان یصه .6

گرى یو د دهیکى از اعراب او را خرینکه یر شد تا ایان اسیدست رومه نکه در کودکى بیا سبب هند بیگو

یـا   37د و در سـال  کرمام مشاهد شرکت بدر و احد و ت ۀاو در غزو. ستیز ه مىآزادش نمود و در مک

  )727ص، 2ج ق،1412ابن عبدالبر، ک: .(نوفات نمود 38
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  يطبر ریتفس در وسفی گناه مقدمات دیتمه تیروا یدلال و يسند یبررس

  

  *ئی هریکنده رزاقی هادي

  **فاطمه فضلیان کاري

  

  چکیده
 ساختگی روایات جعلی و، الهی پیامبران هاي داستان بارۀدر ویژه به، تاریخی تلخ هاي واقعیت از یکی

تعبیـر   لیاتئیخورد که از آن به اسرا می چشم به ییروا تفاسیر و تاریخی منابع در که است فراوانی

 یوسـف  سورۀ 24 آیۀ ،شده وارد آن تفسیر در جعلی روایات ترینآیات که بیش آن جملۀ شود. از می

 ،صـراحت  کـه بـا   کرده ذکر را روایاتی ذیل این آیه ،طبري هخاص ،اهل سنّت انمفسربرخی  .است

لذا این پـژوهش   .شود می رمتصو را ناشایست فعل انجام بر یوسف حضرت قطعی عزم و تهم

و  نیسـت  سازگار معصوم پیامبر والاي مقام با وجه هیچ این دیدگاه به اولاً ددرصدد است تا بیان کن

مضـمون ایـن    اسـت؛ ثانیـاً   تنـاقض  در پیامبران عصمت حیطۀ در مسلمانان اعتقادي مبانی حتی با

زیرا روایاتی مـورد   ؛باشد می روایت از لحاظ متن و سند در نزد بزرگان شیعه و اهل سنّت مخدوش

کـه ایـن روایـت     عقلی نباشد، درحـالی  قطعی و دلیل معتبرسنت ، نبا قرآ قبول است که در تعارض

  طبري اینچنین نیست.

  .اسرائیلیات، یوسف، تفسیر طبري :ها کلیدواژه

                                                           
  razaghi@nit.ac.ir )نویسنده مسئول( ایران ،استادیار، گروه معارف دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل *

  jaafar6464@yahoo.com  ، ایران، بابلی حضرت خدیجهمؤسسه آموزش طلبه سطح چهار **

  19/6/99تاریخ پذیرش:         4/4/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 234ـ215صفحات: 



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیث علمیلنامه صفدو   216

 مقدمه .1

سان که خداي منـان در   دامنی انبیا امري واضح و یقینی است آن پاك ،اس�می اندیشۀ در

حب بـه خداونـد    ؛ آنجا که نشانۀندا هاین امر اشاره فرمودآیات فراوانی از قرآن کریم به 

آل نـک:  دهـد (  مـی داند و دستور بـه اطاعـت از پیـامبران     می را پیروي از فرستادگانش

بـه یـاد   هـا   آن کند که قلوب می عنوان بینایانی یاد اینکه از پیامبران به ) و32ـ31 :عمران

در روایات اي  هپدید با، همسئل این مقابل در )46ـ45صنک: (.آخرت خالص شده است

ح را از پیـامبران  یقب ـ عمل گونهلیات که صدور هرییم به نام اسرائشو می تفسیري مواجه

 بـدو  در کـه  اسـت  اس�می فرهنگ در پرسابقه موضوعات از یلیاتداند. اسرائ می جایز

 کتـب  تـدوین  گسـترش  از پـس  ،بعـد  يها سده در و شفاهی صورت به اس�م پیدایش

 از یاتاسـرائیل  .اسـت  دهش ـ رایج مسلمانان میان در مکتوبۀ گون به ،تفسیري و تاریخی

 ـ بـه  ؛است آمده پدید اس�م دین با شده تحریف ابراهیمی ادیان فرهنگی اخت�ط اي  هگون

 اهل از دانش فراگیري به میل دلیل به یا برخی سوء قصد دلیل به یا فرهنگ خلط این که

 ـ(.اسـت  یافتـه  راه اسـ�م  مـتن  بطن به که است بوده کتاب ، 1ج، ق1381 ،ذهبـی  :کن

 از بخشی صحابه از برخی که سان آن) 81ـ79ص، 2ج، ق1419، معرفت ؛166ـ165ص

 ایشـان  عمل از پیامبر چهرۀ و دندکر می ت�وت خدا رسول براي و ترجمه را تورات

 مـن  اینکـه  بـا  ایـد  شده سرگردان و تحمیق شما آیا :فرمود می ها بدان و گشت می متغیر

 موسـی  اگـر  سـوگند  به خـدا  ؟!ام رخشنده آورده و پاکیزه کتابی »بیضاء نقیلإ« شما براي

 و 470 ،387ص، 3ج، ق1417، حنبـل  بـن ا(نداشـت.  مرا از پیروي جز راهی، بود زنده

 فراوانی یاتاسرائیل، تفسیر تدوین عصر آغاز با) 347، ص73، جم1983 ،مجلسی ؛471

 تفسیر ،راهیابی این در .یافت راه نیز تفاسیر به، بود شده اس�می فرهنگۀ حوز وارد که

 در طبـري  تفسـیر  کـه  کنند می تقسیم یاتاسرائیل از اثرپذیري حیث از گروه شش به را

 مـواردى  در جـز  و کـرده  ذکـر  سند با را اسرائیلیات که تفسیرى  ؛دارد قرار دوم جایگاه

 مقدمـۀ  در نیز طوسی شیخ) 340ص، ق1419، معرفت(است. نپرداخته  آن نقد به اندك

 دانسـته  او کـار ۀ نقیص ـ را آن و کـرده  اشاره روایات نقل در طبري افراط به تبیان تفسیر

 ـزا روایات ذکر از نمونه یک )1، ص1ج، ق1402 ،طوسی(.است  بـدون  طبـري  کـه  دی

 ماهیـت  بـه  تـوان  مـی  آن از و اسـت  بسـیار  او تفسـیر  در آن نظایر و کرده نقل بررسی
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 طبري تفسیر در یوسف گناه مقدمات تمهید روایت دلالی و سندي بررسی

» ...اللّـه  مسـاجدِ  منعَ ممنْ أظَْلمَ منْ و« آیۀ تفسیر در کهاست  این ،برد پی روایات بسیاري

 تخریبگران و خدا عبادت از مانعان که کند می نقل روایت بیست به ) نزدیک114: بقره(

 یهودیان عبادت منع و مساجد بیتخر در که اند بوده النصر بخت زمان نصاراي، مساجد

 اقـوال  بـر  را قول این اینکه تر مهم) 397ص ،1ج ،م1988 ،طبري(.کردند همکاري او با

 بـه  النصـر  بخت بعد سالششصد  حدود عیسی و نصارا که اند درحالی دهدا ترجیح دیگر

 ـ    .انـد  آمده جهان  ۀسـور  )بِهـا...  هـم  و بِـه   همـت  لقََـد  و( 24ۀ طبـري همچنـین ذیـل آی

 ـ  بـا  ،استناد برخی روایات ؛ بهیوسف  قطعـی  عـزم  و تهم ـ بیـان ۀ صـراحت مقول

 ایـن  مطالعـه  مـورد  سـؤال  کند. می ذکر را ناشایست فعل انجام بر یوسف حضرت

اطاعـت از پیـامبران و خلـوص و     مـورد  در مـذکور  آیـات  وجـود  بـا  چگونه که است

بایسـت ایـن    مـی  مت انبیا،از یاد آخرت و دیگر آیات در باب عصها  آن سرشاري قلب

به نقد متنـی و سـندي روایـت     که است آن پی در پژوهش پذیرفت. لذا اینروایات را 

اعتبـار ایـن   ۀ ت و درج ـبپردازد تا میزان صح تفسیر طبرياز سورۀ یوسف  24ۀ ذیل آی

  روایات روشن گردد.

  شناسی مفهوم .2

  همت. 1ـ2

 اضـطراب  و همچنین حزن و )24 :یوسف ؛5: غافرنک: (اراده و معنی قصد به» همّ«ۀ واژ

  هـمّ « العـرب  لسان )74: توبه(».نالوُای لمَ بمِا هموا و: «است رفته کاره ب دیمج قرآن در زین

طریحی  )620ص، 12ج، ق1408 ،منظور ابن(.داند می کار آن بر عزم و اراده را »ء یبالش

 امـا  نیست آن انجام بر استواري و عزم که گیرد می تعلق فعلی و امري به همّ بیان داشته

 آن خواهـد  مـی  فـرد  از صمیم قلب که، استوار عزم به) ها  کسر به( »الهمِلإَ« آن مقابل در

 تـاج  صـاحب ) 188ص، 6ج ش،1387 ،طریحـی (.گیـرد  مـی  تعلـق  ،دهد انجام را فعل

 معصـیت  بـه  کـه  بود این زلیخاخصوص در »همّ« که آورده کتابش در نقلی به العروس

 اصـرار  و بـود  نیامـده  نافرمـانی  و معصیت به، یوسف مورد در » همّ« ولی داشت اصرار

 مصطفوي نیـز  )764ص، 17ج، ق1414، زبیدي(».همّ« دو این بین است فرق و نداشت

 کـار  ظـاهر  حسب به ،که زلیخا فراهم آورده بود موجود مقدمات به توجه با« نویسد: می

 بـاطن  و خداونـد  به یوسف توجه اگر گرفت می صورتاي  هاراد و عزم بایست می
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 و تنظــیم بــا زلیخــا نتیجــه در )313ص، 11ج، ش 1371، مصــطفوي(».بــود نمــی امــر

 ـبگ کـام  او از که خواست را وسف، یمقدمات ریزي برنامه  اگـر  هـم  وسـف ی و ردی

زلیخـا   قصـد  ،دید ینم بود پروردگار به شراسخ دۀیعق همان که را پروردگارش برهان

  )165، ص7ش، ج1371قرشی، (.ردیبگ کام او از که کرد می

  . برهان2ـ2

 ،ق1416، اصـفهانی  اسـت(راغب  شـدن  سـفید  معنـاى  به »بره« مصدر اصل در »برهان«

 آور یقـین  و شـود  روشـنایى  موجب که نیرومندي و محکم دلیل هرگونه به ) و121ص

معجـزه  ، دیگـر  جاهاي در قرآن که است ترتیب همین به. است شده گفته برهان، باشد

 کـه  برهـانى  است. اما نامیده برهان را )64 :نملنک: قاطع( حجت ) و32: قصصنک: (

 نشـده  روشـن  کام�ً تعالى خداوند ک�م در هرچند ،دید خود پروردگار از یوسف

 و حقیقـت  دربـارۀ  نمفسـرا  و اسـت  بـوده  آور یقـین  لوسای از یکى، بوده چه که است

  :اند کرده ذکر را احتما�تی آن کیفیت

 و مصـلحت  و قبح و حسن به علم یعنى متعارف؛ هاى علم قبیل از مذکور برهان. 1

 نشـان  خـود  مخلص بندگان به وندخدا که است هایى برهان از بلکه نبوده افعال مفسدۀ

 بـا  آدمـى  نفـس  کـه  است دیدنى و مشهود یقین و مکشوف علم از نوعى آن و دهد می

 پیـدا  معصـیت  بـه  میـل  وجـه  هـیچ  به دیگر که شود می تسلیم و مطیع چنان، آن دیدن

  )130ـ129ص، 11 ، جش1380، (طباطبایی.کند نمی

 دیگـر  بـه  ؛بـود  یوسـف  گناه از بودن معصوم و نبوت مقام همان الهی برهان .2

 پیامبران خصوصیات همان ،فرمود عنایت یوسف به متعال خداي که برهانی سخن،

، 5 ج ،ق1406 ،طبرســیبود.( عفـاف  و دامنــی پـاك  در برگزیـده  هــاي انسـان  اخـ�ق  و

  )344ص

 بـه  حساس ۀلحظ این در ،نیکش اعمال سبب به که بود الهى کمک و امداد نوعی .3

  )373، ص9 ، جش1371، شیرازي (مکارم.آمد او سراغ

آن  قرار داشت که بتى منزل زلیخا ۀگوش در که . در برخی تفاسیر روایی ذکر شده4

 و برخاسـت  ناگهـان ، افتـاد  بـت  بـه  زن آن چشم ناگهان، را با در و یاقوت آراسته بود

 گفـت:  افکند تا بین بت و خودش حائلی باشد. یوسف بت روى به سفیدي پارچۀ
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گفت: تو از بتی کـه   کنی؟ گفت: شرم دارم که مرا در این حال ببیند! یوسف می چه

 چیز همه که خدایم از من چگونه، کنی می بیند شرم می آشامد و نه می خورد و نه می نه

نکنم؟ آنگاه گفت: هرگز بـه آرزوي   حیا و شرم، داند و شاهد عمل هرکسی است می را

، ش1363، (سـیوطی .نخواهی رسید و این برهانی بود کـه او دیـد   خودت در مورد من

 تمـام  کـه  نـدارد  مانعى هیچ لبتها )420ص، 2 ج، م2001، عروسی حویزي ؛45ص، 2ج

 در و، است جمع ها این همۀ برهان عام مفهوم در زیرا باشد؛ آیه منظور یکجا معانى این

 (مکـارم .اسـت  شده اط�ق فوق معانى از بسیارى به برهان کلمۀ، روایات و قرآن آیات

  )374ص، 9ج، ش1371، شیرازي

  . پیشینۀ پژوهش3

 ـ یـا  کتاب ،تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت ،موضوع پیش رو زمینۀ در  کـه اي  همقال

 امـا  نـدارد؛  وجـود  باشد پرداخته طبري تفسیر در روایات این بررسی به طور مستقل به

ش، 1390(تفسـیري  روایـات  شناسـی  آسـیب  کتـاب  در بیدگلی دیاري محمدتقی دکتر

 ـ عنـوان  تحـت  داسـتان  ایـن  بـه  گـذرا  و خ�صه صورت به )137ـ135ص  ازاي  هنمون

 24 آیـۀ  تفسیر به ادبی محورهاي پایۀ بر نو نگاهی« ۀمقال .است داشته اشاره اسرائیلیات

 ایـن  بـه  ادبـی  حیث از نیز ش)1397، غروي عزیزیانو  جزي رستگار( »یوسف سورۀ

  است. پرداخته موضوع

یوسـف  ۀ با توجه به آیات قرآن در مورد ویژگی پیامبران الهی و اینکه در خود سور

در این آیه روایات طبري  ،کند می عنوان مخلصین یاد به خداوند از حضرت یوسف

بسیاري از آیات و اصول قرآنی روایی که در تعارض با این روایـات   ود.ر می الزیر سؤ

نقـد روایـات    مقولـۀ  به که دیدیم آن در را ضرورت ،مذکور آیات وجود وجود دارد. با

  یوسف بپردازیم.ۀ سور 24 طبري ذیل آیۀ

  ناشایست عمل انجام بر یوسف حضرت همت بر دال . روایت4

برهْـانَ    بهِ و هم بهِا لَـو لإ أنَْ رأى   همتو لقَدَ « فرماید: می یوسف سورۀ 24آیۀ  خداوند در

زن قصد او را کـرد و  آن  ؛»...نَیربه کذَلک لنصَرفِ عنهْ السوء و الفْحَشاء إنَِّه منْ عبادناَ المْخْلصَ

م تا بـدى و فحشـا را از   ین کردینچنیا .نمود قصد وى را مى ،دید ز اگر برهان پروردگار را نمىیاو ن

  که او از بندگان مخلص ما بود.م چرایاو دور ساز
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 ذیـل  کـه  را روایاتی ،تفسیري منابع در و هستند انبیا عصمت به قائل شیعه انمفسر

 آن بلکه نمایند نمی ایشان توسط ناشایست عمل به تعبیر ،کنند می نقل یوسف همتۀ آی

 ـ و یوسف ایمان با که دانند می )121ص، 6ج، تا بی، طوسی(نفسی میل را  اصـل  تتقوی

 صـاحب ۀ گفت به شد. مهار وجودش در) 128ص، 11ج ،ش1380 ،طباطبایی(توحیدي

 گونـه  هـیچ  قابـل  کـه  عقلى محکم هاى لیدل طرفى از وسفی مورد در البیان مجمع

 و عـزم  نیهمچن ـ و حیقب ـ عمـل  صدور نکهیا بر دارند د�لت ،ستین مجازى و احتمال

 او نبـوت  و عصـمت  مقـام  بـا  و سـت ین زیجـا  وسفی از کدام چیه ،آن بر میتصم

 دیـدن  بـه  را رب برهـان  برخـی  اینکه و) 345ص ،5ج ،ق1406 ،طبرسی(.دارد منافات

 ـپ مقـام  با وجه چیه به ،کنند می بیان گفتارها نیا امثال و یعقوب  مناسـبت  الهـى  امبرانی

 ـا نکهیا از گذشته .است دور قتیحق از و ندارد  ـتکل بـا  سـخنان  نی  و دارد منافـات  فی

 گونه هیچ مستحق ،حال آن در گناه از خوددارى و تقوا در وسفی که شود می سبب

 معصـوم  غمبـر یپ آن ۀدربـار  کسـى  کـه  است گفتارى نیبدتر نیا و نباشد ثوابى و مدح

  )جا نک: همان(.دیبگو

 ،این روایت عـزم و تصـمیم پیـامبر را در تفاسیرشـان     ،ان اهل سنتّمفسربرخی از 

، قرطبـی  ؛2123ص، 7 ج، م1999 ،رازي(نـد. ا هدکـر یـا ردي بیـان   نقـد   گونـه  هیچبدون 

، ق1422، اندلسـی  عطیـه  ابن ؛13ص، 4 ج، ش1363، سیوطی ؛166ص، 10 ج، م1985

پیـامبر  بـر   حیقب عمل صدور که درحالی )523ص، 2 ج، ق1415، بغدادي ؛234ص، 3 ج

 تعـدادي  یوسـف بـه  ۀ از سـور  24 آیـۀ  ذیل در . طبرياست ل متقن مردودیبا د� خدا

 بر یوسف حضرت قطعی عزم و همت ،صراحت با ،روایت با یک مضمون مشترك

 جـایی  تـا  روایـات  این یاتئجز به هکند. ایشان در توج می ذکر را ناشایست فعل انجام

 ایـن  دارد. اشـاره  دن بنـد شـلوار..)  السراویل(باز کر او الهمیان حل بر که کرده پیشروي

اسـت کـه مضـمون     صـل مت تابعین از نفر پنج و صحابه از تن یک به درمجموع روایت

. نیسـت  اکـرم  روایت پیامبر به متصل ،اتصال طرق از کدام هیچ در و مشترکی دارند

 کنـیم  مـی  گزارشآن از باب نمونه  ناقل افراد اساس بر را روایت یک ،در متن پیش رو

  پردازیم. می اصل روایات متن تفصیلی از نقد گذرایی از سند و به سپس

 ابن عن، ریجب بن دیسع عن، نیحص یبا عن، لیسرائا عني، العنقز بن عمرو ثنا« .1
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 ـ فأعرض. فلم ينود ... ثمیرجل نیب جلس لما وسفی أن یبلغن: قال عباس  علـى  تعظی

، أصـبعه  علـى  عاضا عقوبی وجه تمثال أو صورة رأى ربه. اعنی برهان رأى النداء حتى

  .» أنامله... من شهوته فخرجت، صدره فضرب

 ریجب بن دیسع چند نفر از ۀیوسف روایتی را با واسط ۀسور 24 ۀطبري در تفسیر آی

زمـانی کـه یوسـف کنـار زلیخـا      «کنـد کـه گفـت:     می عباس چنین نقل ابن و او نیز از

این عمل اعراض کن. ولـی یوسـف از ایـن نـدا پنـد      نشست... پس ندا آمد یوسف از 

و یـا صـورت   اي  هنگرفت تا آنگاه که برهان پروردگارش را دیـد. یعنـی تمثـال فرشـت    

ي ضـربتی بـر   و گزیـد،  می انگشت به دندان که درحالییعقوب در برابرش مجسم شد؛ 

، 12 ج ،م1988 ،طبـري (».ت از سر انگشتان یوسف خارج شد... یوسف زد و شهو سینۀ

  )110ص

 خـاطر دیـدن چهـرۀ    به اعراض یوسف همچنین روایات دیگري با مضمون .2 

ۀ تمثال فرشتۀ الهـی از ایشـان نقـل شـده     عذاب الهی و مشاهد مشاهدۀ، خشمگین پدر

  )111، صهماناست.(

  نقد سندي روایات

 راویـان  احـوال  بررسـی  حـدیث  ارزیـابی  هـاي  راه ینتر مهم از یکی سندي بررسی

 کـه  باشـد  مـی  ضروري فاسق خبر در تحقیق ،أنب آیۀ مفهوم به توجه با کهاست  حدیث

 آن بـر  را محـدثان  ،ینمعصوم راویان ک�م به دقت. است اصل این گذار پایه کریم قرآن

 و گوینـده  سخن از اعتماد سلب موجب که بپردازند اموري انواع بندي دسته به تا داشته

 در گسست وجود نیز و راوي شخصیت به اطمینان عدم ؛شود می سند ضعف نتیجه در

  )178ص، 1ج، ق1411، مامقانی(.است عوامل این ینتر مهم جمله از، ناق�ن سلسلۀ

 روایـت ، روایت این باید بیان داشت ،شده توسط ایشان در بحث سند روایت مطرح

 و هـم  و مجهـول بـوده   ناشـناخته  آن ل)یسـرائ ا( راویان برخی از هم است زیرا مقطوع

 و در این روایت به ابن عباس ختم شده اسـت.  نیست معلوم معصوم به آن سند اتصال

 ذکـر  ثقه را او نجاشی. است اخت�ف رجال علماي میان ابی حصین نیز وثاقت مورد در

، ق1402، حلـی : نـک (.انـد  هدانست مذهب واقفی او را، عقده ابن و طوسی شیخ اما کرده

 در و کتـاب  دوم بخـش  در را او حلیّ نیـز  ع�مه) 336، صق1380، طوسی ؛345ص
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، ق1402، حلـی (.اسـت  کرده حکم وي روایات قبول در توقف به و آورده ضعفا شمار

برخـی   توان آن را پذیرفت. نمی و است لذا این روایت از سندي دچار خدشه) 345ص

و نظراتـی را در ایـن   سند این روایت را دچار خدشه دانسـته   ت نیزن اهل سنّامفسراز 

  کنیم. می ند. ما در اینجا از باب نمونه به چند مورد اشارها کردهخصوص بیان 

 جلوسه من اتیروا ذلک من ذکروا و« نویسد: می دیالمد البحردر تفسیر  بهیعج ابن

 .مثله.. عن اءیالأنب لنزاهلإ و نقله لضعف به قالی أن نبغىی � مما ذلک ریغ و، هایرجل نیب

و شبیه ایـن  که یوسف در کنار زلیخا نشست... در تفسیر این آیه روایتی را ذکر نمودند 

گونه روایـات ضـعیف    چون این شایسته نیست مورد نقل قرار بگیرد. روایات؛ که اص�ً

 )58ص، 2 ج ، ق1419، محمـد  بـن  احمـد  بهیعج ابن»(بوده و از شأن انبیا به دور است.

روایاتی را مطـرح کردنـد و آن   ، مفسران در تفسیر این آیه«نویسد:  می اندلسیابن عطیه 

را به هیچ فاسقی نسـبت داد  ها  آن که جایز نیست حالینسبت دادند در را به یوسف

 لبـاب صـاحب   )25ص، 6 ج، ق1422، اندلسـی  ابن عطیـه .»(تا چه رسد به یوسف نبی

سـند ایـن روایـت     قطعـاً «نویسـد:   مـی  بعد از نقل این روایت لیالتنز یمعان یف لیالتأو

باطـل و غیـر قابـل اعتنـا هسـتند و سـاحت        و شبیه این روایـات؛ کـ�ً   نیست صحیح

طنطاوي نیز  )52ص، 2 ج،  ق1415، بغدادي»(باشد. می از چنین رذائلی منزه یوسف

بـین   ،ن در تفسیرشـان امفسـر کریمه از آیاتی است که  این آیۀ«نویسد:  می در تفسیرش

، طنطاوي(»اقوال صحیح و ضعیف خلط نمودند و این روایات وارده قابل اعتماد نیست.

است کـه  اي  هاین تصورات افسان«نویسد:  می ) همچنین سید قطب34ص، 7 ج، م1997

سـاختگی و جعلـی روشـن     د. و این روایات قطعاًبعضی از روات و مفسران بیان کردن

 )1981ص، 4 ج، ق1402، سید قطب(»است.

 نقل اعتبار موجب خود این کهآورد،  می سند ذکر با را پیشینیان اقوال طبري هرچند

 یا الحال مجهول یا ضعیف افراد از، از جمله این روایت بسیاري موارد در ،گردد می وي

 ذکـر  یا ترجیح بدون راها  آن اغلب، اقوال بیان از پس و کند می روایت جعل به معروف

 کار افراط ثانمحد از جریر ابن قابل ذکر است .سازد می رها ها آن از هریک اعتبار د�یل

 ـ، او روایـات  و بوده حدیث نقل در  بررسـی  و نقـد  بـه  شا تفسـیري  روایـات  ویـژه  هب

 و تصـح  بـه  هتوج بدون که اند گرفته خرده وي بر دلیل همین به. دارد نیاز اي گسترده
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 گمـان  شاید. کند می نقل راها  آن ،اسناد قوت یا ضعف درجه ذکر بدون و روایات سقم

 کاهـد؛  مـی  آن سـنگینی  از یا دارد برمی او از را ولیتئمس، تنهایی به سند ذکر است کرده

 خرافـی  اسرائیلیات بویژه ،ناشناخته و سست روایات همه این و نیست چنین که درحالی

 ساخته تر سنگین هرچه را او تمسئولی، است انباشته آن به را خود تفسیر که دروغین و

 آنجا تا است داده نشان ناسره و سره روایات انباشتن به محابا بی »هحشوی« چون را او و

  .اند پرداخته او نکوهش به نقاّدان که

 ایـن «نویسد:  می بعد از نقل این روایت طبري در نقدش الکشافمثال صاحب  براي

 بـه  بسـتن  دروغ جز دینی که هجبری و هحشوی که هستند روایاتی ها آن نظایر و روایات

 چنـین  ـ بحمداالله ـ توحید و عدل اهل و اند نموده جعل، ندارند خویش پیامبران و خدا

، ق1407، زمخشـري (».گرفـت  خرده آنان روایات و سخنان بر بتوان که ندارند عقایدي

  )457، ص2ج

 افـراط  اگـر «نویسـد:   مـی  نیز بعد از نقل روایت طبري در نقـدش  عبده محمد شیخ

 موجـب  کـه  را نـاروا  و سسـت  روایـات  گونه این، نبود روایات نقل در وي آمیز جنون

 تـن  آن پـذیرش  بـه  هرگـز  خرد و است مایگی بی نمایانگر و دیگران تمسخر و بدبینی

. نوشـت  نمـی  ،است نکرده اشاره آن به هم قرآن و دارد ابا آن داشتن باور از و دهد نمی

 روایات گونه این از او ولی دهد؛ قرار طعن مورد را او تا بود کافی مورد همین تنها آري

 انتشـار  او دسـت  بـر  روایاتی چنین که درگذرد جریر ابن از خداوند. دارد فراوان واهی

 طبري روایات بررسی سندي درلذا  )299 و 298، ص3، جق1414 ،رضا رشید(.»یافت

 در وي ضعف عمده زیرا ؛نیست پذیرفتنی تنهایی به سند ذکر چون نمود توجه وافر باید

 خـود  تفسیر ارزش به و رفته افراط راه که اسرائیلیات نقل در ویژه هب است؛ مورد همین

 شـده از طـرف ایشـان    . بنـابراین سـند روایـات مطـرح    است ساخته وارد اساسی لطمۀ

 مسـئولیت  ،تفسـیرش  مقدمـۀ  در زیرا خود او هـم  ؛راحتی مورد قبول باشد تواند به نمی

  است. نهاده خواننده ۀعهد بر و برداشته خود دوش از را روایات سقم و صحت

  بررسی متنی

 تـوان گفـت کـه    مـی  بررسـی سـندي حـدیث    شده در مورد با توجه به مباحث بیان

توانـد   دهد و ضـعف آن مـی   می دیث را تشکیلبررسی سندي تنها بخشی از ارزیابی ح
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 نـاظر  قتیحق در ن کهبرخی محدثارو  . ازاینشود براي نااستواري حدیث تلقیاي  هقرین

 ضـعف  و موثـق ، حسـن ، صـحیح  ۀدسـت  چهار به را احادیث هستند، نیخرأمت ۀدور به

، قاسـمی  ؛3ص، ق1414، عاملی ؛138ـ137، ص1ج، ق1411، مامقانی(.اند کرده میتقس

تـري از نقـد مـتن     د�یل محکمنیازمند ، اما براي کنار گذاشتن روایت) 79، صق1427

هایی از قبیـل عـدم مخالفـت بـا      م�كنیز ابی به صحت متن حدیث یدستبراي  .هستیم

را بیان و  و عدم تعارض با عقل... معصومین عدم مخالفت با احادیث و سیرۀ، قرآن

هاي فوق صحت متن در کنار صحت سند بـه   که در صورت احراز م�كاند  دهوضع کر

ت. در ایـن بخـش   شود و حدیث حجیت �زم را خواهد داش می صحت صدوري منجر

هـاي فـوق وجـود     و برخی مـ�ك  حضرت یوسف همتتعارضاتی که میان اخبار 

  بیان خواهد شد. ،دارد

  معتبر عقلی لدلای با حدیث مضمون ناسازگاري و تعارض .1ـ4

  تعارض مضمون حدیث با براهین عقلی .1ـ1ـ4

 معیـار  عنوان به نخست :گیرد می قرار استفاده مورد متن نقد مبحث در کاربرد دو با عقل

ایـن   روایت متنی نقد و صحت معیارهاي ازلذا  ؛مذکور معیارهاي دیگر کنار در مستقل

، ابـزاري  عقـل عنـوان   بـه  دوم ؛نباشـد  تضـاد  در عقل یقینی و قطعی براهین با است که

 مـتن  و سند از اعم صحت معیارهاي سایر براي ابزاري عقل ،مورد این در کهاي  هگون به

 عقل کلی حکومت به نیاز متن و سند در بررسی و نقد فهم براي ،دیگر عبارتی به است؛

  )ش1396، مراديو  معارفنک:  بیشتر توضیح(.داریم

 عقلـی  مسـتقل  بـا  مخالفـت ، حـدیث  معنـی  اینکه گفت باید مستقل عقلۀ حیط در

 یوسـف  حضـرت  ناشایسـت  عمـل  مـورد  در روایات گزارۀ در عقل یعنی ؛نیست

 خیـالی  صـور  صـورت  بـه  کـه  روایتـی  برخ�ف ،یابد نمی دست عقلی محال به مستق�ً

 ـ(.شـود  مـی  مطـرح  العـاده  خـارق  و تخیلۀ قو از استفاده با و آمیز مبالغه و  حـاتمی : کن

  .بدانیم عقلی مستقل را عصمت خود اینکه مگر )ش1397، همکاران

 کـه  د�یلـی  بـر  بنا را عصمت که صورتی در فوق مطالب به توجه با :نظر و تحلیل

 عقـل  مخـالف  پیامبر یوسف عمل مورد در طبري روایات ،بدانیم عقلی مستقل گذشت

 و اسـت  مـردم  بـودن  الخطا جایز، امام و نبی نصب وجوب فلسفۀ که بیان این به است
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 امـام  نیـز  او بـراي  کـه  اسـت  واجـب  ،باشد ثابت نیز امام و نبی بارۀدر م�زمه این اگر

 امـامی  بـه  یـا  ،است محال که شد خواهد تسلسل به منجر یا نتیجه در که باشد دیگري

، ق1406، طبرسی ؛492ص، ق1407، حلی(.نباشد جایز او براي خطا که شود می منتهی

 در طبـري  تفسیر روایات در یوسف حضرت به منسوب خطاي پس) 101، ص3ج

  .است عقل با آشکار تعارض

  انبیا عصمت با حدیث مضمون تعارض .2ـ1ـ4

 در متعـال  خداونـد  کـه  اسـت  لطفى، عصمت: «اند گفته شیعه بزرگ متکلمان از بعضی

 انجـام  یـا  طاعـت  تـرك  بـراى ، آن وجود با که اى گونه به دهد می انجام مکلف شخص

 بـا  لطـف  این و دارد توان گناه انجام یا طاعت ترك بر کهاین با، ندارد اي انگیزه معصیت

. شـود  مـی  حاصـل ، اسـت  معاصى ارتکاب از مانع که مکلفّ آن براى اى ملکه پیدایش

 بـر  مؤاخذه از و است معال ،معصیت عقاب و طاعت ثواب به نسبت وى ،این بر افزون

، طوسـی  ؛310تا، ص بی، مقداد فاضل(».ترسد می، کند فراموش که فعلى یا و اولى ترك

 لـزوم  و وجـود  بـر  بسیارى آیات )101، ص3ج، ق1406، طبرسی ؛236ص، 3ج، تا بی

 اسـت؛  نشـده  ذکرها  آن در »عصمت« واژۀ که هرچند ؛دارند د�لت نیزانبیا  در عصمت

کـه شـرح    ؛28ـ ـ26 :جن؛ 48ـ45: ص ؛52: نور ؛113: نساء ؛32 و 31 :عمران آل مانند

گنجد و در منابع متعدد دیگري اثبـات شـده اسـت.(براي     نمی این مبحث در این مجال

 تفسـیر کبیـر  تا آنجا که صـاحب   )77ص، 5ج، ش1380، طباطبایینک: توضیح بیشتر 

 )59: ه(نسـاء یآ نیا در قطع طور به خداوند گوید: می علت وجود عصمت در نبی دربارۀ

 وى از اطاعـت  بـه  خداونـد  کـه  کسى و دیکن اطاعت اولواا�مر از که است داده دستور

 اسـت  ممکـن  ،نباشـد  خطـا  از معصوم اگر رایز باشد؛ خطا از معصوم دیبا ،دهد دستور

، خطاست فعل به امر، نیا و است داده دستور او از روىیپ به خدا که درحالى، کند خطا

 ـپ میدان مى کهنیا با  ـبا نیبنـابرا  .سـت ین روا، خطاکـار  از روىی  اولـواا�مر  از مقصـود  دی

ی ع�مه طباطبـای  )113، ص10ج، ق1421، شافعی رازي(باشد. معصوم ،هیآ در ذکرشده

 ـا از علـوم  ریسا با مینام مى عصمت را آن که علمى«نویسد:  می نیز  رتیمغـا  جهـت  نی

 ـن کـار  بـه  وادارى و زشـت  کـار  از انسان بازدارى همان که اثرش علم نیا که دارد  کی

 کـه  علـوم  ریسـا  خـ�ف  بـه ، نـدارد  تخلف آن از هرگز و است قطعى و دائمى، است
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 کـه  را انسانى عتیطب حال نیع است در دائمى ریغ و اکثرى انسان بازدارى در رشیثأت

 بـه  مضـطر  و مجبور را او، نداده رییتغ ،است شیخو ارادى افعال در بودن مختار همان

 ـاخت مبـادى  از کـى ی خـود ، علـم  نکهیا با بکند تواند مى چگونه و کند. نمى عصمت  اری

 کـه  کسـى  مـث�ً . را اراده شدن قوى مگر شود نمى باعث علم بودن قوى مجرد و، است

 کـه  هم قدر هر، است آنى ۀکشند سم زیچ ف�ن که کند نیقی وقتى است س�مت طالب

 نکـه یا به کند مى وادارش بلکه، کند نمى سم از اجتناب به مجبور را او باشد قوى نشیقی

، 11ج، ش1380، (طباطبـایی .»کنـد  خـوددارى  سـمى  عیمـا  آن شـرب  از خود اریاخت با

  )152ص

 یوسـف  همـت اگر روایات طبري را مبنی بر ، این اساس تحلیل و نظر: پس بر

براي انجام معصیت و گناه انگیزه داشـت کـه تـا     باید پذیرفت که یوسف ،بپذیریم

بـري ذیـل آیـه کـه شـرح آن گذشـت)       بر روایات ط نزدیک به انجام فعل(بنااي  همرحل

م به انجام فعل گناه و حـرا  هانگیز صورتی که ما ثابت کردیم معصوم بیروي کرد در پیش

روایـات مـذکور از    اما از سویی پیامبران داراي عصمتی هستند که �ینقطع است است.

شود که بـا ایـن اصـل در     می می بودن آنمنجر به قطع عصمت و غیر دائ تفسیر طبري

باشد. در نتیجه قول بـه قبـول و پـذیرش روایـات طبـري در نقـض        می تناقض آشکار

ضـعف و عـدم صـحت     ن امر خود از ادلۀیباشد که ا می واضحی از مبناي عصمت انبیا

  .است متن

  و سنت قطعی نقرآ با حدیث مضمون ناسازگاري و تعارض .2ـ4

 هـاي  راه از یکـی  کـریم  قـرآن  بـر  روایـات  عرضـۀ  معصـوم  امامـان  از احادیثی در

 روایـات « عنوان با احادیث این. است شده شمرده آن غیر از صحیح روایات بازشناسی

زمینه نقـل شـده    این در باقر امام از باب نمونه روایتی از .شوند می شناخته »عرض

 را آن اگر پس ،بنگرید رسد می شما به ما ناحیۀ از آنچه و ما امر در: «فرماید می کهاست 

 را مسئله آن و بازایستید، شد مشتبه شما بر کار اگر و کنید رد را آن، نیافتید قرآن موافق

، حلـوانی  ؛222، ص2ج، ق1388، کلینـی (».دهـیم  شـرح  شما براي تا دهید ارجاع ما به

 :فرمایـد  مـی  در روایت دیگري همچنین) 233ص، ق1380، طوسی ؛802، صق1408

 کتـاب  موافـق  را آنچـه  ..فَـدعوه  اللَّـه  کتَـاب  خاَلفَ ما و بهِ فخَذُوُا اللَّه کتاَب وافقََ فمَا ...«
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  )367ص، ق1417، صدوق(».واگذارید، خداست کتاب مخالف را آنچه و بگیرید، خداست

شـده توسـط    سـاخته  روایـات  وجـود  ،خـدا  کتاب بر روایات عرضۀ بر تأکید علت

 روایـات  سـنجش  معیـار  که »کتاب« از مراد، عرض روایات متن لحاظ به .جاع�ن است

 بـا  موافقـت « از مراد .شود نمی عقلی هاي برهان و سنت شامل و است قرآن، گرفته قرار

 مخالفـت  عـدم  همـان ، گرفتـه  قرار روایات سنجش معیار عرض روایات در که »کتاب

. آیـد  می به حساب موافق، نداشت قرآن با مخالفتی گونه هیچ که روایتی، بنابراین. است

  ) 136، صش1388، سلطانی :کن(

بررسـی میـزان تطـابق روایـات      اسـت،  وگو و بحث آنچه در این مجال مکان گفت

بـه عمـل ناشایسـت در میـزان      حضـرت یوسـف   همت بارۀدر تفسیر طبريۀ وارد

که  است این روایات به آیات هنگی آن با قرآن کریم بعد از عرضۀهماهنگی و عدم هما

 ـ مـی  اشاره ،را بدان نام نهاد در این راستا به لقبی که خداوند در قرآن یوسف  یم.کن

دلیل  هکند که ب می یاد) 24: (یوسفو مخلصین )84: خداوند از یوسف به محسنین(انعام

  پردازیم. می به تبیین آن » نَیالمْخلْصَ«ۀ فراگیري واژعمومت و 

 ،این آیه از قرآن کریم خداونـد خـود در قـرآن    به استناد »... نَیإنَِّه منْ عبادناَ المْخْلصَ«

 ،ص سـورۀ  83ـ ـ82 ؛ مخلصـینی کـه در آیـۀ   کند می را از مخلصین معرفی یوسف

 ...نَیالمْخْلصَ منهْم عبادك إلَِّا. نَیأجَمع نَّهمیلأَغُوِْ فَبعِزَّتک«: گوید می خودششیطان به اذعان 

 مخلـص  از مخلَـص  .»..تو مخلصَ بندگان مگر کرد خواهم گمراه را شان همه ،قسم تو عزت به

 بـراى  را وجودشـان  کـه  ىیها آن ؛اند کرده خالص را وجودشان که بندگانى. است با�تر

 طانیش ـ گـر ید انـد؛  سـپرده  خدا به را خودشان که هستند ها همان ،اند کرده خالص خدا

  ) 194ص، 27ج، ش1376، (مطهري.کند دایپ راه اص�ً آنجا تواند نمى

 ـا بـر  گـواهى  که است سوره نیهم اتیآ در شواهدى زین میکر قرآن در  مطلـب  نی

: فرموده که است هیآ نیهم دنبالۀ جمله آن از نکرد زین گناه قصد وسفی که دهد یم

»ککذَل ِرفَنصل ْنهع وءالس و شاءَفرموده که گرید ۀیآ آن ای و »الفْح: » ـکـ ذل  یلَلمـ ع   لَـم  یأنَِّ

ْیوسـف (»نکردم انتیخ او به ابیغ در من بداند تا گفتم آن خاطر هب را سخن نیا ...بِیباِلغَْ أخَُنه :

 ـعلَ علمنا ما للَّه حاش قُلنَْ« گفتند که فرموده نقل مصرى زنان زبان از که آنجا ای و )52  هی

 ـند او از بـدى  چیه ـ کـه  دادند گواهى گفتار نیا با و )51 همان:(»سوء منْ  سـراغ  و دهی



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیث علمیلنامه صفدو   228

، طبرسـی (.هاسـت  يبد نیتر بزرگ از گناه بر میتصم و عزم که است پرواضح و، میندار

  )34، ص5 ج، ق1406

 قصد هرگز معصوم ند وا گونه بیان شده است که پیامبران معصوم هم ایندر روایات 

 خلیفـۀ ، مـأمون  مجلـس  شده: در نقل الرضا اخبار  عیون کند. از باب نمونه در نمی گناه

 .آري :فرمـود  ند؟ا معصوم پیامبران که گویید نمی شما آیا: پرسید رضا امام از عباسی

 جوییکام تصمیم عزیز همسر: فرمود امام چیست؟ »بهِ تمه ولقَدَ«  آیۀ تفسیر پس: گفت

 عزیز همسر همچون، دید نمی را پروردگارش برهان اگر نیز یوسف و گرفت یوسف از

 بـه  و کنـد  نمـی  گنـاه  قصد هرگز معصوم و بود معصوم او ولی گرفت؛ می تصمیم مصر

، 1، جش1380، صـدوق (.ابوالحسـن  اي تـو  بر آفرین: گفت مأمون. رود  نمی گناه سراغ

  )24ص، 14 باب

شده توسط طبري مبنی بر عـزم و تصـمیم    در خصوص روایت مطرحنظر:  تحلیل و

؛ آیاتی یستن آیات قرآن سازگار با این بر گناه قابل ذکر است او�ً حضرت یوسف

که خداوند پیامبرانش را داراي مقام عصمت دانسته و آنان را از هر گونه گناه و لغزشی 

یاد نمـوده   به محسن و مخلصَ از یوسفدر این سوره نیز خداوند  داند. می مصون

، 2ج، 1371، ندارد(قرشـی هـا   آن سـوي  . مخلصَینی که شیطان حتـی راه نفـوذ بـه   است

 ـ او راهی به) 83: (صو به تعبیر شیطان )281ص ص نـدارد. همچنـین   سوي انسان مخلَ

کنـد. بنـابراین    مـی  نفـی  سوي گنـاه را  هب سفحتی قصد یو ،آیات خداوند در ادامۀ

ایـن   اًثانی ـ شخص معصـوم پـذیرفت.   شود این روایت طبري را در خصوص می چطور

 ـدان مـی  را معصوم پیامبران در تعارض با روایات فراوانی است کهروایت طبري   د.ن

 گنـاه  قصد کسی است که هرگز معصوم ..)و. 24ص، 14 باب، 1، جش1380، (صدوق

 ـ امفسربه قول برخی  .رود  نمی گناه سراغ به و کند نمی نـد  ا هن در تفسیر این آیه کـه گفت

ی به هیچ فاسـقی نسـبت داد تـا چـه رسـد بـه       جایز نیست مضمون این روایت را حت«

توان تعابیر طبـري در   می چگونه) 25ص، 6 ج، ق1422، اندلسیابن عطیه »(یوسف نبی.

 در انجام این عمل ناشایست تا گشودن گره شلوارش پیش رفـت  که یوسفرا  این

و بـا تعبیـر    دانسـته تعـالی   متجلی از حـق ۀ آیین را یوسفخداوند اینکه  پذیرفت با

 ،وارده لـذا ایـن روایـت    .پیونـد داد  ،که بازتاب روح پـاکی و حقانیـت اسـت    مخلصَ
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گنـاهی مبـراّ دانسـته؛     گونهکه پیامبران را از هر و روایاتی است آیات با قطعیمعارض 

  .مردود استبنابراین 

  فریقین مفسران اکثر اتفاق مورد حکم با حدیث مخالفت .5

از پیـامبران   حیقب عمل م و یا صدوریتصم و عزم ،ان شیعه و اهل سنتّمفسربسیاري از 

 و عصـمت  مقـام  بـا  دارند ایـن عمـل   می ل متقن مردود دانسته و بیانخداوند را با د�ی

دشـمنان و یهودیـان    ذهـن  ۀپرداخت ـ ساختهرا این سخنان  در تضاد است. لذاآنان  نبوت

در اینجا از باب نمونه به چند مـورد از  د. دارن ارزشی گونه هیچدانند که  می  پردازي قصه

  .شود می تفاسیر اشاره

 ـدل طرفـى  از وسفی مورد در« نویسد: می طبرسی در تفسیرش  محکـم  هـاى  لی

 عمـل  صـدور  نکـه یا بـر  دارند د�لت ،ستین مجازى و احتمال گونه هیچ قابل که عقلى

 مقـام  بـا  و سـت ین زیجـا  وسفی از کی چیه ،آن بر میتصم و عزم نیهمچن و حیقب

 سوره نیهم اتیآ در شواهدى زین میکر قرآن نظر از و دارد منافات او نبوت و عصمت

 دنبالۀ جمله آن از ؛نکرد زین گناه قصد وسفی که دهد یم مطلب نیا بر گواهى که است

": فرموده که است هیآ نیهم
ککذَل ِرفَنصل ْنهع وءالس و شاءَالفْح

 چیه ـ وسفی ازلذا  "

  )34، ص5 ج، ق1406، طبرسی(».نزد سر رهیصغ نه و رهیکب نه گناهى

 و غمبـر یپ وسفی«نویسد:  می نیز المیزانصاحب کتاب شریف  یع�مه طباطبای

 حفـظ  گنـاهى  و لغـزش  هـر  از را او، عصـمت همین  و بوده الهى عصمت مقام داراى

 اخـ�ص  آن و آورده او بـراى  خداونـد  کـه  بزرگـى  صـفات  آن، نیا بر ع�وه، دکن می

 تر دامن پاك او که گذارد نمى باقى دىیترد چیه جاى ،کرده اثبات اش درباره که تىیعبود

 ـا ری ـغ مگـر  ،دهنـد  نسبت وى به را ها يدیپل نیا امثال که بوده آن از تر بلندمرتبه و  نی

 و مـن  بـه  را خـود  نفس، بود ما مخلص بندگان از او" :فرموده اش درباره خدا که است

 ـاحاد لی ـوتأ و دادم حکمـت  و علـم  را او هـم  مـن  و داده اختصـاص  مـن  بندگى  ثی

 خـدا  بـه  بـوده  زکاریپره و شکور و صبور اى بنده او" که کند مى حیتصر زین و "آموختم

 را او خداونـد  کـه  حـدى  بـه  بوده کوکارانین از، نبوده جاهل و ظالم، کرده نمى انتیخ

 جـز  عـالى  درجاتى و عیرف مقاماتى نیچن چگونه و ".است کرده جدش و پدر به ملحق

 در میمسـتق  و اعمال در صالح و، ارکان در منزه و پاك وجدان صاحب که انسانى براى
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 آن انجام بر و افتهی شیگرا تیمعص سوى به که کسى اما و شود؟ مى سریماست،  احوال

 عنـى ی ،شده شمرده گناهان نیبدتر خدا نید در که تىیمعص هم آن ،ردیگ مى هم میتصم

 و او بـه  احسـان  و خدمت نیبا�تر ها مدت که کسى به انتیخ و ،شوهردار زن با زناى

 نـه ، بردارنـد  شی ـرو از را انسان اسم اصو�ً که دارد جا کسى نیچن، کرده او عرض به

 او خداوند و، بنشانند هم رسالت و نبوت کۀیار بر را او شمردنش انسان بر ع�وه نکهیا

 حکمـت  و علـم  و بسـپارد  او دسـت  به را خود نید دیکل، نموده خود وحى بر نیام را

، ش1380، (طباطبایی».سازد ملحق لیخل میابراه امثال به و دهد اختصاص او به را خود

  )13ص، 11ج

 اگرچـه  .اسـت  سـاختگی  روایات و اسرائیلیات از آکنده تفسیري البیان جامع تفسیر

 از را روایـات  سـقم  و صـحت  مسئولیت ،تفسیر مقدمۀ در و کرده ذکر را اسانید طبري

 و سـو  یـک  از کار این در او افراط، است نهاده خواننده ۀعهد بر و برداشته خود دوش

 سـوي  از دهد می جلوه مخدوش را الهی پیامبران چهرۀ که باطل روایات از بسیاري نقل

 موجب اهل سنت را نان و محققمفسرا از بسیاري تند واکنش و اعتراض و انتقاد، دیگر

 بـه جنـون تحـدیث مـتهم کـرده      طبـري را  ،شیخ محمـد عبـده   که آنجا تا ؛است هشد

، (رشید رضـا چه ناسازگار با عقل باشد ذکر نموده است.که هر حدیثی را اگراي  هگون به

 ایـن ، اندیشـمند  انمفسـر  اگـر « نویسد: می ایشان در ادامه )299ـ298ص ،3ج، ق1414

 انکـار  پیـامبران  عصـمت  مقـام  بـه  اعتقـاد  از حمایـت  براي را اسرائیلی ابلهانۀ روایات

 که پذیرفت نمی و گرفت نمی قرار روایات گونه این تأثیر تحت کس هیچ دیگر، کردند می
"م12، جهمـان (».زناسـت  بـر  تصمیم معناي به) عزیز همسر و یوسف( طرف دو از "ه ،

  )33ص

شـدت اظهـار    بـه  ،پس از ذکر بیشتر این تفاسیرِ سیاه و آلوده تفسیر کشافصاحب 

در قرآن که حجت بر سایر کتـب  «گوید:  کند و در بخشی از مطالب خود می تأسف می

را آورده که صـالحین   یوسف ۀخداوند تمام و کمال قص، هاست آن ۀکنند و تصدیق

اقتدا کننـد. امـا خداونـد خـوار و ذلیـل       به یوسف دامنی پاكتا پایان جهان در عفاف و 

احسن القصص را به جـایی رسـانیدند کـه     ۀیشان سورها گرداند کسانی را که در کتاب

زنا کرد و... خداوند سه مرتبـه او را نهـی نمـود و بارهـا      ۀاراد، پیامبر و مقتداي مؤمنان
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قرآن را برایش خواند و توبیخ عظیم کرد و وعید عذاب شـدید داد امـا او    ۀکوبند آیات

تـرین   شـرم  متنبه نشد تا آنکه جبرئیل را فرستاد تا وي را به جبر نهی کند. راستی اگر بی

اند برخـورد   ترین چیزي که از یوسف نقل کرده کاران و بدکارترین افراد به کوچکزشت

راسـتی اینـان چـه    . شـد  ایستاد و اعضایش خشک مـی  ینبضش از حرکت بازم، کرد می

 و روایـات  این«: نویسد می ادامه در ایشان »!مذهب زشت و چه گمراهی آشکاري دارند

 و خـدا  بـه  بسـتن  دروغ جـز  دینـی  که هجبری و هحشوی که هستند روایاتی، ها آن نظایر

 عقایـدي  چنین ـ بحمداالله ـتوحید و عدل اهل و اند نموده جعل، ندارند خویش پیامبران

، 2ج ،ق1407، زمخشـري (».گرفـت  خـرده  آنـان  روایـات  و سخنان بر بتوان که ندارند

  )457ص

 ـ    ایـن  فخر رازي نیز پس از نقل  شدر تفسـیر  یوسـف  24 ۀگونـه روایـات ذیـل آی

 لإیالمعص ـ هذه مثل و الس�م... هیعل وسفی إلى نسبوها یالت لإیالمعص هذه إن«نویسد:  می

 جـوز ی فیفک، منه �ستنکف ریخ کل عن أبعدهم و تعالى اللَّه خلق أفسق إلى نسبت لو

 ـالمؤ! الس�م و الص�ة هیعل الرسول إلى إسنادها ایـن  البـاهره...   القـاهرة  بـالمعجزات  دی

تـرین   فاسـق  بـه  اگر، و مثل این معصیت... دادند نسبت یوسف بهها  آن که نافرمانی معصیت و

 از ایـن عمـل پرهیـز    ،شـود  داده نسـبت  گونـه خیـري  هرمتعال و یا دورترینش از  خداوند مخلوق

محکم که خداوند او را با معجزات  توان این عمل را به رسولش نسبت داد می پس چگونه کرد. می

  )444، ص10ج، ق1421، شافعی رازي(». ده است...و درخشان تأیید کر

  گیري نتیجه. 6

ارزیـابی   باید مورد تحقیق و قطع متن به و سند حیث از طبري تفسیر قابل ذکر است که

 وجود دارد که از نظـر سـندي مخـدوش    در تفسیرش زیرا روایات فراوانی ؛بگیردقرار 

 روایـت ، بیان شد ایـن روایـت   ،شده توسط ایشان در بحث سندي روایت مطرح .است

 و هـم  ناشـناخته و مجهـول بـوده    آن ل)یسـرائ راویان (ا برخی از هم است زیرا مقطوع

سران شیعه به اتفاق این روایـت را از لحـاظ   یست. مفن معلوم معصوم به آن سند اتصال

ن اهل سنتّ نیـز سـند ایـن روایـت را دچـار      امفسربرخی از  دانند. می سندي مخدوش

چنـد مـورد   دند که در این مقاله به و نظراتی را در این خصوص بیان کرخدشه دانسته 

  .شداشاره 
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زیـرا از   اسـت؛  از لحاظ متنـی نیـز مخـدوش    ،ل زیاديهمچنین این روایت به د�ی

ن و سـنت قطعـی و   بـا قـرآ   لحاظ متنی نیز روایاتی مورد قبول اسـت کـه در تعـارض   

د روایت ایشان در تعارض با قرآن شثابت  که درحالیعقلی نباشد.  همچنین دلیل معتبر

روایت بـا یـک    تعدادي یوسف بهۀ از سور 24 آیۀ ذیل در طبري و سنت قطعی است.

 فعـل  انجـام  بـر  یوسف حضرت قطعی عزم و همت صراحت با ،مضمون مشترك

 کرده پیشروي جایی تا روایات این یاتئجز به هکند. ایشان در توج می ذکر را ناشایست

 کـه  درحـالی کنـد.   مـی  اشـاره  توسـط حضـرت یوسـف   دن بند شلوار باز کر بر که

او ، داراي مقام عصمت الهیه است و عصـمت  از طرف خداست و پیغمبري یوسف

دیتی که خداونـد بـه او   آن صفات بزرگ و اخ�صِ عبو .دارد را از هرگناهی مصون می

از آن  تـر  تر و بلندمرتبـه  دامن گذارد که او پاك تردیدي باقی نمیجاي هیچ  ،عطا فرموده

اش  خداونـد دربـاره  کـه  ا را به وي نسبت داد؛ مگـر نـه این  ه است که بتوان این آلودگی

نفس خود را به من و بندگی من اختصـاص  ، فرموده است: او از بندگان مخلصَ ما بود

اي  من نیز او را دانش و حکمت دادم و تأویل احادیث را به وي آموختم و او بنده، داده

از ، گر و نـادان نبـوده  سـتم ، کـرده  به خـدا خیانـت نمـی   ، بسیار شکیبا و پرهیزکار بوده

یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ، ارشکرا به پدران درستبوده و خداوند او  نیکوکاران

این روایت از لحاظ متنی نیـز مخـدوش بـوده و جزئـی از      لذا قطعاًملحق کرده است. 
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 به رأيجستاري در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر 

  

 *صمد عبداللهی عابد

  **زاده نقیمحمدحسین 

  

  چکیده
، نهی کرده است. تعدادي از به رأيمسلمانان را از تفسیر  ملو از روایاتی است کهم نابع روایی فریقینم

 گونـه  برخـی ایـن   این روایات، با استناد به منابع روایی متقدم و متأخر معتبر فریقین ذکر شده اسـت. 

نقل  دارا بودن سند مستقل شیعی و سبب اند که به روایات در کتب روایی شیعه را منتقل از عامه دانسته

 ـ د. ی ندارتقوچندان ها در کتب معتبر شیعه، این ادعا  آن ژوهش، پـس از بررسـی احادیـث    در ایـن پ

سـند   آیـد کـه   مـی بر و میزان مطابقت با مضامین قرآن، از جهت وثوق سندي، وثوق صدوري ذکرشده

ثیق صدوري، دو مـورد  اما از جهت تو ؛ضعیف است ی موثق و برخیح، برخاحادیث، صحیاین برخی از 

تواتر، علو مضمون، شهرت روایی و عمل اصحاب و...، تقویت شده و معتبـر   قراینۀ واسط از روایات به

همخوانی دارد. بر این اساس، وقتی در یک  با آیات قرآن شانمونمض علاوه بر اینکهآیند.  به حساب می

و  ها صحیح و معتبر است کم سه مورد از آن و دست آمدهمضمون، صدها روایت در کتب روایی فریقین 

ن روایات عمل شـود؛  که به مضمون آ سزاوار استهمخوانی دارد،  ون آن روایات با مضامین قرآنمضم

  ط با احکام عملی باشد.برخی، این روایات بیشتر مرتب هرچند طبق گفتۀ

  .، اعتبارروایت، قرآن، پیامبر، تفسیر، به رأيسیر تف :ها واژهکلید
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  مقدمه .1

هـا   آنۀ از جمل ـ کـه  رو بوده است هروب هایی فتبا آ همواره تفسیر قرآن از صدر اس�م،

وامـل  ع ازدجویی و مخالفـت بـا اسـ�م،    غفلـت، جهالـت، سـو    .است »به رأيتفسیر «

ها  توانست آسیب می به رأيتفسیر قرآن  در تفسیر قرآن است. برخیدخالت دادن رأي 

د؛ در صورت گسترش تفسیر مسلمانان ایجاد کنۀ ي براي اس�م و جامعو خطرات زیاد

مسـلمانان بـا فقـدان    ۀ د و جامع ـکـر  کس قرآن را به شکل دلخواه تفسیر می، هربه رأي

ان مسلمانوضوع، این م ۀبا مشاهد معصومینۀ و ائم شد؛ پیامبر مواجه می حقیقت

دنـد؛  کر نهی می ک�م خدا و پیامبر و نسبت دادن دروغ به خدا و به رأيرا از تفسیر 

نقـش اساسـی در تعظـیم تفسـیر قـرآن توسـط        ،کنونتا به رأيتفسیر نهی از احادیث 

منـد در   هاي ضابطه ها و روش آمدن اسلوبوجود بهمسلمانان و احتیاط فراوان در آن، و 

مسلمانان این روایات هرچه بیشتر براي داشته است؛ روشن است که اعتبار  تفسیر قرآن

  تر خواهند بود.   مصمم ها محرز شود، در عمل به آن

در پی آن است تا با بررسی سندي و صدوري این روایات، گامی در  نوشتار حاضر

احتیـاط بیشـتر در   را بیش از پیش، به  خوانندگانها برداشته،  جهت روشنگري اعتبار آن

ایـن   دربـارۀ �ي کتـب بزرگـان    هرچند مطالب زیـادي در �بـه   سوق دهد. تفسیر قرآن

 وجود دارد؛ براي مثال به رأيتفسیر ۀ در زمین مستقل اندکیآثار  ،شود ع یافت میوموض

کـه   اشاره کـرد  تا) ، بیمکارم شیرازي(مرج ادبیو رأي و هرج تفسیر بر توان به کتاب می

و ذکـر   بـه رأي به تعریـف تفسـیر    سپس اهمیت قرآن و تفسیر آن وبه  نخستدر آن، 

را در صدر اسـ�م   به رأيتفسیر ۀ که ریش ؛شده است پرداخته آنروایات نهی از ی برخ

بـا   پرداخته شـده اسـت.   به رأيذکر آثار شوم تفسیر به نیز  در بخش آخر اند. ذکر کرده

بررسـی نشـده و   کنون ، تابه رأياین حال، میزان اعتبار و وثاقت روایات نهی از تفسیر 

  سعی دارد تا گامی در جهت اشباع خلأ مذکور بردارد. پژوهش حاضر

  شناسی فهومم. 2

حات مرتبط، هرچند مفهوم برخی اصط�شن شدن مبحث پیش رو، �زم است براي رو

  .دگذرا تبیین شو
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  تفسیر .1ـ2

معنی  بهو فسر)  ق، مادۀ1412راغب اصفهانی، نک: (» ر  س  ف«ۀ در لغت از ریش تفسیر

 ) و80ص، 1جش، 1372طبرسـی،  نـک:  (برداري و کشف مراد و مقصـود گوینـده   پرده

رفتن کـار  دلیل بـه  ل معقول است؛ همچنین ممکن است بهو کشف معنی به شکتوضیح 

آشکار کردن چیزي بـه  وجود داشته باشد؛ یعنی در آن م معناي مبالغه ه باب تفعیل،در 

 ـ بـه و  »فَسـرَ «ۀ ماداز  را تفسیر معرفت نیز االله آیت بهترین وجه. روشـن کـردن و    ايمعن

در اصط�ح مفسـران عبـارت اسـت از زدودن ابهـام از لفـظ       کهدانسته آشکار ساختن 

نـک:  (.مشکل و دشوار، که در انتقال معناي مـورد نظـر، نارسـا و دچـار اشـکال اسـت      

، معناي اصط�حی آن، بیان معانی آیات و دیگربه تعبیر  )63، ص1ج ق،1418معرفت، 

  )4ص، 1جق، 1390طباطبایی، نک: هاست.( کشف مقصود و مضمون آن

 ـیو لإ «ۀ آیبار در  یک فقط ،تفسیر و مشتقات آنۀ واژ الحْقِّ و أْتوُنکَ بمِثلٍَ إلإَِّ جئِْناك بِ

 ـان براى تـو آورد ین بیکوتریاوردند، مگر آنکه [ما] حق را با نیو براى تو مثلَى ن؛ راًیأحَسنَ تفَسْ  » می

مختلفـی   اهـاي معن بـه  ،آیـه  سیاقمفسران این واژه را در  .به کار رفته است )33: (فرقان

طبرسـی،  نـک:  (انـد.  از آن جملـه  »بیان و کشف« و» بیان و تفصیل«، »بیان« اند که گرفته

، 8ج ،ق1419حـاتم،   ابـن ابـی   ؛468، ص4ج ،م2008 طبرانی، ؛266، ص7ج ،ش1372

ســایر  ؛124، ص4ج ،ق1418بیضــاوي،  ؛99، ص6ج ،ق1419؛ ابــن کثیــر، 2692ص

بـه خـود گرفـت و تبـدیل بـه       مفهـوم جدیـدي   ،) این واژه بـا گذشـت زمـان   مفسران

گشت و  ها اط�ق می از آن آیات قرآن و تبیین مراد خدااصط�حی شد که به علم شرح 

 )13، ص1ج ،ق1418معرفـت،  نک: (.رود در همان معناي اصط�حی به کار می ،کنونتا

اینکـه   یـا   تحریف معنـاي آیـات بـوده    دنبال بهاي  همواره عده ،اما در طول تاریخ اس�م

بر این  کند. یا مفاسد آنان را تأیید اي تفسیر کنند که منافع گونه اند آیات را به هخواست می

از ایشان صادر شده اسـت   و ائمه وایات متعددي در طول حیات پیامبراساس، ر

   د.ده که این روش تفسیر را رد کرده و رأي به حرمت آن می

  يأر. 2ـ2

راغب اصـفهانی،  نک: (.خیزد است که از ظن و گمان برمیاي نظر و اعتقادي معن به رأي

نک: (.اند معناي هوا و هوس گرفته آن را به برخی از بزرگان نیز) 636ـ374ص ،ق1412
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  ) 63، ص1ج ،ق1418 معرفت،

  به رأي. تفسیر 3ـ2

بـه  توان دریافت که منظور از تفسیر  پس از روشن شدن معناي لغوي تفسیر و رأي، می

از چـه   ،د که حرف باء جـاره در عبـارت مـذکور   شوروشن  ابتدا باید؛ اما چیست رأي

توان براي حـرف بـاء    می سه معنی این مورد،نوعی است و معنی دقیق آن چیست؟ در 

  :خواهد بودمتفاوت  ،بسته به جنس حرف باء ،به رأيمفهوم تفسیر  که در نظر گرفت

مفـاد آیـه و   ۀ کننـد  دیدگاه شخصی مفسر، تعیـین  ،در این صورت باء سببیت: .الف

ش و تحمیل آن، آیات قرآن را دلیل رأي خاص به باشد و مفسر شده می علت تفسیر ارائه

بلکـه در   ،نیست ی در صدد پی بردن به مقصود خدامفسر در چنین حالت کند؛ تفسیر می

  قرآن است. همقام تحمیل دیدگاه خویش ب

و محوریـت  این است تا به کمـک   دنبال بهمفسر  ،در این صورت باء استعانت: .ب

  از آیات. مراد خدادریافت ؛ نه بپردازدبه تفسیر آیات  ،رأي شخصی خود

این است کـه   به رأيمنظور از تفسیر  ،در این صورت باء تعدیه به مفعول دوم: .ج

بیان رأي شخصی خود بـوده و سـپس از    درصددجاي بیان مفاد آیه،  به در تفسیر مفسر

  برقرار سازد. »همانی این«کرده و میان آیه و رأي خودش رابطۀ آیه استشهاد 

در هـر سـه    ،به رأيتوان نتیجه گرفت که معناي تفسیر  این سه حالت می بررسی از

، ش1383، رجبـی نک: (بسیار مخربی در پی خواهد داشت. نکوهیده بوده و آثار ،حالت

33(  

گونـه   ایـن مهمی را ۀ نکت ،»به رأيتفسیر « حرمتبا تکیه بر روایات  ع�مه طباطبایی

مفید اختصاص، انفراد ] "من فسر القرآن برأیهِ"[در روایت  "رأیه"ۀ اضاف« :دفرمای بیان می

و استق�ل است؛ یعنی مفسر اسباب عادي در فهم ک�م عربی را در تفسیر قرآن، مقیاس 

 ـ  ۀ مجموعی و توجه به هماهنگی هم قرار دهد و بدون درك ه آیات، به تفسـیر یـک آی

، 3ج ،ق1390 ،طباطبایی(»و ممنوع است. "به رأيتفسیر " مصداق اقدام کند. این کار نیز

   )26، ص1ج ،ش1390 روشن،  سعیديو مشابهش در ؛ 87ـ86

قواعـد  توجـه بـه    آن است که مفسر بـدون   به رأيمقصود از تفسیر  ،در ک�م جامع

اساس دیـدگاه شخصـی و غیرمسـتند     بر و فقط ،ک�م قراینمحاوره و ادبیات عرب و 
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یا آنکه پیش از مراجعه به قرآن، دیدگاهی را برگزیند؛ سـپس   ،خود، قرآن را تفسیر کند

ین قـرار دهـد. بـه هم ـ    مورد بحـث ۀ از آی و همان را مراد خدا آن را بر آیه تحمیل کند

رأي «تـا   اسـت  اضـافه شـده   »ه« به ضـمیر  »رأي«ۀ واژ، رأي بهدلیل، در روایات تفسیر 

  )81، ص2ج ش،1386مصباح یزدي، نک: را افاده کند.( »شخص

  صدورى وثوق و سندى وثوق .4ـ2

محمدحسن ربانی  کنند؛ مى تدق ثیحد سند در اریبس معاصران، و رانمتأخ از گروهى

 و عـاملى  حسـن  خیش عاملى، دمحم دیس ى،یخو االله تیبرخی از پیروان این مکتب را آ

 اریبس ،تیروا سندۀ دربار نانیکند که ا همچنین اضافه می کند. معرفی می )ره(ثانى دیشه

 وثـوق « مکتـب  را گـروه  نیا. دانند مى سند قیطر از فقط را تیروا اعتبار و ندریسختگ

 کـه  تـى یروا« :دکن مى فیتعر نیچن را »حیصح« حدیث ،دلیل نیهم به نامند؛ مى »سندى

 نـان، یا مقابـل  در .»باشند ثقه و امامى دوازده ،همه و باشد شده ذکر سندش سلسله همۀ

 ـپ قدماۀ هم که است »صدورى وثوق« مکتب  ـا روی انـد و امـروزه نیـز     بـوده  مکتـب  نی

 ،معصـومان  روایـت از  صدور به نیقی و اعتماد براى که ندمعتقد طرفدارانی دارد؛ آنان

 ـ آمـده  کتاب چند در تىیروا گاهى ست؛ین راه تنها سند،  اصـحاب  از آن راوى کـه نیا ای

 صـدور بـراي   ىقراین ـ همـه کـه   شـده  نقل ث�ثه خیمشا از تیروا نکهیا ای است اجماع

  )119ص ،ش1385ربانی، نک: (.است معصوم از تیروا

  به رأيروایات نهی از تفسیر بررسی  .3

در منـابع  ، رأي بـه حرمـت تفسـیر   به ذکر روایات مربوط به  ،در این بخش از پژوهش

هـا مـورد    آن روایات و منـابع آن  سندياعتبار میزان ه شده، پرداختفریقین روایی متقدم 

  .گیرد میبررسی قرار 

  در منابع حدیثی عامه به رأيحدیث حرمت تفسیر  .1ـ3

بـر   نقل شده است که بنـا  در منابع اهل سنت از پیامبر به رأيحدیث حرمت تفسیر 

طبرسـی،  نـک:  (ت، نخسـت از مصـادر عامـه نقـل شـده     طبرسی، این دسته روایا گفتۀ

ش، 1388، مـؤدب نک: .(مقدمه سوم) و از روایات منتقله است، 80ص، 1ج ش،1372

و معـانی آن]  [ هرکس در مـورد قـرآن   د:فرمای در این دست روایات می ) پیامبر117

هـایی از   که بـه ذکـر نقـل    ؛بدون علم [قطعی] حرفی بزند، جایگاهش آتش خواهد بود



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو    240

  شود. ها پرداخته می آن

عبـد  ، عـنْ  انُیسفْ، حدثنَاَ عیوکحدثنَاَ «نویسند:  می نساییحنبل و  بناحمد . 1ـ1ـ3

مـنْ قَـالَ   " :اللهِقَـالَ: قَـالَ رسـولُ ا    ابنِ عباسٍ، عنِ رٍید بنِ جبیسع، عنْ یالأْعَلىَ الثَّعلبَِ

لمٍْ، فلَْیالقْرُآْنِ بغَِ یفیرِ عَنَ النَّارِتبم هدْقعأْ منسـایی ؛ 496، ص3ج ،ق1416حنبـل،   ابن(»."و ،

  )31، ص5ج تا، بی

  بررسی سندي حدیث. 1ـ1ـ1ـ3

میـزان   بارۀدر راّح بن ملیح است. ابن حجراولین راوي در سند حدیث، وکیع بن ج

گویـد:   در مورد او چنین می الدقائق کنزصاحب کتاب : «نویسد می و اعتبار وکیع وثاقت
یحیـی بـن معـین کـه یکـی از       "تر از وکیع ندیدم. تر و حافظ در عمرم شخصیتی عالم"

سـتاید.   سختگیرترین ناقدان حدیث است، وکیع را به عدالت، فضیلت، علم و کمال می

تـرین آنـان    دارمی پس از ذکر چند تن از ثقات حـدیثی اهـل سـنت، وکیـع را فاضـل     

نیکی یـاد شـده    دیگر بزرگان دینی اهل سنت هم به در گفتار وکیع بن جراّح خواند؛ می

ابـن حجـر   نـک:  (»انـد.  اسامی ثقات ذکر کـرده ۀ است و کتب رجال، نام وي را در زمر

  )123، ص11ج ،ق1325عسق�نی، 

 ، مشهور به سفیان اسـت کـه شخصـیتش   راوي دوم، سعید بن مسروق ثوري کوفی

. خطیب اند را ستوده مقام علمی و عملی سفیانمشاهیر اهل تسنن مورد اخت�ف است. 

مورد اتفاق همگان  اهل سنت،  و ضبط حدیث او را در میان ورع  ، معرفت،علم بغدادي

 ) برخـی از اهـل حـدیث، لقـب    152، ص9ج ،ق1417خطیب بغـدادي،  نک: (.داند می

تراز بزرگان مـذهب   و تقوا، هم به او داده و او را از جهت علم را »امیرالمؤمنین حدیث«

، ) ابـن نـدیم  12ص ق،1425صـبري،  نـک:  (کننـد.  خود، مانند ابوبکر و عمر معرفی می

بزرگـان  برخی  ) اما253ص ،تا ندیم، بی  ابننک: (کند. مذهب معرفی می سفیان را زیدي

 ش،1383حلـی،   ک:(نداننـد.  میغیرشیعه و حتی غیرقابل اعتماد ثوري را  تشیع، سفیان

شـاهد   هشام بن عبـدالملک،   که در لشکر را از کسانی شمرده سفیان طریحی )228ص

است کـه در قتـل    یا از کسانی ،بوده است و بر این اساس زید بن علی بن الحسین  قتل

) 238، ص3ج ش،1375طریحی، نک: (.یا به قتل او کمک کرده است زید شریک بوده

پس از مهاجرت به بصره، از تشـیع  اما  ده،کند که او شیعه بو بیان می منتخبالطبري در 
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به وثاقت و علـم سـتوده   او را  اي نیز ) عده142ص ق،1358طبري، نک: برگشته است.(

ابـن  نک: انـد.(  خوانـده  و حتـی از اصـحاب امـام صـادق     بیـت   محب اهـل  و

  )274، ص15ج و 371، ص6ج ،ق1385الحدید،  ابی

رجالیون بزرگ اهل سـنت، او  علی بن عامر ثعلبی است که تمام راوي بعدي، عبدا�

  ) 94، ص6ج ق،1325 عسق�نی،ابن حجرنک: اند.( را به روایت از ضعفا محکوم کرده

و از اصـحاب امـام   مـذهب   راوي بعدي، سعید بن جبیر اسدي وابلی اسـت کـه امـامی   

 ،ش1348کشـی،  نک: باشـد.(  که مورد توثیق و اعتماد رجال شـیعه مـی   بوده سجاد

 )169ص ،ق1383، حلی؛ 79ص ،ق1411ی، ؛ حل120ص

کند و  روایت می علیامام و  از پیامبر ابن عباس است که فقط آخرین راوي،

، 8ج ،ق1325ابن حجـر عسـق�نی،   نک: (اند. رجالیون، او را به وثاقت و عدالت ستوده

  )195، ص22ج ،ق1410؛ خویی، 165ص

احمـد   یعنـی کتـاب،  ۀ د، نویسندبررسی شوآخرین شخصی که باید از جهت اعتبار 

 و را بـه علـم، زهـد، روایـت و وثاقـت     بن حنبل است کـه اربـاب رجـال و تـراجم، ا    

 ق،1430؛ نـووي،  276ص ،ق1430؛ عطار، 161، ص9ج تا، ابونعیم، بینک: (اند. ستوده

  )63، ص1ج ،تا ابن خلکان، بی ؛82ص

: ثعلبـی محکـوم بـه روایـت از     سـت دو ضعف را در سند خود دارا کورحدیث مذ

؛ بنابراین حدیث مذکور از جهـت  ندارد آور اعتبار کافی و اطمینان نیز سفیان. ضعفاست

توانـد جبـران    مـی  تواتر، این ضعف سندي ا به جهت شهرت وام سندي ضعیف است.

  که از آن جمله است:ر کتب حدیثی اهل سنت نقل شده احادیث دیگري د شود.

 ـد بنِ جبیأبَو عوانلإََ، عنْ عبد الأْعَلىَ، عنْ سعد، حدثنَاَ یحدثنَاَ أبَو الوْل« .2ـ1ـ3 رٍ، عـنِ  ی

ولُ اللَّهساسٍ، قاَلَ: قاَلَ ربنِ عاب: "دْنِّیاتَّقوُا الحـ  یثَ ع   یإِ� ما علمتمُ، فإَنَِّه منْ کَـذبَ علَ

؛ در "وأْ مقعْده منَ النَّـار تبَیرِ علمٍْ، فلَْیالقْرُآْنِ بغَِ ینْ کذَبَ فتبَوأْ مقعْده منَ النَّارِ، ومیمتعَمدا، فلَْ

بر مـن ببنـدد و نیـز    مورد روایت کردن از من تقوا پیشه کنید؛ زیرا هرکس سخن دروغی 

[تفسیر] قرآن، بدون علم به آن، دروغی به زبان آورد، جایگـاهش آتـش    هرکس در مورد

  )43، ص5ج ،ق1419 ترمذي، ؛122، ص5ج ق،1416حنبل،   ابن(»خواهد بود.

و هـو   ِـ االلهلُ بنُ عبدید، حدثنَاَ حبانُ بنُ هلاَلٍ، حدثنَاَ سهیحدثنَاَ عبد بنُ حم« .3ـ1ـ3
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االلهِ، قَـالَ:  جندْبِ بنِ عبـد ، عنْ یحدثنَاَ أبَو عمراَنَ الجْون ـ یحزمٍْ أخَوُ حزمٍْ القْطُعَ یابنُ أبَِ

؛ هرکس با رأي شخصی "ه فأَصَاب فقَدَ أخَطْأََیالقْرُآْنِ برِأَْ یمنْ قاَلَ ف :"قاَلَ رسولُ االلهِ

خطـا کـرده    خویش در مورد قرآن حرفی بزند و حتی اگر حرفش درست باشـد، قطعـاً  

 )291، ح44، ص5ج ق،1416(ترمذي، ».است

القُـرآنِ   یمن قالَ ف ـ« آورده است که امبریاز پ يگرید ثیدر حد يترمذ. 4ـ1ـ3

نـک:  .(اسـت  دانسـته  حیصـح حسن را  ثیحد نیو ا.» ارِالنّ منَمقعده  تبَوءیعلمٍ فلَ رِیبغَِ

مشـابه ایـن    )القـرآن  ریتفس ـکتـاب   48 بـاب ، 2959ح، 439ص، 4جق، 1429 ،يترمذ

مـن فَسـرَ   «فرمـود:   نقل شده است که پیامبرگونه  ی و طبري نیز اینروایت از احسای

، 1ج، تا ؛ طبري، بی104ص، 4ج، ش1378احسائی، (».القرُآنَ برِاَیهِ فلَیتبَوا مقعده منَ الناّرِ

  )27ص

 ـ1ـ3 و مـن قـالَ    «... :از آن حضـرت آورده اسـت   يبعـد  ثیدر حـد ترمـذي   .5ـ

، 4ج ،ق1429نـک:  .(اسـت  دانسته حسن را آن و »النَّار منَ مقعْده تبَوأْیفلَْ هیِالقرُآنِ برِاَ یف

  )2960ح، 439ص

ى قاَلَ: یحیأخَبْرنَاَ محمد بنُ بشَّارٍ قاَلَ: ثنَاَ « آورده است: باره دراینی نیز نسای .6ـ1ـ3

مـنْ  "قـالَ:   یابنِ عباس عنِ النَّبِ رٍ عنِید بنِ جبیانُ قاَلَ: ثنَاَ عبد الأْعَلىَ عنْ سعیثنَاَ سفْ

ا لاَ یالقْرُآْنِ برِأَْ یقاَلَ فِبم َأو ،فلَْیه ،َلمنَ النَّارِیعم هدْقعأْ موَ؛ هـرکس در مـورد [تفسـیر]    "تب

داند بزند، جایگاهش آتـش خواهـد    قرآن، حرفی بر اساس رأیش یا بر اساس آنچه نمی

  )31، ص5ج ،تا ، بینسایی(».بود

کنـد   نقل مـی  متقی هندي نیز با کمی تفاوت و بدون ذکر سند از پیامبر. 7ـ1ـ3

رجلٌ یتاَوَلُ القُـرآن؛َ یضَـعه علـی غیَـرِ      خوَف علی امُتی من بعدي،اکَثرَُ ما اتََ« که فرمود:

هعواض187ص، 10ج، ق1419 ،(متقی هندي.»م(  

وفـور در کتـب اهـل سـنت      نیز بـه  به پیامبرهمین مضمون در مورد دروغ بستن 

 برخی بدین شرح است: شود که یافت می

منصْور، قاَلَ: سمعت  یبنُ الجْعد، قاَلَ: أخَبْرنَاَ شعُبلإُ، قاَلَ: أخَبْرنَ یحدثنَاَ عل« .8ـ1ـ3

عِراَشٍ  یربنَ حیبلع تعمیقوُلُ:قاَلَ النَّبِیا یقوُلُ: س :"َلوا عبْیلاَ تکَذ   َـنْ کَـذبم فإَنَِّه ،

؛ بر من دروغ نبندید؛ زیـرا هـرکس بـر مـن دروغ ببنـدد داخـل آتـش        "لج النَّاریفلَْ یعلَ
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  )94، ص1، جق1410بخاري، (».خواهد شد

عنْ عـامرِ بـنِ عبـد    د، قاَلَ: حدثنَاَ شعُبلإُ عنْ جامعِ بنِ شدَاد یحدثنَاَ أبَو الوْل« .9ـ1ـ3

نِ الزُّبب نْ أبَِیاللَّهیرِ علزُّبل ْقاَلَ: قلُت ،رِ: یه...   ُتهعملَ"قوُلُ: یسع َنْ کذَبیفلَْ یم   هـدْقعأْ مـوَتب

  )95، ص1ج همان،(»؛ هرکس بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش خواهد بود."منْ النَّارِ

 ـأبَو معمرٍ قاَلَ: حدثنَاَ عبد الوْارثِ عنْ عبد العْزِ حدثنَاَ« .10ـ1ـ3 أنََـس: إنَِّـه     زِ، قَـالَ ی

تبَوأْ مقعْده مـنْ  یکذَبا فلَْ یمنْ تعَمد علَ"قاَلَ:  یراً أنََّ النَّبِیثاً کثَیأنَْ أحُدثکَمُ حد یمنعَنیلَ

جا؛  همان(»نسبت به من دروغی ببندد، جایگاهش آتش خواهد بود. ؛ هرکس عمداً"النَّارِ

  )10، ص1ج ق،1412مسلم، 

 ـعب ید بنُ أبَِیزِیم، قاَلَ: حدثنَاَ یبنُ إبِراَه  یحدثنَاَ مکِّ« .11ـ1ـ3 قَـالَ:   د عـنْ سـلمَلإ  ی

؛ هـرکس حرفـی   "تبَوأْ مقعْده منْ النَّارِیما لمَ أقَلُْ فلَْ یقلُْ علَیمنْ "قوُلُ: ی یسمعت النَّبِ

 »را به من نسبت دهد که من آن حرف را نگفته باشم، جایگـاهش آتـش خواهـد بـود.    

 )95، ص1ج ق،1410بخاري، (

 ـیحص ی. حدثنَاَ أبَو عوانلإََ، عنْ أبَِيد الغْبُرِیحدثنَاَ محمد بنُ عب« .12ـ1ـ3  ینٍ، عنْ أبَِ

تبَوأْ مقعْده مـنْ  یمتعَمدا فلَْ یمنْ کذَبَ علَ": رةَ؛َ قاَلَ: قاَلَ رسولُ االلهیهرَ یصالحٍ، عنْ أبَِ

 »صورت عمدي بر مـن دروغ ببنـدد، جایگـاهش آتـش خواهـد بـود.       ؛ هرکس به"النَّارِ

  )10، ص1ج ،ق1412(مسلم، 

د. حـدثنَاَ  ید بنُ عبیحدثنَاَ سع یرٍ. حدثنَاَ أبَِیاللَّه بنِ نمُعبددثنَاَ محمد بنُ ح« .13ـ1ـ3

لبِ یعنُ رلإ؛َ قاَلَ: أتََیبیعغْالم و .ِجدسْالم یتَیرةَُ أم   غْـرُ الکْوُفَـلإِ. قَـالَ فَقَـالَ الم  رةَُ: سـمعت  ی

 ـ   یلَ یإنَِّ کذَبا علَ": قوُلُی رسولَ االلهِ متعَمـدا   یس ککَذَبٍ علىَ أحَـد. فمَـنْ کَـذبَ علَ

که دروغ بستن بر من، مانند دروغ بسـتن بـر هـیچ کسـی      ؛ قطعاً"تبَوأْ مقعْده منْ النَّارِیفلَْ

نیست؛ پس هرکس که به شکل عمدي بر من دروغ ببنـدد، جایگـاهش آتـش خواهـد     

  جا) همان(»بود.

حـاتم،   ابـن ابـی  نـک:  (.داند می معانی آیات قرآنۀ کنند تبیینرا  پیامبر کریم قرآن

ــی، 2289، ص7ج ق،1419 ــی، 67، ص4ج ،م2008؛ طبرانــ ، 6ج ،ش1372؛ طبرســ

؛ صـادقی  260، ص12ق، ج1390؛ طباطبایی، 493، ص4ج ق،1419؛ ابن کثیر، 558ص

تفسـیر  در راسـتاي   این اساس، احادیث پیـامبر  ) بر360، ص16ج ،ق1406تهرانی، 
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تواند مصداق دروغ بستن  در بسیاري از موارد، می نیز قرآن بوده و دروغ بستن بر ایشان

  باشد. به رأيبر قرآن و تفسیر 

مجـال، اسـناد ایـن روایـات      دلیـل محـدودیت   لیل تعداد با�ي این احادیث و بهد به

تـوان بـه صـحت مضـمون و وثاقـت       دلیل شـهرت و تـواتر، مـی    بهشود و  یمبررسی ن

  ها حکم کرد. صدوري آن

  در منابع حدیثی شیعه به رأيحدیث حرمت تفسیر  .2ـ3

  ند از:ا در منابع حدیثی شیعه عبارت به رأياهم روایات نهی از تفسیر 

  حدیث اول .1ـ2ـ3

محمـد بـنُ موسـى بـنِ     حـدثنَاَ  « چنین آورده اسـت:  توحیدشیخ صدوق در کتاب 

انِ بنِ یالرَّعنِ  یبِقاَلَ حدثنَاَ أَ م بنِ هاشمٍیبنُ إبِراَه یعلاللَّه عنهْ قاَلَ حدثنَاَ  یرض المْتوَکِّلِ

ْلتالص لنْ عى الرِّضاَ یعوسنِ مب َِنْ أبیعائنْ آبع هَنْ أمع یهنْؤمْنَیرِ الم   َقاَلَ قَـال

 ،ق1378ابن بابویه، (»...یه کلَاَمیمنْ فسَرَ برِأَْ یما آمنَ بِ  )جلاَلهُ جلَّ(قاَلَ اللَّه رسولُ االلهِ

 ـالتوح  یمن الأخبار ف بن موسى یالرضا علباب ما جاء عن ، 116، ص1ج ؛ 4د، حی

 ـبـاب التوح ، 69ص ،ق1398، همو ؛3، مجلس دوم، ح6ص ،ش1376، همو  ید و نف ـی

بـاب  ال، 10، صنـص  ،ق1385طبرسی، ؛ 410ص، 2ج ،ق1403، طبرسی ؛23، ح هیالتشب

 ـ ، تعلق بهمایس�م و ما مان و ا�یا� یالأول ف  ـالتوح یالفصـل الأول ف  ؛ حـر عـاملی،  دی

  )137ص، 18جق، 1416

از  ،اطهـار ۀ چند تـن از ائم ـ ۀ واسط باشد که به حدیث مذکور حدیث قدسی می

 :فرمایـد  کرده و میرا بازگو  سخن خدا ایشان نیز ؛صادر شده است خدا زبان رسول

   ».کندخویش تفسیر  به رأيبه من ایمان نیاورده است کسی که سخن مرا «

  بررسی سندي حدیث. 1ـ1ـ2ـ3

روایـت  سـند   .است آنسندي و رجالی ، بررسی روایتیکی از مراحل اثبات اعتبار 

ۀ با احتسـاب نویسـند  اي نیست،  ها شک و شبهه که در وثاقت آن  جز ائمه بهمذکور 

    :شود میبررسی  اعتبار و وثاقت میزان از جهت راوي دارد که کتاب، پنج

، محمد بن علی بن حسین مشهور به شیخ صدوق اسـت کـه وثاقـت و    اولین راوي

؛ 390ص ق،1407نجاشـی،  نـک:  .(، مشهور ارباب رجـال اسـت  فقاهت و بصیرت وي
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  ) 147ص ،ق1411حلی، ؛ 444ـ439ق، ص1381وسی، ط

خـویی،  نک: (استاز مشایخ شیخ صدوق محمد بن موسی بن متوکل  ،راوي بعدي

حلـی،  نـک:  (کنـد.  ع�مه حلی او را ثقه و امامی معرفی می و )284، ص17ج ق،1410

   )149ص ،ق1411

او را از  ،کتـب رجـال  صـاحبان  ابراهیم بن هاشـم اسـت کـه    علی بن  ،بعدي راوي

؛ حلـی،  560ص ،ق1407نجاشی، نک: د.(کنن ق و امامی معرفی مین شیعه و موثَّمعتمدا

   )100ص ق،1411

ابراهیم بن هاشم قمی است که معتمـد علمـاي رجـال بـوده و کتـب       ،راوي بعدي

طوسـی،  ؛ 16ص ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (داننـد.  شـده مـی   اقوال او را پذیرفتـه  ،رجالی

   )5ق، ص1411حلی، ؛ 12ص، ]ب[تا بی

اسـت کـه     يشـعر ا� الصـلت  بـن  انی ـآخرین راوي که متصل به معصوم است، الرّ

نجاشـی،  نک: سـتایند.(  او را ثقه معرفی کـرده و بـه صـداقت مـی     ،صاحبان کتب رجال

 ،بــر ایــن مبنــا )70ص ،ق1411؛ حلــی، 386ص ،ق1381؛ طوســی، 165ص ق،1407

  .استو از اعتبار کافی برخوردار  السند  عالی، صحیح ،حدیث مذکور

  حدیث دوم .2ـ2ـ3

 ـ هیلوَیماجِ یمحمد بنُ علحدثنَاَ «د: کن می صدوق چنین نقلحدیث دوم را نیز  ضیر 

عنْ  یالکْوُف یرفَیالص یمحمد بنِ علعنْ  القْاَسمِ یمحمد بنُ أبَِ یعم ی عنهْ قاَلَ حدثنَااللهُ

 ـیسع عنْ ید الجْعفیزِیجابرِِ بنِ عنْ  المْفضََّلِ بنِ عمرَعنِ  محمد بنِ سناَنٍ سْنِ المب بِید 

ه فقَدَ افتَْـرىَ  ی...و منْ فسَرَ القْرُآْنَ برِأَْ" :قاَلَ قاَلَ رسولُ االلهِ عبد الرَّحمنِ بنِ سمرةََعنْ 

السـماوات و الْـأرَضِ و کُـلُّ    رِ علمٍْ فلَعَنتَهْ ملاَئکَـلإُ  ی الکْذَب و منْ أفَتْىَ النَّاس بغَِعلىَ االلهِ

 ؛ هرکس قرآن را با رأي خود تفسیر کند، قطعاً"لهُا إلِىَ النَّارِیبدِعلإٍ ضلَاَللإٌَ و کلُُّ ضلَاَللإٍَ سبِ

به خدا دروغ بسته است و هرکس بدون علم، فتوایی براي مردم صادر کنـد، فرشـتگان   

تی، گمراهـی اسـت و هـر گمراهـی     بـدع  هـا و زمـین او را لعنـت کننـد و هـر      آسمان

، ق1413؛ ابـن طـاووس،   257، ص1ج ،ق1395بابویـه،   ابـن (».سرانجامش آتش اسـت 

و مشابهش  257ص، 1جالدین،  از کمال 1383، حدیث 1جق، 1385زي، ؛ حوی625ص

  )68صاز توحید صدوق،  1384، حدیث 1جق، 1385در حویزي، 
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  بررسی سندي حدیث. 1ـ2ـ2ـ3

 ،اعتبار مؤلـف  که دارد راوي نهُ ،کتاب مؤلف انضمام به ،خودحدیث مذکور در سند 

در  کـه  محمد بن علی ماجیلویه است ،راوي نخستین .تر مورد بررسی قرار گرفت پیش

ز دیـدگاه  ا .وي از اساتید شـیخ صـدوق اسـت    وصفی براي او ذکر نشده؛ ،کتب رجال

کند،  یا ترضّیترحم  ،يک راویعه، در حقّ یبزرگ ش ياز علما یکیگاه هرعلما، برخی 

 کـه صـدوق   از آنجا ،اگر این مبنا را بپذیریم ؛است ياو به آن راو نشان از توجه خاص

ي به وثاقت و امامی بودن توان رأ ی کرده است، میبراي او ترضّ ،سند حدیث در سلسله

ــک: (او داد. ــاد، ن ــاظمی،  150ص ،ش1381میردام ــی ک ــینی اعرج ، 1ج ،ق1415؛ حس

امـا اگـر ایـن     )90ص ،ش1389؛ محسنی، 113ص ق،1413بیرجندي، ؛ قائنی 135ص

  زیر سؤال خواهد رفت. اعتبار سند حدیثمبنا را نپذیریم، 

القاسم عبداالله بن عمران است کـه شـاعر و ادیـب و فقیـه      محمد بن ابی ،راوي دوم

نـک:  (ورد زبان صـاحبان کتـب رجـالی اسـت.     ،بوده و وثاقت و فقاهت و علمیت وي

  ) 157ص ق،1411؛ حلی، 354ص ،ق1407نجاشی، 

است کـه رجـالیون او را   الصیرفی  ابوسمینه مشهور به محمد بن علی ،راوي بعدي 

   )254ص ،ق1411؛ حلی، 412ص ،ب][تا طوسی، بینک: (دانند. ضعیف می

 ؛که وثاقت او مورد اخت�ف علماي رجال اسـت  محمد بن سنان است ،راوي بعدي

؛ 328صق، 1407 ،نجاشـی نـک:  (انـد.  ضـعف وي داده غالـب رجـالیون رأي بـه    ولی 

   )92، ص1جق، 1364 ،؛ ابن غضائري364، صق1381طوسی، 

ابـن  نـک:  (انـد  کرده شرجالیون تضعیف یبرخ است کهمفضل بن عمر  ،راوي بعدي

ــائري،  ــی، 87، ص1ج ق،1364غض  ق،1411؛ حلــی، 416، ص1ج ،ش1365؛ نجاش

بزرگ شیعه همچون شیخ مفید و شیخ طوسی وي را توثیق نمـوده   علماي اما )412ص

؛ 216، ص2ج ،ق1413مفیـد،  نک: انـد.(  خوانـده  از بزرگان اصحاب امام صـادق و 

   )315، ص19ج ،ق1413؛ خویی، 310، ص6ج ق،1416 حائري،مازندرانی 

 داننـد.  که رجالیون او را امامی و موثق مـی  است ید الجعفیزیجابر بن ، راوي بعدي

 ،هرچند برخـی کتـب رجـال    )35ص ،ق1411؛ حلی، 195ص ش،1348کشی، نک: (

  ) 129ص ق،1407نجاشی، نک: (اند. أي به ضعف وي در روایت دادهر
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او رسـیده اسـت؛   ۀ مدح و ذم بسیاري دربارب است که یسعید بن مس ،راوي بعدي

او زده  دربـارۀ دسـت بـه توقـف     ،هـا  از بررسی تمام این مدح و ذم االله خویی پس آیت

  ) 139، ص8ج ق،1410خویی، نک: (است.

االله خـویی او را از اصـحاب    کـه آیـت   اسـت آخرین راوي، عبدالرحمن بن سـمره  

نـک:  (، هیچ وصفی از او نرسیده است.اما در کتب رجالی ؛کند معرفی می خدا رسول

گذشـت،   مـذکور  حـدیث  در بررسی سندي و رجالیبر آنچه  بنا )331، ص9همان، ج

  این حدیث ضعیف است. 

  حدیث سوم .3ـ2ـ3

عـنْ   أحَمد بنِ محمد بنِ خاَلدعنْ  عدةٌ منْ أصَحابنِاَ« :چنین آورده است کافی کلینی در

 ـ  حکیو جعفرٍَفقَاَلَ أبَو قاَلَ: ... د الشَّحامِیزعنْ  عنْ محمد بنِ سناَنٍ هیأبَِ قتََـادةُ إنِْ  ا ی

 کنُتْ إنَِّما فسَرتْ القْرُآْنَ منْ تلقْاَء نفَسْک فقَدَ هلکَتْ و أهَلکَتْ و إنِْ کنُتْ قدَ أخَذَتْهَ منَ

  ) 311، ص8ج ق،1407کلینی، (»الرِّجالِ فقَدَ هلکَتْ و أهَلکَتْ.

 بـه نـام قتـاده   وقتی آگاه شد که یک نفر از اهل بصره  در حدیث فوق، امام باقر

 !اي قتـاده واي بـر تـو   «: دهد ه او را مورد خطاب قرار میگون این کند، قرآن را تفسیر می

از مردمـی  چنـین تفسـیري را   ه بر اجتهاد خود تفسیر کنی و یـا  با تکیاگر قرآن را فقط 

داشـت کـه حـدیث     البته بایـد توجـه   ».اي خود و اهلت را به ه�کت افکنده ،اي گرفته

منـد نیسـت و فقـط در مقـام تـذکر بـوده و        تفسیر معقول و ضابطه مذکور، در مقام رد

دانـد کـه    این حدیث را یکی از احادیثی می ع�مه مجلسی تفسیر است. اهمیتگویاي 

، 26ج ،ق1404 مجلسـی، نک: کنـد.(  د�لت مـی  به رأيبر عدم جواز تفسیر  احتصر به

  )408ص

  بررسی سندي حدیث. 1ـ3ـ2ـ3

رجالیون کلینی را از هر لحـاظ   آورده است. کافیدر کلینی اولین بار، این حدیث را 

 داننـد.  ترین راوي جهـان تشـیع مـی    معتمدترین و موثقرا  ستایند و حتی برخی وي می

   )145ص ،ق1411؛ حلی، 395ص ،[ب]تا ؛ طوسی، بی378صق، 1407نجاشی، نک: (

هور و معتبـر اوسـت کـه    ، چند نفر از مشایخ مشکلینی در سند روایت اناولین راوی

کلینـی در  ۀ عد کند. ذکر می »عدة من اصحابنا« طور مشخص با عنوان ها را به آن معمو�ً
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علی بـن  « ،»بن هاشم علی بن ابراهیم«نقل از احمد بن محمد بن خالد، مشایخی به نام 

نـک:  (اسـت  »علی بن حسـن «و  »همحمد بن أمیاحمد بن « ،»د بن عبداالله بن أذینهمحم

جز علی بـن ابـراهیم    به )  430ص ق،1411حلی،  ؛34، ص1ج ،ق1406فیض کاشانی، 

 ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (انـد.  را به وثاقـت و امـامی بـودن سـتوده     او ،که کتب رجالی

   )100ص ،ق1411؛ حلی، 260ص

به شخصیت بعدي، علی بن محمد است که استاد کلینی بوده و افندي او را توثیق و 

علی بن الحسن ) 212، ص4ج ،ق1431افندي، نک: (ده است.بهترین شکل توصیف کر

 [ب]،تـا  بی طوسی، نک: (توثیق شده است. فهرستخ طوسی در بن فضال نیز توسط شی

اما اسم و وصفی از احمد بن محمد بن عبداالله در کتب رجال و تـراجم یافـت    )92ص

  نشد.

ۀ احمد بن محمد و پدرش محمد بن خالـد هسـتند کـه بـه نوشـت      ،دو راوي بعدي

محکـوم  بـه روایـت از ضـعفا     اي هم ایشـان را  اند؛ هرچند عده رجالیون، امامی و موثق

 ،ق1383حلـی،  ؛ 363ص ،ق1381طوسـی،   ؛335ص ق،1407نجاشـی،  نک: اند.( دهکر

   )15ص ،ق1411؛ حلی، 40ص

(نک: د.قبلـی ذکـر ش ـ   او در بخـش  نان است کـه احـوال  محمد بن س ،راوي بعدي

طوسـی،  نک: مذهب است.( زید الشحام است که موثق و امامی ،راوي بعدي )1ـ2ـ2ـ3

ــی ــا ب ــی، 201ص ،]ب[ت ــی، 73ص ،ق1411؛ حل ــه  ) 337ص ش،1348؛ کش از آنچ

 ،یکـی از روات ناشـناخته بـودن    سـبب  بـه  د که حدیث مـذکور شو روشن میگذشت، 

  مجهول است.

  حدیث چهارم .4ـ2ـ3

قـال: سـئل    عبداالله یعن أب عمار بن موسىعن «چنین آمده است:  تفسیر عیاشیدر 

 ـفَ االلهِ تابِن کم لإًیآ  ]هیأرَ[بِ رَسن فَم ..." قال: عن الحکوملإ  ـد کَقَ  ،ق1380عیاشـی،  (»."رَفَ

  )17، ص1ج

 فرمایـد:  ابشـان مـی  حاست که در جواب یکـی از اص  این حدیث از امام صادق

  اي از کتاب خدا را با تکیـه بـر رأي خـود تفسـیر کنـد، کفـر ورزي کـرده         آیه هرکس«

  »است.
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  بررسی سندي حدیث. 1ـ4ـ2ـ3

که رجـالیون رأي بـه    وجود دارد عمار بن موسی ساباطی فقط ،این روایتسند  در

اظهـار  اي پـس از   عده ،با این حال ؛)290ص ،ق1407نجاشی، نک: (اند وي دادهوثاقت 

 ؛335ص ،]ب[تـا  طوسی، بـی نک: (.خوانند می مذهب او را فطحی وثاقت وي، اعتقاد به

نک: دانـد.(  وثاقـت او را اجمـاعی مـی    ع�مه مامقـانی  )345ـ284ص ،ش1348کشی، 

  )489، ص1، جق1431مامقانی، 

او را امامی و ثقـه   ،محمد بن مسعود عیاشی است که کتب رجال نیز کتابۀ نویسند

 ،ق1411؛ حلـی،  397ص ،تـا  ؛ طوسـی، بـی  440ص ،ق1381، طوسینک: اند.( خوانده

   )145ص

 ، مرسل بودن حدیث است؛ عیاشی که این روایـت را عمده در حدیث مذکور اشکال 

، بن موسـی که عمار آناز علماي قرن چهارم است؛ حال و نقل کرده است، معاصر کلینی، 

تواند بدون واسطه از  و از راویان قرن دوم است؛ پس عیاشی نمی، معاصر امام صادق

  ساباطی روایت نماید و بر این اساس، حدیث مذکور، از ارسال برخوردار است.

  مپنجحدیث  .5ـ2ـ3

آن را نقـل   شـعیري نیـز  آورده که  به رأيهم در نکوهش تفسیر روایت دیگري  عیاشی

  :قَـالَ  االلهِعبـد   یعنْ أبَِ هشام بن سالمعن «بدین شکل است:  آن روایت .کرده است
 ؛ امـام صـادق  "هی ـؤجْرْ فَـإنِْ أخَْطَـأَ کَـانَ إثِْمـه علَ    یه فأَصَاب لمَ یالقْرُآْنَ برِأَْمنْ فسَرَ"

کند، هرچنـد تفسـیرش درسـت هـم باشـد،       به رأيکس قرآن را تفسیر فرمایند: هر می

عیاشـی،  ( »سـت. ر اشتباه شود، گناهش بر گردن اومأجور نیست و اگر در تفسیرش دچا

  )49ص ،تا ؛ شعیري، بی17، ص1ج ،ق1380

  بررسی سندي حدیث. 1ـ5ـ2ـ3

نـک:  .(امی و موثـق اسـت  وجود دارد که امبن سالم هشام  فقطاین روایت، سند در 

در  کتابۀ اعتبار و وثاقت نویسند )179ص ،ق1411حلی، ؛ 434ص ،ق1407نجاشی، 

؛ حدیث است، انقطاع این روایتاشکال  )1ـ4ـ2ـ3نک: (.دشهاي پیشین بررسی  بخش

ۀ کلینی بـوده و بـا دور  ۀ دور هم است؛ اما عیاشی هشام بن سالم معاصر امام صادق

تواند بدون واسـطه از   نمی دارد؛ پس روایت مذکورزمانی زیادي ۀ هشام بن سالم، فاصل
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  است. و ضعیف ، مرسلبرسد و بر این اساس هشام به عیاشی

  مششحدیث  .6ـ2ـ3

 رحمـه  المْتوَکِّلِ بنِ موسى بنُ محمد حدثنَاَ« :استچنین آورده  توحیدصدوق در کتاب 

 عنْ یالبْرقْ اللَّه عبد یأبَِ بنُ أحَمد حدثنَاَ قاَلَ يالسعدآباد  نیالحْس بنُ یعل حدثنَاَ قاَلَ االلهُ

داونِ دمِ بقاَلَ القْاَس تعمس لنَ یعى بوسالرِّضاَ م االلهَ " : قوُلی هنْ شَـبم   ـوَفه ـهبخِلَْق 

نهَى عنهْ فهَو کَـاذب ثُـم تَلَـا     ه مایو منْ نسَب إلَِ ـمشرْكِ و منْ وصفهَ باِلمْکاَنِ فهَو کاَفرٌ

هرکس ؛ » " و أوُلئک هم الکْاذبونات االلهِیؤمْنوُنَ بآِینَ � یالکْذَب الَّذ يفتْرَِیلإَ إنَِّما یهذه الآْ

خدا را بر خلقش مشتبه سازد، مشرك است و هرکس او را وصف به مکان کنـد، کـافر   

سـت، و  گو ، دروغنچه را که خدا از آن نهـی کـرده  آ است و هرکس به خدا نسبت دهد

 ـکنند کـه بـه آ   پردازى مى تنها کسانى دروغ« سپس این آیه را ت�وت نمودند: ات خـدا  ی

طبرسی هم این روایـت را بـه شـکل مرسـل      »ند.ا انیگو مان ندارند و آنان خود دروغیا

  )9صق، 1385؛ طبرسی، 69ص ،ق1398بابویه،  ابن ک:ن(آورده است.

  بررسی سندي حدیث .1ـ6ـ2ـ3

 ق،1411حلـی،  نـک:  .(شایخ صدوق بوده و توثیق شده استموسی بن متوکلّ از م

 ن کلینی بوده و استاد زراري اسـت. آبادي از شاگرداطوسی، سعدۀ ) بنا به نوشت149ص

راوي بعـدي،   )181، ص1ج ،ق1430؛ آقـابزرگ تهرانـی،   433ص ،ش1381(طوسی، 

همان احمد بن محمد بن خالـد برقـی اسـت کـه وثاقـت او      عبداالله بن خالد برقی،  ابی

 ،ق1381 طوسـی،  ؛335ص ،ق1407 نجاشـی، نـک:  (تر مورد بحث قـرار گرفـت.   پیش

   )15ص ،ق1411 حلی، ؛40ص ،ق1383 حلی، ؛363ص

از شـیعیان مـورد    و  سـتوده  را بـه وثاقـت  است کـه وي   داود بن قاسمراوي بعدي 

 ق،1381طوسـی،  ؛ 156ص ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (.ندا دهخوان عنایت خاص ائمه

پس در اعتبـار ایـن    )68ص ،ق1411حلی، ؛ 182ص ،]با[ت ؛ طوسی، بی399ـ386ص

   حدیث اشکالی وجود ندارد.

  تمفحدیث ه .7ـ2ـ3

و  ...« فرماینـد:  برخورد با قـرآن را بـه مسـلمانان تعلـیم داده و مـی     ۀ نحو علیامام 

 و ُکمُلىَ أنَفْسع وهحْتنَصلَاسوا عِیاتَّهمشُّوا فَتغاس و ُکماءآر کمُیهاءوَأه قـرآن، ۀ وسـیل  هب ؛ه 



 جستاري در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأي  251

د، و ی ـهم دارمـت  ]سـت یار نگکه با قـرآن سـاز  [تان را یها يد؛ و رأیشتن را اندرز دهیخو

 ـکـار انگار  انتیهاى نفسانى خود را خ خواهش ، 212ص ،ق1414، شـریف رضـی  (»د.ی

  )176خ

  بررسی سندي حدیث .1ـ7ـ2ـ3

  .استذکر شده و مرسل  الب�غه  نهج در يحدیث مذکور، بدون هیچ سند

  وثاقت صدوري. بررسی 4

، به بررسی میزان اعتبار احادیث، بر طبق معیارهاي متأخران و معاصران در بخش پیشین

شد؛ اما معیار کاتبان کتب اربعه و محدثان متقدم و نیز برخی از علماي معاصـر    پرداخته

صحیح، با معیارهاي متـأخران و معاصـرانی کـه در بررسـی اعتبـار      در گزینش حدیث 

آن دسـته   بـر  را حیصح ثیحد قدماکنند، متفاوت است؛  حدیث، فقط به سند توجه می

 اعتمادشـان  موجـب  ،دلیـل دارا بـودن شـرایطی    بـه  که دندکر یم اط�ق هایی حدیث از

 ـز تعـداد  در ثیحد آن معیارها، وجود یکۀ براي مثال از جمل شد؛ یم  اصـول  از يادی

 اتی ـو روا اتی ـو نـص آ  یبا ادلـه عقل ـ  موافقت ای عه،یش اعتماد مورد کتب ای هائم اربع

 امـروزه نیـز   )58ـ57صش، 1383 ،مؤدب؛ 139ص، 1ج ،ق1411 ،یمامقاننک: .(است

ند؛ براي مثـال  کن پیروي می رده و از آنلماي معاصر، همین مطلب را تأیید کبرخی از ع

شود که اولـین   ت خبر واحد، از دو راه محرز میحجیاالله مکارم شیرازي،  از دیدگاه آیت

 راویان آن روایت، موثق باشند کـه اگـر  معیار حجیت خبر واحد، این است که راوي یا 

معنـاي   بـه  توان رأي به حجیت آن روایت داد؛ اما ضعف سند هم لزومـاً  احراز شد، می

دیگري هم وجود دارنـد کـه    قراین، ایت نیست؛ بلکه در صورت ضعف سندضعف رو

، یشهرت عمل تضافر، توان به ، میقراینآن ۀ تواند ضعف سند را جبران کند. از جمل می

ایشان از ایـن روش،   ؛اشاره کرد تعالی مضمونو  اجماع، شهرت فتوایی، شهرت روایی

مکارم  ک:ن(کنند. تحت عنوان وثاقت صدور یاد کرده و آن را راه روش عق� معرفی می

 ـکلینـی   بـراي مثـال  ش) 31/6/89شیرازي، درس خارج کتاب الحج،  ی در دسـت  قراین

 قـراین از آن  متـأخران کرد و  غربال می ها داشته است که احادیث خود را با توجه به آن

ۀ هم ـ«: دی ـگو یم تیحج بر دال قراین برخی ذکر پس هم یطوس خیشاند.  بهره بوده بی

 ینفس صحت بر د�لت هرچند کند؛ یم آحاد اخبار مضمون صحت بر د�لت قراین نیا
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اگر حدیثی از کتب اربعـه   بنابراین )145ص، 1ج ،]الف[تا یب ،یطوسنک: (».نکند ها آن

ها، رأي بـه ضـعف آن حـدیث    اساس آن معیار  با معیارهاي متأخران ارزیابی شده و بر

دیگر را هم بررسـی   قراینباید بلکه ؛ این رأي را پذیرفت ،توان با قطعیت داده شد، نمی

  کرد.

تواننـد   با در نظر گرفتن این مطالب، بسیاري از احادیثی که ضعف سندي دارند، می

کـه   در روایات عامه مورد بررسی اولبراي مثال حدیث دیگري تقویت شوند؛ ۀ با قرین

از جهت سندي ضعیف است، در کتب روایی فریقین، به تعداد زیاد و با اسـناد متعـدد   

ن، دلیلی بـر اعتبـار ایـن حـدیث     و ای رسد ؛ تا جایی که به حد تواتر میشده استبیان 

  است.

و  الب�غـه   نهـج  از این قسم اسـت؛ اعتبـار  نیز،  الب�غه  نهجد در کتاب موجومطالب 

خـویی،   ک:.(نتأیید شده اسـت  آن، توسط بسیاري از بزرگان شیعهۀ همچنین گردآورند

را انکـار کـرد؛    الب�غـه   نهـج توان مرسل بودن روایات در  ) نمی21، ص16ج ق،1410

راویان در احادیث این کتاب، بر اسـتحکام  ۀ توان کتمان کرد که ذکر سلسل نمی همچنین

دیگري وجود دارد که بـا توجـه بـه     قراینباید توجه داشت که اما افزود؛  مطالب آن می

برخی از صاحبان آثـار   براي مثال این کتاب را جبران نمود؛ توان ضعف سندي ها می آن

اتفاق نظر عالمان بر حدیث خاص و... احادیث را  خاطر شهرت حدیث و یا به ،حدیثی

طبرسـی بـا    دانسـتند؛  ند و آوردن نام راویان را ضـروري نمـی  دآور صورت مرسل می به

 کنـیم،  نقل می در کتاب خودما اسناد بیشتر اخباري را که «گوید:  تأکید بر این روش می

موافق اسـت و   ،ها با عقل ها اجماع وجود دارد و یا مضمون آن آوریم؛ زیرا یا بر آن نمی

، 1جق، 1403(طبرسـی،  »میان مخالف و موافـق، مشـهور اسـت.   ها،  یا در سیره و کتاب

هاي آن و نیز  و فراوانی نسخه نهج الب�غه عمومی و نیز توجه عالمان، به) رویکرد 4ص

 عبـداللهی نک: اسـت.(  نهـج الب�غـه   دیگري بر اعتباردلیل هاي متعدد آن، همگی  شرح

  )25ص ش،1386عابد،  

برخی روایات با وجود دارا بودن ضعف سندي، ممکـن اسـت    چه گذشت،بنا بر آن

و معیارهاي  قراینبلکه  ،ت یا ضعف روایت نیستسند، تنها معیار قو شند؛ زیرامعتبر با

ممکـن اسـت انسـان     کند؛ زیـرا  عقل نیز این شیوه را تأیید می دیگري نیز وجود دارند.
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صل، مسند و یا روایتی باشد که در افاسق یا غیر شیعه هم گاهی در سخن صادق باشد؛ 

طور مرسل به دست مـا رسـیده    زمان، به د�یل مختلفی، به مرور موثق بوده است؛ اما به

ارسال در سـند و  ۀ صرف مشاهدعلماي شیعه، به که کتب رجال و برخی آن حالاست؛ 

 ،ش1385ربـانی،  نـک:  (کننـد.  شیعه بودن یک راوي، حکم به ضعف روایت می یا غیر

  )119ص

  با مضامین قرآن به رأيبررسی میزان مطابقت احادیث حرمت تفسیر  .5

و بررسـی   بـه قـرآن   روایت آن مضمونۀ سنجی روایات، عرضدر اعتبار گام مهم دیگر

متعـال   خـوانیم کـه خـداي    می مائده 41ۀ در آی با مفاهیم قرآن است. آنمیزان مطابقت 

 ـ« فرمایـد:  ها را آلوده به کفـر دانسـته و مـی    یهودیان را مذمت کرده و آن برخی هـا  یا أَی

ورزند، تو  امبر، کسانى که در کفر شتاب مىیاى پ؛ ...الکْفُرِْ یسارعِونَ فینَ یحزنُکْ الَّذیالرَّسولُ لإ 

ها را تحریف ک�م الهـی از مواضـع    و سپس یکی از اخ�ق ناپسند آن »ن نسازندیرا غمگ

 فرمایـد:  کنـد و مـی   ، از مراد حقیقی خود معرفـی مـی  و تبعید سخن خدا  مشخص شده

 »کننـد...  کلمات را از جاهاى خود دگرگون مى[مفاهیم و] ... ؛...حرِّفوُنَ الکَْلم منْ بعد مواضعهی«...

دهد  و سپس آنان را نجس القلب خوانده و انذار به خواري دنیوي و عذاب اخروي می

 ـط ه ر  ق ل وب ه م  ل ه م  ف   ی ِ  َّ      َ ْ ر د  الل ه  أ ن  ی َ  َ  ن  ل م  ی ُ       َّ أ ولئ ک  ال ذ «... فرماید: و می     َ      ُ ُ  َ  َ الـد ن   ی  ْ    ـ ْ ا خ ز   ی   ـ و  ل ه م  ف      ي     ـ َ   ی 

ا بـراى آنـان   ی ـشان را پاك گرداند. در دنیها دلند که خدا نخواسته ا نانیا ؛ ...... م ی  ْ         ِ َ  ال آخ ر ة  ع ذاب  ع ظ

 ؛301، ص3ص ،ش1372طبرسـی،  نـک:  (». ى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود...یرسوا

از مصـادیق بـارز    بـه رأي روشن اسـت کـه تفسـیر     )340، ص5ج ،ق1390ی، یطباطبا

بـه  را تفسیر بنابراین افرادي که قرآن  ؛باشد می حریف ک�م خدا از موضع حقیقی خودت

در انتظـار   آیـه بـوده و ذلـت دنیـا و عـذاب آخـرت      ند، مشمول حکم ایـن  کن می رأي

  هاست.  آن

  َّ     َ   َـ  َ  ً    َـ َّ    ع ل ى الل ه  ک ذ با  أ و  ک ذ ب         َ     َ ْ َ  ْ  ِ   ْ َ  ف م ن  أ ظ ل م  م م ن  اف ت رى«یونس نیز چنین آمده است:  17 آیۀ در

 ـا آی ـکس که دروغى بر خداى بندد  از آنست ستمکارتر یپس ک؛  ْ  ِ   ْ      َف ل ح  ال م ج ر م ون ی   َّ ِ      ات ه  إ ن ه  لإ ی ِ ب آ ات ی

آمده است کـه   در شأن نزول این آیه.» شوند راستى مجرمان رستگار نمى ب کند؟ بهیاو را تکذ

یا مفـاد و مفهـوم آن را بـه    تند تا آیات قرآن را تغییر دهد خواس می از پیامبر مشرکان

همـان   دنبـال  بـه . این آیـه  نباشدها در تضاد  ها تفسیر کند تا با مفاسد و منافع آن نفع آن
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آن را مـرام   بـه رأي ن نازل شده و تـ�ش بـراي تحریـف و تفسـیر     درخواست مشرکا

 ـ وترین افراد  ظالم مکـارم  نک: د.(کن ـ ضـ�لت و دوري از رسـتگاري معرفـی مـی    ۀ مای

داده  به رأيمذکور رأي به حرمت تفسیر ۀ ) بنابراین آی247، ص8ج ،ش1371شیرازي، 

داند و عاقبت آن را گمراهی و شقاوت و  می مصداقی براي دروغ بستن به خدا و آن را

  د.کن درآمدن در آتش جهنم معرفی می

که مورد بررسی نوشتار حاضـر قـرار گرفـت، دو عامـل را موجـب       سومیحدیث 

و دیگري تفسیر قرآن با تبعیت از نظـرات و   به رأيیکی تفسیر  داند: ه�کت انسان می

شـود کـه مشـابه همـین      روشن می نه متخصص]. با نظري در قرآن [و افکار مردم عوام

 ـو  إ ن  ت ط ع  أ ک ث ر  م ن  ف   «چنین آمده است:  انعام 116ۀ در قرآن وجود دارد؛ در آی مضمون   ْ   َ َ ْ َ    ُ  ْ ِ   ی 

شتر کسانى یو اگر از ب؛  ْ ُ   َخ ر ص ون ی  َ  ِ َّ    َّ َّ     ْ ِ    ِ َّ ون  إ لإ  الظ ن  و  إ ن  ه م  إ لإ   َّ ِ ت ب ع ی ِ    َّ   ِ ْ ل  الل ه  إ ن  ی   ْ     ُّ  ض ل وك  ع ن  س بی  ْ َ  ِ ال أ ر ض  

                     ِ         کننـد. آنـان جـز از گمـان       روى کنى، تو را از راه خدا گمـراه مـى  یباشند پ ن مىین سر] زمیکه در [ا

  »  .پردازند ن نمىیکنند و جز به حدس و تخم روى نمىی[خود] پ

 را هـا   هـاي آن  ض�لت دانسـته و گفتـه   مردم را موجباز اکثریت عوام  قرآن پیروي

اي باشـد کـه تفسـیر     تواند در هر زمینه می کند؛ حال این پیروي ظن و گمان معرفی می

 خوردن مردههم از آن جمله است. در شأن نزول این آیه آمده است که اهل مکه  آیات

خودسـاخته  اساس ساختگی بدان حکم  و مردم را با تفاسیر و د�یل بی را ح�ل دانسته

نک: و مسـلمانان نـازل شـد.(    خواندند که این آیه در همـان موقـع بـر پیـامبر     فرامی

  ) 78، ص3ج م،2008طبرانی، 

«...  نـد: فرمود  علـی  یث مـورد بررسـی پـژوهش، خوانـدیم کـه     در آخرین حد

متهّم  ]ستیار نگکه با قرآن ساز[تان را یها يد و رأیشتن را اندرز دهیخو قرآن، ۀوسیل هب

 ـکار انگار انتیهاى نفسانى خود را خ و خواهش دیدار ایـن کـ�م   ، آیـاتی از قـرآن   »د.ی

  شود. ها اشاره می کند که به چند مورد از آن را تأیید می حضرت امیر

از منظر عقل، علم انسان همیشه ناقص بـوده و قابلیـت تکامـل دارد؛ بنـابراین      الف.

خالق هستی و عالم مطلق اسـت و   د کهوصل کن ار است که انسان خود را به خداسزاو

و جز انـدکى   ؛لإی ُ  ْ   َ    ْ ِ  ِ َّ  َ ت م  م ن  ال ع ل م  إ لإ  ق لی      ُ  و  ما أ وت ...«مسائل، احاطه و آگاهی دارد؛ آیات ۀ به هم

دانـد   و خدا مى ؛   َ  َ     ُ ْ َ     َ   ع ل م  و  أ ن ت م  لإ ت ع ل م ونی  َّ     و  الل ه  «... ، )85(اسراء: » از دانش، به شما داده نشده است



 جستاري در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأي  255

...    َ َ َ      َ ْ            ِـ  ْ   ُّ ِّ   َـ  ْ    ْـ    خ ل ق  الس ماوات  و  ال أ ر ض  ب ال ح ق    و  ل ه  ال م ل ک       ي       َّ و  ه و  ال ذ«، )216: بقره(»دیدان و شما نمى

ن را بـه حـق   یهـا و زم ـ  و او کسى اسـت کـه آسـمان    ؛ ُر ی    ْ َ م  ال خ بی ِ   ْ       ة  و  ه و  ال ح ک ِ     َّ    ب  و  الش هاد ی       ْ َعال م  ال غ 

) و 73: انعـام (» م آگـاه یاوست حک ـب و شهود است؛ و یغ        ِ             ى از آن  اوست؛ دانندۀید، فرمانروایآفر

  .استآیات بسیار زیادي متضمن این اصل 

و  وحـی بـراي هـدایت بشـر فرسـتاده شـده      ۀ واسـط  ست که بهک�م خدا قرآن ب.

د. در اهم کن ـتسلیم اوامر آن بوده و اسباب سـعادت خـود را فـر    شایسته است که بشر

إنِْ هـو إلإَِّ   * نطْقُ عنِ الْهـوى یو ما  * غوَىما ضلََّ صاحبکمُ و ما «خوانیم:  می آیاتی از قرآن

حـا؛ دی ـگو و از سر هوس سـخن نمـى   ار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده؛ی؛  وحىی یو  ن ی

 ـ يهـد یإنَِّ هـذاَ القُْـرآْنَ   «)، 3ـ1نجم: (».ستین ،شود ى که وحى مىیجز وح هسخن ب  ـ  یللَّت یه 

 ـنما دارتر است راه مىی] که خود پا نىییبه [آ ن قرآنیقطعاً ا؛ ... أقَوْم ) و آیـات  3: اسـراء ( .»د... ی

  ند.کن رهنمون می دیگري که به این موضوع

ذکر شود، مسـتقیماً بـه فهـم آن     اهمیت آن است و هرآنچه دربارۀک�م خد قرآن .ج

گردد؛ پس سزاوار است که در تفسیر آن، نهایت دقت بـه عمـل آیـد و از     نیز منتقل می

  هوا و ظن اجتناب شود: خصی و پیروي ازدخالت دادن رأي ش

کنند، و در واقع گمـان   روى نمىیجز گمانِ [خود] را پ ؛ئایمنَ الحْقِّ شَ  یغْنیو إنَِّ الظَّنَّ لإ  ...«

ضـلَّک عـنْ   یفَ  و لإ تتََّبعِِ الهْوى ...«؛ )28: نجـم (».رساند چ سودى نمىیقت هی] حق در [وصول به

و زنهـار از   ؛وم الحْسـاب ید بمِا نسَوا یلِ اللَّه لهَم عذاب شدَیضلُّونَ عنْ سبینَ یلِ اللَّه إنَِّ الَّذیسب

رونـد،   در مـى  که از راه خدا بهقت کسانى یکند. در حق در روى مکن که تو را از راه خدا بهیهوس پ

و  )26: ص(». سـخت خواهنـد داشـت   انـد عـذابى    ] آنکه روز حساب را فراموش کرده به [سزاى

  ند.ري که شبیه همین مضمون را دارآیات دیگ

  به رأيتفسیر  دامنۀ .6

احکام عبادي جریـان دارد؛ نـه    بیشتر در حوزۀ به رأيرسد که نهی از تفسیر  به نظر می

بارها به تفکر در  مل و تفکر دارد و خود قرآنعقلی، که فهم آن آیات نیاز به تأدر آیات 

امـام خمینـی در    و...) 176 :؛ اعـراف 266و  219: بقرهنک: (آیات دستور فرموده است.

، ک�می است که شاید آن، غیر مربوط به آیـات  به رأيدر تفسیر «فرمایند:  این راستا می

بلکه مظنون است که تفسـیر   ،معارف و علوم عقلیه و برهانیه باشد... پس محتمل است
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و به صرف  دست آراء و عقول از آن کوتاه است، راجع به آیات احکام باشد که به رأي

ه اکثـر روایـات   ک ـ نقیاد از خزان وحی و مهابط م�ئکلإ االله باید اخذ کرد؛ چنـان تعبد و ا

شریفه در این باب در مقابل فقهاي عامه که دین خـدا را بـا عقـول خـود و مقایسـات      

 لـیس «است  آمده . اینکه در بعضی روایات شریفخواستند بفهمند، وارد شده است می

ـن     شیَءقُـولِ الرِّجـالِ من عد م18جق، 1391حـر عـاملی،   نـک:  »(تفسـیرِ القُـرآنِ  ابَع ،

ــی، 41، ح142ص ــه    )91ص، 89جق، 1403؛ مجلس ــریفه ک ــات ش ــین روای و همچن

دهد بر  میشهادت  )211، ص1ج ،ق1371برقی، (»قیاس �یصاب باِلنُ االلهِدی« فرماید: می

 بـاب اثبـات صـانع و توحیـد و     احکام تعبدیـه اسـت؛ و ا�   »دین االله« اینکه مقصود از

ق طلق عقـول و از مختصـات آن   بلکه مطلق معارف، ح ،تقدیس و اثبات معاد و نبوت

 دهکـر االله خویی نیز مانند ایـن دیـدگاه را مطـرح     یتآ )199ش، 1378، خمینی»(است.

   )288صش، 1363خویی، نک: .(است

در زبان روایات، با تفسیر به غیـر   به رأيتوان گفت که مقصود از تفسیر  می اینبنابر

در پرتـو شـناختی کـه مـا از     «گویـد:   علم، یکی است. شهید صدر در این خصوص می

ها داریم، ایـن کلمـه(رأي)    ي در آنۀ رأویژه واژ هب ،شرایط و فضاي صدور این روایات

استحسانی با قـرآن بـوده و شـامل     براي برخورد حدسی و اي اصط�ح و نشانه نزلۀم به

  )306ص، 1 جم،1987صدر، »(شده است. یی که از ذوق و قریحه عرفی برخیزد، نمیرأ

 کـه  حجـب  از گـر ید کـى ی« نویسد: مرحوم امام در همین راستا در سخنی دیگر می

 نیمفسـر  آنکـه  جـز  کـه  است آن به اعتقاد ،است هینوران فۀیصح نیا از استفاده از مانع

 در تـدبر  و رتفک ـ و سـت، ین فیشـر  قـرآن  از استفاده حق را کسى ،اند دهیفهم ای نوشته

 ـا واسـطۀ  به و اند نموده اشتباه است، ممنوع که رأى به ریتفس به را فهیشر اتیآ  رأى نی

 ىکل ـ هب را آن و نموده عارى استفاده فنون عیجم از را فیشر قرآن باطله، دۀیعق و فاسد

   )199ص، ش1378 خمینی،»(اند. نموده مهجور

 ـفرما نیز مـى  سرهّ) سقد(ىیطباطبا ع�مه  ـبرأ"ۀ کلم ـ در اضـافه : «دی  اختصـاص،  "هی

 ابـزارى  به تنها قرآن، ریتفس هنگام مفسر عنىی کند؛ مى افاده را طلبى استق�ل و روى تک

 بـا  خـدا  کـ�م  سۀیمقا با آنگاه و کند مى بسنده دارد، اریاخت در عرب ک�م فهم براى که

 شـود،  عرضه ما بر ندهیگو سخن از بخشى هرگاه. ورزد مى مبادرت ریتفس به بشر، ک�م
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 و مییجـو  مى بهره او سخن مقصود کشف براى همه نزد شده شناخته اصول از درنگ بى

 کـرده  اراده را معنا ف�ن سخنش، بخش نیا از ندهیگو: مییگو مى اصول آن از استفاده با

 م؛یبـر  مـى  کـار  بـه  آن امثال و شهادت ای اقرار مورد در که اى وهیش همان درست. است

 و قتیحق از اعم ـ ک�م ۀشد شناخته هاى مصداق و لغوى هاى دانسته ۀیپا بر ما انیب رایز

 قـرآن  رای ـز سـت؛ ین روا قـرآن  انـات یب با اى وهیش نیچن کاربرد اما است؛ استوار ـمجاز

 و اسـت  وستهیپ هم به است، هم از جداى آن هاى بخش نکهیا نیع در که است ک�مى

 و گـردد  مـى  ای ـگو گـر ید بخش توسط قرآن از بخشى« ،مؤمنان ریام شیفرما به بنا

؛ 133طبه ، خق1414شریف رضی، (»است گرید اتیآ نۀیقر و شاهد آن اتیآ از بعضى

 شـده،  شـناخته  قواعد اعمال با هیآ کی به مراجعه تنها )،76، ص3ج ،ق1390ی، طباطبای

 کرده دایپ شناخت آن، با متناسب گرید اتیآ تمامى به نسبت قبل از شخص آنکه بدون

 وۀیش به واقع در رأى به ریتفس ن،یبنابرا کند؛ نمى تیکفا باشد، دهیکوش ها آن تدبر در و

 بـه  ریتفس ـ از نهى عنىی قرآن؛ فهم خود به نه گردد برمى قرآن فهم براى شده برده کار به

 گـران ید کـ�م  که شود ریتفس اى وهیش به خدا کتاب که است نکته نیا به ناظر تنها رأى

 هم باز باشد، دهیرس هم صواب رأى به فهم مقام در هرچند که نجاستیا. شود مى درك

 ـا تنها شده، نهى آن از ثیحد در آنچه ...است؛ دهینکوه  مقـام  در مفسـر  کـه  اسـت  نی

 بـه  توجـه  بـدون   خـودش  نظر به تنها و باشد قائل شیخو براى استق�ل نوعى ر،یتفس

 )75ص ،3 ج، ق1390 (طباطبایی،».دینما هیتک ها آن بهو  مراجعه گرانید نظرات

 ـآ مـى  حسـاب  بـه  قـرآن  فهم روش دربارۀ ستهیبا قىیتحق نجایا در ع�مه سخن . دی

 ـآ معانى فهم در« :دیفرما مى ریتفس مقدمۀ در شانیا  و انـس  بـه  نمـودن  اکتفـا  تنهـا  اتی

 از را او سـاخته،  دچـار سـردرگمى   قـرآن  مقاصد عمق به دنیرس راه در را فرد عادت،

 او مقدس ذات ۀیناح از که است مانند بى افاضاتى خدا ک�م رایز سازد؛ مى دور تیواقع

 و الأْبَصـار  تدُرکِهُ لإ" و) 11شوري: ("ء یشَ کمَثْله سیلَ" :دیفرما مى که چنان شود؛ مى صادر

وی هِركد صارَالأْب و وه یاللَّط103انعام: ("رُیالخَْبِ ف( حانَ" وبس ـا  اللَّهمـفوُنَ ی عص")  :صـافاّت

 متعارف فهم به فقط قرآن میمفاه درك در آگاهان که است شده موجب نیهم و ؛)159

 هاى بحث پاى قرآن، قیحقا درك براى تا دهند اجازه خود به بلکه نکنند، اکتفا عادى و

 .ندکن اجتهاد به اقدام و باز دانیم نیا به را علمى
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 مسـئله  مسـتقل،  صـورت  بـه  آنکـه  نخست: دارد وجود بحث وۀیش دو راستا نیا در

 ممسلّ اتینظر عنوان به آن جۀینت و ردیگ قرار فلسفى و علمى قیدق  بحث مورد و مطرح

 نیهم هیآ مراد که شود ادعا و گردد لیتحم اتیآ بر مشکوك، ای مظنون اتیفرض گاه و

 قـرآن  خـود  بـه  را قـرآن  آنکه دوم .شمارد مى مردود را وهیش نیاقرآن  که ؛است مطلب

 نیا که؛ میآور دست به مشابه اتیآ در تدبر با را آن حیتوض ای هیآ معناى و میکن ریتفس

 ـفرما مـى  مؤمنـان  ریام که طور  همان رایز است؛ قرآن مطلوب وهیش  از بخشـى : «دی

 ـآ از کیهر صدق گواه و گردد مى ایگو گرید بخش توسط قرآن  گـرى ید در قـرآن  اتی

 ـفرما مـى  خداوند )133طبه ، خق1414شریف رضی، (».است نهفته  ـعلَ نزََّلْنـا  و: «دی  کی

تابْالک بکلُِّ اناًیتیشَ ل ـتب« کـه  اسـت  دور بـه  قرآن قدس ساحت از ) پس89نحل: (»ء   انی

  ) 402، ص4ش، ج1387نصیري، نک: .(نباشد خودش روشنگر ولى باشد »زیچ همه

 نویسـد:  را همان تحریف معنوي دانسته، مـی  به رأيتفسیر  مرحوم استاد معرفت نیز

 معنـا  آن بـراى  نـه  نـدارد؛  د�لت آن بر ذاتاً که مییبگو لفظ براى ىیمعنا و ریتفسیعنی «

 ندیگو مى رأى به ریتفس را آن و دهد مى گواهى آن بر شواهدى و قراین نه و شده وضع

 القـرآن  فسـر  مـن ": دیفرما مى امبریپ است. شده نهى آن از داًیشد مقدس شرع در و

 گاهیجا دیبا کند ریتفس خود نظر و رأى به را قرآن هرکس ؛"الناّر من مقعده تبوأیفل هیبرأ

ــش در را شیخــو ــد.یبرگز آت ــای»ن ــمار104ص، 4جق، 1405ی، (احس ) وي 154 ۀ، ش

 ـنظر و رأى شخص که است نیا تیروا منظور«د: گوی می  قـرآن  دنبـال  بـه  و دارد اى هی

 ـا و دهـد،  قـرار  آن ریتفس ـ را خود رأى و ابدیب آن مناسب اى هیآ و شاهد تا رود مى  نی

 ،رفتـه  کـار  به فیتحر مادۀ هرجا قرآن در و است کینزد فیتحر لغوى معنى به مفهوم

 )22ص ،ش1376معرفت، ست.(معنا نیهم به

 در شـخص  نکـه یا .1« :اسـت  را داراي دو وجه دانسته به رأيتفسیر ع�مه معرفت 

 تنها فردى نیچن ؛دینما ریتفس خصم بر غلبه و جدل و ىیخودنما هدف با قرآن، ریتفس

 رأى و نظـر  ،سـازد  نیتأم را وى ۀخواست تواند مى که متشابه اتیآ به استناد با کوشد مى

 که درحالى بخشد؛ استحکام ـ نادرست خواه و باشد درست خواه ـرا خودش مخصوص

 نیهم ـ بـه  و فهمانـد،  نمى را منظور آن گاه چیه شد، نمى معنا او هدف جهت در اگر هیآ

 پاداشـى  ،باشد گفته هم صواب سخنى ،هیآ ریتفس در هرچند فردى نیچن که است لیدل
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 شیخو نظر دییتأ پى در بلکه ،نبوده قرآن ریتفس درصدد وى رایز کرد؛ نخواهد افتیدر

 ـآ وجوى جست در موارد از ارىیبس در فردى نیچن است. بوده ممکن ۀلیوس هر با  اتی

 لىیتـأو  شـامل  تنهـا  مـذکور،  ثیحد در نهى ن،یبنابرا ؛هاست آن لیتأو منظور به متشابه

 اصـلى  به استناد بدون قرآن، ریتفس در نکهیا .2 .نباشد مستند ،قاطع لىیدل به که شود مى

 از گفـتن  سـخن  رىیتفس نیچن کند؛ ریتفس اتیآ ظاهرى ریتعاب بر هیتک با تنها و استوار

 ؛باشد خدا کتاب ۀدربار سخنى نیچن اگر خصوصاً است؛ مبغوض  که است نادانى روى

 ـ ،نیبنـابرا  .سـت ین راهى بدان را فیتحر و باطل که کتابى  ـن فـردى  نیچن  چنـد  هـر  زی

 کـرد؛  نخواهد افتیدر اجرى ،عملش نیا خاطر به باشد، دهیرس هم هیآ درست اىمعن به

 ـ در کـه  نهـاده،  دشـوار  بـس  اى وادى به گام نادرست رىیمس از او رایز  ،حـالتى  نیچن

 کـه  داشته، روا خدا به دروغ نسبت و است کننده گمراه و نادرست وى گفتار از ارىیبس

  )70ص، 1ج، ش1379(معرفت، ».است خطرناك بس امرى

  گیري نتیجه. 7

نهـی کـرده    به رأيمسلمانان را از تفسیر  است کهمملو از روایاتی منابع روایی فریقین 

است. تعدادي از این روایات، با استناد به منابع روایی متقدم و متأخر معتبر فریقین ذکر 

مـن  ، کـافی ، نهـج الب�غـه  همچـون   شد. در این میان، به کتب مشهور و معتبر فریقین،

 جـامع ، رنـوا مشـکاة ا� ، تفسـیر عیاشـی  صدوق،  توحیدصدوق،  امالی، یحضره الفقیه�

  ابـن  مسند، نساییسنن ، سنن ترمذي، صحیح بخاري، صحیح مسلم ،حتجاجا�، خبارا�

سـند برخـی از   احادیث ذکرشـده،  در بین حنبل و برخی کتب دیگر استناد شده است. 

از جهت توثیق صدوري، دو مورد  اام ؛اند و برخی ضعیف ی موثقّبرخروایات، صحیح، 

دیگري همچـون تـواتر،    قراینۀ واسط ] بهاز شیعه تمفو ه اول از عامهاز روایات [روایات 

  ، تقویــت شــده و معتبــر بــه حســاب حابعلــو مضــمون، شــهرت روایــی و عمــل اصــ

   آیند. می

همخـوانی دارد.   آیات قرآن ، باروایات موردبحث مضمونگرفته،  سی انجامطبق برر

بر این اساس، وقتی در یک مضمون، صدها روایـت در کتـب روایـی فـریقین آمـده و      

 و محتواي آن روایات با مضامین قـرآن  و معتبر است ها صحیح کم سه مورد از آن دست

 اتىی ـروا ازهمچنین  سزاوار است که به مضمون آن روایات عمل شود.همخوانی دارد، 
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 بـه  ریتفس ـ که دیآ مى دست  به  شده، نقل اکرم رسول از رأى به ریتفس مذمت در که

سـخن آخـر در    انـد.  کـرده  نهى آن از شانیا و داشته وجود امبریپ خود زمان از رأى

است که برخی دانشمندان، آن را منحصر در آیات احکـام دانسـتند.    به رأيتفسیر  دامنۀ

ضـوابط تفسـیر و بـر    رعایت در هر حال، مقصود روایات این است که شخصی بدون 

، و این منافاتی با تفسیر عقلـی قـرآن   هاي خود به تفسیر قرآن بپردازد فرض اساس پیش

 .ندارد
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  *رأي اسباب النزول از ساحت نقل تا آوردگاه
  

  **محمدجواد آزادي

  ***پور محسن قاسم

 

 
  چکیده

ترین منبع معرفتی مسلمانان، نیازمند استفاده از ابزار معتبر و  مهم عنوان به فهم مضامین آیات قرآن

یکی از این ابزار، مطرح است و طریـق معرفـت،    عنوان بهموثق است؛ از آغاز تاکنون، اسباب نزول 

ضـمن   نظران صاحب اسباب نزول، از مباحث جدي و مهم این حوزه است کهشناخت و دستیابی به 

گونه که اغلب که دستیابی به اسباب نزول، همان  نماید می چنین بتداا .اند تهبدان پرداخ کتب مربوط

پـذیر نبـوده و رأي و    طریق مشاهده، نقل و روایـت امکـان   ، جز ازاند تهآن رف پژوهشگران قرآنی بر

ول در تعدادي روایـت و حتـی   ب نزاجتهاد در آن نقشی ندارد و همین نگاه باعث محدود شدن اسبا

 تحلیلی و توصیفی اي،کتابخانه بررسی لکناثر دانستن آن در فهم آیات قرآن شده است؛  اثر یا بی کم

 ـ و تفاسیر نظیر آن، نمتضم یا نزول سبب اختصاصی تألیفات و مدونات  البیـان  جـامع  تفسـیر  ویـژه  هب

 دهدمی نشان) نخست نیم و قرن دو در مسلمانان تفسیري هايتلاش جامع و التفاسیر ام عنوان به(

داند  می منحصر در مشاهده و نقل عرفت و شناخت اسباب نزول آیات راگرچه نگاه غالب و مشهور، م

بیشتر و  دقتبا آید،  می دسته این رویکرد نزد ابن جریر طبري ب در خصوصی قراین اولو در نگاه 

یـري و  گ و نقـل، اجتهـاد و رأي نیـز در شـکل     مشـاهده شود که علاوه بر  می ، چنین حاصلتر عمیق

  .ر استدستیابی به اسباب نزول مؤث

   .زول، تفسیرشأن ن ، نقل،جامع البیاناسباب النزول، طبري،  :ها کلیدواژه

                                                           
  ، موضوع سبب نزول را بررسی کرده است.جامع البیان عن تأویل آي القرآنتأکید بر تفسیر این مقاله با  *

  javadazadi@alumni.ut.ac.ir ، کاشان، ایراندانشگاه کاشانعلوم قرآن و حدیث، دکتري  شجويدان **

   m.qasempour@atu.ac.ir )مسئولنویسنده ( ع�مه طباطبائی، تهران، ایراندانشگاه  ،استاد گروه علوم و قرآن و حدیث ***

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 290ـ265صفحات: 
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  مقدمه. 1

مسـلمانان،  ترین منبـع و مأخـذ فکـري و رفتـاري      ترین و عالی همم عنوان بهقرآن کریم 

ی یابز گاه نزول، ت�ش براي فهم و دسـت هماره مورد توجه و مطمح نظر ایشان بوده و ا

از ابـزار و   گیـري  بهـره د؛ ضرورت فهم صـحیح آیـات،   شبه مفهوم و مضامین آن آغاز 

  نمود.  می ایجاب را ،متنبخش، چه از درون متن و چه بیرون از  ي اطمینانها روش

ي ها که بیانگر زمینهدلیل آن بهبعد،  ویژه از عصر تابعین به هبدر این میان اسباب نزول، 

گرفت و نزول آیه یا آیات قرآن بود، در تبیین مفاد و مفهوم متن قرآنی مورد توجه قرار 

کـه برخـی شـناخت    اي  هگون هب ؛دکردر تفاسیر و علوم قرآنی باز آرام جاي خود را  آرام

دانسـتند و بعضـی    مـی  ممکن بلکه حرامرا غیردون آگاه شدن از اسباب آن ه بیر آیتفس

  .کردند می دیگر اساساً تفسیر را سخن گفتن از اسباب نزول آیه عنوان

 ۀو تبیین قرآن داشته و دارد، مسئلبا توجه به میزان اهمیتی که اسباب نزول در تفسیر 

نماید، طریق دستیابی به اسـباب نـزول آیـات قـرآن اسـت؛       می اساسی که در آغاز رخ

 بـراي بـدیل   رد لذا مشاهده و نقل، دو عنصر بیماهیتی تاریخی دا موضوع اسباب نزول

 ۀدربـار آید. بدین سبب از دیرباز دیدگاه مشـهور، راه آگـاهی    می شناخت آن به حساب

هـم   بـراي گونه تـ�ش فکـري   هر(و نقل دانسته و براي اجتهاد اسباب نزول را مشاهده

د تا نگـاه بـه   شو می ل نبوده است. همین امر باعثمدخلیتی قائ شناخت و هم دستیابی)

دي و نقلی صرف باشد و باب سـخن در آن، چـه نقـد و چـه     اسباب نزول نگاهی تعب

ي و فکر، أی از دخالت رقراینوقوف، محدود بلکه بسته شود. واضح است که اگر بتوان 

اب نزول نقد اسب چه در ساختن، چه برساختن و چه دستیابی به اسباب نزول یافت، هم

  .آگاهی بر اسباب نزول آیات را ممکن و ضروري خواهد ساخت برايو هم راهی نو 

  هاي پژوهش . پرسش1ـ1

  چیست؟ آیات نزول اسباب به دستیابی و اختنش طرقالف. 

 و شـناخت  راه تنهـا  واسـت   حـدیثی  و تـاریخی  موضوعی صرفاً نزول اسبابآیا ب. 

 نیـز  فکـر  ۀقـو  و رأي بـین  ایـن  در یا خواهد بود و بوده نقل و مشاهده آن به دستیابی

  است؟ آفرین نقش و جایگاه داراي

   است؟ کدام آن هاي گونه است، مؤثر نیز فکر قوۀ و رأي دخالت و اجتهاد اگرج. 
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  پژوهش. روش 2ـ1

ي مسلمانان در دو قرن و نیم ها تجمیع کوشش ،جامع البیان عن تأویل آي القرآنکتاب 

لذا از  ؛شود می ک�سیک تفسیر محسوب ۀآغازگر دورترین تفسیر جامع و  ت، کهننخس

ي فکري تفسیري، امتیـازي  ها حیث نزدیکی نسبی به عصر نزول و شروع عصر کوشش

 ـ      ـ هخاص دارد. گسـتردگی مطالـب اسـباب النـزول در آن ب اسـت کـه برخـی    اي  هگون

 تـأثیر رو و با عنایت بـه   ازاین .اند ذیل تفاسیر تاریخی به شمار آوردهپژوهشگران آن را 

اي، توصـیفی و   بـه روش کتابخانـه   آن در تفاسیر بعد از خود، این نوشتار بـر آن اسـت  

فوق را مورد ارزیابی قـرار دهـد و    ۀطبري، انگار جامع البیان تفسیربر  تأکیدتحلیلی، با 

 فسیرت ویژه بهي مطرح در تألیفات و تفاسیر، ها براي یافتن پاسخ، به بررسی اسباب نزول

را  هـا  آننقل و رأي در ظهـور   ۀطبري پرداخته و میزان دخالت هر دو مقول جامع البیان

  .آیدبه دست گیري �زم  نتیجه ،تد تا در نهاینک رهگیري

  . پیشینۀ پژوهش 3ـ1

 ۀت فراوانی صورت گرفته است. دربارو مطالعا ها پژوهش ،بحث اسباب نزول ۀدر زمین

تفسیر طبري و ابعاد آن نیز تحقیقـات متعـددي انجـام پذیرفتـه اسـت؛ امـا بـر اسـاس         

حاضـر را مـورد مداقـه     ۀن هیچ تحقیق جامعی که عنوان مقالي نگارنده تاکنوها بررسی

اسـباب نـزول، موضـوع طریـق      دربـارۀ  صورت نیافته است. تحقیقات ،قرار داده باشد

ش قـرار  ولـی بـودن)، مـورد کـا    نق(شـهور فـرض م  پیش دلیل بهمعرفت اسباب نزول را 

و انـد   دهبه وجهی کوتاه و گذار به نقلی بودن آن اشاره کـر  ،اند، یا در صورت بیان نداده

پیروزفـر،  (.انـد  دهآن را رد کـر  ،چندخطی و کلی به دیدگاه اجتهادي ۀبا اشار ،نهایتدر 

  )237، صش1391

، ش1374موسـوي،  (»اسباب نـزول در تفسـیر طبـري   « ۀتوان به مقال می ،در این بین

پرداخـت بـه اسـباب نـزول      ۀکه بیشتر از حیث آماري و شیو ) اشاره کرد239ـ217ص

  .حاضر خالی است ۀشاره دارد و از بررسی عنوان مقالتوسط طبري ا

ي اصلی و معیارهاي اجتهاد طبري در بررسی و تـرجیح آراء  ها زمینه« ۀهمچنین مقال

ي رایج ها از گونه(به بیان معیارهاي ترجیح )88ـ69، صش1394ی مقدم، خان(»تفسیري

از  ي مختلف،ها با بررسی زمینهطبري  در تفسیر ثور)أن در تفاسیر مااعمال اجتهاد مفسر
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شـده در   طرحال ؤبه سناظر  کهسواي از اینپردازد. این تحقیق نیز  می جمله اسباب نزول

ي در بحث أي مختلف اعمال رها نسبت به گونهگونه جامعیتی  حاضر نیست، هیچ ۀمقال

  اسباب نزول آیات ندارد.

اسـت  ي در این نوشتار در مقابل نقل صرف أذکر است که اصط�ح اجتهاد و ر شایان

(چـه بـه وجـه    مشاهده و نقل ۀسبب، خارج از مقول ۀائار برايگونه ت�ش فکري و به هر

مبـانی و اصـول صـحیح) و     ساختن و چه جایز نظیر ساختن بر اسـاس غیر جایز نظیر بر

  .شود می اط�ق الت دادن فکر در مسیر تعیین سبب)دخ(دستیابی به اسباب نزول

 ـأاثبات اصل دخالت یا عدم دخالت ر دنبال همچنین نوشتار به و  هـا  گونـه  ۀي و ارائ

شواهد به کمتـرین مقـدار کفایـت     ۀلذا در ارائ ؛آن در موضوع اسباب نزول است قراین

در تمـامی   تـر  شده است. بررسی میزان گستردگی این دخالت پژوهشی مجزا و وسـیع 

  این نوشتار خارج است.  ۀطلبد و از عهد می منابع مرتبط را

  اسباب نزول تطرق معرف. 2

ات مشتمل بر ذکر اسباب نزول آیتألیفاتی که  واسباب نزول  یبا بررسی کتب اختصاص

 روشرا در چنـد  اسباب نـزول   شناخت توان راه می ،جامع البیان تفسیراز جمله  است،

  د:کرتقسیم 

  مشاهده .1ـ2

در زمان نزول آیات قرآن کـریم  اي  مسئلهاسباب نزول ناظر به رویداد و  که ن سببآ زا

آن  دربـارۀ  اند، مسئله واقع شدهدر بطن و  عصر نزول حضور داشته که در کسانی است،

؛ و اصحاب ایشان اسـت  این امر منحصر در پیامبر اس�م �زم را دارند و يها آگاهی

 ۀ) و بقی ـرغم حضور در عصر نـزول  بهدلیل فاصله از واقعه  به(اما براي برخی از صحابه

شـناخت   طریـق  ،و روایـت تابعین، اتباع تابعین و مابعـد آن صـرفاً نقـل     طبقات شامل

سـنخ  و از  حسی ،بیان سبب نزول توسط صحابه ،این منظراز  .نزول آیات استاسباب 

هنگامی که سـبب نـزول   « .که حدس و اجتهاد در آن راه نداردگواهی و شهادت است 

ناخت و علم به ایـن  امري واقعی است که آیه در شأن آن نازل شده، بدیهی است که ش

  )36، صق1424صالح، (»گیرد. و اجتهاد قرار نمی رأي ۀاسباب در دایر

دلیـل قلّـت ایـن دسـته از      ،اسباب نزول ۀحوزلیفات که زرکشی بعد از ذکر تأ چنان
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در، طبیعـت خـود موضـوع و انحصـار آن     رانات تفسیري و قرائت کتب به نسبت مدو 

  )40، ص1، جق1410زرکشی، (.داند می صحابهبه شاهدان نزول یعنی روایات منسوب 

 کـه  کنـد  مـی  تفسیر صحابی محسـوب جزء آن دسته از نیز اسباب نزول را از ذهبی 

  )95، ص1تا، ج بی ذهبی،(.در آن مجالی ندارد رأي

نقـل یـا سـماع یـا     که صرفاً از سـنخ   کند می مباحثی عنوان کافیجی متعلق تفسیر را

منحصر در  که ی نشاندهمشاهده است و در این میان اسباب نزول را در صدر موضوعات

  )30، صق1419کافیجی، (.است مشاهده و نقل

تـابعین   میـان  توان می رامشاهده  بلکه انحصار طریق شناخت اسباب نزول در تأکید

از خـدا  «گوید:  می ابن سیرین از آیه قرآن سؤالآنجا که عبیده در پاسخ  ؛دکرنیز ردیابی 

دانستند قرآن دربارۀ چه نازل شـده   بترس و از روى درستى سخن بگوى، کسانى که مى

 )29، ص1 ، جق1412طبري، (».ا رفتندیاست، از دن

و صـحابه را   که حضور پیامبر ،تفسیر جامع البیانجمله  ازتفسیر کتب  نگاهی به

مشاهده از ارکـان اساسـی   دهد  می ، نشانکشد می سبب نزول آیات به تصویر ۀدر صحن

لسـان  از  ،تفسـیر جـامع البیـان   در  براي نمونـه   ؛اسباب نزول است در خصوصآگاهی 

ه خواهر داشتم. نُ که درحالی: دچار بیماري شدم نقل شده است انصاري جابر بن عبداالله

پس پیامبر به دیدار من آمد و در صورتم دمید و بهبـود یـافتم. پـس عـرض کـردم: اي      

م؟ فرمود: خـوب اسـت. عـرض    سوم وصیت نکن سول خدا آیا براي خواهرانم به یکر

ا تنها گذاشت. سـپس  دوم چطور؟ فرمود: خوب است. سپس خارج شد و مر کردم: یک

 ـ  از این بیماري نمیبازگشت و فرمود:  اي  همیري. خداوند در مورد خواهرانت بر مـن آی

گوید: این آیه در مورد من نازل شـد:   می سوم قرار داد. جابردو ها آننازل فرمود و براي 

ي هـا  و بـراي نمونـه   28، ص6 ، جهمان(»76: نساء ؛الکْلإَلةَِ یکمُ فیفْتیستفَْتوُنکَ قلُِ اللَّه ی«

   )104، ص5 ج و 401، ص1 ج؛ 134، ص2 ، جهموبیشتر نک: 

خود صحابه شاهد نزول آیـات قـرآن بـوده و    ي مشابه ها این موارد و نمونه ۀدر هم

  شناخت آنان از اسباب نزول از طریق مشاهده حاصل شده است.

  نقل .2ـ2

 ؛سـت ایشان ا ۀی صحابو برخ پیامبر بهمشاهده منحصر  گفته، بر اساس مطالب پیش
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 .و نقل از آنان میسـر خواهـد بـود    شناخت سبب نزول براي دیگران از طریق سماع لذا

روایـت و شـنیدن از    ۀوسیل هسخن گفتن در باب اسباب نزول قرآن کریم جز ب رو ازاین

واحـدي،  (.آگـاهی یافتنـد، جـایز نیسـت     کسانی که شاهد نزول آن بودند و بر اسـباب 

  )107، ص1تا، ج بی همچنین زرقانی، ؛10، صق1419

شـود و اجتهـاد در    مـی  سبب نزول از طریق نقل صحیح شناخته«این نگاه  مبنايبر 

ت دارند. د که براي معرفت اسباب نزول اهلیو صحابه هستن این عرصه جایگاهی ندارد

زیرا عق�نی نیست  ؛شود می لذا هنگامی که سبب نزول از صحابی نقل شود بدان اعتماد

 ».جز سـماع یـا مشـاهده آن را بیـان نماینـد      هکه صحابه در آن اجتهاد کنند یا از راهی ب

   )25، صق1426نبهان، (

بـه ذکـر سـند     لـب غااسباب نزول همـواره و   کتب تفسیر و دشاین موضوع سبب 

   .دننک حفظند تا جنبه و اعتبار نقلی خود را شابداشته تام روایت اهتمام 

 )10، صق1409صـدر،  (مباحث تفسیرياز آغاز  ،ثور و روایی بودن اسباب نزولمأ

، ق1411عنایـه،  (که بر آن ادعاي اجماع شده استاي  هگون هب ،کنون دیدگاه غالب بودهتا

   )107، ص1تا، ج بی زرقانی،(.اند تهو جز آن راهی را معتبر ندانس )24ص

  رویکرد نقلی طبري در طریق معرفت اسباب نزول قراین .1ـ2ـ2

 بـه ذهـن متبـادر    تفسیر جـامع البیـان  نگاهی کلی و اجمالی به دیباچه و محتواي  چهآن

داننـد.   مـی  راه دستیابی به اسباب نزول را منحصر در نقـل  طبريآن است که  ،سازد می

  :آفرین هستند گیري این تبادر ذهنی نقش زیر در شکل قراین

  ترین نوع تفسیر از نگاه طبري تفسیر اثري محق .1ـ2ـ2ـ2

با حصـر آن   ،تأویل قرآن ۀگان بندي سه ، ضمن تقسیمتفسیر جامع البیان ۀطبري در مقدم

دهـد کـه بنـدگان را بـدان      می گانه، یک بخش از آن را به خداوند اختصاص در این سه

 دانسته و راه دستیابی را بیان رسـول خـدا   راهی نیست، گروهی را مختص پیامبر

کند که قاعدتاً منحصر در  می آشنایان به زبان عربی عنوان ۀداند و بخش دیگر را ویژ می

دانـد کـه    می ترین تفسیر را تفسیري ی است؛ از همین روي او محقمباحث لغوي و ادب

تفسـیر بـه   ن وى یهمچن ـ )32، ص1 ، جق1412طبـري،  (.مستند به نقل و روایات باشد

ح منقول از صحابه یات صحیشمارد و بر ضرورت رجوع به روا ز نمىیرأى را هرگز جا
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 ۀتوان طبـري را در زمـر   می سببین بد )28، ص1 ، جهمان(.د فراوان داردین تأکیو تابع

قول غـازي عنایـه، هرگونـه حرکـت بـراي اجتهـاد و رأي را در       ه علمایی دانست که ب

 هـا  آنموضوع اسباب نزول، بعید دانسته و آن را منحصر در مشاهده، روایت و یا سماع 

اسباب نـزول را   علمائی که راه معرفت نسبت به ؛)45، ص2، جق1416عنایه، (دانند می

  دانستند. می نقل صحیح

  روایتگرطبريِ  .2ـ2ـ2ـ2

صراحت روش خویش در نقل روایات از جمله روایات  هطبري در تفسیر خود بگرچه 

چه در مقدمه تـاریخ مشـهور خـود بـدان     اب نزول را بیان نداشته است، بر اساس آناسب

عات تاریخی نگرشی صـرفاً  نماید که نگرش او نسبت به موضو می تصریح کرده، چنین

گان د اخبار و حـوادث گذشـت  نک می تصریحتاریخ خویش  ۀطبري در دیباچ .نقلی است

جـایی   ،ن قابلیت دسترسی نداشـته، عقـل و اسـتنباط در آن   جز از راه اخبار و نقل ناق�

روي که اسباب نزول داراي هویتی تـاریخی و   ) و ازآن5، ص1، جم1939طبري، (ندارد

تـوان در   مـی  لـذا ایـن نگـاه طبـري را     ؛مشتمل بر حوادث و رویدادهاي گذشته اسـت 

  اسباب نزول نیز ساري و جاري دانست.موضوع 

  روش تفسیري طبري  .3ـ2ـ2ـ2

، 2، جش1387معرفـت،  (.، روش نقلی و مأثور استتفسیر جامع البیانروش طبري در 

خود را بر موضوعات متعددي کـه در تفسـیر    ۀقل و روایت، ساین روي ازاین )164ص

عنوان طریق شـناخت سـبب    هگستراند و نقل را ب می آمده است، از جمله اسباب نزول،

  گیرد. می به خدمت

ثور خود، اهتمام ویژه و شدیدي به نقـل اخبـار و روایـات    أطبري بر مبناي روش م

رضـا،  (.انـد  تهکه برخی ولع او در بیـان روایـات را جنـون گونـه دانس ـ    اي  هگون هب ؛دارد

 فارسـانی،  دهقانی(روایت 38400 حدود ،تفسیر این در) 299و  298، ص3، جق1414

   .است شده ذکر) 81ص ،ش1393 شولر،(مختلف سند 13026 با) 99، ص9ج ،تا بی

تمـامی   ۀزیرا دربردارند ؛داند می محمد زحیلی روش تفسیري طبري را تفسیر مأثور

در (ثابت شـده اسـت و آن گـاه    آثار پیشینیان است که به سنتّ و آنچه از رسول االله

ــه آ  ــاه مانــدن دســتش از آن دو) ب ــار صــورت کوت ــث ــابعین تکی  هوارده از صــحابه و ت
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  )125و  126، صق1420زحیلی، (.کند می

تفسـیر   ۀ، وجـه ممیـز  البیان تفسیر جامع ۀلبنان، در مقدم» ازهر«میس، مدیر خلیل ال

طبري، (.داند می و آراء صحابه و تابعین شده از پیامبر را اعتماد به روایات نقلطبري 

  )8ق، ص1415

ران، اهتمـام بیشـتري   طبري نسبت به سایر مفس معتقد استمحمد بکر اسماعیل نیز 

 ـ هنسبت به نقل روایات نبوي، صحابه و تابعین داشته، ب شـده   کـه روایـات نقـل   اي  هگون

  )48، صم1991اسماعیل، (.کند نیاز می قرآن را از هر چیز دیگر بی توسط او تفسیر

بـه کتـب تفسـیري     ،ن و سـلف یت اقوال تابعی                              وطى در مقام اثبات و دفاع از حج یس

           ً                                                                  کند که صرفا  مسند به صحابه، تابعین و اتبـاع تـابعین اسـت و در ایـن میـان       می استناد

، 2، جق1421سـیوطی،  (.نشـاند  مـی  را در صدر این نـوع از تفاسـیر   تفسیر جامع البیان

  )474ص

بر نگاه نقلـی و اثـري او نسـبت بـه     اي  هامار روایات، به طبري جریر ابن وافر توجه

  اسباب نزول آیات قرآنی است. 

    رأي .3ـ2

و اجتهـاد اشـخاص    رأي میزان دخالت ،اسباب نزول ۀحوزیکی از موضوعات مهم در 

جا کـه اسـباب نـزول مـاهیتی     گفته و از آن است. با توجه به مطالب پیش این عرصهدر 

 مینـه افراد در ایـن ز  رأي اجتهاد وشود که آیا  می مطرح سؤالاین  ،تاریخی و نقلی دارد

نظـران   صـاحب  ۀهم تأکیدرغم  بهدهد  می نشان ها بررسی تواند دخالت داشته باشد؟ می

              آن، نگـاه و اري بر عدم اجتهـادي بـودن   و پافشمبنی بر صرفاً نقلی بودن اسباب نزول، 

   .              گذار بوده است     تأثیر      مختلف    ي       به انحا      حیطه       در این        افراد     رأي

  و      ّ مقلدّ      ً صرفاً   ، د    متعد  يها عرصه   در    او      دهد    می      نشان          طبري نیزبررسی زندگی علمی 

     صورت         را، به   ت                     ظهور و بروز این خصوصی        است که              دیگران نبوده            ات و افکار         پیرو نظری

                          ده تا دیگـران از او بـا    ش              همین امر باعث   .          توان یافت    می           ي فقهی او  ها                 واضح، در دیدگاه

  ّ  قلدّ  ی  �             ً کان مجتهداً «  ،  )205   ، ص1     تا، ج    بی       ذهبی، ( »      المطلق        المجتهد  «                   تعابیر مختلفی چون

      قلـد   ی       ن لـم   ی                        کان من الأئمـلإ المجتهـد   «  ،  )  53   ، ص 4   ، ج ق    1406  ،               ابن عماد حنبلی ( »    ً أحداً

                        یه و ویژگـی مجتهدانـه      روح     همین    .    کنند    یاد    )   191 ص   ، 4   ، ج م    1971           ابن خلکان،  ( »    ً أحداً
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         باشـد؛           و اجتهاد ن     رأي         خالی از   ،    نقلی  ۀ                     رغم نگاه مشهور و روی    به     نیز         تفسیر او    د ش     باعث 

                    ِ     ِ           و علمـی ابـن جریـر کتـابِ مرجـعِ                      شخصـیت ادبـی   «   :       نویسـد     می              که امین خولی      چنان

  و                                           یعنی تفسـیر اجتهـادي قـرار داده اسـت       ،                                      اهمیت او را در گروه دوم از انواع تفسیر  پر

              ایـات نقلـی                بهاست بـر رو                           ي ادبی، لغوي و علمی گران  ها                            نظرات او که متکی بر دیدگاه

   )   353   ، ص 5     تا، ج    بی   ،    خولی ( » .               رجحان یافته است      کتابش 

         ي حضـور      هـا                                در موضوع اسباب نـزول، عرصـه       رأي          اجتهاد و       تأثیر         درك بهتر      براي 

                  در تفسـیر جـامع         هـا     آن        مصادیق   و    شود     می                                و آراء اجتهادي در این حوزه ذکر    ها        دیدگاه

       .    گیرد    می                            لیفات طبري مورد بررسی قرار           البیان و تأ

    نقل برساختن برايتلاش فکري مذموم ل، جع .1ـ3ـ2

جملـه   ازگیري احادیث و روایات،  ي جدي دخالت آراء افراد در شکلها یکی از عرصه

وضع در منقـو�ت اسـت. حـدیث مجعـول و موضـوع،       روایات اسباب نزول، جعل و

کــه راوي آن را  )155، صق1427، قاســمی(شــده اســت ین و ســاختهحــدیث دروغــ

احادیـث تفسـیري،    ویـژه  بـه جعـل در احادیـث    دهـد.  می برساخته و به دیگري نسبت

 ؛که از زمان خود پیامبر مکرم اس�م آغاز و در ادوار بعـد امتـداد یافـت    است موضوعی

و در آن سـه چیـز را بـدون     منسـوب اسـت  ابن حنبل  سخن مشهوري به کهاي  هگون هب

؛ معرفـت،  292، ص2، جق1410زرکشـی،  (.آینده و تفسیر : مغازي، اخبارداند می اصل

  )180، ص1، جق1418

گونه روایات نه بر بستر واقعیت، مشـاهده و نقـل، بلکـه     گیري این از آنجا که شکل

هر سبب نزولی که از این محمل  ،شخص واضع و جاعل است رأي حاصل تام و تمام

  اوست. رأي اعمال ۀنتیج ،حاصل آید

ي هـا  یی را بر مبناي سـلیقه ها زولشأن ن آیات قرآنجمعی از صحابه و تابعین براي 

، ش1384آبـادي،   صـالحی نجـف  اند( دهي گروهی خـود ذکـر کـر   ها شخصی یا گرایش

ا بعد از عصر صحابه که عدم حضور شاهدان نـزول وحـی فرصـتی ر    ویژه به ؛)198ص

ز و یب، ستتعص )40، صش1385محسن حیدر، (.وضع اسباب نزول فراهم آورد براي

ها، موجب  پراکنى عهیى ناروا زدن و شاها سازى، تهمت قت، دگرگونیکتمان حق دشمنى،

واسـطۀ   لوح به دن مسلمانان سادهیو گمراه گردان ها آنث و جعل یارى از احادیانتشار بس
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  )347، صش1378حکیم، (.دیگرد ها آن

بـر آن   نقـا محقواقعیتـی اسـت کـه    اسباب نزول،  ۀاز جمله در حوز ،وضع و جعل

 ـ ۀدر انگیـز نیز که واحدي  چنان ؛)83، صم2005جمل، اند( دهکرتصریح  لیف کتـاب  أت

ع�مـه   )11، صق1419واحـدي،  (.کـرده اسـت  اسباب نزول خود به این مهـم اشـاره   

ک آیـه را جعـل و   طباطبایی نیز یکی از دو علت تعارض و تهافت میان اسباب نزول ی

ــد مــی دس در آن ــایی، (.دان ــک: فقهــی173، صش1353طباطب ــز ن زاده و برزگــر،  ؛ نی

  )86ش، ص1396

ابى سندى یبدون ارز ها آنات اسباب نزول، نشانگر آن است که غالب یلى در رواتأم

ن منقو�ت با یث جاى گرفته است. بررسى محتواى ایر و حدیو مضمونى در کتب تفس

با روح قـرآن و مقاصـد شـرع     ها آنح یهاى صر هاى فراوان و مخالفت توجه به تناقض

ن یرساند که غالب ا جه مىین نتیخى، ما را به ایق مسلمّ تاریم و حقایمقدس و عقل سل

  هاى ناشى از ذهن فردى روات است.  يپرداز منقو�ت قصه

 ـ  و مذهبی از عوامل وضـع و جعـل  اي  هي سیاسی همچنین فرقها انگیزه زول شـأن ن

  )98، صتا بی سعیدي روشن،(.بوده است ها آن، له یا علیه افراد و آراء، و نقل اتیآ

، بـا  جعلـی  اسباب نزولدهد در موارد متعددي،  نشان می البیان تفسیر جامعواکاوي 

  وضع و توسط طبري نقل شده است. هاي گوناگون، انگیزه

سه دیـدگاه و   )26 :انعام(»نأْوَنَ عنهْینهْونَ عنهْ و یو هم « ۀبراي نمونه طبري در ذیل آی

ن ن مشـرکا در شـأ نخسـت،  کنـد:   مـی  سبب نـزول آیـه ذکـر    عنوان بهدسته روایات را 

منع کرده و خود نیز  ، که مردم را از پذیرفتن و پیروي پیامبرآیات الهی ۀکنند تکذیب

محتـواي آن  ن و عمل به م، گروه مشرکان که مانع شنیدن قرآدو .جستند می از او دوري

 کرد اما از ایمان می منع ت و آزار پیامبریکه از اذ م، در شأن ابوطالببودند و سو

   )110، ص7، جق1412طبري، (.جست می به آنچه آورده بود، دوري

 دهـد  مـی  نشـان  کند، می معرفی ابوطالب را آیات زولشأن ن که م،سو دستۀ در دقت

 ظـاهر  و اقیس با مخالفت جمله از است؛ جعلی و اعتبار بی مختلف د�یل به ها نقل این

 اتی ـروا بـا  تعـارض  ـ)111ص ،7ج ،همان(است کرده اشاره آن به نیز طبري که ـ هیآ

 ذکـر  دیگـر  دیـدگاه  دو ذیـل  در البیـان  جامع صاحب آنچه نظیر(دیگر حیصح و فراوان
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 ثوري سفیان چون ضعیفی افراد حضور و ارسال نقیصۀ جمله از(سندي ضعف و) دهکر

 برخـی  و) 158، ص9، جش1372 ى،خـوی (خلفاسـت  لـه  حـدیث  وضع به مشهور که

 بـه  نسـبت  او عـداوت  بر دال) 138، ص1، جق1410 خ�ل، نک: نمونه براي(روایات

 منشـأ  کـه  است جعلیاتی در داخل نزول، اسباب دست این لذا. است علی حضرت

 در خصـوص  بـه  ،بیـت  اهـل  به نسبت ثوري سفیان نظیر افرادي تواند بغض می آن

 بـن  قاسـم  نظیر مذکور حدیث راویان از برخی که ویژه به باشد؛ امویان حکومت دوران

ابـن حجـر   (.انـد  بـوده  سـاکن  امویـان،  فرهنگی و فکري نفوذ حوزۀ دمشق، در مخیمره

  )337، ص8، جق1414 عسق�نی،

از اسـرائیلیات   گیـري  بهرهاسباب نزول،  ۀي مهم رسوخ جعلیات در حوزها زمینهاز 

هی از یابـد کـه بـدانیم بخـش قابـل تـوج       می اعفیت مضاهمیاین موضوع آنگاه  است؛

 دهـد و  مـی  تشکیل ها گونه نقل را این تفسیر جامع البیانجمله  از تفاسیر محتواي برخی

 )142، ص2، جق1418معرفـت،  (.ر طبرى استیتفس وجوه اسرائیلیات جزءاز  استفاده

، 1، جق1412طبـري،   :بـراي نمونـه، نـک   (ا�حبـار انى چون کعب یات از راوین روایا

، 1، جانهم ـ :نـک ( بن س�ماالله، عبد)184، ص1، جانهم :نک(، وهب بن منبه)363ص

، )61، ص24، جانهم :نک(اس، ابن عب)118، ص1، جانهم :نک(جی، ابن جر)153ص

 ، مجاهـد )184، ص1، جانهم :نک(سید بن ق، محم)3، ص12، جانهم :نک(رهیابو هر

، )113، ص12، جانهم ـ :نـک (، محمـد بـن کعـب قرظـى    )170، ص1، جانهم ـ :نک(

، انهم :نک(دی، ابن ز)6، ص13، جانهمنک، (، سدى)4، ص12، جمانه :نک(ضحاك

 :نـک (، سـعید بـن مسـیب   )151، ص1، جانهم :نک(د بن اسحاق، محم)146، ص1ج

  ت شده است. یگران روایو د )188، ص1، جانهم

 ه روایات اسـرائیلی، ناشی از تشبث ب ي جعلی،ها نزولاز جمله اسباب  ،براي نمونه

 ـ نمونـه  بـراي (رانی است که برخـی از مفس ـ سبب نزول ، 14، جش1364 قرطبـی،  :کن

  اند. هاشاره کردبدان احزاب  ۀسور 37 ۀآی از جمله طبري، ذیل )190ص

 ۀسـر زیـد بـن حارثـه، آزادشـد     هم آیه را مربوط به زینب بنـت جحـش  این طبري 

و میل به طـ�ق او توسـط    گیرد می جاي پیامبرمحبتش در دل داند که  می پیامبر

  دارد. می زید و ازدواج با وي را در دل پنهان



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   276

سـبب   میـان بـه ذکـر   د آورده و در این ویید دیدگاه خروایاتی در تأ ،طبري در ادامه

  )10، ص22، جق1412طبري، (.پردازد می آیه نزول

ن، ضـمن بررسـى و   یقیپژوهان فر مفسران و قرآنارى از یبساین در حالی است که 

امبر ی ـل داسـتان ازدواج پ ی ـذ اتیلى بودن روایرى، به برساخته و اسرائیات تفسینقد روا

نعناعـه،  (.انـد  ح کـرده یتصـر  تفسیر طبـري جمله روایت منقول در  ، ازنبیبا ز اکرم

 ۀش ـی، رنمحققـا برخـى از   )322ـ315، صش1383گلى، دیارى بید؛ 130، صق1390

که از طریـق او در   )290، ص10، جتا بی شحود،(دندان وحناى دمشقى مىین افسانه را یا

 ـ     ه میان تابعین رایج شده و سپس به تفسیر ابن جریـر طبـري و تفاسـیر بعـد او راه یافت

  )27و  26، ص1ج ،تا بی ابوزهره،(.است

برساخته شده و سپس  رأي گاه اسباب نزول بر اساس ،گفته با توجه به مطالب پیش

  دارد. افراد در آن نقش انکارناپذیري رأي تهاد ولذا اج ؛گیرد می در مسیر نقل قرار

  در روایات رأي نارواي ، دخالتتحریف .2ـ3ـ2

چه صـاحب گفتـار   معنایی است غیر از آن ۀجهت افاد ،کنشى ارادى و آگاهانه ،فیتحر

حـذف بخشـی از کـ�م کـه      پـذیرد:  می این امر به چند صورت انجام قصد کرده است.

بى از واژگـان بـر   یا ترکیافزودن واژه  ؛معناي مطلوب صاحب گفتار به آن وابسته است

 ـتغ و سـته خـود منحـرف گـردد    یاى که گفتار از بستر با گونه گفتار، به سـاختار  ر دادن یی

 به دسـت  ،ر از آنچه صاحب گفتار قصد کرده استیى غیمعنا ۀاى که واژ گونه واژگان به

  )3، صش1379معرفت، (.دهد

کنـد:   مـی  دو دیدگاه عمده را ذکـر  ،نساء ۀسور 43 ۀطبري در تفسیر آیبراي نمونه، 

و گروه دیگـري کـه آن را سـکر     دانند می کسانی که سکر را سکر ناشی از شرب خمر

شتمل بر یی مها یید دیدگاه نخست به ذکر نقلأکنند؛ سپس در ت می آلودگی عنوان خواب

  )62، ص5، جق1412طبري، (.پردازد می آن اسباب نزول

لإ نزلـت  ی ـو أن هـذه الآ « ۀجملبیان و با  پذیرد می دیدگاه نخست راطبري در پایان، 

سـکر ناشـی از   (اولدیـدگاه   مطـرح در ي هـا  اسباب نزول ،»هینزلت ف هاانمن ذکرت یف

  . کند می شرب خمر) را تأیید

 غیرقابـل پـذیرش   یموضـوع متضمن  ،یی که توسط طبري نقل شدهها اسباب نزول
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  . است حضرت علیبه  نسبت فعل حرام یعنی

 ق) نیز گفته اسـت  110ت (که حسن بصرى چنان د امام علىیترد بى که درحالی

و روایات نیز این الوده یز لب به شراب نهرگ، )178، ص2، جق1379، ابن شهرآشوب(

  )جا همان(.کنند می ییدأموضوع را ت

پس  رب خمر و نزول آیه ازش ۀرغم صحت اصل واقع بهدهد  می نشاننیز  ها بررسی

ضـمن  تـا   اسـت  و تحریف واقع شده آن، صورت واقعه و جزئیات آن مورد دستکاري

ي مبنی بر شرب خمر توسـط  تأکیدأیید و ت، و افراد دخیل در آن سانسور حقیقت واقعه

اسـامی  براي آگاهی از روایات صـحیح و دسـتیابی بـه    (.آیدبه دست  حضرت علی

،  مانیبـن سـل  ا؛ 336، ص2، جق1411ک: حاکم نیشـابوري،  نافراد دخیل در این واقعه 

   )37، ص10، جش1379، یعسق�نابن حجر ؛ 374، ص1 ، جق1423

یکـی از   عنـوان  بـه ، عبـدالرحمن سـلمی   ابی عداوت و دشمنیل دیگر مأقابل ت ۀنکت

 کـه  )147، ص1تـا، ج  بـی  ،يطبـر (است حضرت علیبا راویان اصلی هر دو نقل، 

  کند. روشنتحریف در سبب نزول و نسبت ناروا دادن به حضرت را  ۀتواند انگیز می

شکل دیگر تحریف، حذف اسامی و عبارات و آوردن الفاظ مبهم نظیر ف�ناً، رج�ً، 

  کذا و کذا و نظایر آن است.

رجا� أرادوا کذا و کـذا، و أرادوا  «مائده، عبارات  ۀسور 87 ۀطبري در سبب نزول آی

هـم در سـایر    کـه  درحـالی  ؛) را ذکر کرده است7، ص7، جق1412طبري، (»کذا و کذا

،  مانیبن سلا() و هم سایر کتب9ـ7، ص7، جانهم(روایات منقول از طبري در این باب

کذا و کـذا) مشـخص بـوده و نقـل شـده      (رجا�ً) و فعل()، افراد499، ص1 ، جق1423

  است. 

، خـود  اتد منشأ حداقل بخشی از این تحریف ـشو می با بررسی تفسیر طبري روشن

 ـ (شـعرا  ۀسـور  214 ۀري است؛ براي نمونه او در شرح آیطب شع رأنَْـذ الْـأقَرْبَِ یو َنَیرَتک (

) 75، ص19ج ،ق1412طبري، (.جاي بیان روشن عبارات، لفظ کذا و کذا آورده است هب

دهد ایـن عبـارات    می نشان )63، ص2، جم1939طبري، (مراجعه به تاریخ او حال آنکه

 اسـت  خ�فـت بعـد از پیـامبر    ۀشده مشتمل بر الفاظ بسیار مهمی در حوز تصحیف

  .  وصیی و خلیفتی فیکم)(
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و و » فـت� «تغییـر عبـارت    ،در روایات اسباب نـزول  تحریفاز مصادیق  دیگر یکی

و عباراتی از این قسم است که برخ�ف الفاظ نخسـت مـوهم   » لنزفأ«لفظ  بهنظایر آن 

 سـبب نزولـی را نقـل    روایـت  ،زمر ۀسور 67 ۀبراي نمونه طبري ذیل آیسببیت است. 

 ـا که درحالی ؛)18، ص24، جهمان(آمده است» فانزل االله«کند که با لفظ  می ث ین حـد ی

پس رسول االله صلى  ه و سلمی علاالله فت� رسول االله صلى(با عبارت ]بخاري[ حیصحدر 

 ـآ رای ـز ؛ت استن درسنقل شده و همیه را ت�وت کرد) ین آیه و آله ای علاالله ه مکّـى  ی

   )134، ص1، جق1421سیوطی، (.است

کنـد   می را بیاناي  هنور واقع ۀمبارک ۀسوم سور ۀدیگر، ابن جریر ذیل آیاي  هدر نمون

، 18ج ،ق1412طبـري،  (آورد مـی  أو)(»یا«با ادات را » فأنزلت«و » فقرأ«و هر دو عبارت 

 طبري یا نـاق�ن دیگـر   ۀاز ناحی، ت، نشان از یک تغییر)؛ که فارغ از انگیزه و عل56ص

این تغییـر  و  انجام داده حریفیمتن روایت ت یکی از ناق�ن در شود می مشخص است و

  .ستحاصل اعمال اجتهاد او

 محسـوب  روایـات  متن در راویان اجتهاد اعمال از بخشی تحریفات، صورت هر به

 متزلـزل  و دار خدشـه  ،هسـتند  نقلی صرفاً آیات نزول اسباب کهرا  ادعا این و شوند می

  .کند می

  ، اجتهاد در انتقال متون روایاتنقل به معنا .3ـ3ـ2

 نزدیـک  ،از جمله منع تدوین حـدیث  ،ات و بالتبع روایات اسباب نزول، به د�یلییروا

فرهنـگ   هـا  نیز تا مدتدر ادامه  .شد قل مىتنم سینه به سینه ود کتابت نگردی نک قریبه 

 د تـا گـاه  ش ـحاکم بوده و همین امـر باعـث    ،تقرائو نظیر سماع  ،نقل شفاهی حدیث

   .اصط�ح نقل به معنا شود هو ب ختهیگرى ریمعناى روایت در قالب الفاظ د

ک مطلب را با الفـاظ  یاى  ان در سطح گستردهیراو«د: یگو باره مى  نیا در ابن ص�ح

ابـن  (».کردند، نـه لفـظ   ه بر معنا مىیتک ها آنن بود که یلش ایکردند. دل گوناگون نقل مى

  )214، صق1406ص�ح، 

راهیـابی نقـل بـه معنـا در      منع تدوین حدیث را یکی از عواملنیز ع�مه طباطبایی 

احادیـث  تغییر اصل منتج به  نهایتدر  کهداند  می روایات اسباب نزول، ویژه بهروایات، 

  )175، صش1353طباطبایی، (شود می اعتباري آنان و بی
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شرح حال برخـی  نیز از نقل به معنا مصون نمانده است.  تفسیر جامع البیانشک  یب

دهد اساساً نقـل بـه    می نیز هستند، نشان تفسیر طبري از راویان اسباب نزول که روات،

نقل به معنـاي روایـات،    ،نمونهبراي  ؛اند خصوصیاتی است که بدان متصف بوده معنا از

ابن سعد، () و حسن بصري163و  157، ص8، جق1414رضا، (رهیي ابوهرها از ویژگی

یابـد کـه    مـی  گاه اهمیت دوچنـدان موضوع آناین  ؛) عنوان شده116، ص7، جق1410

، 2، جق1406ابن عماد، (.داشته استاى به اسباب نزول  ژهیتوجه و حسن بصريبدانیم 

   )50ص

طبـري،  (الفاظ و عبارات متن دربارۀشک و تردید خود به یی که راوي ها وجود نقل

 )148، ص5، جهمــان(و حتــی افــراد موجــود در ســند روایــت )41، ص8، جق1412

دهد که نقل به معنا در این احادیث و دیگر احادیث واقع شده  می د، نشاننک می تصریح

  است.

بـه موضـوع    ،»لفظ الحدیث لف�ن«با تعبیر  ،از موارداي  هرچنین خود طبري در پاهم

قطعاً خود طبري  )10، ص3، جهمان ،راي نمونهب(کند می شارهانقل به معنا توسط راوي 

 الفـاظ نظیـر  ، کـه  ؛ فرهنگ انتقال شـفاهی ي روایات دور نمانده استنقل به معنا نیز از

حـاکم   دارد و بر حداقل بخشـی از تفسـیر ابـن جریـر    بر آن د�لت  ...و »قال«، »حدثنا«

 جـامع البیـان  مـتن  تصریح  کهضمن این ؛نقل به معناي برخی روایات است م�زمبوده، 

نقل بـه   دهد می نشان )27، ص27، جهمان(الفاظ روایات نسبت به مبنی بر شک طبري

 معناي روایات توسط او موضوعی محتمل الوقوع است.

را  البیـان  تفسـیر جـامع  موردي روایات نیز وقوع نقل به معنا در  مطالعاتچنین هم

ذیـل   روایات اسباب نـزول  مث�ً )119، صش1378مؤدب،  ،براي نمونه(.دهد می نشان

کـه از یـک    رو ازآن ؛دهـد  می را نشان ها آنروشنی نقل به معناي  به ،نساء ۀسور 10 ۀآی

تـی  بـا کلی اي  هواقع ـ روایت از قتـاده)  دو روایت از سعید بن جبیر و دو(مشخص راوي

  )79، ص12، جق1412طبري، (.نقل شده است واحد اما متفاوت در الفاظ و جزئیات

 ،)175، صش1353طباطبـایی،  (انـد  تهگفهمان گونه که ع�مه طباطبایی  ،روي ازاین

نقل صـرف اسـت و روایـات را بـه      ۀنقل به معناي روایات اسباب نزول خارج از حیط

  سازد. می داخلاجتهاد راوي  ۀحوز
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    روایات ناهمسو براي حذف تلاشی، روایات انتخاب .4ـ3ـ2

یا اً به هیچ اساس رغم وجود سبب، به، ذیل آیه یا آیاتی در آن است کهانتخاب به مفهوم 

 ـمفسگري د و در واقع اشاره به نقش انتخابنشو پرداخته ها آنبرخی از  . دارد فر یا مؤل

نیـز از   دسـته  ایـن  ،ي افـراد دخیـل اسـت   ها در انتخاب، آراء و انگیزه کهاینبا توجه به 

 . آید می شماره ول باسباب نز ۀعرصدر  اجتهادمصادیق 

نقـل   اتخـاذ روش رغم تصریح نسبت به  به ،الملوكتاریخ الرسل و ۀدیباچطبري در 

، بـا چیـدمان و گـزینش و بـرش انتخـابی      و دخالت تمـای�تش  صرف و عدم قضاوت

سـازي یـک    سـته بـه برج را  مایل فکري و عاطفی خودت، ارجحیت ارزشی و ها روایت

  )161ص یکم، دفتر ،ش1393، صیامیان گرجی(.دهد می نشان روایت، در متن اثر

حتـی   از همـین روي طبـري   ؛نیز صـادق اسـت   تفسیر جامع البیاناین موضوع در 

اگرچـه موثـق و راسـتگو بـه شـمار       ـ ـ انـد  ع منسوب بودهیاز کسانى که به تش المقدور

بـه قـول    نـان کـه  یرا ایکرد؛ ز خ نقل نمىیر و چه در تاریمطلبى را چه در تفس ـ رفتند مى

 ـپ ،دی ـورز غ مـى ی ـر خود دریرشان در تفسیحموى، طبرى از نقل تفس رو مکتـب اهـل   ی

 لـذا  )54، صش1369حجتـی،  (.رونـد  عه به شمار مىیثان شند و از محدهست تیب

رغـم   به ؛از تفاسیر کهن شیعه و نام و راویان مفسران شیعی خالی است جریرتفسیر ابن 

، ش1395نیـا،   کریمـی (.از اط�ع او نسبت به تفاسیر شیعی وجود دارد یهای سرنخاینکه 

تـاریخ و هـم    هـم در گـزینش روایـات    توان گفت انتخاب و می بر این اساس )18ص

  . شود می شامل روایات اسباب نزول نیز                          ًطبري رخ داده است و طبیعتا سیر تف

طبري در نقـل   سعی بیش از حدرغم  بهدهد  می نشان تفسیر جامع البیانشی در واک

داده و از ینه خساسـت بـه خـرج    گاه در این زم ل،جمله روایات اسباب نزو از روایات،

 ـ     آیات طفره رفته برخی اسباب نزول ذکر  274 ۀاست. بـراي نمونـه طبـري در ذیـل آی

و این در ) 67، ص3، جق1412طبري، (کند را عنوان نمی سبب نزول خاصی بقره ۀسور

ن حضـرت  آیـه را ذوسـبب دانسـته و نـزول آن را در شـأ      ،حالی است که منابع دیگـر 

  )118، ص1 ج  ق،1411صنعانى، (.دانند می علی

 1200 از بـیش  و بـوده  طبـري  تفسـیر  منـابع  از عبدالرزاق تفسیر اینکه به عنایت با

 ـ نمونـه  براي(است کرده نقل او از تفسیري روایت  ؛38ص ،1ج ،ق1412 طبـري،  :کن
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سـبب   از نقـل  آگاهانـه  فت طبري کـام�ً توان نتیجه گر می) 56ص ،3ج و 61، ص2ج

 ،خودداري کرده است. از دیگر منابعی که سبب نزول فوق را ذکـر نمـوده   مذکور نزول

و  است عصر طبريکرد که او نیز همحاتم اشاره  ابن ابی ن العظیمآقرتفسیر التوان به  می

، 2 ج ، ق1419حـاتم،   ابى  ابن(.دهد این سبب نزول در زمان او شایع بوده است می نشان

  )543ص

    روایات گزینش فکري براي کوششی، ها نقل ترجیح .5ـ3ـ2

در ساحت اسباب نزول آیات، ترجیح سببی  و نظر رأي ي حضورها یکی دیگر از جلوه

با معیارهاي  ،ضمن نقل اسباب متعدد ف،ا اسباب دیگر است که مفسر یا مؤلی بر سبب

   بخشد. می را بر دیگري رجحان یکی ،مفروض خود

از  ي گونـاگون، هـا  تفاوت ترجیح و انتخاب آن است که در انتخاب، مفسر با انگیزه

کند اما در ترجیح، روایات متعدد ذکر شده و یک یـا   می نقل برخی روایاتی صرف نظر

بب نـزول را  حتی کسانی که طریق دستیابی به سشود.  می چند نقل بر مابقی برتري داده

ابوشـهبه،  (.دانند می جایز از این حیثو اجتهاد افراد را  رأي اعمال ،دانند می نقل صرف

  )133، صق1423

سـیوطی،  (یـا جمـع میـان روایـات     ، معیارهـاي تـرجیح  در کتب مربـوط  روي ازاین

همواره بخشی از مباحث مربوط به اسباب نـزول را بـه خـود     )،127، ص1، جق1421

  اختصاص داده است. 

زیـدان،  جرجـی  (.میـان اقـوال اسـت    ترجیح ،تفسیر جامع البیاني بارز ها از ویژگی

و روایات مختلف صحابه  ها نقل دیدگاهپس از  ابن جریر طبري )211، ص1، جم1911

ارهـایی چـون سـند، محتـواي     یـازد و بـا معی   مـی  به تحلیل و گزینش دست و تابعین،

 .دهـد  مـی  ي دیگـر تـرجیح  هـا  ا بـر نقـل  نقلـی ر  ،ي ادبـی ها استناد به جنبه و استوارتر

ي هـا  طبـري در ایـن کـنش    ،بر این اسـاس  )242ص یکم، دفتر ،ش1393، راد مهدوي(

  شود. می ظاهرم کَو ح تفسیري در قامت مجتهد

و آخرَوُنَ اعترَفَوُا بذِنُوُبهِمِ خَلطَُـوا عملًـا صـالحاً و    (توبه ۀسور 102 ۀبراي نمونه ذیل آی

ضمن اشاره به اخت�ف در سبب نـزول آیـه،   )13، ص11، جق1412(طبري ،)ئاًیآخرََ س 

در مـورد   یبعضو  مورد اعراب برخی آن را در نویسد می کرده ومتعددي ذکر ي ها نقل
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آیا در این در اینکه  کنند می ذکرلبابه  واب گروه که سبب نزول آیه را. آن دانند می لبابه ابو

ند. قائ�ن به وحدت ابی لبابـه  ا مختلف افراد دیگر با او شریک هستند،یا  مورد تنهاست

در  او. افراد اخت�ف دارنـد گروه دوم نیز در مورد تعداد . اند تهفعل خطا را متعدد گفنیز 

از آن بهتـرین اقـوال را    ،ویـل أآیه، اخبار تاریخی و اجمـاع اهـل ت  بر اساس ظاهر  آخر،

از افـراد   بـوط بـه جمـاعتی   تبوك و مر ۀکه آیه را ناظر به تخلف از غزو داند کسانی می

   .پردازد می ي دیگرها چنین به ترجیح نقلی بر نقلدانند، و این می لبابه مشتمل بر ابو

  جاي ذکر سبب هب حوادث با آیات تطبیق .6ـ3ـ2

 دلیـل  بـه ت برقـرار باشـد،   سـببی  ۀدر برخی مواقع، بدون اینکه بین آیه و موضوعی رابط

 عنـوان  بـه تناسب و تشابه میان حادثه و مفهوم آیه، آن واقعه ذیل آیه مذکور نقل شده و 

، نـه حاصـل   هـا  سبب نزول آیه قلمداد شود؛ روشن است که این به ظاهر اسباب نزول

ایجاد ارتباط میان آیات و حوادثی اسـت کـه    برايمشاهده و نقل، بلکه اجتهاد و رأي، 

   ممکن است بسیار دورتر از زمان نزول آیه حادث شده باشد.

اجتهاد و رأى صـحابه و  ات اسباب نزول را حاصل یارى از روایع�مه طباطبایی بس

موارد آنان نه بر اساس مشاهده و نقل، بلکه بـا  اي  هداند و معتقد است در پار می نیتابع

و در انـد   ت خارجى، آن را سبب نزول آیـه دانسـته  یه با حکایى آیتوجه به تناسب معنا

سبب نظرى و اجتهـادى اسـت نـه سـبب      ،ث ذکر شدهیسبب نزولى که در حد ،جهینت

و  171، صش1353طباطبـایی،  (.باشـد  آمدهبه دست نزولى که از راه مشاهده و ضبط 

173(  

توان شـواهدي بـر آن ارائـه کـرد.      می نیز ها موضوعی است که در برخی نقل تطبیق

مـا  «گویـد:   مـی اي  هنساء، پس از بیان واقع ۀسور 65 ۀبراي نمونه زبیر بن عوام، ذیل آی

مـا شَـجرَ   یحکِّموك فیؤمْنوُنَ حتَّى یذلک: فَ� و ربک �  یلإ نزلت إ� فیأحسب هذه الآ

یبمَطبـري،  (کنم که این آیه جز در مورد آن واقعه نـازل شـده باشـد    گمان نمی »لإ.یالآ  نه

فـردي از صـحابه و    عنـوان  بـه دهد زبیر بن عـوام،   می که نشان) 101، ص5، جق1412

آید، در ایجاد ارتبـاط میـان    میبر» ما أحسب«زمان نزول، همان طور که از لفظ  عصرهم

  حادثه و آیه به گمان و ظنّ متوسل شده است.

داننـد کـه از    مـی  از همین روي برخی شناخت سبب نزول توسط صحابه را امـري 
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، ق1423ابوشـهبه،  (.محفوف بـه قضـایا بـراي آنـان حاصـل شـده اسـت        قراینطریق 

  )133ص

، روایات سبب نزول متعدد امـا  آل عمران ۀسور 194 ۀذیل آی تفسیر جامع البیاندر 

ع�مه طباطبـایی  که  )143، ص4 ، جق1412طبري، (مشترك المضمونی بیان شده است

داند که سـبب نـزول    می بر آیات ها را از سنخ تطبیق قصه سبب نزول قبیل روایات این

  )91، ص4، جق1390طباطبایی، (.واقعی نیستند

توان به قراینی مبنی بر تطبیق آیات با وقایع توسـط   می تفسیر جامع البیانبا واکاوي 

 ـ  ، ق1412طبـري،  (توبـه  ۀسـور  102 ۀخود طبري نیز دست یافت؛ براي نمونه ذیـل آی

تـرجیح گروهـی    براينقل اسباب نزول مختلف و متعدد،  ، طبري پس از)13، ص11ج

بر اساس ظاهر آیه و ضمایر و افعال جمـع،   کند؛ او می بر گروه دیگر به د�یلی تمسک

سـپس بـا    .دگیرد که مورد سبب نه یک نفر بلکه جماعتی از اشـخاص هسـتن   می نتیجه

 تبـوك متصـف بـه    ۀسیره، جز افراد رویگـردان از غـزو   استناد به این که در اخبار اهل

 که چنین مضمونی دارد را تـرجیح  ها از نقلاي  هي موجود در آیه نیستند، دستها وصف

دهد. در واقع ایشان با بررسی وقایعی در تاریخ، که تناسـب بیشـتري بـا ظـاهر آیـه       می

  شود. می زند و در واقع به تطبیق متوسل می دارند، به انتخاب آن دست

  سبب از طریق تدبر در آیات کشف و ترسیم .7ـ3ـ2

بـراي  تـ�ش   ،و اجتهـاد در بحـث اسـباب نـزول     رأي ترین وجوه دخالت یکی از مهم

  است. آیات بررسیکشف اسباب از طریق 

یکـی از مصـادیق اجتهـاد و حضـور رأي در      عنـوان  بـه  »تطبیق«از ، بخش قبلی در

 ابتـدا  »تطبیـق « ت آن اسـت کـه  حائز اهمی ۀمسئل؛ ساحت اسباب نزول سخن رانده شد

 ترسیم رویداد و سپس مطابقـت  سبب ومل در متن آیات و استخراج اجمالی نیازمند تأ

 روي ازایـن نـزول آن آیـه نیسـت.     ۀکه لزوماً زمین متناسب استاي  هبا واقعه و حادثآن 

گرچه  ؛استخراج دانست را از سنخ کشف و موجود يها توان بخشی از اسباب نزول می

   بعد ممکن است با واقعه و جریانی تطبیق شده باشد. ۀدر مرحل

آن بوده اسـت   ،شود که سبب نزول نطور استفاده مىیعلق ا ۀات سوریبراى مثال از آ

ان بـرآورده بـود، بـه    یکى از مشرکان را که از غناى خود، سر به طغی که رسول خدا
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شـمارد و از   پندارد و دروغگو مـى  کند؛ اما او آن حضرت را گمراه مى اس�م دعوت مى

 ـکنـد و در ا  گزاردن نهـى مـى   گرداند؛ حتى او را از نماز آن بزرگوار روى مى نـه  ین زمی

امـر   شود و به رسول خدا ن سوره نازل مىیخواند که ا ارى مىینان خود را به یهمنش

د ی ـز تهدی ـگـزارد و از آن مشـرك فرمـان نبـرد. آن مشـرك ن      چنان نمازشود که هم مى

 ن معنـا یب همیفر داده خواهد شد. قریستد، به خوارى کیشود که اگر از کارش بازنا مى

کـه طبـري در    چنان )123، صش1380نکونام، (.ز آمده استیات اسباب نزول نیدر روا

، 30، جق1412طبـري،  (.علق بـه چنـین اسـباب نزولـی اشـاره دارد      ۀتفسیر آیات سور

  )163ص

قاعـدتاً   ،دنگریسـته شـو   تاریخ، به موضوع اسباب نزول ۀاز دریچ فقط در واقع اگر

ر نخواهـد  متصـو  خواهد بود و جـز آن روش دیگـري  اهده و نقل مش تنها راه دستیابی،

از راه دیگري نیز قابـل   ،تاریخ ۀد؛ این در حالی است که اسباب نزول ع�وه بر دریچبو

قرآن نزول آیات قرآنی است لذا در متن  ۀاسباب نزول زمین توضیح آنکهدستیابی است؛ 

 اسـباب نـزول  نظیـر   همان گونه کـه از موضـوعات فرامتنـی    بدین سبب ؛بازتاب دارد

البته دسـتیابی بـه    .توان به فرامتن رسید می از متن نیز ،متن نائل آمد بهتر توان به فهم می

 ،نظر دارد و عدم توجه به این امر دقتدیدگاه صحیح نیازمند استفاده از روش علمی و 

شـتر  یب برخـی از مستشـرقان معتقدنـد   کـه   چنـان  ؛اعث برداشت نادرست خواهد شـد ب

هاى متـأخر بـوده    هاى پژوهشگران مسلمان دوره حدس و گمان» نزول اسباب«ات یروا

ات مربـوط بـه   یآنان با ناسازگار دانستن اغلب روا )40، صش1385اسکندرلو، (.است

 ى محـض یهـا  ا حدس و گمانیهاى غلط  اسباب نزول این روایات را مبتنى بر برداشت

  )78، صانهم(.دانند می

 دستیابی قطعی به سبب نزول براي ترجیح روایاتدر نصر حامد ابوزید، روش قدما 

از دیدگاه  اجتهادي است. اسباب نزول امريشناخت لذا معتقد است  ؛کافی نمی داند را

 چنـان و از این جهـت هم اسباب نزول چیزي جز بافت اجتماعی آیات قرآن نیست  ،او

ن یعنـی بـا   ، از درون آوجـود دارد اسباب نـزول   که از بیرون متن قرآنی امکان شناخت

توان اسباب  می نیزي متن قرآنی ها آیه یا ارتباط آیه با دیگر بخش ۀتوجه به ساخت ویژ

  آورد.به دست نزول را 
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 بـراي وقـایع خـارجی و تـرجیح بـین روایـات      به صرف استناد را  مشکل قدما وي

 ۀوسـیل  هب متنهمان گونه که تحلیل  و بر این باور است داند می اسباب نزول رسیدن به

پـذیر   نیـز امکـان   مـتن کشف اسباب نـزول از درون   ،کن استمم آنمواردي خارج از 

   )16ش، ص1397خاضع و طباطبایی،  نک: خوش؛ نیز 111، صم2000ابوزید، (.است

ب اسـب روایـات ا در  انقائل به اجتهاد صحابه و غیر آن ع�مه طباطبایی نیز از سویی

 خـود اجتهـاد   ی برقرایناز طرف دیگر و  )343، ص3، جق1390طباطبایی، (است نزول

از نظـر ع�مـه، نـص    «که گفتـه شـده:    چنان ؛شناخت اسباب نزول وجود دارد براي ،او

 ـی، از آنچنـان اهم هـا  آناق یات و س ـی ـشده در خود آ ات ارائهیر و جزئیقرآن، تعاب در  یت

 ـتوان اسـباب   یم یخوب به ها آنن اسباب نزول برخوردار است که با تأمل در ییتع  ینزول

   )84، صش1381نفیسی، (».م کردیرا ترس یفرض

فارغ از روایات اسباب نزولی که بر اساس دیدگاه ع�مه طباطبایی حاصـل اجتهـاد   

جاي گرفته است، خود طبـري  نیز  تفسیر جامع البیاندر قاعدتاً صحابه و تابعین بوده و 

کشـف و   خصـوص در کسانی دانست که بـا دیـدگاهی اجتهـادي     ۀتوان در زمر می را

  ده است. کرترسیم سبب نزول آیات اقدام 

مستلزم ترسیم اسباب نزولی فرضی و ذهنی و  نخست ،تطبیق حوادث توضیح آنکه

 ،سپس تطبیق وقایع با آن سبب فرضی و ترسیمی است و همان گونه که قب�ً بیـان شـد  

  توان یافت. می در لسان طبري مصادیقی از تطبیق را

ترسـیم اسـباب نـزول     ۀکه فرضـی  استاي  هگون تفسیري طبري بههمچنین رویکرد 

به بحث ظهـور و سـیاق    همان توجه ،این رویکرد تفسیري کند؛ می تقویت را توسط او

ي تفسیري اوسـت.  ها ص و ویژگییکه این موضوع یکی از خصااي  هگون آیات است به

یید کند و سپس در تأ می زولی را ترسیمبر اساس ظاهر و سیاق آیات سبب ن ابتداطبري 

بـر   نخسـت توبـه،   ۀسـور  19 ۀذیل آی طبري ،براي نمونه؛ پردازد می به ذکر روایاتآن 

و بذلک جاءت الآثـار  «را ترسیم و در ادامه با عبارت اي  هاساس ظاهر و سیاق آیه واقع

، 10، جق1412طبـري،  (.کنـد  مـی  را بیان و متناسب سببی مطابق» لیل أهل التأویو تأو

  )67ص

ظاهر و سیاق بهره بـرده و   ۀترجیح اسباب نزول متعدد از قاعد برايهمچنین طبري 
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 ـ ذیل مثالبراي  گزیند. میبر ،تر است که نزدیکرا آن سببی  ،اي با ترسیم واقعه  188 ۀآی

تـرین ایـن    و صـحیح «: نویسـد  می پایاندر  ،اسباب متعدد ذکرپس از  ،آل عمران ۀسور

یی کـه خداونـد   هـا  همان .دانند می از آن را اهل کتاب نظر کسانی است که منظور اقوال

را براي مردم تبیین کننـد و آن   خبر داده است از آنان پیمان گرفته است تا امر پیامبر

از  در سـیاق خبـر   )فرْحَونَ بمِا أَتَـوا ینَ یلإ تحَسبنَّ الَّذ(را کتمان نکنند زیرا سخن خداوند 

  )139، ص4، جهمان(».آنان است ۀو شبیه قص اهل کتاب

سپس بـا  و سازي، فضاي نزول آیه را ترسیم  اینجا طبري بر اساس سیاق و تشابهدر 

   گزیند. میبر ،آمده است ها که در لسان نقلرا ترین سببی  تطبیق، نزدیک

  گیري نتیجه. 3

نگـاه غالـب و مشـهور در میـان      شود که می گفته، چنین حاصل به مطالب پیش توجهبا 

طرق و راه معرفت و شناخت اسباب نزول منحصر در مشاهده و سـپس   نظران، صاحب

ي و اجتهـاد  أو رانـد   دهي نزول بوها نقل از کسانی است که شاهد نزول اسباب و زمینه

  روز داشته باشد. بتواند حضور و  اساساً نمی ،در این زمینه

 برخـی  وجـود  و اولیـه  و اجمـالی  نگـاه  نیز نزول اسباب با طبري ۀمواجه مورد در

 روایـات،  نقـل  بـه  تمام و تام توجه و طبري مأثور تفسیري روش نظیر شواهد و قراین

 و تفسیر در نقلی روش بودن محق به نسبت طبري تصریح او، مطلق روایتگر شخصیت

 تـاریخی  مـاهیتی  هم نزول اسباب که(تاریخی مباحث در اجتهادي نگاه عدم به تصریح

 بـه  دسـتیابی  و شـناخت  طریق دانستن نقلی بر د�لت ،)شود می آن شامل بالطبع و دارد

  .است طبري منظر از نزول اسباب

 کـه  یافت دست هایی نمونه و شواهد به توان می تر عمیق و تر دقیق يها بررسی با اام

 نـه  کـه  است گرفته جاي طبري البیان جامع در ديمتعد هاي نزول اسباب دهد می نشان

 جعـل  اسـت؛  افراد و اشخاص اجتهاد و آراء دخالت ۀنتیج بلکه نقل و مشاهده حاصل

 روایات معناي به نقل روایات، متن در تحریف مختلف شقوق نزول، اسباب روایات در

 بـا  تفسـیر  در انعکـاس  جهـت  مفسـر  مطلـوب  و خاص روایات انتخاب نزول، اسباب

 تطبیق روایت، چند یا یک ترجیح و متعدد روایات ذکر معارض، روایات از پوشی چشم

 فکـري  تـ�ش  ،همه از تر مهم و ندارند سببیت نسبت که جایی در آیات و حوادث بین
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 هـاي  شـکل  و اقسام از روایت، از استفاده بدون آیات نزول سبب ترسیم و کشف براي

  .است قرآنی آیات نزول اسباب انتشار و ساخت در افراد رأي و اجتهاد دخالت روشن

معروف و مشـهور مبنـی بـر نقلـی و مـأثور بـودن       توان با رد دیدگاه  می در نهایت،

 تفسـیر از جمله در  ها آنگیري  ر عقل و رأي را در دستیابی و شکلاسباب نزول، حضو

  نتیجه گرفت. جامع البیان
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  تدلیس در حدیث سیاسی واکاوي انگیزۀ

  

  *اکرم حیدري

  **پرویز رستگار

  

  کیدهچ

کـه از ارزش   رو بـوده  بهیی نیز روها با نقاط ضعف و کاستی، خود ي بسیارها نشیبتاریخ حدیث با فرازو

 ترین عصاي دسـت فقهـا و   مهمین منبع شناخت دین پس از قرآن و ومد، دیثح .حدیث کاسته است

 .کنار نبوده است بر ها کاستی این گونه از، رغم ارزشمندي حدیث و استناد به آن به  .شناسان است دین

ي گونـاگون دارد  ها است که نیاز به علت و انگیزهاي  ؛ تدلیس پدیدهیکی از این مشکلات تدلیس است

 ـ اندیشانه و ساده و به این پدیده نباید ساده یـک علـت    دلیس بـیش از انگارانه نگاه کرد و گفته شود ت

داراي ، او اي دارد؛ حتی یک رفتـار سـادۀ   و رفتارهاي پیچیدهچون انسان موجودي پیچیده است  ندارد؛

 تدلیس یکی از رفتارهاي مدلسان اسـت کـه طبعـاً    تواند باشد. پدیدۀ می اي ي پیچیدهها علل و انگیزه

کـه محـدثان را   دها و تنگناهاي سیاسی برخور تفاوتی است؛ در این مقاله بهي مها داراي علل و انگیزه

  شود. می پرداخته، مجبور به تدلیس کرده است

  .حدیث، سیاسی انگیزۀ، مدلس، تدلیس :ها واژهکلید

                                           
   akramheidari.2010@gmail.com کاشان، ایراندکتري علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، آموخته  دناش *
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  دمهمق. 1

تفسـیر و تفصـیل   ، و در حکـم بیـان   ، دیـن پـس از قـرآن   حدیث دومین منبع شناخت 

یگـاه حـدیث   جا دربـارۀ  و هم معصومین اس�م و هم پیامبر، مجم�ت آن است

اهمیت حدیث و توجه و دقت در حفـظ   دهندۀ ها نشان اند که کثرت آن دهسخنانی فرمو

انـد؛   تهباشد و مسلمانان از صدر اس�م تاکنون به حفظ و نقل احادیث اهتمام داش می آن

تفسـیر قـرآن و   ، اخـ�ق ، حدیث در سنت اس�می همواره منبعی اساسی براي فقه زیرا

 مـدت تقریبـاً   جانب خلفا به کتابت حدیث ازبا توجه به منع  اما بوده است؛حتی تاریخ 

سیر کتابت با تأخیري صدساله از شیعه شروع شـد و بـیش   ، یک قرن در بین اهل سنت

در ایـن دوره کیفیـت نقـل      .شـد  مـی  به شکل شفاهی منتقـل  مواد حدیثی، از یک قرن

ي پنهـان نیـز   هـا  ورزي غرضبلکه تمای�ت و ، ناق�ن نبود متأثر از حافظۀ حدیث صرفاً

اسـ�می شـرایطی    این بدان معناست که تحو�ت جامعۀ بخشید و می سوو به آن سمت

 نسـبت بـه روایـاتی کـه دریافـت      چگونگی فهـم و نقـل نـاق�ن   بر د که پدید آورده بو

منازعـات سیاسـی و تشـعبات مـذهبی     ، گذاشت و از سـویی دیگـر   می تأثیر، کردند می

 ؛سـاخت  مـی  را براي تدلیس و دستکاري در سند احادیث مهیا زمینه، موجود در جامعه

ۀ علمی به طریق ها از این نابسامانی ، بینی خود بن عبدالعزیز با روشن تا اینکه خلیفه عمر

ولی تبعات عدم کتابت  ، احادیث نبوي جمع و تدوین شود جلوگیري کرد و دستور داد

  .گذاشت تأثیرقرن اول در نقل کتبی نیز 

شدند و با انتقادات و  می با مخالفانشان درگیر، همیشه در مقام حفظ قدرتحاکمان 

ي سیاسـی در دوران کتابـت و   هـا  ایـن مخالفـت   ؛، کردند می جدي برخورد ها مخالفت

کرد تا از راویـان   می جدي داشت و ناق�ن احادیث را محدود تأثیرآوري احادیث  جمع

، تـدلیس  کر نام راوي مذکور طفـره برونـد.  ذاي از  گونه ضدنظام حدیثی نقل نکنند یا به

از راهکارهاي پـیش رو   یکی، الحدیث شده است یی که در کتب درایلإها رغم مذمت به

    کاري ایشان بود. براي پنهان

از اي  هه با بررسی اوضـاع سیاسـی در زمـان نـاق�ن حـدیث و بیـان گوش ـ      این مقال

حدثان از تدلیس در حدیثشان سیاسی برخی م یان انگیزۀسعی در ب، ي ایشانها دشواري

    .دارد
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  . تدلیس در لغت2

�م و سـین تشـکیل شـده    ، از سـه حـرف دال  ، تدلیس مصدر باب تفعیل و ث�ثی مزید

بسـتانی و  ؛ 362، ص12تا، ج ، بیازهري(ظلمت و تاریکی است.معناي  بهدلس و  ؛است

معنـاي   بـه ) مدالسه نیز 86، ص6ق، ج1414، ابن منظور ؛396، ص1ش، ج1375، مهیار

یعنـی   ،کند نمی وقتی ف�نی تدلیس و )86، ص6ق، ج1414، ابن منظور(مخادعه است.

   )جا همان(دارد. نمی کند و چیزي را مخفی نمی خدعه

 جـا؛  همانانـد(  دهه با خرید و فروش تفسیر کرغالب لغویان تدلیس را در رابطگرچه 

واژه  ایـن ، 1)396، ص1ش، ج1375 ، بستانی و مهیار ؛228، ص7ق، ج1409، فراهیدي

 رود. مـی  بـه کـار   ،مطـرح شـود   کـاري  پنهانجا که نوعی اختصاصی به بیع ندارد و هر

، 8ق، ج1414 ، زبیدي ؛86 ، ص6ق، ج1414، ابن منظور ؛362، ص12 تا، ج ، بیازهري(

   )130، ص2ش، ج1367، ابن اثیر جزري ؛71 ، ص4ش، ج1375، طریحی ؛290ص

  . تدلیس در اصطلاح3

ه اسـت و هرجـا ایـن بحـث     دتفسیر و تبیین نش »تدلیس« ،الحدیثی لإدرای هاي در کتاب

تعریـف شـده   » حـدیث مـدلس  « ساساًو یا ا به انواع تدلیس پرداخته شدهیا فقط  آمده،

، 1ج ،تـا  بـی  ، سـیوطی  ؛112ـ ـ103صتـا،   بـی  ، حـاکم نیشـابوري  بـراي نمونـه:   (.است

به  ،اصط�ح درحدیث مدلس  )371ـ355صق، 1409، بغداديخطیب  ؛232ـ231ص

در سـند چیـزي افتـاده     یـا  عیبی بـوده باشـد  ، شود که در سند حدیث می حدیثی گفته

توان با توجـه بـه    می تدلیس را ولی خود واژۀ )417، ص1جتا،  ، بیهروي قاري(باشد.

چنین تفسیر و تبیین کـرد  ، است کاري پنهانبین معناي لغوي و اصط�حی که  وجه شبه

 ۀکـه بـه انگیـز   شـود   گفته مـی راوي  آگاهانه و فریبکارانۀ، نهگونه ت�ش عامداکه به هر

انجـام   آوردن آن دسـت  ي بـه ها ي موجود در سند حدیث یا روشها پنهان کردن کاستی

  )26ص، ش1381، رستگار(.شود

  انواع تدلیس. 4

  شود:  می به دو قسم عمده تقسیم درایلإ الحدیثتدلیس در کتب 

نسب و ویژگی مشهور شیخ حدیثی که راوي  ، یهکن، تغییر دادن نام: تدلیس شیوخ .1

خطیـب  (اما به د�یلی خواهان ناشـناخته مانـدن اوسـت.   ، از او حدیثی را شنیده حقیقتاً
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  )228، ص1جتا،  ، بیسیوطی ؛357 ق، 1409، بغدادي

آنچه را  یده و از او استماع حدیث کرده،راوي از کسی که وي را د :تدلیس اسناد .2

یا از کسی که وي را ، روایت کند که تصور شود از او شنیده استاي  هگون یده بهکه نشن

 ـ ، بهدیده ولی از او حدیثی نشنیده است روایـت کنـد کـه تصـور شـود از وي      اي  هگون

  )381ص، ق1418، عتر(حدیثی شنیده است.

  تدلیس گیري تاریخ شکل. 5

، نسته نیسـت دقیق دا طور بهگیري اصط�ح تدلیس و نخستین کاربردهاي آن  زمان شکل

 تابعیـان اسـت.   ۀدر دور ،دهند می ی که از وقوع تدلیس خبریها ترین گزارش اما قدیمی

، جریان مخالفت تدلیس از سـوي  دوم هجري در سدۀ )968، ص2 ق، ج1424، جدیع(

گویی و حتـی پلیـدتر از روابـط     وي تدلیس را برادر دروغ ؛بن حجاج به راه افتاد شعبلإ

ق، 1409، خطیـب بغـدادي   ؛234ق، ص1424، سـخاوي (دانسـت.  می مشروع جنسینا

   )355ص

کـه بـه    نورالدین عتر در کتاب خود معتقد است که شافعی نخسـتین فـردي اسـت   

، ق1418، عتـر (از جمله خبر مدلس پرداختـه اسـت.  از مباحث مصطلح الحدیث  برخی

ارد کردند و تدلیس و حدیث مدلس را و، مباحث خودو از آن پس محدثان در ) 60ص

 را هم آوردند و تألیفاتی در حوزۀ مدلسان در نیمۀ ي مدلسانها حتی نام ها ی از آنبعض

   )268صتا،  ، بیخولی(د.ز شقرن سوم نیز آغا

   تدلیسواکنش دانشمندان حدیثی به . 6

شمرده ) 227صتا،  ، بیز یک سو دانشمندان تدلیس اسناد را عملی ناخوشایند(سیوطیا

اعتبار  بی ) و سبب145ـ143ص، ق1408، جبعی عاملی(کردند می آن را بسیار مذمتو 

از آشکارا برخی از دانشمندان ) 222ق، ص1424 ، سخاوي(.شود ها می ایات آنروشدن 

تـرین   و زشتنام برده و آن را بدترین  ـ ي تدلیس اسنادها یکی از شاخه ـ تدلیس تسویه

در حـق مخاطبـان   در حقیقت نوعی خیانت  زیرا )240ص، همان(اند نوع تدلیس دانسته

، انتقاد دانشمندان از تدلیس شـیوخ ، از سویی دیگر )؛375ص ،1جتا،  ، بیصنعانی(است

بـا تـدلیس اسـناد داراي کراهـت     این نوع تـدلیس را در مقایسـه   شدت کمتري دارد و  

و ) 161، ص1ج، ق1406، ابـن صـ�ح   ؛145ـ ـ143 ص، ق1408 ، جبعـی عـاملی  (کمتر
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شـدت و ضـعف و   ه ک ـ )367، ص1جتـا،   ، بـی نعانیص(.اند تهاهمیت دانس و کم خفیف

ق، 1424، سـخاوي (شخصیت و جایگاه راوي وابسته است.، هدف، اش به انگیزه زشتی

   )231صتا،  ، بیسیوطی ؛241ص

که تـدلیس  است خاطر این  شاید به ،که تدلیس شیوخ کراهت کمتري داردعلت این

و چـون   ههـا مشـکل داشـت    نشیوخ در رابطه با نام راویانی بوده که حکومـت بـا نـام آ   

 ل حدیثش اگر نام شیخ خود آشـکارا کردند که یک راوي براي نق می رجالیون احساس

زند و رجـالیون   می پس دست به تدلیس شیوخ ،بیاورد با حکام وقت درگیر خواهد شد

  نگریستند. می به این لغزش او با چشم اغماض

  ي تدلیسها برخی نمونه. 7

، موجـود در آن دوران سیاسـی  ي هـا  ن و اختنـاق اان تابعیبا بررسی اوضاع سیاسی دور

   شود. می روشنبهتر تدلیس برخی از محدثان  انگیزۀ

آوردن  دسـت  . بـه 1انـد:   تهبـزرگ داش ـ  هر زمان دو دغدغۀ حکام و سیاستمداران در

رحمـی  خشـونت و بی ، در حفظ قدرت حکام ،با بررسی تاریخ .حفظ قدرت  .2 ؛قدرت

آوردن قدرت  دست چون براي به، دادند می آوردن قدرت نشان تدس هببه بیشتري نسبت 

 وقتی بـه قـدرت  ، قبلی براندازي نظام از و بعد شدند می فقط با حکومت موجود درگیر

حکومت قبلی و چه کسـانی   چه طرفداران ،شدند می مخالفان درگیر رسیدند با همۀ می

در  ؛ئی نیز مشکل داشـتند ي جزها حتی با مخالفتدار حکومت جدید بودند و  که داعیه

و در ایـن   شـد  بیشـتر مـی  مراتـب   به ها و زندانی شدن ها آمار کشتارها و اسارت ،نتیجه

   گرفتند. می مجازاتی در نظر ،شنیدند می کس بوي مخالفتاز هر حکام وقت، مسیر

بـه تمـام   اي  هطی بخشنام ؛ ويتوانستند فراموش کنند نمی محدثان دستور معاویه را

هرکسی را که متهم بـه  «ت خود در سراسر جهان این دستور را صادر کرد: حکام و قضا

اش را بـر سـرش    تحت فشار شدید قرار دهید و خانـه  او را، دوستی خاندان علی باشد

 )46، ص11ق، ج1404 ، ابن ابی الحدیـد (»خراب کنید تا براي دیگران هم عبرت باشد.

 هـا  مخالفت ۀبلکه بقی، ترساند می ار تنها دوستان اهل بیت گیري معاویه نه این سخت

   کرد. می در نطفه خفهنیز را 

روشـن و دور از   ي مـردم امیـدي بـه آینـدۀ    هـا  در دل ،با روي کار آمدن آل عباس
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، در اولـین روز خ�فـتش   ابوالعبـاس سـفاح   .امیـه زنـده شـد    ي بنـی ها و ظلم ها تیرگی

ش مـردم را بـه   ا سخنرانی و با بر منبر ایستاد، نشستند می امیه که روي منبر برخ�ف بنی

، مسـعودي (.زنـده شـد   ي که مردم گفتنـد سـنت رسـول خـدا    طور به ؛هیجان آورد

از آل  جویانـه  هبا کشتار کین، او ۀسالچهار مدت ) اما خ�فت کوتاه270 ، ص3ج، ق1403

بـه نفـر بعـدي     )271، ص3ج، همان(خواهی از اهل بیت رسول خدا به بهانۀ خون، امیه

  منتقل شد.

قبلـی بودنـد ولـی     ي خلیفۀها ناقد اصلی ظلم ،ن خلفا قبل از رسیدن به حکومتای

و  دادند می تر انجام ، همان رفتار او و گاه ظالمانهرسیدند می وقتی خودشان به حکومت

 ،بـراي مثـال   ؛داشـتند  نمـی و تخت حکومتی از هیچ ت�شی دست بر براي حفظ منصب

آمیـز بـه زبـان     سخنانی اعتـراض  ،د به مدینهسپاه یزی ۀبعد از حملمروان بن عبدالملک 

 وقتـی امـا  ، )194، ص1ج، ش1371، (سیوطیآورد و رفتار سپاه یزید را غاصبانه خواند

ران وی ـخـدا را   رکردگی حجاج به مکه فرستاد و خانـۀ سپاهی به س، خودش خلیفه شد

   )50ص، ق1421، ابن عمرانی(ین را شکست.مکرد و حرمت اس�م و مسل

عباسی وقتی به احمد بـن حنبـل کـه محـدث قابـل احترامـی اسـت        متوکل  خلیفۀ

رغم احترام و  ، بهدر منزل او مخفی شده باشداي  هشود که ممکن است شیع می مشکوك

 محله و تفتیش منـزل او را صـادر   دستور محاصرۀ، که به احمد بن حنبل دارداي  هع�ق

عنـوان یـک    بـه حنبـل  احمد بن  ،) در این دوران361صق، 1409، ابن جوزي(د.کن می

 مختصر از اهـل بیـت  چند حدیث یا فقط  :داشتنپیش رو بیشتر چند راه  ،محدث

دیگـر  ، تبـع  و بـه  و یا به کنایه از ایشان نقل کند فراموش کندرا  ایشانحدیث  یا بگوید

  .راهی دیگر پیش رو نداشتند ها محدثان نیز غیر این راه

  علم و فرهنگ سیاست در حوزۀ یی از دخالتها نمونه. 1ـ7

 جوانب را بـه روا یـا نـاروا بـه خـود      ، حق دخالت در همۀصدر سیاست عنوان بهخلفا 

جمعـی در   ذکر کشتارهاي دسـته  .شناختند نمی ي خودها و مرزي براي دخالت دادند می

 ـ بازماندگان امام حسـن  مذهب که از دوران منصور و شهداي زیدي و شـمار   دبودن

ي هـا  و نمونـه  340ـ166، ص1ج، [ب]تا ، بیهانیفاص د(ان دهزیادي از ایشان محدث بو

ي حدیثی و فرهنگ ها دلیل و طبق هوس حکام در حوزه ي دخالت بیها و نمونه )دیگر
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  شود: می بیان ها چند از آناي  هبسیار است که در ذیل نمون

سیره ابن کتاب «طور آمده است که  این سیره ابن اسحاقسهیل زکار بر  ۀدر مقدم .1

به منصور خلیفه عباسی تقـدیم شـد و بعـد از نظـر کـردن       ،از نوشته شدن بعد اسحاق

ابـن  (»پذیرفتـه شـد.  دوم این کتاب  ۀنسخ ،بعد از اظهار نظراتی از جانب خلیفه، خلیفه

  )13 ، ص1ج، ق1398، مطلبیاسحاق یسار 

یش گرفتنـد  مانند مالک بن انس) با خلفا پ(برخی از محدثان ي کهروش برخورد .2

، ابـوزهره (ویانه بـا سیاسـتمداران عصـر داشـتند    خ جویانه و نرم اري آشتیو گفتار و کرد

ي طور به ،حدیث بوده ۀ سیاست در حوزۀپای هاي بی نشان از دخالت ،)54ـ53صتا،  بی 

از امـام   ،حـدیث تـا امویـان بـر سـر کـار بودنـد        یک استاد عنوان بهکه مالک بن انس 

   )76 ، ص5ج، ق1400، يمز(روایت نکرد تا عصر عباسیان فرارسید. صادق

جا نـامی از مخالفـان   ي شاعران نیز گفتنی است که هرها دخالت خلفا در سروده .3

ولیـد   ،امـوي  خلیفـۀ ، امیه در زمان بنی ي کهطور به ؛کردند می اعمال نظر ،دیدند می خود

 ،شاعر خود در سرودۀ را »مروان بنی«پیش از واژۀ » آل محمد« واژۀ آمدن ،بن عبدالملک

 ـ  در زمان بنـی و  )294، ص2ج، [الف]تا ، بیاصفهانی(.تحمل نکرد ،دهمیا ابن ز عبـاس نی

 .کردنـد  مـی  اظهـار نظـر   خلفا براي حفظ قدرت خود چه غیرمسـتقیم و چـه مسـتقیم   

معـروف بـه    حفصهمروان بن سلیمان بن یحیی بن ابی  ،شاعر عصر خود الرشید رونها 

و با بخشش  داشت می گرامی )141، ص13ج، ناهم(را چون دشمن آل علی بود »اکبر«

ین از سویی به دو شاعر چن) وي هم161، ص23ج ،همان(.کرد می پول و دارایی تشویق

، (همانهـزار درهـم بخشـید.    ، در برابر هر بیت، را هجو کرده بودند طالبکه آل ابی

شاعري دیگر به نام منصور نمري را به اتهام رفـض و  ، و از سویی دیگر )100، ص7ج

در بند کرد. و حتی یک بـار پـس از شـنیدن     در ستایش از آل علی سرودن شعري

یش در خشم شد و چون دانست که او در گذشته و بـه خـاك سـپرده    ها بیتی از سروده

، 13ج، همـان (جـانش را داد.  ان شـکافتن گـور و آتـش زدن پیکـر بـی     فرم، شده است

   )149 ص

معتقد به خلق  ،معتصم در زمان، آمد می بن حنبل که امام محدثین به شمار احمد .4

ابـن  (شد. متحمل واثقمعتصم و  ،یاري از جانب خلفاي عباسیقرآن بود و آزارهاي بس
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ي نظریـات  هـا  یکـی از نمونـه   آن) نظریۀ خلق قـر 64 ، ص1 ج ،م1900، برمکی خلکان

علمایی چـون   نشین شدن یا شکنجه شدن علمی است که با دخالت خلفا موجب گوشه

فقهـا و   ، به تفتیش دینی عقاید قاضـیان  ،خلق قرآن پی نظریۀ در احمد بن حنبل گردید.

ي که مأمون به والی خود در بغداد نامه نوشت و گفت فقها و طور به ؛محدثین پرداختند

 ،که اقرار نکـرد رار بگیر که قرآن مخلوق است و هراق ها محدثین را آزمایش کن و از آن

دوم بـه   ؛ و در نامۀپذیرفته نیست شود و شهادتش می از مناصب و وجوه دولتی محروم

 ،اسحاق والی بغداد نوشت از کسانی که نپذیرفتند دوباره اقرار بگیر اگـر بـاز نپذیرفتنـد   

را شکنجه و اعدام کن. این دوران تفتیش عقاید که بـا همکـاري معتزلـه از سـال      ها آن

 ـ ،ادامه یافت ق232و واثق به سال  و به وصیت مأمون تا زمان معتصم ق218 ه دوران ب

خصوص اصحاب حدیث کـه در   اهل سنت به ،در این دوران ؛محنت قرآن معروف شد

رقیب خود یعنـی معتزلـه   مورد آزار و تحقیر  ،دانستند می له قرآن را غیرمخلوقئاین مس

  )434ص، ق1390، جندي(قرار گرفتند.

 ابـوبکر  لـین خلیفـۀ  او ،به دست خلفا افتاد جریان جمع قرآن که بعد از پیامبر .5

بـه جمـع قـرآن را گرفـت و از      تصـمیم  ،دوم جمع آن را نمود و بعد از او خلیفۀقصد 

خواست و پس از عمر زعـام خ�فـت بـه     می دو نفر شاهد ،آورد میاي  هیکسی که آهر

را سـوزاند و از   ها آن کلی همۀ ي قبلی را جمع کرد و بهها دست عثمان افتاد و او نسخه

  )305ـ303ص، ش1382، ییخو(بین برد و مصحف خود را نوشت.

بعضی از محدثان مشروعیت ایـن دو نظـام    ،وقتی امویان و عباسیان روي کار آمدند

 وقتی شیخ حدیثی انتقـادي از خلیفـه  ، مخالفان خود ۀدرگیري خلفا با هم .را نپذیرفتند

رجل سیاسی ، زد می شد و وقتی حرف از سیاست می احترام قبلی از او برداشته، کرد می

چه براي شیخ حدیثی و چه براي شاگردان او  ،بعد شد و در نتیجه از آن به می محسوب

، برخـی از شـاگردان بـراي ذکـر حـدیثی از آن اسـاتید       رو شد. ازاین می روزگار سخت

گونه بود  دانستند و این می بدون نقل نام آن استاد براي ذکر حدیث راه فراري تدلیس را

احادیث اسـتاد  ، یرمشهور یا حذف نام شیخ حدیثغ ۀکنیاز با استفاده  آن شاگردان، که

تدلیس از ، یی که عاملش سیاست باشدها تدلیس .درساندن می خود را به گوش آیندگان

مشـکل   هـا  زیرا سیاست با بعضی از نـام  ؛نوع شیوخ است که نام راوي مبهم گفته شود
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  آید: ها می گونه تدلیس یی از اینها در زیر نمونهدارد و 

 بگویـد  امیه حدیثی از امام علـی  خواست در زمان بنی می وقتی حسن بصري. 1

حسن بصري در آن زمان از دست حجاج متـواري بـود و از   » .زینب قال ابو«گفت:  می

  )144، ص42ج، ق1403، مجلسی(شد. می محسوب شیعیان امام علی

 حدیثی که مخالف حکـام  ،ان در هنگام نقل حدیث از شیخبرخی دیگر از محدث. 2

ایـن ترفنـد    )286، ص2ج، ق1421، مؤیدي(».قال الشیخ«  گفتند: می دون ذکر نامب، ودب

نیز نـوعی از   است براي بازگو نکردن نام شیخ حدیثی که خوشایند خلفا و حکام نبوده

  آید. می انواع تدلیس به شمار

 یـاد  علـی امـام  گفته شده است که وقتـی از   شامیابوعبداالله مکحول  ۀدربار. 3

مغلطاي بن قلیج بن عبداالله بکجـري  (».ابو زینب«  گفت: می بلکه، گفت علی ینم کرد می

بـدون نـام بـردن از     مکحـول شـامی   )353 ، ص11 ج، ق1422، حنفـی مصري حکري 

 ـاز ابوزینب ، که ابوالحسن و ابوتراب است ي مشهور امام علیها کنیه غیـر   ۀکه کنی

  کرده است. می مشهور امام است در ک�م خود استفاده

مسـتقیم از   ،با حذف ایشـان  ،ببرد جاي اینکه نامی از امام علی به سیرینابن . 4

) ابـن  349، ص25ج، ق1400 ، مزي(».قال رسول االله«گفت:  می کرد و می نقل پیامبر

  داشت.  میگفت بر می حساسیت خلفا را از حدیثی که علی مسیرین با حذف اما

   اهل بیت و امام علی ۀجایگاه ویژ. 8

ین مخالفان خلفاي ظالم اموي و عباسی بودنـد  تر مهم ءدر طول تاریخ جز هل بیتا

ي مقابله با ها و سیاست شد می جرم محسوب و در نتیجه حدیث گفتن از اهل بیت

امـام  امیه از اظهار فضایل  بنی .شدنی نبود و اهل بیت ایشان تمام محبوبیت امام علی

ي هـا  سـال  ،بـراي نمونـه  ؛ کردند می مجازاتجلوگیري و ناق�ن فضایل او را  علی

بر با�ي منـابر و در   ها و هواداران آن امیه بنی، سال) به دستور معاویه 80حدود (متمادي

ق، 1404، ابن ابی الحدید(کردند. می را سب و لعن حضرت علی ،ي جمعهها خطبه

نین تـو  المـؤم امیراي «به معاویه نوشتند:  امیه بنی ازاي  هکه عد اي هگون ) به220، ص13ج

معاویـه پاسـخ داد: � واالله    !به مقصود خود رسیدي اي کاش از این مرد دست بـرداري 

 به خدا قسم! بایـد  . نهه الکبیر و � یذکر له ذاکر فض�حتی یربو علیه الصغیر و یهرم علی
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هیچ ذاکري از او فضیلتی ند و بزرگسا�ن به پیري برسند و بزرگ شو کودکان این گونه

بـه   هـا قبـل امـام علـی     ) این در حالی بود که سـال 57ـ56، ص4ج، همان(»د.نگوی

بوده اسـت تـا    شهادت رسیده بود و این ترفندهاي معاویه براي طرفداران امام علی

   بلند شود. ها مبادا کورسوي مخالفتی از آن

امـام  ، زیرا معقـول نیسـت کـه در بـا�ي منـابر      ؛به سب و لعن اکتفا نکردند امیه بنی

نقـل   را از او را لعن کنند و در عین حال به علما اجازه دهند کـه علـم و فقـه    علی

  کنند.

محـدثان را   ، در طول تاریخ گیري و عملکرد حاکمان در مقابل اهل بیت موضع 

کـرده   مـی  ممنـوع  از زبان اهل بیت مرعوب و آنان را از نقل حدیث رسول خدا

امیـه و   بنـی ز دوران خ�فت و یا سـلطنت  جز مقاطع خاص و محدودي ا زیرا به ؛است

مخالفت شدید و از نقل  تنها با دوستی و محبت اهل بیت نه ، عباس مروان و بنی بنی

جرمـی بـزرگ و   نیـز   ذکـر نـام اهـل بیـت    بلکـه  ، کردنـد  می حدیث آنان ممانعت

نـه مربـوط بـه    (ي که حتی اگر کسی روایتی از اوطور به ؛آمد می نابخشودنی به حساب

 از ترس نام او را به زبـان ، کرد می لش بلکه مربوط به ح�ل و حرام شریعت) نقلفضای

، 4ج، همـان (»از ابوزینـب چنـین نقـل شـده اسـت.     «گفـت:   می بلکه با کنایه، آورد نمی

   )73ص

 پس بـه امـام گفـت: چگونـه     ،را م�قات کرد مکحول در شام علی بن الحسین

کشـند و   مـی  فرزندانمان را، در میان آل فرعون اسرائیل مانند بنی  گذرانی؟ امام گفت: می

بِّحونَ أَبنـاءکُم « :بزرگی است يبرند و این ب� می زنانمان را به اسارت یسـتَحیونَ   و یذَ

کُمساءن و یمظع بِّکُم نْ رم لإءب کُمی ذل84ص ، 45ج، ق 1403، مجلسـی ()49 :بقره(» ف( 

 و اهل بیـت پیـامبر   ت نشر فضایل حضرت علیو ممنوعی ها این سرکوب همۀ

  شد.  می چه در زمان معاویه و چه در زمان خلفاي بعدي او براي حفظ قدرت انجام

جـاي شـهر را بگردنـد و هـواداران      باسی دستور داد که خبرچینانش همـه منصور ع

ي که ابن ابـی عمیـر   طور به) 351، ص6جق، 1405، (کلینی.امامان شیعه را گردن بزنند

کـه محـل   ) و بـراي این 76ص، ق1413، مفید(به گناه شیعه بودن هفده سال در بند شد.

بسـیار عـذاب کشـید و تازیانـه      ،را بگویـد  شیعیان عراق و یاران امام کاظم اخفاي
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بـا الفـاظی   را شـیعیان  ) و قاضیان حکـومتی  1105ح، 591صق، 1409، طوسی(.خورد

و  )274ح  ،162ص، همـان (.کردنـد  مـی  فخوار و خفی» ها جعفري«و    »ها فاطمی«مانند 

کـه شـیخ    احـادیثی نقـل  کرد که موضعی پنهانی براي  می این موارد راویان را آگاه همۀ

   .پیدا کنند ،اش مورد رضایت دربار نیست حدیثی

جعفـر بـا سـندي شـیعی در حضـور       جهضمی که حدیثی از علی بن علینصر بن 

ضـربه بـه او    هزاراورد و دستور داد که متوکل تاب نی ،عباسی متوکل روایت کرد خلیفۀ

درمیانی او این حکـم اجـرا   بدالواحد با خلیفه صحبت کرد و با پابزنند ولی جعفر بن ع

این در حالی بود که جهضمی فقط ناقل یـک حـدیث    )50صق، 1409، عریضی(نشد.

  شد.  می محسوب ها با سند شیعی بود و خودش در دربار خلیفه از خودي

قفی در طول بیست سال حکومتش در کشـتار و ریخـتن خـون    بن یوسف ث حجاج

سـابقه بـوده    نین کشتار و خـونریزي در تـاریخ کـم   غوغا کرد و چ پیروان اهل بیت

حجـاج مـردي سـفاك    «گوید:  می چنین یی از جنایات اوها گوشه دربارۀابن کثیر  .است

ه بـا  ناصبی بود و با علی بن ابیطالب و پیـروانش دشـمن و بغـض عمیقـی داشـت ک ـ     

حجـاج   )132، ص9ج، ق1407، ابن کثیر(»ریخت. می ترین تهمت خون آنان را کوچک

وزي الأصعمی عبـدالملک بـن قریـب    حتی با نام علی و فرزندان او مشکل داشت که ر

ا علی نامیدند ومن فقیرم و من وقتی متولد شدم مر ۀسوي حجاج آمد و گفت: خانواد به

علی) به تو (ات خواهی ولی می آنچه«د و گفت: پس حجاج خندی، امیر نیازمندم به صلۀ

 120 ،در دوران حکومـت حجـاج   )46 ص، 11جق، 1404، ابن ابی الحدید(»داده است.

از دم شمشیر گذرانیـده شـدند و یـا در     منیننفر زن و مرد از شیعیان امیرالمؤ هزار

آزاد  یی کـه هـا  تعداد زنـدانی ، در حال شکنجه مردند و پس از ه�کت حجاج ها زندان

، همـان (دادند. می هزار نفر بالغ گردید که سی هزار از آنان را زنان تشکیل 80به  ،شدند

و نهی از  به معروف سوي مذهب زیدي امر ) و بسیاري از آل حسن که به136، ص9ج

، 1 ج، [ب]تا بی ، اصفهانی(در زمان ابی جعفر منصور عباسی کشته شدند ،کردند می منکر

  ) 173، ص1ج، همان(.د حسن در حبس کشته شدندبعضی از او�و  )166ص

چنـان بـوده    وند با نام و یاد علیخلفاي اموي و عباسی در پی حساسیت و کینۀ

 است که این نام در دنیاي سیاست باعث تازیانه زدن و گرفتن جان افراد زیـادي شـد و  
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ي بـود کـه بـه    افـراد  تبعید و... سـرانجامِ ، زندان، تازیانه، ش�ق ، جمعی کشتارهاي دسته

برخاسته و یا قصد زنده نگه داشـتن یـاد او را    طرفداري از نام و یاد حضرت علی

یل علمـی وي  فضا خصوص و به این در حالی بود که فضایل حضرت علی ؛داشتند

 ها شود و با آوردن این نمونه می اشاره ها از آناي  هکه در ذیل به نمون آنقدر گسترده بود

  شود.  می تر ي محدثان روشنبودن عرصه براتنگنا 

  . گذري بر فضایل علمی حضرت علی1ـ8

 کـرد؛  وایت مـی رایشان را که احادیث بود  ترین یاران پیامبر یکی از نزدیکامام علی 

گویـد:   مـی  به عبدالرحمن عـوف  پیامبر اکرم، حتی در باب دانش حضرت علی

و او از من اسـت و مـن از    طالب برادرمبن ابین شما اصحاب منید و علی یا عبدالرحم«

و  457، ص2 ج، ق1398 ، ابـن عسـاکر  (»پس او باب علم من و وصی من است...، علی

  )525و  419، ص20ج، ق1417 ، نجفیمرعشی  ؛989و  1012ح ،485

علی باب علمی و مبـین �متـی مـا    »  کند: می نقل در حدیثی دیگر ابوذر از پیامبر

گر پیـام  علی باب علم مـن و روشـن  ...» ضهُ نفاق وارسلت به من بعدي حبه ایمان و بغ

حسـینی مرعشـی   (شـود...  می و دشمنی او نفاق شمرده، رسالت است: دوستی او ایمان

  ) 751ـ750، ص15 ج، ق1417 ، شوشتري

پروردگـارم بـا مـن سـخن     «... فرمایـد:   می در اخبار معراج چنین رسول اکرمهم

پس او ، د جز آنکه آن را به علی آموختمپس چیزي به من یاد ندا، گفت و مناجات کرد

، 20ج ؛417و  340، 338، ص4ج ؛571، ص15ج، همـان (»شهر علم من اسـت.  دروازۀ

علی اعلم النـاس بمـا   «بن خطاب و عبداالله عمر نقل شده است:  ) از عمر420ـ419ص

و  شــهري ري ؛29ح، 39، ص1ج، ق1411، حــاکم حســکانی(.»انــزل االله علــی محمــد

  )59ـ51، ص10ج ،ق1421، همکاران

هجري در بصره پناهگاه شـیعیان و   78سراي ابوخلیفه حجاج بن ابی عتاب در سال 

صـري و گروهـی از   تیمی حسـن ب  در این خانۀ .بود ویان تحت تعقیب حجاج ثقفیعل

نشـیند و در   مـی  گـو و ابان با حسن بصري بـه گفـت  در این اثنا ، شیعیان حضور داشتند

م و ابـوذر بـر   یث را از قول سـل ین حدید: ایگو می اعترافی صریح از قول حسن بصري

، میگفـت: راسـت گفتـه سـل    ، خوانـدم سار بصـرى)  ید حسن بن یابو سع( بصرى  حسن



303  

 

 واکاوي انگیزۀ سیاسی تدلیس در حدیث

ن و دانش و حکمت و فقه و رأى و نظـر  یطالب را در دعلى بن ابی«راست گفته ابوذر؛ 

د و رى در نبـر ی ـصدر و خاندان و دامادى رسول و دل ۀامبر و فضل و سعیو مصاحبت پ

در راه اس�م بر همه  هان و دانش در قضاوت و رنج و شکنجینوایرى بیبخشش و دستگ

خـداى رحمـت کنـد علـى را و بـر او درود      ، ز على استیچ على در همه، شى استیپ

و حسن بصري اعتراف خود را بیان حـدیث   شش تر شد.یست که ریسپس گر »د.یگو

 در پایـان بـه او   ابـان  دهـد و  مـی  ادامـه  5و حدیث کسـاء  4منزلت، 3غدیر خم، 2اخوت

ت ی ـعلـى روا  اکنـون دربـارۀ   د! در شگفتم از آنچه هـم ی: پناه بر خدا اى ابا سعدیگو می

، اى برادر«ى! حسن بصرى گفت: گوی باره على مىام که در دهیکردى و از آنچه از تو شن

که  کنم ن زورگو حفظ مىن ستمگرایاى دارم خونم را از دست ا دهیى که شنهای با حرف

 .دارنـد  م چـوب برمـى  یهـا را نـزنم بـرا    اگـر آن حـرف   ،اى بـرادر  .شان کندخداى لعنت

و ، م تا به گوش آنان رسـد و دسـت از مـن بردارنـد    یگو اى مى دهیى را که شنهای حرف

اسـت و آنـان    طالـب ر از علـى بـن ابی  ی ـغ، منظورم از دشمنى با على در آن سخنان

ن وجه از خـود  یبدى را به بهتر«اوند فرموده: پندارند که من دوستدارشان هستم. خد مى

حسـن   ،) در این اعتراف604ـ603، ص2جق، 1405  ،ه�لی(».هیعنى تقین یو ا  دور کن

کنـد و هـم دلیـل خـود بـر مخفـی        می اذعان بصري هم به افضلیت حضرت علی

  کند.  می را بیان طالباش مبنی بر دشمنی علی بن ابی یش و سخنان قبلیها کاري

بعـد از   نظیر امـام علـی   دیث بسیار دیگري که گویاي علم بیاحادیث و احااین 

شـاگردان امـام و    ،و اینکه امام علی راوي احادیث زیادي از پیامبر بوده اسـت  پیامبر

چـون از یـک طـرف کـوه عظـیم       ؛رو کرد ان را با چالش بزرگی روبهراویان بعد از ایش

که حتی بـا نـام امـام     امیه بنیگر با حکام دیدند و از سویی دی می را علمی امام علی

رو بودند و براي حفظ بقاي خود باید از ذکـر حـدیثی از    مشکل داشتند، روبه علی

   ورزیدند. می امتناع امام

یکـی از مصـادیق بـارز مخالفـان حکومـت       عنـوان  به و اهل بیت امام علی

تند و حکومـت  بهتـري نداش ـ وگرنه دیگر مخالفان حکومت خلفا وضـع   ندبررسی شد

ممنـوع   هـا  آن گویی از همـۀ  کرد و حدیث می مخالفان به یک نحو برخورد جور با همۀ

  نداشت.  بود و این سیر اختصاصی به اهل بیت
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  گیري . نتیجه9

ش عامدانه و فریبکارانـه  است و در اصط�ح به ت� کاري پنهانمعناي  بهدر لغت تدلیس 

 آوردن آن دست ي بهها در سند حدیث یا روش ي موجودها پنهان کردن کاستی به انگیزۀ

ي هـا  شود و نزد بزرگان مذمت می و به دو قسم کلی شیوخ و اسناد تقسیم شود می گفته

  .اند تهبسیاري شده و آن را عملی ناپسند دانس

حـدیثی)  ، هنـري ، فرهنگی(جوانب حق دخالت در همۀ، خواه خلفا است تمامیتسی

گونـه مخالفـت   بـا هر خلفـا  ن در تـاریخ ثبـت شـده و    ي آها داد و نمونه می خود بهرا 

 هـا  تبعیـدها و قتـل و کشـتارهاي آن   ، هـا  اسارت، ها تازیانه ند و گزارشکرد می برخورد

براي سرکوب کردن مخالفـان  که  گیري خلفاي اموي و عباسی است دهندۀ سخت نشان

تنگنـا   محدثان براي ذکر حدیث از مخالفان حکومت در کردند و می خود ت�ش زیادي

    گرفتند. می قرار

مشـکل  ویـژه   طـور  بـه  با اهل بیت عباس ن و بنیمروا بنی، امیه بنی بیشتر خلفاي

پـس بـه هـر    ، دانسـتند  مـی  ي قدرت خـود ها داشتند و این خاندان را دشمن اصلی پایه

 خواستند از تاریخ پاك کنند و هر محـدثی کـه نـامی از ایشـان     می ترفندي نام ایشان را

محدثان را  شد و این عملکرد خشن حاکمان در مقابل اهل بیت می اتبرد مجاز می

مخالفـت بـا   ، تنها دوستی و محبت اهـل بیـت   و در آن دوران نه بسیار ترسانده بود

، شد بلکه نقل حدیث از ایشان جرمی نابخشودنی بود که گـاه قتـل   می حکام محسوب

  برگشت آن بود. مجازات بی

یـا از نقـل    ،خواستند نقل کنند می مخالفان نظام خلفااگر حدیثی از یکی از  محدثان

بـه   ؛کردنـد  مـی  حدیث صورت مبهم از ایشان نقل شدند یا به کنایه و به می آن منصرف

براي برخی از محدثان اي  هچار، ناپسند بودن آنرغم  شود که به می این کار تدلیس گفته

  گذاشت.  نمی که قصدشان رساندن حدیث به گوش آیندگان بود

  ها نوشت پی

») مکاسب المحرمه و اخیـار التـدلیس  «ذیل  المتاجرفروش(کتاب قها این واژه را در مباحث خریدوف .1

  )  280ص ،2جتا،  محقق حلی، بی ؛406ص ،2جتا،  عاملی، بیجبعی اند.( به کار برده

 ؛بـرادرى برقـرار کـرد    على امام میان اصحاب پیمان برادرى بست و میان خود و رسول خدا. 2

  پس رسول خدا بهترین شخص و بهترین برادر است.
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  ست.، این على مو�ى اوکس را من مو�ى اویمهرفرمود:  پیامبر. 3

  .هارونى نسبت به موسى  تو نسبت به من همانندپیامبر به حضرت علی فرمود: . 4

رد را با خود زیر کساء ب حسینامام حسن و امام ، فاطمهحضرت ، علىامام ، پیامبر. 5

و سپس فرمود: اینان مورد اعتماد من و عترت من در میان خاندانم هسـتند، خداونـد از آنـان ناپـاکى و     

شان ساخت. ام سلمه گفت: مرا با خـود و آنـان زیـر کسـاء کـن. بـه او        پلیدى را زدود و پاك و پاکیزه

  »نان نازل شده است.من و ای یر هستى، اما این آیه فقط دربارۀفرمود: اى ام سلمه تو به خیر و در خ
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 *در کشف و تصحیح علل متن حدیث بن صدیق الغماريشناسی ا روش

                                              

  **علیرضا طبیبی

  ***ابراهیم ابراهیمی

  ****خواه وحید وطن
  

  چکیده

 حدیثی مغـرب و از معتقـدان بـه   ۀ و از بزرگان مدرس بن صدیق الغماري از محدثان معاصر اهل سنتا

ی شناس روشبا ، در الازهر و طنجه ها پژوهش و تدریس حدیث پس از سال وي. است پالایش حدیث

عنوان یکی از دشوارترین علـوم حـدیثی وارد    از محدثان بزرگ به علل الحدیث بهمبتنی بر عدم تقلید 

را  معلَّـل  بويبسیاري از روایات ن ،اجتهاد و پرهیز از تقلید، با استدلالشده است. او به شکل کاربردي 

مخالفـت بـا   از طرف سلفیه و وهابیون بـه  ، فقهی خاص خودآراء حدیثی و ۀ واسط بهاما کرده  تصحیح

از منتقدان جدي محـدثانی   دهد ابن صدیق بررسی نویسندگان مقاله نشان می است. سنت متهم شده

 حدیثی گیري از قواعد بهرهو اجتهاد و با ا  .   اند      ً                    صرفاً به سند اهتمام داشته، است که در مطالعات حدیثی

  ،                 ناسـخ و منسـوخ    ،      تقطیع  ،           ترکیب حدیث  ،            رکاکت معنوي  ،             نکاره در متن  ،                     توجه به معناي واژگان  ،      ادراج

وي  اقدام کرده است. عمل، با رویکرد به متن احادیث نبوي به تصفیۀ  ،                     سازي و اضطراب در متن      همانند

اهـل سـنت تضـعیف    متقـدم  ی که محـدثان  تصحیح روایات از دو جنبۀ، دفاع از سنت نبوي حفظ و در

با توجـه بـه    قابل توجه است.، اند آنان صحیح دانسته اکثریت تضعیف برخی از روایاتی کهیا  اند و کرده

رسد. در  آثار وي ضروري به نظر میۀ بررسی و مطالع، با آراء شیعیها  آن و قرابت وي در حدیثنظرات 

رویکرد او را در کشف و تصحیح علل متنی ، تحلیلی فیپژوهش حاضر با روش توصی، راستاي این هدف

  مورد بررسی قرار داده است. ، المداوي لعلل الحدیث با تکیه بر کتاب

علـل  ، علـل الحـدیث  ، المداوي لعلل الحـدیث ، احمد بن محمد بن صدیق الغماري :ها واژهدکلی

 .حدیث پالایش، تصحیح علل، متنی

                                                           
  وهش با تأکید بر کتاب المداوي لعلل الحدیث انجام پذیرفته است.این پژ *

 a-tabibi@araku.ac.ir (نویسنده مسئول)، اراك، ایران دانشگاه اراك اریدانش **

 dr.e.e.978@gmail.com ، تهران، ایرانیئدانشگاه ع�مه طباطبا گروه علوم قرآن و حدیث،استاد  ***

 vnl1351@gmail.com  ، اراك، ایراندانشگاه اراك ،ثیدعلوم قرآن و ح يدکتر يدانشجو ***

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 338ـ309صفحات: 
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       مقدمه  .  1

ناقد  ،علم علل الحدیث است که در آن، میان علوم حدیثی علوم درترین  یکی از مشکل

حکـم بـه   هـا   آن هاي وارد حدیث پرداخته با آشـکار کـردن   یا شارح به بررسی ضعف

شده اقـدام   یا علل کشف  دهد و یا در صورت امکان به تصحیح علت ضعف روایت می

  کند. می

دشـواري و صـعوبت   علت  به ،اند که در این عرصه محققان اهل سنت بر این عقیده

   اند. جز بزرگان حدیث اهل سنت ورود نکرده، خاص خود

عدم دقت ۀ اهمیت این علم بدان جهت است که موضوع آن روایاتی است که واسط

اند و یا روایات ضعیفی اسـت کـه    و یا اشتباه متقدمان معلل محسوب شده و طرد شده

ران یح تصور شده و متـأخ پژوهان صح مخفی ماندن علت بر محدثان و حدیثۀ واسط هب

و م�ك   متقدمان در آثار خود ثبت کردهۀ به جهت اشار فقطبدون تحقیق و استد�ل و 

  اند. عمل قرار داده

ابـن   علـل تـوان بـه    می ،ترین تصنیفات مربوط به علل الحدیث تا قرن ششم از مهم

بـن   یعل ـ علـل ، ق)327(حاتم ابی  ابن علل، ق)261(مام مسلما علل، ق)234ی(نیالمد

ْقطُناريابـن جـوز   علـل و  ق)405(محمد بـن عبـداالله الحـاکم    علل، ق)375ی(عمر الد 

مورد ذکر  73 بالغ بر در این زمینه را تصنیفات متأخرین اهل سنت .اشاره کرد ق)597(

  اند. کرده

معاصرانی  هاز جمل ،محدث اهل سنت، حافظ احمد بن محمد بن صدیق الغماري

وي حکایت از آن دارد که ۀ صدگاناست. آثار چهار د شدهاست که در این عرصه وار

ثی تسـلط  داراي اط�عاتی گسترده بـوده و بـه منـابع حـدی    ، در علوم مختلف حدیث

که در شرح حال خود  البحر العمیق فی مرویات ابن الصدیقبسیار داشته است. او در 

تـدریس   تحقیـق و ، پـژوهش  آور شده است که بیشتر عمر خویش را در یاد، نگاشته

 ریالصـغ  الجامع لعلل يالمداو اثر» علل الحدیث«با ورود به  و حدیث مصروف داشته

   بـه جـاي گذاشـته    ،تـرین آثـار او شـمرده شـده     را که از برجسـته  يالمناو یرحش و

  . است

سـیوطی و دو   جـامع الصـغیر  را به جهـت تصـحیح احادیـث     المداوي، ابن صدیق
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تصنیف کرده اسـت. از  ، ق) بر آن نوشته1031شرحی که محمد عبدالرئوف المناوي(م 

دچار ایـرادات  » ریض القدیف«و » التیسیر«یعنی ، جامع الصغیرشروح مناوي بر  ،نظر وي

 مرتکب خطاهاي فاحش شده اسـت.(نک:  ،جدي است و شارح در نقد و بررسی خود

  ) 368ص، 5ج، م1996، حسنی غماري

او در بسیاري از آثار خـود   .ستنی المداويآثار علل الحدیثی ابن صدیق منحصر به 

 بصـحلإ   فـتح الملـک العلـی   و  ث البسـمللإ یالصواعق المنزللإ على من صحح حـد چون 

اري دیگر از آثار خود نیز به علل الحدیث پرداختـه  بسی و علی  العلم لإمدین باب حدیث

   و به تصحیح روایات اقدام کرده است.

وهشـی صـورت   کـار پژ  در ایران هـیچ  ،در ارتباط با نقد حدیث احمد بن صدیق

 خدملإ یف دهجهو و  عمالها و  يق الغماریحمد ابن الصداالحافظ نگرفته است. اما کتاب 

م توسـط  1971 علیاء محمد زحل در سـال  ۀنوشت لإیثیالحد اجزائه خ�ل من ثیالحد

 يي شیخ احمد را در جهت نگـارش اجـزا  ها الکتب العلمیه منتشر شده که ت�ش دار

منهجـه   ق ویحمد بن الصداالحافظ «اي نیز با عنوان  رساله ده است.کرحدیثی بررسی 

 ـی ـمن خ�ل کتابه الهدا یثیالنقد الحد یف روش نقـد   »لإی ـث البدای ـج أحادیتخـر  یلإ ف

مـورد مطالعـه قـرار داده     لإیث البدایحاداج یتخر یلإ فیالهداالحدیثی وي را در کتاب 

  است.

و سـپس بررسـی مـتن     علل حدیثی در ابتدا بررسی سـندي ۀ رویکرد وي در مطالع

 ،ابن صدیق الغماري در کشف و تصحیح علـل متنـی  ۀ مطالعۀ شیو ،در این مقاله ؛است

  مورد واکاوي قرار گرفته است.

                                مختصري از شرح حال احمد بن صدیق  .  2

پژوهان  ق) از فقیهان و حدیث1380ـ1302ابوالفیض(، احمد بن محمد بن صدیق الغماري

دیـده بـه    ،انی از سادات حسنی و اهل علمِ مغرباست. وي در خاند سنت اهل معاصر

خ السید یزیر نظر پدر و اساتیدي چون ش ،جهان گشود و طی مدارج علمی را در طنجه

کتـب   ۀد و بـه مطالع ـ ش ـمند  سالگی به حدیث ع�قه بودرة آغاز کرد. او از پانزده یالعرب

  تخریج حدیث و رجال روي آورد. ، حدیث

پدر براي تکمیل معلومات به قـاهره رفـت و از اسـاتید     ۀبه توصی ،ق1339در سال 
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 روایت گرفت. ۀاجازها  آن علوم اس�می و حدیث را آموخت و از بسیاري از ،خود

بـه مغـرب   ، در دمشـق  یپس از دیدار با محمد بن جعفـر الکتـان   ،ق1344در سال 

 بازگشت و مدت چهار سال به مطالعه و نگـارش و تـدریس حـدیث پرداخـت. سـال     

ن و یدر مسـجد الحس ـ ، ضمن تـدریس در ا�زهـر   به قاهره بازگشت و دوبارهق 1439

علمـاي ازهـر در ایـن مجـالس بـراي       .حدیث برپا نمود يمجلس ام� ،ایخیمسجد الک

، حسـنی  غماريبردنـد.(  شدند و از علم او بهـره مـی   استفاده از علوم وي بر او وارد می

 )71ـ41ص ،1ج، م2007

وسـعت  ، و دیگران به فضل او اعتراف کرده و بر حفـظ بزرگان علما از مشایخ وي 

و » شـاب الشـیخ  «او را در جـوانی   ، اط�عات و تقدم او در علم حـدیث شـهادت داده  

 ـ   لقـب داده  »سـیوطی عصـر  « ،سبب کثـرت تألیفـات   به ۀ انـد و او را در وسـعت و دامن

وي بزرگانی چون ابـن حجـر و سـخا   ۀ پای هم ،اط�عات حدیثی و قدرت نقد و اجتهاد

  ) 100و  89، 133ص ،اند.(همان دانسته

براي پرسـش از  ، او به حدیث چنان بوده که بسان متقدمانۀ اند که شدت ع�ق گفته

  یک حدیث و یا تخریج آن از مصر به دمشق نیز سفر کرده است.

آنان از پیـروان طریقـت    .شیخ احمد بر روش آباء خویش به تصوف گرایش داشت

را بنیـان نهـاده   » لإدرقاوی ـۀ یقیصـد «ۀ فرق ـ، حمد نیز در طنجهبودند و پدرش م» شاذلیه«

چـون حـ�ج و ابـن      از بزرگان ایـن طریقـه   ،است. شیخ احمد بن صدیق در آثار خود

شدت انتقـاد نمـوده    ن صوفیه چون ابن جوزي و قرطبی بهعربی دفاع کرده و از مخالفا

  )54 ـ 570، ص1م، ج1996، همو(است.

است. وي  گرایش به تشیع و محبت اهل بیت ،از دیگر خصوصیات ابن صدیق

 ـرا برترین خ� علی حسنین و، فاطمه، پس از پیامبر دانـد و بـه برتـري     ق مـی ی

  )118، ص1، جم2007، همو(بر سایر خلفا باور دارد. علی

خصوص در مطالعات حدیثی و برخـی از آراء فقهـی سـبب     بهنظرات و عقاید وي 

قرار گرفتـه تـا    مورد غضب سلفیه و وهابیون، سنت شده است وي به اتهام مخالفت با

جایی که از طرف مخالفان تکفیر شده و آثارش مورد منع و تحذیر شدید قـرار گرفتـه   

عـدم اعتقـاد بـه    «، »گرایش به محبت اهل بیت«توان به  است. از جمله این آراء می
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، »راویـان عدم دخالت مـذهب در جـرح    دفاع از روایان شیعه و«، »صحابهۀ عدالت هم

جـدي بـا نواصـب از     ۀسـتیز «، »نقد شدید بر آراء حدیثی بزرگان متقدمین اهل سـنت «

نظر خاص نسبت به برخی از صحابه چـون  «، »ها جمله ابن تیمیه و نقد آراء حدیثی آن

  )2، صتا بی، همواشاره کرد.(نک: » معاویه و تجویز لعن آنان

  پژوهی  روش احمد بن صدیق در حدیث. 3

اجتهاد در تصحیح و تحسین و تضـعیف  ، حدیثۀ مطالع شیخ احمد در روش پژوهش

و رد و قبول است. وي در رجال و جرح و تعدیل نیز بر اساس اجتهاد عمل کرده و بـا  

تضعیف نموده  ،اند که حافظان اهل سنت صحیح دانستهرا بسیاري از احادیثی ، جسارت

 ،انـد  تضـعیف کـرده   که آنـان را ی احادیث، داده است و در مقابلها  آن و حکم به بط�ن

تضعیف و یا جـرح و توثیـق خـود تـابع اسـتد�ل      ، صحیح دانسته است. او بر تصحیح

کـ�م و احتجاجـات و   ، کند ضمن نگاه نقادانه از قواعد است و در این زمینه ت�ش می

  ) 121، ص1، جم2007، همو(تصرفات متقدمان نیز بهره گیرد.

ت محدثان اهل سـنت اسـت و عقیـده دارد کـه     سخاحمد بن صدیق از منتقدان سر

بدین  ؛اند بیشتر آنان از فهم مدارك شریعت و حل اشکا�ت وارد بر روایات ناتوان بوده

به وارد کـردن طعنـه بـر راویـان اقـدام      ، جاي حل مشک�ت عارض بر حدیث به سبب

ک�م « بیهقی گفته است:ۀ براي نمونه وي دربار )301ص ،5ج، ق1391، مناوي(اند. کرده

اتفـاق افتـاده   زیـرا   ؛�زم باشد مصنفان رکه پیروي از آن ب شده نیست نازل بیهقی وحی

(غمـاري  » دچار خطا شده اسـت. ، است که بیهقی در بسیاري از احکام خود بر روایات

  ) 220، ص2، جم1996، حسنی

  علم علل و حدیث معلل. 4

کـه در آن   اسـت  دیثیح ست ازا عبارت ،اند نیز گفته» معلول«که آن را » معلل«حدیث 

هرچنـد در ظـاهر بـدون اشـکال      ؛ضعفی کشف شود که به صحت آن لطمه وارد کنـد 

  )179، صم1984، صبحی صالح(1باشد.

نیز دانشی است که متکفـل کشـف و تصـحیح علـل     » علل الحدیث«منظور از علم 

 علـم علـل را  ، سندي و متنی وارد بر احادیث است. متقـدمان در میـان علـوم حـدیث    

رسالت آن پرداختن به اسباب  زیرا ؛اند ترین علم دانسته ترین و شریف دقیق، ترین مشکل
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صاحب فهـم  ، رسان به حدیث است و آن را جز در ص�حیت افراد خبره پنهان و آسیب

) ابن حجر در ظرافـت و دشـواري   187ص ،ق1423، اند.(ابن الص�ح و تیزبین ندانسته

 کسـانی  فقـط  و اسـت  حـدیث  شکلترین  دقیق ورین ت پیچیده، فن این« آن گفته است:

 راویـان  مراتب از آگاهی، فراگیر دانش، تیزبین فکرها  آن به خداوند که اند بدان پرداخته

 بزرگان و زبردستان در حـدیث  جز دلیل همین به و است کرده عطا و بصیرت دانش و

ابـن  (».رده اسـت کسی به ایـن حـوزه ورود نک ـ   لإزرع ابی  و بخاري، المدینی ابن مانند

  ) 71، ص2، جق1404، عسق�نی حجر

            نسـبت بـه      ها     آن                                    علم علل را ارج نهاده و نزد برخی از  ،                       بدین سبب محدثان مسلمان

    )    112    ق، ص    1397  ،              حاکم نیسابوري  .(  رد         ارجحیت دا  ،                سایر علوم حدیثی

) 16ق، ص1425، احیص ـ(                  مند نبودن آن اسـت                                 یکی از علل صعوبت این علم ضابطه

                                  تـوان بـراي آن قواعـد مـدون و            نمـی   ،                               ر مقایسه با علوم دیگـر حـدیث                بدین معنا که د

                                                  اشکال متعدد و متنوعی است و براي نقـد هـر حـدیث                زیرا داراي   ؛              مشخص سامان داد

خاصی را به کار گرفت که ممکن است با حـدیث دیگـر متفـاوت    ۀ ضابطه و قاعد     باید 

  باشد. 

کـاربردي  ۀ و یـک دور  با تسلط و مهارت در این علم وارد شـده ، احمد بن صدیق

 المداويبر جاي گذاشته است.  المداوي لعلل الحدیث ،علل الحدیثی را در کتاب خود

شناسـی و نقـد حـدیث اهـل      در حدیث، عنوان یک منبع مهم ع�وه بر ارزش علمی به

 تواند مصدري کارآمد براي ورزیدگی و تمـرین در کشـف علـل و تصـحیح     می، سنت

کـه شـاگرد وي عبـداالله بـن صـدیق       چنان ؛ژوهان قرار گیردپ حدیثۀ مورد استفادها  آن

هر فردي کـه  «آن گفته است: ۀ استاد خود را بر تألیف آن بسیار ستوده و دربار، الغماري

، (غمـاري حسـنی  ».رجـوع کنـد   مـداوي الباید بـه  ، حدیث استفراگیري علم دنبال  به

   )7، ص1، جم1996

  بندي علل تقسیم. 5

زا و برخـی نیـز    زا و علل غیر آسیب به علل آسیب، اعتبار تأثیربرخی محدثان علل را به 

بـن  ااند. برخی نیز مانند  دهکربندي  به علل در إسناد و علل در متن گونه، به اعتبار محل

  )10ق، ص1424، ح�ف(اند. هر دو وجه را مورد توجه قرار داده، ص�ح
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هاي ابن صـدیق در علـل    انجام شده و دیدگاه، بندي این مقاله بر اساس محل تقسیم

   متنی مورد بررسی قرار گرفته است.

  علل مربوط به متن. 6

                    زمینـی کـه محکـم     «  و   »           مد: کشیدگی «                                              متن در لغت به معانی متعدد به کار رفته از جمله 

                                          واژگان و عباراتی اسـت کـه حـدیث بـدان        ،              ؛ اما در اصط�ح »                      شده و ارتفاع یافته است

 ـ        ) این م  33    ش، ص    1388  ،       (غفاري .      برپاست                 عوارضـی چـون       ۀ      واسـط    ه                 تن ممکن اسـت ب

                  عت دچار علت شود. ی                    یا مخالفت با اصول شر   ه           شذوذ و نکار

                                      توجه مسلمانان صدر اس�م به نقـد مـتن      ،      شواهدي   ۀ       با ارائ        َ ْ       منهج نقَدْ المتن         ادلبی در 

  )   18    ق، ص    1434  ،                                                                را متذکر شده و آن را به دوران صحابه منسـوب کـرده اسـت.(ادلبی   

 ـ           نی چـون خط  ا                       عد نیز در آثـار محـدث       هاي ب                  نقد متن در دوران   ،   ق)   463  ت   ي(         ب بغـداد    ی

 ـ       َ   و ابـن کثَ     ق)   751   م ( م ی       َ ابن القَ  ،   ق)   597   م (        ابن جوزي  ،   ق)   505  ت   ی(        َ   حامد الغزَال   ابو   ت  ( ر   ی

  ،                           چند آنان به تعیـین حـدود    هر   ؛ ) 6 6   ـ   6 3 ص    م،    2005   ی،    ضان ی ب (   شود              ق) مشاهده می     774

ــانی و روش ــدام نکــرده               مب ــاي آن اق ــد.(همان                          ه ــه در مقا 1 ص  ،            ان ــی از                 ) البت ــل گروه                 ب

      تـا،      بی (                ) و محمود ابوریه   130   ، ص 2   ، ج م    2003 (                                اندیشمندان اهل سنت چون احمد امین

   اي         گونـه       بـه   ،                                               اند که جمهور متقدمان اهل سـنت در نقـد حـدیث                   ) بر این نظریه   261 ص

                 صـورت پراکنـده      ه          اند و یا ب                              و کمتر به نقد متن توجه داشته                       آمیز متعرض سند بوده       افراط

   )  22 ـ  19      ق، ص    1434  ،     دلبی ا (    اند.              بدان پرداخته

          قد سـندي           ع�وه بر ن  ،                                                    یکی از امتیازات احمد بن صدیق آن است که در بررسی علل

      نقـد    ،                                               ده است. مبناي وي آن است که در بررسی علل حـدیث   کر                     به نقد متنی نیز توجه 

                                 سند همراه با نقد متن ضروري است.

  زا  زا و غیر آسیب علل آسیب. 7

                                              و سبب بط�ن روایت است مانند تعـارض مـتن بـا        زا                           علل عارض بر متن گاهی آسیب

                                                     اما گاهی سبب ضعف روایت نیست مانند اخت�ف در متن الفاظ    ،        م تاریخی         ّ حقایق مسلّ

                             سبب نقل بـه معنـا روي داده              خورد و به                                         روایت که در صحیحین نیز فراوان به چشم می

      دیـث         متن احا   ۀ                بن صدیق در مطالع   ) ا   748   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی         ابن حجر (    است.

                                رد توجه قـرار داده و تـا حـد                               بودن یا نبودن علل را نیز مو    زا      آسیب  ،            ضمن کشف علت
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                                         کوشیده است.   ها     آن                تصحیح و مداواي      براي     ممکن 

  متن در نگاه احمد بن صدیقعلل . 8

        ا او در     ام ـ   ،                      سند جایگاه ویـژه دارد   ،                                            در مطالعات علل الحدیثی احمد بن صدیق الغماري

   ،                  شـود. از نظـر وي                                             پس از بررسی سندي روایات وارد نقد متن مـی    ، د        شناسی خو     روش

                                      گرایی آنان بوده اسـت. او در انتقـاد        تقلید  ،                        توجهی محدثان به نقد متن                 یکی از عوامل کم

                 آنان بـر اسـاس    «                           اجتهاد در محدثان گفته است:    ۀ                              این تقلیدگرایی و عدم وجود روحی    از

                                   کننـد و فکـر خـود را بـه کـار                   اعتماد مـی    ،  ند ا                           به آنچه قبل از ایشان گفته  ،             عادتی ناپسند

                           فقط بـه روایـت و اسـناد       ها     آن   .             استد�ل نیستند  و   ق  ی       اهل تحق   ،          و در مسائل  ،        اندازند     نمی

     حاتم       ابی    و   ن ی            حمد و ابن مع ا                          شنوند یکی از پیشینیان چون                           توجه دارند و زمانی که می

                رنـد و بـه آن      پذی                                      یک حدیث یا یک راوي گفتـه اسـت مـی     ۀ                زرعلإ سخنی دربار      ابی    و

      اگـر    ،       نمایند                                                            کنند و یا بسیاري از احادیث صحیح را بدون دلیل و برهان رد می           اعتماد می

  ،                                                                                     اهل تحقیق در نقد احادیث روش آنان را دنبال کنند و تقلید را بـر یقـین مقـدم دارنـد    

نلإ یأنا مد «            که در حدیث      چنان   ؛                                سوم از اصول شریعت کنار نهاده شود              ضروري است یک

     )   363 ص   ، 5 ج  ،  م    1996  ،            (غماري حسنی             ق افتاده است.    اتفا »العلم

     کـه            درحـالی    ،   اند                                                افرادي چون هیثمی در نقد حدیث به سند توجه داشته   ،         به نظر وي

    وي       شـده        سـبب        امـر      این   )   617 ص   ، 4 ج  ،     همان                                  توجه سیوطی بیشتر به متن بوده است.(

   .     انـد         کـرده          تضـعیف     را   ها     آن        محدثان      سایر    که        درحالی       بداند      صحیح    یا     حسن    را         احادیثی

                      ) ابن الغماري عقیـده     216 ص   ،  10 ج  ،  ق    1414   ی،   ثم ی   ؛ ه   274   ، ص 2   ، ج ق    1423   ی،   وط ی س (

                         توجه وي به علل متنی بوده   ،                                                  دارد یکی از علل اخت�ف سیوطی با سایر بزرگان محدثان

   )    606   ، ص 4   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی    است.

 ـ      ترین              برخی از مهم   ر                                                          قواعد مورد استناد وي در بررسی علل متن احادیث مـوارد زی

      است:

  ادراج در متن .الف

                                                                     ثی است که در متن یـا اسـناد آن زیـادتی وجـود دارد کـه از حـدیث        ی  حد  »     مدرج «

                    ست که راوي بعـد از                          ) یکی از انواع مدرج آن ا   244   ، ص م    1984  ،          صبحی صالح (     نیست.

   ،            متصـل کنـد                                                     سخنی را از خود یا دیگران بیاورد و به سخن پیـامبر              حدیث پیامبر
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  ن          ) محـدثا    127   ، ص ق    1427  ،        قاسـمی  (                       آن را جزء حدیث بپندارد.              اي که خواننده       گونه    به

  و   »                        حرف الکلم عـن مواضـعه   ی   من  «                   کننده را از مصادیق                                تعمد در ادراج را حرام و ادراج

   )  81    ق، ص    1407  ،       جرجانی (                            متمایل به کذابان دانسته است.

                                                                            از عوامل وقوع ادراج در متن عباراتی است که روایان به جهـت توضـیح و تفسـیر    

                                                    البته امکان وقوع آن در اول یا وسط حدیث نیـز وجـود      ؛   اند                 خر روایت افزوده        متن در آ

   ) 5  24   ، ص م    1984  ،          صبحی صالح (     دارد.

                                                هـاي ادراج را در حـدیث منقـول از ابـن عمـر                             ابن صدیق یکی از نمونه  اول: ۀنمون

        ْ   أصابه مـنْ     ِ    َ   ِ  ُ  ْ  ْ همِ منْ نوُرهِ فمَنْ ی ُ     َ ْ    ٍ  ظلُملإٍ فألقْىَ عل   ی َ َ َ  َ  َ   خلَقََ خلَقهَ ف    االله   إن  «                 تشخیص داده است:

        ؛ که در  »  االله     َ ْ   ْ      َ       َ َّ                              ومئذ اهتدَى ومنْ أخطْأَه ضلََّ فلذلک أقول: جف القلم على علم  ی َ        ِ ذلَک النورِ 

   ، 2 »  االله                                   فلذلک أقول: جف القلـم علـى علـم     «           حدیث یعنی  ۀ        اند بقی                   آن برخی تصور کرده

                   بخشی از حدیث است.

               توضیح و تحلیل

                                   . او بـراي تشـخیص إدراج در ایـن          دانـد               جزء حدیث نمی    را                    ابن صدیق این عبارت

          قول ابـن       میان       تمایز           استناد به         سیاق و                                 تخریج روایت با استفاده از قرینۀ       پس از  ،     حدیث

                    در حـدیث درج شـده     ،                                 نتیجه گرفته کـه عبـارت مـذکور     ،                متن حدیث پیامبر   و    عمر 

 ـ  ،                           مسند به کتـاب یـا اصـول                     نسبت دادن حدیث غیر  ،      تخریج         منظور از      است.         صـورت     ه   ب

        نیز یاد     « 3  عزو «                   که از آن با عنوان  ،  ج ی   تخر   ) 4 1 ص  ،  ق    1414  ،           غماري حسنی (         مسند است.

                                                                    از اولین اقدامات ناقد حدیث و بیانگر توانایی او در علم حدیث است و در    ،       شده است

                    اسـانید و محتـواي     ،                                                    به مصدر و منبع اصلی حدیث مراجعه شده و طـرق مختلـف    ،   آن

       گیرد.                          روایت مورد بررسی قرار می

                                                           ق تخریج از منابعی که عاري از موضوعات و احادیث باطل باشـند                از نظر ابن صدی

             علت اشـتمال               دیلمی را به              مسند الفردوس                            ؛ به همین سبب وي منابعی چون         ارجح است

       (غماري        دانـد.                                           سخنان باطل و متفردات داراي صـ�حیت نمـی    ،        موضوعات  ،             آن بر دروغ

                 ه در غیـر علـل      ک ـ    را     تبی    ُ به کُ          عزو حدیث          وي همچنین    )   507 ص  ،  4 ج  ،  م    1996  ،     حسنی

      ابـن                       الکامل فی الضـعفاء                                    ندانسته و براي نمونه به منابعی چون      جایز    ،               نوشته شده باشند

  ،  4 ج  ،      (همان      کنـد.                               نوشـته شـده مراجعـه نمـی                     راویـان ضـعیف             شرح حـال       که در     عدي 



 1400، پاییز و زمستان موشش ، سال سیزدهم، شماره بیست ژوهیپ حدیثعلمی لنامه صفدو   318

    )    341 ص  ،  2   ؛ ج   530 ص  ،  3   ؛ ج   630 ص

              ابـن حبـان          صـحیح            دینـوري و           مجـالس      بـه    ،  »        جف القلم «            تخریج حدیث    راي     وي ب

            بـن عمـرو            عبـداالله           رکبت أطلب  «                                  اصل جریان را چنین بیان کرده است:  و      رده        مراجعه ک

  ش  ی        ً     ً         ها محاضراً رجلاً من قـر  ی ف   ی  مش ی         ه فوجدته  ی            عته فدخلت عل ی                   فوجدته قد سار إلى ض

          بلغنا أنک   :   قلت        ما هو؟  :    قال            بلغنا عنک؟   ي     ث الذ ی                   بن عمرو ما هذا الحد       عبداالله  ا  ی      فقلت: 

   ان   :      قـول  ی        سـلم      ه و ی  عل    االله    صلى         االله          سمعت رسول   :     فقال  ،                           تقول: جف القلم بما هو کائن

  ،         دینـوري  ( 4  .»                          جف القلم لمـا هـو کـائن     :           فلذلک أقول  . ث ی    الحد          تعالى خلق         تبارك و    االله

    )    149   ، ص 3   ، ج ق    1419

              دیلمـی نقـل       بن                  جایی که از عبداالله   ؛   کند                                        نقل ابن حبان نیز همین مطلب را تأیید می

    اي                   گویند کـه گفتـه         اي می     عده      گفتم   و   م  شد      وارد     عمر    بن          بر عبداالله  :                کرده است که گفت

                 کسی بر مـن دروغ        نیست        سزاوار  :    گفت                                      بدبخت در رحم مادر خود بدبخت بوده است! 

     و از          آفریـد                            وند خلقـش را در تـاریکی     خدا «   :     فرمود     خدا      رسول    که       شنیدم    من  ،      ببندد

    راه   گم  ،      نرسید        به هرکه             هدایت شد و      رسید   که                       تاباند پس آن نور به هر   ها     آن            نور خود بر

  ،              (ابـن حبـان   » .    َّ  َ     جـلَّ وعلَـا      االله   ْ    َ َ ْ     ْ ِ       جف القَْلَـم عـنْ علْـمِ     «   :    گویم        نیز می    من          بنابراین   ؛ »   گشت

    )   44   ، ص  14 ج  ،  ق    1408

             جـف القلـم    «        عبـارت         دهد که                              در سیاق هر دو روایت نشان می  »  َ   َ   َ ُ  ُ فلَذلَک أقَوُلُ «      قرینۀ 

          بن عمـر     االله   عبد              ِ نیست و از آنِ        پیامبر     سخن   از   ،        طور قطع   ه ب         در حدیث  »            لما هو کائن

                                       سیوطی نیز به این امر توجه داشـته و در     )   294   ، ص 2   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی .   است

  ،      سیوطی (                 را ذکر نکرده است.     ...»  َ   َ   َ ُ  ُ فلَذلَک أقَوُلُ «       عبارت  ،                هنگام ثبت روایت      صغیر  ال     جامع 

  )   265   ، ص 1 ج  ،  ق    1401

            بـه حسـاب     »       مـدرج  «                                              مورد دیگري که احمد بن صـدیق آن را از انـواع      :   دوم   ۀ    نمون

 ـ      الله ـ «   :                            یت است. از ابن مسعود نقل شده                 خلط داستان با روا  ،  ه    آورد ْفظَناح م  ْ َ     ـ�م     یباةِس      ِ   

 ـ    ،  ِ        مِ راقـدا      با�س�   ی    ْ َ  واحفظَن   َ  ِ  ،  ْ مِ قاَعدا     با�س�   ی    ْ َ  واحفظَن   َ  ،  ْ قاَئما        َ      عـدوا ولَـا      ی  َ   ُ ْ    ِ       ولَـا تُشْـمت بِ

 َ     َ َ  ٍّ َ  ِّ ُ  ْ    ِ  ُ             أعَوذُ بِـک مـنْ کُـلِّ شَـرٍّ خزَاَئنـه       و  ،    دك ی ٍ  َ َ   ُ   ِ رٍ خزَاَئنهُ بِ ی َ    ُ   ْ  ُ ِّ  َ أسَألکُ منْ کلُِّ خَ   ی    ِّ م إنِّ    الله  ،      حاسدا

ستاده و نشسته و خوابیـده  یاحا�ت  در همۀمرا  خداوندا ؛)222، ص1، جهمان ( »   دك ی ِ بِ

 تو از من خدایا، گرفتار مکن حسود و دشمن شماتت بهمرا  اس�م حفظ کن و وسیلۀ به
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 ـ بـدي  هر ازش به دست توست و های گنجینه خواهم که ها را می بهترین  پنـاه  تـو  بـه  وت

  دست توست.ه هاي آن نیز ب خزانه که برم می

  توضیح و تحلیل

داستانی را به این مضمون نقل و به حدیث ملحق دانسـته  ، الدعوات الکبیربیهقی در 

، رفت و ضمن شکایت نزد رسول االله، براي عمر بن خطاب مشکلی پیش آمد: است

کـنم   : اگر بخواهی این کار را مـی دفرمو پیامبر .از ایشان درخواست بار خرمایی کرد

هم آن کلمـات را بـه مـن    : اما اگر خواستی کلماتی بهتر از آن به تو بیاموزم! عمر گفت

: فرمـود  پیامبر .بیاموز و هم دستور بده تا بار خرما را به من دهند زیرا بدان محتاجم

 ـالله ـ«: چنین کـنم؛ سـپس فرمـود    ْفظَناح ـ�  یمـا... با�س1، جم2009، یهقـی ب(5»م قاَئم ،

  ) 344ص

نبـوت اسـت امـا    ۀ هیمن ۀحدیث دربردارند« :گوید می حدیثاین  ۀدربار ابن صدیق

، احسـاس خوشـایندي نـدارد   ، عمر که در ابتداي آن نقل شده استۀ دل نسبت به قص

(غماري عمر با آن ترکیـب شـده باشـد.   ۀ اخذ شده و قص گویی که حدیث از پیامبر

  )215 ـ 214، ص2، جم1996، حسنی

عمـر  ۀ بدون قص ـ، مسعود إبنِ لىَ ازیلَ ابی  بنِ از طریق عبدالرَّحمنِ بیهقی روایت را

 )345، ص1، جم2009، بیهقی(نیز نقل کرده است.

سـبب ضـعف    خـود  خـودي  بـه ، چند خلط داستان بـا حـدیث  از نظر ابن صدیق هر

متن حدیث مجزا سازد  شده را از هاي ملحق بر شارح و ناقد �زم است بخش ،شود نمی

  خارج شود.» إدراج«تا حدیث از 

  تقطیع حدیث .ب

معناي ذکر موضع حاجت از حدیث است و در صورتی که شـامل   تقطیع حدیث به

 )227ق، ص1405، اجـازه داده شـده اسـت.(خطیب بغـدادي    ، دو حکم جداگانه باشد

ر صـورت  امـا د  ،بـرد  ارزش حدیث را از بین مـی ، طوتقطیع حدیث بدون رعایث شر

و آن هنگامی اسـت کـه فهـم    عالمان حدیث جایز شمرده شده  توسط، رعایت ضوابط

اگر فهم حدیث جز با بخش محـذوف   ؛معناي حدیث متوقف بر بخش محذوف نباشد

حـدیثی بخـاري اسـت و او بـه     هـاي   تقطیع جایز نیست. تقطیع از روش، ممکن نباشد
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، تا بی، ریخض(کرده است. ع حدیث میحدیثی و... اقدام به تقطیۀ نکت، د فقهییجهت فوا

  ) 12ص ،5ج

أکَثْـروا مـن الصـ�ة    « مبنی بـر  از رسول االله الدرداء ابی  ابن صدیق حدیث: مثال

إ�  یعل ـ یصـل یوإنَّ أحـدا لـن   ، وم مشهْود تشَهْده الم�ئکلإُیفإنَّه ، وم الجمعلإِی یف یعل

را مقطـوع   )209، ص1، جق1401ی، وطیس ـ(6»افْـرغُ منه ـ ین یصـ�تهُ ح ـ  یعرضت عل

  تشخیص داده است.

  توضیح و تحلیل

 جـامع در سـیوطی   با تخریج حدیث از سنن ابن ماجه دریافته است که ابن الغماري

ابن . اند کامل نقل نکرده طور بهیک لفظ حدیث را  هیچ، مناوي کتاب وي و شارح صغیر

 اسـت:  ذکـر کـرده   چنین متن کامل حدیث را، خود سنناز  الجنائزماجه در آخر کتاب 

 ـ الص�ةِ منَ أکثروُا: االلهقال رسول : الدرداء قال ابی  عن ...« عـلإ؛ِ  ومِی ـ یعلمالج  فإنَّـه 

شهْودم هدْا وإنَِّ،  الم�ئکلإُ تشَهإلَّا ؛یعل یصلِّی لنَْ أحد َرضِتیعل ع ُفْـرغَُ ی حتـى  ص�ته 

 ـالأنب أجَسـاد  تأکـلَ  أنْ الأرضِ علـى  حرَّم االلهَ نَّإِ: قال الموت؟ وبعد :قلُتْ :قال.  منهْا  اءی

البته سیوطی در  )524، ص1، جق1430، ابن ماجه(»رزْقُ.ی یح االلهِ یفنَبَِ،  الس�م همیعل

ثقـه  نیـز  راویـان آن را  ۀ هم ـ ،حدیث را آورده و به نقل از الـدمیري ۀ تتم الجامع الکبیر

، (غماري حسـنی بدان توجه نکرده است. مع صغیرجادر شرح  المناوياما  معرفی کرده

  ) 167، ص2، جم1996

پـس از   بـه زنـده بـودن پیـامبر     ،بخش پایانی روایت که توسط شارح نقل نشده

با اسـتناد بـه آیـات    ها  آن ؛امري که با عقاید وهابیون در تضاد است ؛رحلت اشاره دارد

 پیـامبر ند کـه  ا این نظریه اتپی اثب درمائده سورۀ  711 ـ 611 آیات بقره وسورۀ  259

تواند بر امت خود نظارت داشته باشند که زنده و در میان آنـان باشـد و    زمانی می فقط

خواسـت و  این دربنـابر  .توانایی انجـام هـیچ کـاري را نخواهـد داشـت     ، بعد از رحلت

دهـد   این در حالی است که ابن صدیق نشان می معناست. وساطت حاجات از ایشان بی

 ؛ زیـرا رسـد  به ایشـان مـی   پس از رحلت پیامبر درود مردم، بسیار 7شواهد بر اساس

؛ 46ص، 2ج، همـان (پوسـاندن اجسـاد آنـان را نـدارد.     اند و زمین اجـازۀ  پیامبران زنده

) عبداالله بن صـدیق  184ص، 1ج، ق1401، سیوطی ؛279ص، 2ج، ق1430، سجستانی
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کتاب ۀ در این زمینه در خاتماي از نظرات وي را  خ�صه، از شاگردان احمد بن صدیق

، همـو  ؛13ـ 11ص، ق1376، حسـنی  غمـاري : نـک (آورده، الرد المحکـم المتـین  خود، 

جـزء  ، و جواز توسل به وي ) تا ثابت کند زنده بودن پیامبر271ـ240 ص، ش1374

  عقاید اساسی اهل سنت است. 

ر مخاطب را در فهم معنـاي واقعـی حـدیث دچـا    ، پس در چنین مواردي که تقطیع

   شود. رسان محسوب می از علل آسیب، بر اساس قاعده ،کند چالش می

  ساختن حدیث با ترکیب سایر احادیث .ج

   آن                                                  ترکیب حدیث از سایر احادیث و اضـافه کـردن بـر     ،                        یکی از انواع وضع در متن

             ... را اخـذ                                       یا سایر صـحابه و تـابعین و حکمـا و                راوي سخن خود    ،            در این موارد   .   است

                                             چنین حدیثی حتی اگر با سند صحیح نیز نقل شـده     ؛   دهد         نسبت می   ر               کرده و به پیامب

   )  62 ص    ق،    1401  ،     ف�ته              د و باطل است.( و ش    می            موضوع شمرده   ،     باشد

 ـ     ی           تعالى أمرن    االله   إن  «               نقل کرده است:   ه ر ی  هر      ابی     از  م  ی  حک ـا علَّمنأنْ أعلِّمکُـم مم       َّ        ُ  ِّ    ْ   ،ی   

  ،  ُ    ْ  َ    ُ   ثُ عنْ منَـازلکمُ  ی       َ ِ رجع الخبَِ ی    االله ُ       روُا اسم  ِ           ُ  ُ   َ     ِ ُ   َ   ُ إذاَ قمُتمُ على أبوابِ حجرکِمُ فاَذکُ  ،          ُ وأن أؤدبکمُ

ضع بوإذاَ و        َ   ام فلَ   ي د ی َ نَ  یَکم طعأحد َ     َ       ی  مس   تَّى �     االلهح    َّ  ـ    ُ ُ     َ   شـارککُمُ الخبَ  ی   ـ   ی ثُ ف     ُ کُـم    یاقأرز   ُ       ،  

  ،     َّ     َ ْ       لـومنَّ إ� نفَْسـه   ی    َ                فعل فأصابه لمَم فـ�   ی َ  ْ  َ  فإَنْ لم  ْ        ،   َ    حاذر عنْ عورته ی ِ  َ لِ فلَ ی  َ ْ   ِ        َّ ومنِ اغتْسَل باللَّ

   َ        ُ   َ  َ         ُ     وإذاَ رفعتمُ المائدةَ فاَکنسُوا ما   ،      ْ َ     َّ  لومنَّ إ� نفَسْه ی              َ     َ      مغتسَله فأَصابه الوسواس ف�    ی      بال ف     ومن

 ـ ی    َ   ُ      َ    ف� تجَعلوُا لهم نص  َ  ُ  َ   ،  َ   َ  َ  لتقَطوُنَ ما تحَتهَا ی َ نَ  ی  اط ی َ        َّ    َّ تحَتها فإنَّ الشَّ ا فب       کمُ    یـامَطع   ُ    َ . « 8 )  سـیوطی        ،  

     )   258   ، ص 1   ، ج ق    1401

               جامع الصـغیر          سیوطی در                      خ�قی و تربیتی است که            برخی نکات ا   ۀ       بردارند        روایت در

                   دانـد. توجیـه وي                                  الغماري آن را موضوع و باطل می    ابن     اما    ،   است        دانسته  »    حسن «    را    آن

          وضـاعین   ،                      پراکنـده وجـود دارد         طـور     به                                         آن است که الفاظ این روایت در سایر روایات 

  ،               غمـاري حسـنی   (      انـد.                                                             را با هم ترکیب کرده و خود نیـز چیزهـایی بـر آن افـزوده       ها     آن

    )   276   ، ص 2   ، ج م    1996

  رکاکت در متن .د

 :ح در مقدمه گفتـه ص� ابن   ؛         رکاکت است  ،                    ن تشخیص وضع در حدیث ی          یکی از قرا

شـاهد بـر جعلـی بـودن     ، احادیث طو�نی وضع شده است که رکاکت در لفظ و معنا«
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                             رکاکت لفظ و معنـا را شـاهد    ابن حجر نیز )203ق، ص1423، (ابن الص�ح»هاست. آن

           منظـور از    )    344   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،         عسـق�نی             (ابن حجـر  .                   وضع حدیث دانسته است    بر

 باشـد  امـوري  مشتمل بر یعنی ؛باشد» رکلإّ« و» لحن« روایت شامل                رکاکت آن است که

، صـبحی صـالح  محال است.(، زیرا صدور آن از فرد فصیح ؛دور است که از فصاحت به

    )264، صم1984

 کـه را شنایی روز و عدم فصـاحت در مـتن   ربیع بن خثیم فصاحت حدیث را به رو

حدیث را روشنایی « :به تاریکی شب مانند کرده و گفته است ،شود منجر به رکاکت می

شود و تاریکی است مانند تاریکی شب کـه   آن شناخته می  ۀواسط هاست مانند روز که ب

  )73، ص2، جق1417ی، صنعان(9»سازد. آن را زشت می

رکاکت در معنا را مقـدم  ها  آن ؛اند و لفظی تقسیم کرده رکاکت را به معنوي، محدثان

د�یـل بـر وضـع    تـرین   عقیده دارنـد یکـی از واضـح    ؛ زیرادانند بر رکاکت در لفظ می

      ابـن  (.تنهایی د�لـت بـر وضـع نـدارد     معناي آن است اما رکاکت لفظی به فساد، حدیث

 صـدیق ابـن   )264، صم1984،          صبحی صالح  ؛    345   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی     حجر

   را باعث تعلیل روایت دانسته است. رکاکت در متن، بر روش محدثان نیز

 یوجزءْ ف، شلإَیطلَبَِ المع یتسعلإ ف: لإُ عشرْةَُ أجزاَءیالعاف« وي روایت انس: اول ۀنمون

) را مشتمل بر رکاکـت معنـوي دانسـته    185، ص2، جم1401، سیوطی(10»اءیسائرِ الأشْ

  است.

  ضیحتحلیل و تو

 ،باشـد  عنوان یک مبنا پذیرفته در حدیث جایز دانسته و بهرا  نقل به معنا اگر محدث

ممکـن   ؛ زیـرا تنهایی عامل ضعف روایت به حسـاب آورد  لفظی را بهتوان رکاکت  نمی

. در صـورتی  فصیح بیان شده باشدو توسط راوي با الفاظ غیرنا است روایت نقل به مع

که راوي تصریح کند که نقـل او عینـاً لفـظ    شود  یرکاکت لفظی باعث تعلیل حدیث م

ابـن  (امري مخالف فصاحت در حـدیث مشـاهده شـود.    ،در عین حالحدیث است و 

نقل به معنا را در حـدیث  ، این اگر محدثبنابر )844، ص2، جق1404، عسق�نی حجر

اي بـر   نشـانه  سبب تضیعف حـدیث و ، چه لفظی و چه معنوي، رکاکت ،نپذیرفته باشد

  ن خواهد بود.  جعل آ



 در کشف و تصحیح علل متن حدیث بن صدیق الغماريشناسی ا روش  323

نقل به معنا را پذیرفته است و ایـن مطلـب    ،پژوهی خود در حدیث احمد بن صدیق

بنابراین صدور حکم  .خوبی مشخص است به المداويشواهد و متابعات او در ۀ در ارائ

؛ کـرده اسـت  عوامل دیگري را نیز لحـاظ  ، وضع براي حدیث مشتمل بر رکاکت لفظی

  گفته موارد زیر است: حسب آنچه ابن حجراین عوامل بر

  با عقل مخالفت داشته باشد.روایت   ـ 

  با حس و تجربه در تعارض باشد. روایت   ـ 

  صورت مفرد نقل شده است. هخبري که انگیزه براي نقل آن بسیار بوده اما ب  ـ 

  تناقض داشته باشد. ی، جماع قطعاسنت متواتر یا ، با نص کتابروایت   ـ 

تصـریح   روایـت بر وضـع   ،بر کذب وجود نداردها  آن ان جمعزیادي که امکۀ عد  ـ 

  کرده باشند.

ارزش بشـارت بـزرگ    یا بر انجام کار کموعید شدید  ،خاطر انجام گناه کوچک هب  ـ 

  )845، صهمان(داده شده باشد.

، هـایی صـریح   هـا دروغ  ... ایـن « :روایت فوق گفتهۀ ابن صدیق دربار ،بر این اساس

، م1996، (غمـاري حسـنی  »وضع و بط�ن آن آشـکار اسـت.   رکیک و متناقض است و

اسـت کـه    لبـاس ل ا�ی ـکشف الخفاء و مزابوالفداء در مستند وي سخن ) 506، ص4ج

، 2، جق1420، ف دانسته است.(ابوالفداءسبب رکاکت ضعی آن را به، روایت نقل پس از

  همان رکاکت معنوي است.، مقصود وي از رکاکت در این حدیث )76ص

أکْـذبَ النَّـاسِ الصـباغوُن    « مبنـی بـر   هری ـهر ابـی   احمد بن صدیق حدیث: ومد ۀنمون

  دانسته است. 12ةمشتمل بر نکار را )66، ص3ج، ق1432ی، صنعان( 11»والصواغوُن

  توضیح و تحلیل

نکاره در متن و مخالفت با عقل و سنت باطل و   ۀواسط هبحدیث ، ر ابن صدیقز نظا

مـا ینطـق عـن    «بـه   کـه  از پیامبر وي آن است کهشود. توجیه  محسوب میموضوع 

 عقـل ، آن عـ�وه بـر   .توانـد صـادر شـده باشـد     چنین سخنی نمی، وصف شده» الهوي

پـذیرد. وي عقیـده دارد چنـین     را نمـی » أکْـذبَ النَّـاس  «انحصار رنگرزها و زرگرها به 

نیـز نقـل    اتاز ضعفا و متروکین نقل شده اما اگر از ثق، صورت آحاد هاحادیثی عموماً ب

  )174، ص2، جم1996، (غماري حسنی.استمردود ، شده باشند
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از باب زهد ، در متن در مواردي که حدیث موضوع هنکار، احمد بن صدیقۀ عقید به

       )  77   ، ص 3 ج   ،    همان (بیشتر است.، و مواعظ باشد

  توجه به ناسخ و منسوخ  ه .

 حکـم  شـدن  برداشـته « ست از:ا عبارت و در اصط�ح» لإازال« معنی نسخ در لغت به

، 4ج، ق1424 ،سـخاوي (13.»آینـده  در شـرع  احکـام  از حکمـی  واسـطۀ  به سابق شرعی

، ) در این موارد به حدیث متقدم که حکم آن توسط دلیلی از شرع برداشته شـده 48ص

  شود.  ناسخ گفته می، منسوخ و به حدیث متأخر

پس از ایشان نسـخی   ؛ زیرانسخ اختصاص به روایات نبوي دارد ،از نظر اهل سنت

را نیـز شـامل ایـن     عه احادیث رسیده از طریق اهـل بیـت  قابل تصور نیست اما شی

  )92، صش1388، داند.(غفاري حکم می

توانـد در   شود و می تشخیص ناسخ و منسوخ در مبانی د�لی فهم حدیث مطرح می

  فهم روایت و حل مشکل تعارض به ناقدان یاري رساند.

  پذیر است: هاي زیر امکان یکی از روشۀ واسط در حدیث بهشناخت ناسخ و منسوخ 

تکم عـن  ی ـکنت نه« مانند ؛که روش بیهقی بوده است اثبات نسخ به خبر پیامبر  ـ 

  14»ارة القبور فزوروها.یز

اثبات نسخ به قول صحابی که روش اهل حدیث بوده و ابن ص�ح آن را تـرجیح    ـ 

  15»رسول االله ترك الوضوء مما مسته النار. ن منیکان آخر ا�مر« مانند ؛داده است

اثبات تأخر زمانی ناسخ تا مشخص شود روایتی بعد از روایت دیگر صـادر شـده     ـ 

  است.

ش، 1360ی، عـامل ؛ 53، صاجماع بر نسخ روایـت صـورت گرفتـه باشـد.(همان      ـ 

   )118ص

 مزد نـدارد: الدرداء نقل شده که کسی بر تعلیم قرآن حق دریافت  ابی  از: اول ۀنمون

 16.»امـلإ یوم القَی ـم القرُآنِ قوَسا قلََّده للَّه مکاَنها قوَسا مـن نَـارِ جهـنم    یمنْ أخَذَ على تعَل«

  )559، ص2، جق1401ی، وطیس(

 توضیح و تحلیل

ذهبـی نیـز بـا وجـود      .است  بیهقی و دحیم حدیث را ضعیف دانسته از قولمناوي 
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 )42ص ،6ج، ق1391، مناوي(.کارة معرفی کرده استآن را داراي ن، قوي دانستن إسناد

ظـاهراً   .آن را منکر دانسته است، ذهبی با وجود اقرار به قوت سند: گوید  میصدیق ابن 

ه أجـراً  ی ـإن أحق ما أخذتم عل« آن با حدیث صحیحۀ علت تضعیف این روایت معارض

دو روایت بدون  هر از آنجا که) بوده است. 27، ص4، جق1424ی، دارقطن(17»االلهکتاب 

وي این روایات را  سبببدین  ؛است ناپذیر اجتناب، حاصل شدن تعارض ،اشکال است

اقدام کـرده و تعـارض   ها  آن از باب ناسخ و منسوخ دانسته و از این طریق به جمع بین

  ده است.کررا برطرف 

 توجیه ابن صدیق آن است که در آغاز کار اس�م با وجود فقر و نیازمندي صحابه و

  نیاز بود تا قرآن بدون گرفتن مزد تعلـیم داده شـود امـا هنگـامی کـه اسـ�م       ، مسلمانان

إن «ایـن حکـم بـا حـدیث     ، دشهاي ایمان محکم  قرآن شهرت یافت و پایه، منتشر شد

ــا أخــذتم عل ــأحــق م ــاب ی ــع » االلهه أجــراً کت    ،6ج ،م1996، (غماري حســنید.شــرف

  )104ص

استد�ل به تأخر زمانی ناسخ یعنی ، روایاتروش ابن صدیق در اثبات نسخ در این 

  بوده است.» االلهه أجراً کتاب یإن أحق ما أخذتم عل«

فإَنَّهـا تُـذکَرَکُمُ   ، زوروا القبُـور « مبنـی بـر   پیـامبر  حـدیث  ابن صدیق: دوم ۀنمون

  )31ص، 2ج، ق1401، سیوطی(را ناسخ معرفی کرده است. 18»الآخرةََ

  توضیح و تحلیل

این در حـالی اسـت    صادر شده؛ توسط پیامبر جواز زیارت قبور ،ایتدر این رو

نقـل شـده    زیـارت قبـور   نهـی از مبنی بـر  ، که روایاتی در منابع اهل سنت از پیامبر

جـواز  ، استناد به خبر پیامبر ) ابن صدیق با314ص، 10ج، ق1404، (ابویعلی19است.

 نی دانسته بدین سبب روایتداراي تأخر زما، روایات نهی در خصوصزیارت قبور را 

»ورُوا القبور4، جم1996، (غماري حسنیاست. معرفی کردهناسخ حکم پیشین را  »...ز ،

   )175ص

   نکاره در متن و معنا .و

               نکارة در لغـت       است؛   »      نکارة «  ،      غماري      ابن ال                ِ                یکی از علل موجبِ ضعف در نقد متن

:    است                  بن فارس نیز گفته   ) ا   772   ، ص 1   ، ج ق    1423   ي،   در ی ح (.ودش میبه امر سخت گفته 
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   ، 5 ج  ،  ق    1399  ، ابن فارس (»امري است که قلب آن را نپذیرد و زبان بدان اعتراف نکند.«

        )   476 ص

هـذاَ   ...« :     شـود                  این گفتـه مـی       بنابر   ؛   است  »      غرابت «          مرادف با     نیز                 در اصط�ح محدثان

دایثٌ غرَِیحِجد لْ، بنکَْـرٌ   بةً   منکََـار   ةًیشَـد221   ، ص 2   ، ج ق    1406   ي،               (ابـن الجـوز  ».د    (  

                    حکم به وضـع حـدیث      ها     آن     ۀ    واسط   ه                  نی در متن است که ب ی        شامل قرا   ،       طور کلی    به   ه    نکار

  .      اسـت     شده                         یا غرابت در امر شناخته   وف    معر                       ن تعارض با معناي ثابت ی       این قرا   ؛   شود    می

                          قطع باعث حکـم بـه وضـع        به  ،                                        عامل نکاره در متن به همراهی علتی در سند         وجود دو

        انـد و                     قائل به تفصیل شده  ،                   تنهایی در متن حدیث    به   ه         وجود نکار  ۀ                     است اما ناقدان دربار

  ،  1   ، ج ق    1397  ،       ف�تـه   ؛    336   ، ص 5   ، ج ق    1419  ،  ر   ی ـ        ابـن کث     نک:  (           اخت�فی است.   ها     آن     حکم

    )  6  33   ـ   5  33 ص

                            معلول دانسـته و حکـم بـه      ،  ه             سبب وجود نکار          ات را به                      الغماري مواردي از روای     ابن

   .            وضع داده است

، کُـم آدم ابـی   نلإَیأکَرْمِوا عمتکَمُ النَّخلْلإَ؛َ فإنَّها خلُقتَ منْ فضَلْلإَ ط«      روایت  :    اول       نمونۀ

، نَم بنِْـت عمـراَ  یمـن شَـجرة ولـدت تحَتهَـا مـرْ      االلهس منَ الشجرَ شجَرةَ أکرْمَ علىَ یولَ

 الوْلد الرُّطـب ُکماءسوا نمْـرٌ   یفَـإنْ لـم   ، فأَطَعفتََم طَـب1   ، ج ق    1401   ی،   وط ی   س ـ (».کُـنْ ر  ،  

                                    مسلمانان دستور داده شده که درخت نخل    ۀ     به هم               از قول پیامبر      در آن      ) که    212 ص

                                                     خاك آدم خلـق شـده و نـزد خداونـد گرامـی اسـت و         ۀ        از اضاف        ؛ زیرا               را گرامی بدارند

                                 در زیر آن به دنیا آورده است...!    را      عیسی      مریم

               توضیح و تحلیل

              حضور کذابین و    ۀ    واسط   ه              عامل ضعف سند ب   و          سبب وجود د            حدیث را به          ابن صدیق

           که پیامبر           وي آن است       توجیه      است.              موضوع دانسته  ،              در لفظ و معنا   ه             وضاعین و نکار

            تکریم کنند!                 ن بخواهد نخل را                         معنا سخن بگوید و از همگا                           برتر از آن است که چنین بی

      اري و       ابـی                         دگی بـه آن از لحـاظ                               معناسـت! اگـر منظـور رسـی                         چراکه تکریم درخت بی

                                                                            افشانی و عدم آسیب و... باشد که در متون شـرعی اختصـاص بـه نخـل نـدارد و            گرده

                              هاست باز هم اختصاص بـه نخـل       آن  ۀ                    اگر منظور خوردن میو  ،           درختان است  ۀ        شامل هم

                                         چون تعظیم بزرگان و بوسیدن و زیارت کـردن     ها     آن                           اما اگر منظور احترام کردن  ،      ندارد
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                   تـوان گفـت ایـن        می     فقط         در نهایت   ،                                      که اجماع بر نامطلوب بودن آن وجود دارد  ،    است

  ،              (غماري حسـنی       انـد.                      داننـد چـه گفتـه                    ّ                         سخن کذابان و وضاّعان است که خود نیز نمـی 

   )   186   ، ص 2   ، ج م    1996

جعلهَـا   االلهإن « :        ده اسـت                      سعد بن مسعود نقل کـر    از       طبقات           ابن سعد در   :    دوم       نمونۀ

   ی،   وط ی   س ـ (20.»وأنـا أرى ذَلـک مـنهْم    یرونَ عـورت ی یوأهل، لکَ لباسا وجعلکَ لهَا لباسا

   )   262   ، ص 1   ، ج ق    1401

               توضیح و تحلیل

                 آن اشـتمال بـر        ترین                                از چند وجه معلل دانسته که مهم     نیز          روایت را     این          ابن صدیق

   )   286   ، ص 2   ، ج ق    1996  ،            (غماري حسنی          نکاره است.

      در آن    ه                                 رف طعن در متن روایت و وجود نکـار   ص   ،                           برخی از ناقدان چون ابن جوزي

    �زم                                                      ً     دانند و بر این نظریه هستند که در اثبات ضعف روایـت حتمـاً                   را علت ضعف نمی

                        وضـعی بـودن آن مشـخص      ،                        حتی اگر از ظـاهر مـتن     ؛                        یکی از راویان متهم باشند    است 

                                    روایت بدون اشکال است. برخـی دیگـر     ،            متهم نباشند              یک از روایان            پس اگر هیچ   .    باشد

                       گیرد که گوش را متنفـر                                                         بر این باورند که هنگام سماع حدیث معنایی در ذهن شکل می

                          در چنـین مـواردي ناقـد      ،         انـدازد                      اندام را به لرزه می         پذیرد و                      سازد و قلب آن را نمی    می

                       کردن طعـن در راویـان                                                         تواند حکم به وضع حدیث دهد بدون اینکه نیازمند به وارد    می

   )   336   ، ص 1   ، ج ق    1397  ،     ف�ته (     باشد.

           پذیرد و به      نمی   ،                                   که متعلق به ابن جوزي و همفکران اوست   را     اول   ۀ              ابن صدیق نظری

  ،                                    نی مبنی بـر وضـع و جعـل در مـتن     ی                   او در صورت وجود قرا   .              دوم گرایش دارد  ۀ     نظری

           اربردهـاي             اما بررسی ک   ،    داند                     هم حدیث را موضوع می   باز  ،                    حتی در صورت صحت سند

                                 دهد که وي وجود توأمان نکـاره در           نشان می         المداوي   در       خصوص    به   ،       توسط وي   ه    نکار

           چند وجـود    هر   ؛                                                       متن و علت در سند را موجب ضعف روایت و بط�ن آن دانسته است

                                       تنهایی را نیز ملحق به ضعف کرده است.                  نکاره در معنا به

         از طـرق              ث پیـامبر    حدی   ،                                    رسد مستند حافظ ابن صدیق در این زمینه           به نظر می

 ـیذَا سمعتُم الْحدإ« :   اند                       اهل سنت است که فرموده  ـ   یثَ عنِّ تَلو کُمقُلُـوب رِفُـهیتَع  نُ لَـه

 ـیب فَأَنَا أَو�کُم بِه. وإذَِا سمعتُم الْحـد یأَشْعارکُم وأَبشَارکُم وتَرَونَ أَنَّه منْکُم قَرِ  یثَ عنِّ
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 رُهتُنْک     عب ـنْکُمم نَ أَنَّـهتَـرَوو کُمشَـارأَبو کُمارأَشْـع نْهرُ متَنْفو کُمـقُلُوب  د فَأَنَـا أَبعـدکُم   ی

نْهناقـد خبـره      ،                              ) وي عقیده دارد در این مـوارد    295   ، ص 1   ، ج ق    1410  ،         (ابن سعد21».م              

           رد بررسـی                  که إسناد را مـو          قبل از آن  ،      شناسد                                محض شنیدن روایت موضوع آن را می    به

           قرار دهد.

  سازي در حدیثهمانند .ز

سـازي  همانند، در اصط�ح نسبت دادن فضیلت یا رذیلت کسی بـه شـخص دیگـر   

گاهی رفتار پسندیده یا ناپسندي از کسی سر زده ولی راوي بـه عللـی    .گفته شده است

) عـواملی چـون   35، صش1395، دهد.(حسن بگی آن را به شخص دیگري نسبت می

ع از باورهاي ترویج و دفا، کینه و دشمنی، ع�قه و دلبستگی، غلو، اکمانتوجیه رفتار ح

سـازي احادیـث   تـوان در همانند  را میها  آن ل یا تبرئه ازیل و رذایک�می با تعمیم فضا

  ) 52ـ37 ، صدخیل دانست.(همان

  :  ابن صدیق همانندسازي احادیث را در موارد زیر ثابت دانسته است

 االلهولکـن  ، ما قدَمت أبا بکـرٍ و عمـرَ  « از أنس نقل کرده است:ابن النجار : مورد اول

  ) 503، ص2، جق1401ی، وطیس(22»قدَمهما.

  و تحلیل توضیح

آن به معارضـه  ۀ وسیل هوضع نواصب است تا ب، الغماري عقیده دارد این حدیثابن 

ه قول وي با استناد ب .بپردازند که در این معنا وارد شده است علیۀ با حدیثی دربار

(غماري ابن حجر حدیث را باطل و برخی از راویان آن را غیر ثقه معرفی کـرده اسـت.  

  )496ص ،5ج، م1996، حسنی

 ـ  « :عاص و أنـس  بن عمرو حدیثدر : مورد دوم عائشـلإ ومـن    یأحـب النسـاء إل

نیـز همانندسـازي رخ داده    )133ص ،12ج، ق1405ي، هنـد  یمتق ـ(23»الرجال أبوهـا 

  .است

  توضیح و تحلیل

 ـ  « روایـت با   معارضه نواصب به، روایت مذکوردر  فاطمـلإ ومـن    یأحـب النسـاء إل

کـه رجـال   ؛ بـا وجـود این  انـد  پرداختـه ) 698ص ،5ج، ق1395ي، ترمذ(»الرجال زوجها

احمـد بـن    ،احادیث صحیح نیز تخریج شده استۀ ثقه هستند و در زمر، عایشهروایت 
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اگـر   وبسـیار بعیـد اسـت     صدیق بر این باور است که ثابت شدن این نمونـه احادیـث  

 .نیسـت  پذیرفتـه هم ، بـاز کرده باشند تخریج نیز آن را در هزار حدیث صحیح، نواصب

  )496ص ،5ج، م1996، (غماري حسنی

 ـعلَ االلهُ صـلَّى  االلهِ رسـولُ  قَـالَ « :ل نقل شـده ینُفَ بنِ سلَملإَ از: مورد سوم  وسـلَّم:  هی

 ـ(».بِالشَّـامِ  الْإِسلَامِ دارِ عقْرُ ۀ ) ایـن روایـت کـه از جمل ـ   53ص، 7ج، ق1415، یطبران

  سازي است.همانند  واسطۀ بن صدیق معلول بهاست نیز از نظر ا فضائل الشام روایات

  توضیح و تحلیل

و تضعیف لشکر عراق آن بود  علیامام هاي معاویه براي مقابله با  یکی از روش

ه بود. از ترفندهاي وي آن بود که دستور داد ل شامیفضاروایات در  ۀکه به جعل گسترد

و حضور پیـروان   علیامام در مذمت سایر اماکن از جمله عراق که محل حکومت 

؛ 246ص، 7ج، ق1432ی، صـنعان (ایشان بود نیز حدیث با اسـناد صـحیح جعـل شـود.    

در ) بدین سبب راویان آنچه را 3ص، تا بی، ؛ همو453، ص4، جم1996، حسنی غماري

سازي به شـام و اهـل شـام    با همانند ،از جمله عراق وارد شده بود فضیلت سایر بلدان

    اند. نسبت داده

همانندسـازي  ، از احادیث مرتبط با اهـل بیـت  سیاري ابن الغماري در ب دۀعقی به

ل یفضـا  ،شـود  مـی اتفاق افتاده است. در این شیوه که نوعی از جعل و وضع محسـوب  

ایاتی با اسناد صحیح بـه سـایرین   در قالب رو علیامام خصوص  بهو  اهل بیت

یه نواصب هسـتند کـه   متهم اصلی در این قض، از نظر ابن صدیقنسبت داده شده است. 

گونه ابزار براي کاستن از شـأن آن  از هر علت کینه و دشمنی شدید با عترت پیامبر به

  )496ص ،5ج، م1996، (غماري حسنیاند. بزرگواران بهره جسته

   اضطراب در متن .ح

                          آن کثرت حرکـت و برخـورد     ۀ               است و وجه تسمی  »    موج «     معنی                راب در اصل به   اضط

                      ) در اصط�ح اهل حـدیث     187 ص   ، م    1984  ،          صبحی صالح                      بخشی با بخش دیگر است.(

                 متن و یا هـر دو    ،              اضطراب در سند   .                        شود که مختلف نقل شده است                 به خبري اط�ق می

      حکـم    ،                ه اضطراب در سند                         افتد که محدثی بدون توجه ب                       شود اما کمتر اتفاق می         واقع می

                     ) حـدیث معلـل بـه       136    ق، ص    1427   ی،       قاسـم  (               تنهـایی دهـد.                           به اضطراب در مـتن بـه  
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                                    موضعی اسـت کـه اضـطراب راوي یـا       ،        که حدیث   چرا   ؛     گویند  »   ْ َ ِ مضطْرَبِ «          اضطراب را 

   )  جا      همان     شود.(                       راویان در آن آشکار می

                                  اي بـر تـرجیح یکـی از منقـو�ت                                             حکم حدیث مضطرب آن است که اگـر قرینـه  

                        از اضـطراب خـارج و در     ،                وجود داشته باشد   ها     آن                            ود باشد و یا امکان جمع بین   موج

                                       شود و گرنه معلل اسـت و ضـعیف شـمرده                                      یکی از اقسام حسن یا صحیح داخل می

  ،  1   ، ج ق    1424   ي،       سـخاو  (                                               به عـدم ضـبط راوي یـا راویـان اشـاره دارد.           زیرا   ؛   شود    می

     )  29 6   ـ    29 0 ص

اي کـه   گونـه  بـه  ؛ي وجوه روایات استتساو، بنابراین شرط اثبات اضطراب در متن

           روایـت از    ،               ِ        وجود امکان جمعِ اخت�فات  وجود نداشته باشد اما باها  آن امکان جمع بین

       )   752   ، ص 2   ، ج ق    1404  ،       عسق�نی              شود.(ابن حجر                اضطراب خارج می

     داود         ابـی                                    در حـدیث عمـار یاسـر از سـنن            محدثان                           یکی از انواع اضطراب متن را 

عـن  ، عن ابـن عجـ�ن    ـ ابنَ مضرَ یعنی  ـ عن بکر، دیبلإُ بن سعینا قتحدث «      اند:           متذکر شده

: قال، اسریعن عمار بن  یاالله بن عنمَلإ المزنَعن عبد، عن عمر بن الحکمي، د المقبریسع

تُسـعها  ، وما کتُب له إ� عشـرُ صـ�ته  ، نصرفیل  الرجل  إن" :قولی سمعت رسول االله

  )   97   ، ص 2   ، ج ق    1430   ی،       سجستان (»."نصفهُا، ثلُثُها، ربعها، خمُسها، هاسدس، سبعها، ثمُنهُا

       گـردد                         فرد از نماز بـر مـی    :     گوید    می                  شنیدم که رسول االله  :                       عمار یاسر نقل کرده است

  ،      چهارم    یک  ،     پنجم    یک  ،    ششم    یک  ،     هفتم    یک  ،     هشتم    یک  ،    نهم    یک  ،    دهم        فقط یک    که        درحالی

      است.                                   سوم و یا نصف آن براي او نوشته شده    یک

 ـ          محـدثان                                   روایت از نظر إسناد صحیح است امـا     ،                 اخـت�ف در نقـل       ۀ      واسـط    ه         آن را ب

      اند:              معلول دانسته

                             عمـار را دیـدم کـه داخـل       :                               بن عنملإ در سبب حدیث گفته اسـت          : عبداالله       قول اول

        من نماز   :    گفت  ،                         وقتی خارج شد پیش او رفتم  ،                                  مسجد شد و نماز را سبک به جاي آورد

    ..                    را سبک به جاي آوردم.

                                 داود و طحـاوي نیـز آن را نقـل          ابی    ،     بیهقی  ،     امین                              اکثریت با این قول است و احمد

      اند.      کرده

                                                 بکر بن عبد الرحمن بن الحارث از پدرش نقل کرده است       ابی         عمر بن  :        قول دوم
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 ـ «                             الرحمن بن الحارث به او گفت:                                        که عمار دو رکعت نماز به جاي آورد سپس عبد ا ی

                                        ؛ من دیدم که نماز را سبک به جاي آوردي!...»خففتهماقظان � أراك إ� قد یأبا ال

                     آن را نقل کرده است.       تاریخ         بخاري در 

اسـر  یت عمـار بـن   یرأ «                                      بکر بن عبدالرحمن بن الحارث گفته است:      ابی    :       قول سوم

                   خود نقل کرده است.      مسند   در    ی   الس ی    را ط      حدیث   »   ...نیصلى رکعت

إن مـنکم  : قـال  االلهأن رسـول  « :                       سر کعب بن عمرو گفته است ی  ال      ابی    :         قول چهارم

   » .الربع و الخمس حتى بلغ العشر النصف و یصلیالص�ة کامللإ و منکم من  یصلیمن 

 ـ: قلت لعمار فقال «                    �س خزاعی گفته است:      ابی    :        قول پنجم  االلهصـلى     یسمعت النب

         گوید...    می               شنیدم رسول االله  :        سپس گفت  ،                من به عمار گفتم  ...  سلم ه ویعل

اسـر  یدخـل عمـار بـن     «  :                                    بن عبدالرحمن بن الحارث گفتـه اسـت       عمر  :        قول ششم

، لقـد خففتهمـا  : ن فقال له عبد الرحمن بـن الحـارث  یفتین خفیه رکعتیالمسجد فصلى ف

إن أحـدکم  : قـول ی   سلم ه ویعل االلهصلى    االلهسمعت رسول  یبادرت السهو إن یإن: لفقا

   )  90 3   ـ    88 3   ، ص 2   ، ج م    1996  ،            (غماري حسنی»...یصلی

                                     گانـه وجـود نداشـته باشـد و یـا                                    اگر امکان جمع بین موارد شـش    ،       س قاعده   اسا    بر

         مضـطرب                            ماند؛ ابن صـدیق حـدیث را                        حدیث بر ضعف باقی می  ،                  مرجحاتی بیان نشود

   .                    اند نه سبب حـدیث را                                روایات سبب تحدیث را بیان کرده  ،              که به باور وي        داند چرا     نمی

                      عنـوان مرجحـی در رد              عامل بـه                        ت قابل جمع هستند و این                         به این ترتیب تمامی منقو�

                                     مورد توجه ابن صدیق قرار گرفته است.   ،                 اضطراب حدیث عمار

      گیري       نتیجه  .  9

                 عنــوان یکــی از                                              اي حــافظ احمــد بــن صــدیق الغمــاري بــه   هــ         پــژوهش           در خصــوص

    :             دست آمده است  ه                                                    ترین محدثان معاصر اهل سنت در علل الحدیث نتایج زیر ب        برجسته

                                        مطالعات علل الحـدیثی شـیخ احمـد بـن           ی از         نمود کامل  المداوي لعلل الحدیث     .   1

                                                                رود که در آن به شکل کاربردي علـل سـند و مـتن روایـات مـورد                    به شمار می      صدیق

          اند.                  بررسی قرار گرفته

       ً            که صرفاً بـه سـند       را    نی ا                              به نقد متن نیز پرداخته و متقدم                  ع�وه بر نقد سندي    وي   .   2

             ر داده است.                    مورد انتقاد شدید قرا   ،   اند              اهتمام داشته
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                                                                        استد�ل وي آن است که چه بسا واضعان و منحرفان احـادیثی بـا سـند صـحیح        .   3

     بـه        ً   صـرفاً            ً                      توان صرفاً به سند اکتفا کرد و نه            حدیث نه می     نقد            بنابراین در    ؛           ساخته باشند

                                                          متن بسنده نمود بلکه روش منطقی بررسی توأم سند و متن است. 

        به همین    ؛                              به استد�ل و پرهیز از تقلید است                                 ابن صدیق در بررسی علل متنی قائل     .   4

                          به اجتهاد روي آورده است.  ،                               گاه در استفاده از قواعد محدثان     سبب

                              از ضـعف خـارج کـرده و یـا        را              روایات نبوي               متنی بسیاري از     علل       بررسی       او با     .    5

                          محکـوم بـه ضـعف کـرده       ،      انـد                                                روایاتی را که بزرگان حدیث اهل سنت صحیح دانسته

       است. 

  ،                                                                  بن صدیق در کشف علل متن روایات نبوي از قواعد علوم حدیث چـون ادراج  ا  .    6

         ناسـخ و    ،      تقطیع  ،           ترکیب حدیث  ،            رکاکت معنوي  ،             نکاره در متن  ،                     توجه به معناي واژگان

             کـافی بـر    ۀ                                                       سازي و اضطراب در متن استفاده کرده و با تسـلط و احاط ـ       همانند  ،      منسوخ

   .      ده است  کر      تصحیح           را کشف و                             و منابع حدیثی بسیاري از علل   ها     آن

        ل اهـل   ی     فضـا           احادیـث    ،                                  ی که توسط ابن صدیق رفع علـت شـده                از جمله روایات     .   7

  و                    معلول توصیف شده  ،                           توسط مخالفان از جمله نواصب    وي  ۀ     عقید           است که به     بیت

      اند.           تضعیف شده

  

    ها      نوشت    پی

    » .       ن العلل                                                                     حدیث الذي اکتشفت فیه عللإ تقدح فی صحته، وإن کان یبدو فی الظاهر سلیما م «   . 1

2 .   َالقْلَم فج  َ َ ْ      :  »     ـهْکملَـا یتغَیَـرُ ح فُـوظحْحِ المی اللَّوف بُي کتةٌ إلِىَ أنََّ الَّذلإُ إشِاَرتاَبْالک َأيَ فرَغَت           ْ   ُ  َ َ    َ    ُ   ْ   ِ  َّ         ُ    َّ   َّ َ   َ ِ  ٌ   َ ِ  ُ   َ  ْ    َ َ َ   َ «.    ابـن)       

                                      آنچه در لوح محفوظ نوشته شـده تغییـر                      ) منظور آن است که    491   ، ص  11   ، ج ق    1379  ،       عسق�نی     حجر

        شود.             نوشته نمی                      کند و بعد از آن چیزي     نمی

        معنـاي        بـه   »   و  َ   عـزَ  «    از  »   ْ   عـزوْ  «       شـود.               نیز مطرح می  »    عزو «           طور طبیعی،       ، به                       در مباحث مربوط به تخریج   . 3

                      همچنـین گفتـه شـده       .                                                                 وابستگی و اتصال است و در اصط�ح نسبت دادن قول و فعل به صحابه اسـت 

       یعنـی     ؛              برقـرار اسـت     ص   خصو        عموم و  ،    عزو   و       تخریج                                        راهنمایی به حدیث در مصادر اصلی است. بین 

                       تخریج ع�وه بـر عـزو،                                    . اما �زمۀ عزو، تخریج نیست زیرا                                   هر تخریج ممکن است مشتمل بر عزو باشد

  ،  ق    1431              هاسـت.(عابد،                                                                         مشتمل بر زیاداتی از نظر متن و سند و حکم بر حدیث است که عزو، فاقـد آن 



 در کشف و تصحیح علل متن حدیث بن صدیق الغماريشناسی ا روش  333

      )      115 ص

       شـدم       وارد    او    بر   ،   است      رفته     خود     باغ    به   ه ک     شدم                  حرکت کردم، متوجه      عمر    بن       عبداالله            براي م�قات   . 4

                 عمر، این چیزي که     بن       عبداالله   :    گفتم      کردم      پیدا      قریش    از      مردي       گو با و           زدن و گفت     قدم     حال    در    را      او   و

    از  :        ؛ گفـت  »                    جف القلم بما هو کائن «    اي      گفته    که     ایم       شنیده  :     گفتم       کدام؟  :    گفت                      تو به ما رسیده چیست؟    از

                 جف القلـم بمـا    «  :                ؛ پس من هم گفتم    ...»         تعالى خلق         تبارك و    االله   ان  «  :      فرمود    می    که       شنیدم     خدا      رسول

      .»         هو کائن

    ْ    َ    ْ      عنْـه، أصَـابتهْ      االله    ْ َ َّ  ٍ         الخْطََّـابٍ، رضـی      َ   بـنَ      َ عمرَ   َ َّ أنََّ     ُّ  َ  ْ َ   ِ   الزُّبیرِ، أخَبْره   َ ِ بنِ       عبداالله    ِ بنِ      ِ هاشمِ      َ    ْ روبلإَ، عنْ    ُ بنُ     َّ معلَّى   . 5

   َ  ٍ   َ َ  َ     تمَـرٍ، فقََـالَ      ْ   مـنْ    ِ   ٍ   بوِسـقٍ    َ    لَـه ْ      َ یأمْرَ   َ ْ أنَْ   َ  َ َ       ذلَک، وسألَه  َ ِ   َ إلِیَه   َ َ َ فشَکَاَ    َّ   وسلَّم  َ     علیَه    ُ االلهُ    َّ صلَّى    االله      َ رسولَ       ٌ   َ َ َ مصیبلإٌ، فأَتَىَ

   َ    لَـک    َ  ٌ   خیَـرٌ       هـی    َ     کلَمات ُ  َّ     علَّمتک ْ    ُ شئت   ٍ   ِ   ْ ِ ْ بوِسقٍ، وإنِْ   َ  لک ْ  َ   َ أمَرت ْ    ْ شئتْ   ِ ْ إنِْ «  :   َّ   وسلَّم  َ     علیَه    ُ االلهُ    َّ صلَّى    االله      ُ رسولُ

ْنهم  ْ  «   َلِّ  :  َ  َ قاَلع ِّ  َِّیهننم َّ ِ      ْرمو ْ     یل    ٍق؛سِبو ٍ   ِ   لإٍ   ُ ذوُ   َ ِ ِّ فإَنِِّیاجح ٍ      إلِیَه   َ ِ « ،   َلُ «  :  َ  َ قاَلْأفَع ُ  ْ َ «   َقاَلو َ  َ   :  ُِالله ـ  :  ُ ِ قل      م     ـیْفظَناح    ْ َ      ـ�با�س       ِم ِ   

 ـ     ٌ   آخـذٌ    َ ْ    أنَْـت       مـا    َ ِّ   شَـرِّ     ْ منْ   ِ  بک َ           ِ  ُ حاسدا، وأعَوذُ      عدوا    فی   ُ   تطُع           َ راقدا، ولاَ   ِ مِ     با�س ْ َ          َ   � قاَعدا، واحفظَنْی بنِاَص     َ ِ  ،هیت     

ُألَکَأسو  ُ َ  َ    َنم َ    ِي    ْ َ  ِ الخْیَرالَّذ  َّ    وه     كبیِد    ِ   .کلُُّه  ُّ ُ   

    کسی                               زي است که مشهود م�ئکه است و هر          زیرا آن رو   ؛                                     در روز جمعه بر من بسیار صلوات بفرستید   . 6

        رسد.                                                            که بر من صلوات بفرستد، درود او با پایان یافتن آن به من می

 َ       لحَـدي،        فـی    َ  َ     قطَیفتَـی     لی    ْ  ُ  افرْشوُا «    حسن     از         الصهباء      ابی     بن                       حدیث مرسل حسن از عقبلإ   ،          براي نمونه   . 7

         عبـداالله،      ُ   بـنُ        ُ   هـارونُ        حدثنا «                           و حدیث صحیح لغیره از اوس:   »   ْ ِ    الأنبْیِاء    َ    أجَساد    َ علىَ   ُ  َّ تسُلَّط   َ  لم      َ الأرض     َّ فإنَّ

      بـن      أوس                 الصـنعانی عـن           الأشـعث       ابی           جابر، عن    بن      یزید     ابن           عبدالرحمن         علی، عن    بن      ُ حسینُ       حدثنا

             آدم، وفیـه    ُ  َ   خلُـقَ        فیـه   :       الجمعلإ      یوم       ُ أیامکمُ      أفضل    ْ منْ    إن "  :       وسلم      علیه    االله    َّ صلَّى        االله      ُ رسولُ     قال  :   ٍ     وسٍ، قال أ

      یـا   :      قالوا  :    قال   "    على        معروضلإ       ص�تکم          فیه، فإن       ِ الص�ةِ    من     على        ُ         الصعقلإُ، فأکثروا     َّ ْ  ُ      النَّفخْلإُ، وفیه   ُ ِ       قبُضِ، وفیه

       علـى     َّ   حـرَّم        وجـل     عز    االله    إن "  :           بلیت، فقال  :       یقولون       أرمت؟     وقد      علیک     ُ  ص�تنُا   ُ  َ  تعُرض          َ االله، وکیف      َ رسولَ

   » "              أجساد الأنبیاء.      الأرض

                                                                                                  خداوند به من امر کرد تا آنچه را به من آموخته به شما بیاموزم و شما را تأدیب کـنم؛ هرگـاه بـر در       . 8

                        غـذا را در پـیش خـود                                                                         ایستید نام خدا را ببرید تا شیطان را از منازلتان دور کنیـد، هرگـاه          خود می   ۀ   خان

             کنـد بایـد                        کس در شب غسـل مـی                                شیطان در رزق شما شریک نشود، هر                            گذارید نام خدا را ببرید تا    می

      کسـی                                  ، فقط باید خود را سرزنش کنـد.             اي به او رسد                                            عورت خورد را بپوشاند اگر چنین نکند و عارضه

                     کنـد، هنگـامی کـه                                                           شو بول کند و دچار وسواس شود جز خود را نبایـد سـرزنش   و               که در جاي شست

                      کنند پس از غذاي خـود                    هاي آن را جمع می                  زیرا شیاطین ریزه   ؛                                     سقره را برداشتید زیر آن را جارو بکشید

             قرار ندهید.   ها     آن           سهمی براي

    » .                                                      إن للحدیث ضوء کضوء النهار یعرف، وظلملإ کظلملإ اللیل تنکر «  .  9
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                    جزء در سایر موارد.                                                      تندرستی ده جزء است؛ نه جزء آن در طلب رزق و روزي و یک   .  10

                              مردم رنگرزها و زرگرها هستند.     ترین     گو      دروغ   .  11

                           در همین مقاله مراجعه شود.  »  ه    نکار «         به توضیح    .  12

          َ     َ  َ  ْ   ٍ ْ     ِ     َ  َ  ْ   َ ِ       ْ  ْ    ِ ِ  َّ     ْ  ٍ (رفعْ الشَّارعِِ) الحْکمْ(السابقَِ منْ أحَکاَمه بـِ) حکمٍْ منْ أحَکاَمه(لاَحقٍ)  .   13

                را زیارت کنید.   ها     آن          ز این پس                                      من شما را از زیارت قبور نهی کردم اما ا   .  14

                         شـده بـا آتـش بـود.            پختـه                                     ، ترك وضـو پـس از خـوردن غـذاي                              یکی از آخرین کارهاي پیامبر   .  15

                                   رفتن وضـو بعـد از خـوردن غـذاي          ، گ ـ »     َّ      َ                  الوضوء ممـا أنضَـجت النَّـار    «                             (بر اساس برخی روایات  مانند

   )   139   ، ص 1   ، ج ق    1430         سجستانی،   :                                       شده با آتش در ابتدا واجب بوده است.)(نک        پخته

   اي                جاي آن حلقـه     به                                 عنوان مزد بگیرد، خداوند در قیامت                                 که براي آموزش قرآن کمانی را به     کسی  هر   .  16

                                از آتش بر گردن او خواهد آویخت.

                                              چیز براي گرفتن مزد، تعلیم دادن کتاب خداست.       ترین         شایسته   .  17

      زد.    اندا                            زیرا شما را به یاد آخرت می   ؛                   به زیارت قبور بروید  .   18

    »  ْ ُ   ِ القْبُورِ.         زوارات    االله   َ  َ لعَنَ «  :                          با اسناد حسن نقل کرده است                 هریره از پیامبر      ابی    .  19

        هـا را     ن                           بیننـد مـن نیـز عـورت آ                             داد؛ اهل من عورت مرا می                                   خداوند همسران را لباس یکدیگر قرار   .  20

       بینم.    می

    آن         برابـر     در       شـما      موي   و      پوست   و      دارد      باور    را    آن        هایتان     قلب    که        شنیدید    من    از      سخنی    که        هنگامی  .   21

    از        سـخنی       کـه           هنگـامی    و           سزاوارترم     سخن     این    به           بینید، من    می                    آن را نزدیک به خود   و     شود    می      خاضع

       خـود     از    را    آن   و      دارد        تنفـر     آن    از       شـما        مـوي    و      پوست   و     کند    می       انکار    را    آن        هایتان     قلب    که        شنیدید    من

       است.       دورتر    من    از    که               دانید، بدانید    می      بعید

                                               م نداشتم بلکه خداوند آن دو را مقدم داشته است.                     ن ابوبکر و عمر را مقد م   .  22

                   مردان، پدرش است.     ترین                عایشه و محبوب   ،    زنان     ترین                نزد من، محبوب  .   23
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 ـ م  ا�   ب ی   ترت  ،           ح ابن حبان ی    ب صح ی   تقر   ی      حسان ف  ا�  ،     محمد  ،         ابن حبان  . 2              بـن بلبـان      ی    عل ـ        الـدین           ر عـ�ء    ی

  ،                  مؤسسـلإ الرسـاللإ           بیـروت:    ،               الطبعلإ ا�ولـى   ،      رنؤوط    ب ا� ی  شع  :  ه ی          ثه وعلق عل ی   حاد ا          حققه وخرج   ،  ی      الفارس

   . م    1988 / ق    1408
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        فـؤاد         محمـد       ثـه  ی   حاد ا   و         بوابـه  ا   و        کتبـه        رقـم   ،  ي      البخار   ح ی  صح     شرح   ي     البار     فتح  ،  ی     عسق�ن        ابن حجر   . 3

      بـن    ز ی         عبـدالعز   :    قات ی   تعل   ه ی  عل   ب ی    الخط      الدین      محب  :     طبعه     على       وأشرف       وصححه         بإخراجه     قام   ی        عبدالباق

    ق.    1379            المعرفه،     دار       بیروت:   ،    باز    بن       عبداالله

 ـ  عم   ي        ع بن هاد ی  رب   ق ی  حق ت  ،                         النکت على کتاب ابن الص�ح  ،            ــــــــــ   . 4   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،  ی          ر المـدخل    ی

   . م    1984   /   ق    1404  ،  ه ی   س�م           بالجامعلإ ا�   ی               ادة البحث العلم  عم   :          نلإ المنورة ی  مد

  ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،             القادر عطـا           ق محمد عبد    تحقی  ،               الطبقات الکبرى  ،               االله محمد بن سعد   عبد  بو ا  ،        ابن سعد  . 5

  . م    1990     / ق    1410   ه،                 دار الکتب العلمی       بیروت: 

  ن  ی    اس ـ ی       مـاهر       ـ    م  ی        ف الهم ـ ی        عبد اللط  ق     تحقی  ،                مقدملإ ابن الص�ح  ،                    عثمان بن عبد الرحمن  ،          ابن الص�ح  . 6

   . م    2002 / ق    1423  ،  ه ی               دار الکتب العلم       بیروت:   ،             الطبعلإ ا�ولى  ،      الفحل

 ـ  حق ت  ،          س اللغـلإ   یی            معجـم مقـا    ،    حمد ا  ،         ابن فارس  . 7   ،        الفکـر      دار         بیـروت:    ،                          عبدالسـ�م محمـد هـارون      ق   ی

   . م    1979 /   ق    1399

مس ن ش ـیمحمـد حس ـ ق ی ـحقت، میر القـرآن العظ ـ یتفس، ریل بن عمر بن کثیسماعابوالفداء ا، ریکث  ابن .8

  ق.1419،  لإیدار الکتب العلمبیروت: ، الطبعلإ ا�ولى، نیالد

  ،                     رنـؤوط مـع زمـ�ؤه       ب ا� ی  شع        ، تحقیق             سنن ابن ماجه  ،  ی ن ی       د القزو ی ز ی           االله محمد بن    عبد  بو ا  ،     ماجلإ       ابن  . 9

   . م    2009  ق/    1430  ،  لإ ی                  دار الرساللإ العالم  ،             الطبعلإ ا�ولى

 ـ                  کشـف الخفـاء ومز     ، ی         العجلـون    ی      الجراح   ي                     ل بن محمد بن عبدالهاد ی    سماع ا  ،         بوالفداء ا  .  10   ،       لبـاس     ل ا�   ی

   . م    2000 / ق    1420  ،  ي     هنداو   ق ی   تحق  ،  لإ ی             المکتبلإ العصر  ،             الطبعلإ ا�ولى

  .  تا    بی  ،        المعارف     دار   :     قاهره  ،        السادسلإ   لإ ع ب   الط  ،                         اضواء علی السنلإ المحمدیه  ،      محمود  ،       ابوریه  .  11

   :  شق  دم  ،             الطبعلإ ا�ولى      أسد،      سلیم      حسین        ، تحقیق     یعلى     أبی      مسند                  ُ    حمد بن علی بن المثنُى،  ا        بویعلى،  ا  .  12

   . م    1984 / ق    1404         للتراث،         المأمون     دار

   . م    2003  ،                             الهیئلإ المصریلإ العاملإ للکتاب   :     قاهره  ،          ضحی ا�س�م  ،          احمد امین  .  13

  ،        الفـتح      دار   :       قـاهره   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،                                             منهج النقـد عنـد علمـاء الحـدیث النبـوي       ،      الدین     ص�ح  ،      ادلبی  .  14

   . م    2013 / ق    1434

 ـ         محمـد زه         ، تحقیق  ي        ح البخار ی  صح   ، ی     الجعف   ي               بو عبداالله البخار ا  ل  ی    سماع ا        محمد بن   ،  ي    بخار  .  15        ر بـن     ی

  ق.    1422    نا،     بی       بیروت:   ،             الطبعلإ ا�ولى  ،            ناصر الناصر

   . م    2005  ،     لمیلإ ا                 جامعلإ المصطفی الع   :  قم  ،  ث ی            نقد متن الحد   ی    مبان  ،     قاسم  ،  ی   ضان ی ب  .  16

                غراس للنشـر و    : ت ی    الکو  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،                   بدر بن عبداالله البدر        ، تحقیق  ر ی            الدعوات الکب  ،      بوبکر ا  ،  ی  هق ی ب  .  17

  . م      2009  ،    ع ی     التوز

         م عطـوة   ی      بـراه  ا  ،                          محمـد فـؤاد عبـدالباقی     ،              حمد محمد شاکر ا   ق ی      ق وتعل ی   تحق  ،  ي          سنن الترمذ  ،  ي    ترمذ  .  18
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  . م    1975   / ق    1395  ،  ی     الحلب   ی                 مطبعلإ مصطفى الباب              شرکلإ مکتبلإ و  ،    مصر  ،  لإ ی     الثان       الطبعلإ   ،    عوض

  

 ـ  زو   ی    عل ـ        ، تحقیق  ث ی        صول الحد ا   ی       رساللإ ف  ،  ی             بن محمد بن عل   ی  عل  ،  ی     جرجان  .  19   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،  ن   ی

    ق.    1407  ،            مکتبلإ الرشد   :  اض ی   الر

    دار          بیـروت:    ،          الثانیـلإ          الطبعـلإ    ،                    السید معظـم حسـین          ، تحقیق                  معرفلإ علوم الحدیث  ،                حاکم النیسابوري  .  20

   . م    1977   / ق    1397  ،  ه            الکتب العلمی

   . ش    1395  ،             دانشگاه اراك  ،  1 چ  ،             یند فهم حدیث ا            درآمدي بر فر  ،    علی  ،        حسن بگی  .  21

        ق.    1424  ،   لف ؤ   الم   :  اض ی  لر ا  ،             ف بعلم العلل ی     التعر  ،  ز ی                هشام بن عبد العز  ،    ح�ف  .  22

           للدراسـات     ی                 المرکـز العـالم     :    قـم   ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،                        معجم الأفعال المتداولـلإ   ،       د محمد ی   الس  ،  ي  در ی ح  .  23

    ق.    1423  ،  ه ی م    ا�س�

   . م    1985 / ق    1405  ،                  دار الکتاب العربی       بیروت:   ،             الطبعلإ ا�ولى  ،               فی علم الروایه   لإ      الکفای  ،            خطیب بغدادي  .  24

                  الرحمن بـن حمـد                االله بـن عبـد              م بـن عبـد   ی       عبدالکر  :    ارح   الش  ،                شرح بلوغ المرام  ،          عبدالکریم  ،     خضیر  .  25

   .  تا    بی  ،  ر ی      خ الخض ی                      دروس مفرغلإ من موقع الش  ،  ر ی    الخض

 ـ ب  ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،                    ب ا�رنؤوط و زمـ�ؤه  ی  شع       تحقیق  ،  ی            سنن الدارقطن  ،        بوالحسن ا  ،  ی      دارقطن  .  26    ـ     روت   ی

   . م    2004 / ق    1424  ،       لرساللإ ا       مؤسسلإ  ،      لبنان

                  جمعیـلإ التربیـلإ      :       بحـرین   ،          مشهور حسن   ق    تحقی  ،      العلم                 المجالسلإ و جواهر   ،              احمد بن مروان  ،       دینوري  .  27

   ق.    1419  ،    میلإ    ا�س�

  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ی              د کامل قره بلل   محم   و            ب الأرنؤوط  ی          ، تحقیق شع    داود      ابی      سنن  ،     داود  بو ا  ،  ی   تان س  سج  .  28

    م.    2009 / ق    1430  ،  لإ ی                  دار الرساللإ العالم       بیروت: 

         الطبعـلإ  ، ین عل ـیحس یعلیق ، تحقیث للعراقیلإ الحدیث بشرح الفیفتح المغ، نیالد شمس، يسخاو .29

  .م2003 / ق1424، مکتبلإ السنلإ :مصر  ،      ا�ولى

         بیـروت:    ،               الطبعلإ ا�ولـى   ،  ر ی      ر النذ ی      ث البش ی   حاد ا   ی   ر ف ی           الجامع الصغ  ،          عبدالرحمن      الدین      ج�ل  ،  ی  وط ی س  .  30

   . ق    1401  ،  ع ی                               دار الفکر للطباعلإ والنشر والتوز

  ،                 الطبعـلإ ا�ولـى    ،  ی               وسـف النبهـان   ی          ، تحقیـق   ر ی        امع الصغ      لى الج ا    ادة  ی      ضم الز   ی   ر ف ی          الفتح الکب  ،          ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ        .  31

   . م    2003     /   ق    1423  ،       الفکر      دار  ،      لبنان   ـ    روت  ی ب

 ـ ب  ،            الخامسلإ عشر       الطبعلإ    ،         ث ومصطلحه ی         علوم الحد   ، م ی    براه ا  ،       الصالح   ی   صبح  .  32             دار العلـم     :       لبنـان    ـ     روت   ی

  . م    1984  ،  ن  یی    للم�

  ،  م ی      بـراه  ا              سـحاق محمـد    ا             تحقیق محمـد    ،  ر ی ُ  َ ْ             رُ شرَحْ الجامع الصغ ی   َّ  التَّنو  ،  ل ی    سماع ا        محمد بن   ،  ی     صنعان  .  33

    م.    2011  ق/    1432  ،                مکتبلإ دار الس�م   :  اض ی   الر  ،             الطبعلإ ا�ولى
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                                   عبـدالرحمن صـ�ح بـن محمـد بـن        بو ا          ، تحقیـق        نظـار     ح ا� ی     تنق ـ   ی              ح الأفکار لمعان ی   توض  ،                 ــــــــ  .  34

  . م    1997   /   ق    1417  ،  ه ی               دار الکتب العلم   :     لبنان     ـ     روت ی ب  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،   ضلإ ی  عو

  ،         المحـدث      دار   :    ریاض  ال  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ث ی   حاد         ان علل ا� ی ب   ی   ن ف ی           جهود المحدث  ،    علی      عبداالله   ،     صیاح  .  35

    ق.    1425

     و                                              طارق بـن عـوض االله بـن محمـد أبـو معـاذ               ، تحقیق    وسط         المعجم ا�  ،    حمد ا       مان بن  ی  سل  ،  ی     طبران  .  36

   . م    1995 / ق    1415  ،  ن ی         دار الحرم   :     قاهره  ،             الطبعلإ ا�ولى  ،  ی ن ی         محسن الحس

         الطبعـلإ    ،     هـا  ی  عل          والحکـم         وا�ثار   ث ی   حاد  ا�   ج ی   تخر    لى ا        المدخل  ،  م ی   راه ب ا    بن     بکر    بن       الصمد     عبد  ،     عابد  .  37

    م.    2010   /   ق    1431  ،        الطرفین     دار   :            مدینلإ النورة  ،        الثانیه

  ف  ی    اللط       د عبـد  ی     الس ـ          ، تحقیـق        خبـار               لـى اصـول ا�   ا   ار    ی ـ خ         وصـول ا�   ،                ن بن عبدالصـمد  ی  حس  ،  ی    عامل  .  38

   . ش    1360  ،  ه ی م    ا�س�             مجمع الذخائر     جا:     بی  ،  ي        الکوهکمر

  ،                       دانشـکده اصـول دیـن      :    قـم   ،        حسـومی    االله        ولـی    ۀ    ترجم  ،                      دراسات فی علم الدرایه   ،    اکبر     علی  ،      غفاري  .  39

  . ش    1388

  ،  ي        المنـاو    ی     شـرح      ر و ی                      لعلـل الجـامع الصـغ      ي      المداو  ،  ق ی                    حمد بن محمد ابن الصد ا  ،  ی   حسن   ي    غمار  .  40

  . م    1996  ،  ی         دار الکتب   :     قاهره  ،             الطبعلإ ا�ولى

    م.    1994   /   ق    1414  ،        الطبریلإ   :    ریاض  ،         علإ ا�ولى    الطب  ،          التخریج                    حصول التفریج باصول  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  41

   . م    2007  ،       الکتبی     دار   :     قاهره  ،                                بحر العمیق فی مرویات ابن الصدیق  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  42

     تا.    بی  ،     نرجس       مکتبه   :  جا    بی  ،       ا�خبار        ونوادر         الفوائد     طرف   ی ف        العطار      جؤنلإ  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  43

  ،          ابـراهیم        زکـی         محمـد   :       ناشـر    :       قـاهره   ،         المسـلم       مجللإ  ،  »    یرزق    حی    االله     نبی «  ،       الصدیق       عبداالله  ،      غماري  .  44

   . 1 3   ـ   1 1 ص  ،  ق    1376

  ،         الجدیـد          العهـد          مطبعـلإ    :  جا    بی  ،        الثانیلإ       الطبعلإ   ،  ن ی    المب       القول      کتاب     على   ن ی    المت        المحکم      الرد  ،      ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ     ـ    .  45

        م.    1995   /   ق    1374

  ،                  مناهــل العرفــان   لإ    سســ ؤ م   :               دمشــق؛ بیــروت     ـ           الغزالــی   لإ      مکتبــ  ،                      الوضــع فــی الحــدیث  ،      عمــر  ،       ف�تـه   .  46

   . م    1981   /   ق    1401

 ـب، ثیث مـن فنـون مصـطلح الحـد    یقواعد التحد، نیالد جمال، یقاسم .47 ، دار النفـائس  :لبنـان   ـ روتی

  ق.1427

   و     ی  ان   ی ـ ح   ي     بکـر           ، تحقیـق        فعـال   ا�        قوال و  ا�     سنن   ی            کنز العمال ف        الدین،             علی بن حسام   ،    هندي     متقی   .  48

   . م    1981   /   ق    1401  ،        الرساللإ       مؤسسلإ       بیروت:   ،        الخامسلإ       الطبعلإ   ،           صفوة السقا

    دار   ،        لبنـان      ـ         بیـروت   ،          الثانیـلإ          الطبعـلإ    ،  ر ی                       ر شـرح الجـامع الصـغ    ی        ض القـد  ی ف  ،     محمد      الدین    ن ی ز  ،      مناوي  .  49

  . م    1972   /   ق    1391  ،        المعرفه
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  ،  ی             مکتبلإ القدس ـ   :       القاهرة  ،  ی     القدس      الدین       حسام        ، تحقیق             منبع الفوائد                مجمع الزوائد و  ،  ن ی      نورالد  ،  ی  ثم ی ه  .  50

    م.    1994 / ق    1414

  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

 خراسانیشیعی در مورد روایات بررسی سندي و محتوایی 
 

 
  *صمد بهروز

  **الدین علیانسبسید ضیاء

  ***داود سلمانی

 

  چکیده
 حضـرت  قیام از پیش وقایع دوران شیعی، در خصوص منابع در مهدویت تعداد قابل توجهی از روایات

 است ظهور از پیش دورۀ هاي ها و شخصیت پرچم خصوص در این روایات، از است و برخی  مهدي

 کیفیت پژوهش، این. کرد خواهد خروج سیاه هاي پرچم با مشرق، از و است خراسانیها  آن از یکی که

 ایـن  به و دهکر بررسی اي کتابخانه شیوۀ به را شیعه حدیثی منابع در خراسانی روایات محتواي و اسناد

دارد و از میـان ایـن    وجـود  خراسـانی  خصـوص  در حـدیث  چهار فقط این منابع، در که رسیده نتیجه

خراسـانی   قیام هم، به جزئیات آن در که شود می  تلقی صحیح ازدي محمد بن بکر روایات، فقط روایت

جوانـب مختلـف قیـام     سـندي،  ضـعف  از نظـر  قطع با است.  تفصیلی آن پرداخته نشده مشخصات و

و از طریـق آن    سیاه در سه روایت دیگر، مورد توجه قرار نگرفته هاي هاي آن و پرچم خراسانی، ویژگی

  .کرد برطرف خاص اشخاص خصوص خراسانی را با تطبیق برتوان ابهامات مطرح در  روایات، نمی

  سیاه. هاي پرچم خراسانی، آخرالزمان، ،امام مهدي ها: کلیدواژه

                                           
 sa_behrouz@yahoo.com ، تبریز، ایراندانشگاه تبریزگروه معارف اس�می، استادیار  *

  iran134512@yahoo.com )نویسنده مسئولقم، ایران (، دانشگاه حضرت معصومهگروه علوم قرآن و حدیث، دانشیار  **

 d.salmani66@gmail.com طالبیه تبریز، تبریز، ایران علمیه آموخته حوزۀ دانش ***

 2/9/99تاریخ پذیرش:         9/6/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 368ـ339صفحات: 
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  . مقدمه1

 در زیـادي  روایات که است حاضر عصر در ک�می مباحث ینتر مهم از مهدویت بحث

 از فـراوان   اي همجموع ـ مهـدي  حضـرت  قیـام  هـاي  ع�مت. دارد وجود زمینه این

 نقـل  ،سـنت  اهل هم و شیعه روایی کتب در هم که شود می شامل را مهدویت روایات

 از سـیاه  هـاي  پرچم و خراسانی بحث روایات، در مطرح هاي نشانه از یکی. است  شده

سیاه  يها  پرچم روایات و خراسانی روایات دارد نظر در نوشتار این. است مشرق طرف

محتـوایی ارزیـابی   سـندي و   لحاظ بهرا ها  آن داده، قرار بررسی مورد در منابع شیعی را

 د�لـت  و اعتبار نظر از شیعه، منابع در روایات این که دهد پاسخ پرسش این بهده و کر

 شـیعی  رجال ءجز ،آن راوي اولین که است روایاتی شیعه، روایات از منظور اند. چگونه

 . ذکر این نکتـه نیـز �زم اسـت کـه    باشد  نقل شدهنیز اهل سنت  در منابع گرچه ؛باشد

از  کـه  اسـت  عبـاس  بنـی  سـیاه  هاي پرچم به مربوط سیاه، يها  پرچم روایات از قسمتی

  .خارج است نوشتار اینهدف 

خراســانی و  حـوري در منــابع حـدیثی شــیعه دربـارۀ   چهـار روایــت م  ،مجمـوع در

ر روایت، از حیث سند چهااین  کدام از، هرکه در این پژوهش ي سیاه نقل شدهها  پرچم

  . ه استبندي شد جمع ،و در نهایت محتوا بررسی و ارزیابی و

   آن امتیاز و پژوهش . پیشینۀ1ـ1

 لیفأت ـ خراسـانی  مـورد  در مستقل اي نوشته و کتاب آمده، عمل به تحقیقات به توجه با

کـه روایـات    هاي ظهور حضـرت مهـدي   نشانه است، اما منابع زیادي دربارۀ  شدهن

 حمـاد  بـن   از نعیم الفتن کتاب است؛ مانند  دهنوشته ش، ستها آن ۀخراسانی هم از جمل

 و )ق329 متوفـاي (نعمـانی  ابـراهیم  بـن   از محمد الغیبه  کتاب ،)ق228 متوفاي(مروزي

نویسـندگان  ). ق460 متوفـاي (طوسی شیخ به معروف طوسی حسن بن  از محمد الغیبه

 ع�مـات  فقـه انـد کـه کتـاب     هـایی را تـألیف کـرده    نیز در این خصوص کتاب معاصر

تحلیل تـاریخی  ، ق)1405، عاملی کورانی(للمهدي الممهدون ،ش)1383، سند(الالظهور 

الهـدي و   رایات ش)،1385 رضوانی،، ع�ئم ظهور(ش)1385، صادقی(هاي ظهور نشان

هاي قیام امـام مهـدي    تطبیقی نشانهبررسی ، ق)1420، فت�وي(الظهور الض�ل فی عصر

 صـورت  بـه  این منـابع ست. ها ۀ آنو... از جمل ش)1398، علیانسب(در روایات فریقین
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بنـدي   آوري و دسـته  که در جمع در عین حال واند  دهکر توجه ظهور هاي نشانه به ،کلی

است، ت�ش زیـادي انجـام   ه آن از جملههم روایات ع�ئم ظهور که روایات خراسانی 

 لـى یتحلکـار   و  کـرده  تکرار را گذشته منابع هاى تیروا سندگان،ینواین  شتریباند،  داده

در هرکـدام   و در این منابع صورت نگرفتهخراسانی،  تاویژه روای به، آن روایات دربارۀ

راویان و یا توجه بـه   لیتعد و جرح به و است  شدهبحث، به روایاتی استناد  فراخور به

 میـان  در ،طرفـی  از. اسـت   دهنش ـ تـوجهى  ،یا غیرمعتبر معتبر هاي کتاب در تیروا نقل

 .دنش ـ یافـت  خراسانی دربارۀ جامع و مستقل اثري دانشگاهی، و حوزوي هاي نامه پایان

، پـرداختن بـه روایـات    سـازد  متمـایز مـی   هاي مشـابه  آنچه این پژوهش را از پژوهش

و ارزیـابی  صورت تحقیقی و تحلیل علمی این روایـات   بههاي سیاه،  و پرچمخراسانی 

منظـور مشـخص کـردن     بهاند،  ن روایات واقع شدهای سند سلسلهتک راویانی که در  تک

 روایاتبین  و تفکیکها  آن ارزیابی و تک این روایات اعتبار سندي تکمیزان وثاقت و 

و این روایات  يمحتوا ،است. همچنین در این مقاله در این خصوصمعتبر  غیر و معتبر

  . است  گرفته مورد ارزیابی قرار هاي ظهور امام مهدي نشانهبر ها  آن میزان د�لت

  شناسی . مفهوم2

هایی کـه دخیـل در مباحـث     بررسی مفهومی واژهبه پیش از پرداختن به اصل موضوع، 

  .شود میاین پژوهش است، پرداخته 

  و حدیث مفهوم روایت .1ـ2

 ـرو« .اسـت   شـده از انتقال آب گرفتـه  که  است» انتقال«معناي  به لغت، در »تیروا« ت ی

؛ 453، ص2ج ق،1404ابن فارس، (.مبرد  آبام  براي خانوادهیعنی » علی أهلی و لأهلی

 8 روزو اسـت   یرسـان  آبمعناي  بهنیز  هیترو کلمۀ )207، ص2، جق1417زمخشري، 

کننـد،   یم ـ حمل عرفات يصحرا به مکه از را آب حجاج، که بدین سبب را الحجه يذ

گـر  یبـر د ترویـه   زمـان،  مـرور به  )40، صش1364چی،  مدیر شانه(.ندیگو هیترو روز

 ـنهادر و  )311، ص8، جق1409فراهیـدي،  (رفتـه   کـار   ز بـه ی ـها ن تقالان ت در انتقـال  ی

 ،بنـابراین  )2364، ص1، جق1407جـوهري،  (.اسـت   دهظهور و بروز پیدا کـر  ،گزارش

متـرادف بـا    ،روایـت  .اسـت  آن گـزارش کـردن   ویا خبر  نقل حادثه، واقعه و »روایت«

که البتـه مصـادیق   هر چیز نو است معناي  به ،»حدث« ۀاز ماد که باشد معناي حدیث می
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 را نیـز یکی از آن مصادیق اسـت و سـخن    ،گفتار و ک�م ؛تواند داشته باشد مختلفی می

 .انـد  حدیث گفته ،دشو و یکی پس از دیگري حادث می یتدریج صورت به که رو ازاین

از  زیم نیقرآن کر) 133، ص2، جق1414؛ ابن منظور، 177، ص3، جق1409فراهیدي، (

، »ثیاحسـن الحـد  « ،قـرآن  يها از نام یکی) و 2 انبیاء:(اد کردهیر محدث یبا تعب ،اتشیآ

  )23 زمر:(بهترین سخن است.معناي  به

ک�م معصوم اطـ�ق   یعنی ،از ک�م یث به نوع خاصیعلم الحداصط�ح ت در یروا

گونـه کـه آب،     را همانین آب و ک�م معصوم مشابهت وجود دارد؛ زیا بیو گو شود می

 .اسـت  يمعنو یرفع تشنگ موجبز یک�م معصوم ن ،است يظاهر یرفع تشنگ موجب

 خاصـی بـراي   تعریـف اهل سنت، شیعه و  شناسان حدیث )28، صش1395معارف، (

فعل یـا تقریـر    ،قول یا حکایت از قول ،در اصط�ح محدثان شیعهاند؛  کردهبیان  حدیث

هـر ک�مـی   از نظر شیعه،  بنابراین )2، صق1398عاملی، (.گویند می حدیث معصوم را

 هرگـاه  ث،یالحـد  علـم  در تیروا شود. ، حدیث شمرده نمیمنتهی نشودکه به معصوم 

 مضـاف  صـورت  به هرگاه اما است، ثیحد يمعنا همان به رود، کار به مطلق صورت به

  .است کردن نقلمعناي  به و کرده دایپ يمصدر مفهوم به کار رود، »ثیالحد لإیروا«

  روایات شیعیمفهوم  .2ـ2

توان گفت هر  می وجود ندارد،خاصی براي روایات شیعی در منابع، تعریف از آنجا که 

  شود:  روایت شیعی تلقی می یقین به ،هاي زیر را داشته باشد روایتی که تمام شاخص

 بصـائر کتـاب  نخستین منبع نقل این روایت، منابع اصیل شـیعی باشـد ماننـد     .الف

  ؛کافیالو  الدرجات

   ؛رواي حدیث، از روات خاص شیعه باشد .ب

  . هاي شیعی باشد مضمون حدیث، مطابق و همسو با آموزه .ج

احتمـال شـیعی بـودنش بیشـتر      ،ها را داشته باشد اگر حدیثی برخی از این شاخص

  است.

  خراسانمفهوم  .3ـ2

 ش،1377 دهخـدا، (.اسـت  آفتـاب  برآمدن جاي یعنی ،مشرقمعناي  به لغت در خراسان

 مـورد  خـاورزمین  معنـی  بـه  خراسـان  فارسی، زبان قدیمی منابع در) خراسان ۀماد ذیل
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 و خـود  مملکـت  شـرقی  نقـاط  ایرانیان«: نویسد می مسعودي. است  تهگرف قرار استفاده

 ایـن  ،مـردم  و اسـت  خورشـید  همـان  »خُـر « که اند نامیده خراسان را آن مجاور مناطق

 یـاقوت ) 30، صش1365 مسـعودي، (».دانسـتند  مـی  خورشـید  طلـوع  محل را نواحی

 محل و اصلمعناي  به را آسان و خورشیدمعناي  به دري، فارسی در را »خرُ« نیز حموي

 در خراسان ۀمحدود وي، ظرن از )350، ص2، جق1383 حموي، یاقوت(.داند می شیء

 کهرا  مرو هرات، نیشابور، مانند مهم شهرهاي که بود گسترده سرزمینى اس�می، دوران

 میـان  در کـه  دیگـري  شـهرهاى  و سرخس ،2ابیورد ،1نسا طالقان، بلخ، بوده،ها  آن مرکز

، مون گیـت  )275ـ274، ص2، جهمان(.داشت بر در هستند، جیحون رود زیر درها  آن

  معتقد است خراسان، همان کشور پارت است کـه پـس از پیـروزي   دان غربی،  جغرافی

 جـوان، (.       ه اسـت  د   ش ـ       پـارت  نـام خراسـان جانشـین     ،اردشیر بابکان بر پادشاه اشـکانی 

 )22، صش1386

 ـ ،رفته شهر به شمار می نای از ایرئخراسان در عهد ساسانی جز«  ۀیکی از چهار ناحی

و چهـار مرزبـان اداره    "پادوسـپان "تحت فرمان اسپهبدي ملقب به و ه اصلی کشور بود

کـدام فرمـانروا   و هر بـوده  مرزبانان مزبور هریک در بخشی از خراسـان . است  شده می

 .3؛ 3بلخ و طخارستان .2 ؛شاهجانو  مرو .1این چهار قسمت عبارت بودند از: ، داشتند

، ش1380 مصـاحب،  (».مـاوراءالنهر  .4 ؛سیستان)(و سجستان 5بادغیس، 4بوشنج، هرات

 )887، ص1ج

رافیاي تـاریخی خراسـان منـاطق زیـر را شـامل      غج ،حافظ ابرو تاریخکتاب  مطابق

و  7امـامرو  ن،نیشابور و توابع آ ،و توابع آن 6و�یت قهستان، هرات و توابع آن« :شود می

و�یت بیهق و توابـع  ، ..و 9، طالقان، فاریاب8جز و�یات دره ،بلخ و نواحی آن ،توابع آن

و�یـت   ،و�یت ابیـورد ، و�یت طوس و مشهد مقدس، 11و جوربد 10و�یت شقان ،آن

  فهرست مطالب) ش،1370خوافی، (». ...و�یت جوین و، نسا

 همواره تاریخ، مختلف ادوار در خراسانکه  آید میرب هاي مذکور از مجموع گزارش

 زمـان  از و شـده  مـی  شـناخته  زمـین  ایـران  تمدن هاي حوزه ترین بزرگ از یکی عنوان به

 امـروزي  ایـران  شـرقی  نـواحی  به اشاره براي کلی و سنتی نامی طرف،  این به ساسانیان

 هایی بخش و ترکمنستان ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، از عمده بخش شامل بوده و
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 مـرز  داراي گـاه  هیچ تاریخ، طول در خراسان سرزمین. است  دهبو امروزي قرقیزستان از

 یـا  کـاهش  همـواره  اش، محـدوده  مختلـف،  عوامل تأثیر تحت و نبوده جغرافیایی ثابت

   .است  تهیاف گسترش

  مشرقمفهوم  .4ـ2

، اسـم  مسـجدِ مشرق بـر وزن  خاور در زبان فارسی است.  و معادلاي عربی  شرق واژه

مـادۀ   ق، ذیـل 1412راغب اصفهانی، (.شود گفته می محل طلوع آفتاببه مکان است و 

یکی معناي  بهدر جغرافیاي امروزي، مشرق  شرق) مادۀ ذیل ق،1414شرق؛ ابن منظور، 

  .قرار دارد از چهار جهت اصلی، در کنار شمال و جنوب و مغرب

  دینی روایاتلاح طاصمشرق و خراسان در  .5ـ2

در   مشرق و خراسان)(عبارتاین دو  از منظور شود می روشن ،روایات در تأمل اندك با

هم نام مشـرق و هـم نـام خراسـان، در      .1 زیرااست؛ ران یسرزمین اروایات، اصط�ح 

تردیـد،   بـی  روایات خراسانی آمده و هر دو قسم روایات، به یک موضوع اشاره دارد و

 ـتعب دو بـا  اسـ�م  گرامـى  رسـول  واقع . درندنک ر مییگر را تفسیکدی اتیروا نیا  ری

 جهـانى  انق�ب از شیپ آخرالزمان در گروهى اس�مى امیق از ن،یسرزم کی از مختلف،

سازان حکومت جهـانى حضـرت    نهیات مربوط به زمیروا .2 ؛است  دهدا خبر مهدى

 ،عجـم  ،فـرس  کلمۀ مانندداتى یمؤبلکه  ،ستیمنحصر به مشرق و خراسان ن مهدي

 حمـاد،  ؛ ابـن 126ـ125ص ق،1428، یشافع یمقدس(.شود ده مییدها  آن در و...موالى 

 )261، ص14، جق1401متقی هندي، ؛ 53، صق1416س، و؛ ابن طاو84، صق1423

 اند. لی براي اثبات آن آوردهد�ی گران نیز بر این مطلب اذعان دارند وسیاري از پژوهشب

  )234ص ،ق1408کورانی، (

شود که اصط�ح خراسان به سـرزمین ایـران    در برخی روایات دیگر نیز مشاهده می

 در مورد احرام اهل ایران وارد شده مانند روایتی که از امام کاظم؛ است  دهشاط�ق 

  أهَـلِ   إحِـراَمِ   عـنْ   سـألَتْهُ « :تعبیر شده» همِیلی ما و  خرُاَسانَ  أهَلِ«و از اهل ایران با عنوان 

 ـیقاَلَ أمَا أهَلُ الکْوُفَـلإِ و خرُاَسـانَ و مـا     ...  خرُاَسانَ  الکْوُفلإَِ و أهَلِ یل قْـنَ العفَم ِـهم   »قِ...ی

 )55، ص5، جق1407؛ طوسـی،  267ص ق،1409؛ عریضی، 235ص ق،1413حمیري، (

عنوان یکی از  نقل شده و از بخارا به یا روایتی که در مورد زکات ط� از امام صادق
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 یلـأبَِ  قُلْـت « :اسـت   دهایران بو آن زمان بخارا جزء عبیر شده که درروستاهاي خراسان ت

دبع یإنِِّ ع اللَّه ْکنُت نْ لإٍیقرَْ یفانَ قرُىَ ما قاَلُی  خرُاَسَى... لهخاَر3، جق1429کلینی، (»ب ،

تعبیر » اهل خراسان«عنوان  که از اهل ایران بهن حضرت آ) یا روایت دیگري از 517ص

  )353، ص5، جهمان(». النَّهرِ... وراء منْ  خرُاَسانَ أهَلِ منْ قوَم أتَاَه« :است  شده

  خراسانیدر مورد  روایات شیعهبررسی سندي  .3

و ارزیابی راویانی کـه در   خراسانی تک روایات شیعه دربارۀ در ابتدا به بررسی سند تک

 روایات و میزان د�لـت ، و پس از آن، به محتواي این سند آن روایات قرار دارند سلسله

پرداختـه  باشد،  هاي ظهور حضرت مهدي بر مطلب مورد نظر که همان نشانهها  آن

   .شود می

  بصیر روایت ابو .1ـ3

حدثنا محمد بن حسـان   العطار قال: ییحین قال: حدثنا محمد بن یبن الحس یأخبرنا عل

 ـ یقال: حدثنا عبداالله بن جبللإ، عن عل یالکوف یبن عل  محمد حدثنا قال: يالراز  یبن أب

قُلْـت لَـه جعلْـت فـداك متَـى      « ه الس�م قـال: یعبداالله عل یر، عن أبیبص یحمزة، عن أب

إنَِّ قدُام هذاَ الأْمَرِ خمَس علاَمـات أوُلَـاهنَّ    ... أبَامحمد ایخرُوُج القْاَئمِ علیه الس�م فقَاَلَ 

ف اءفْ یالنِّدالس خرُوُج ضاَنَ ومرِ رَیشهیان  ـانالخْرُاَس خرُوُج یو   قتَْـلُ الـنَّفسِْ الزَّک ـو  لإِ و ی

ْباِلب فَیخساء289ص ،ق1397نعمانی، (12». ...د(  

، متکلم، مفسـر و  ق360متوفاي محمد بن ابراهیم نعُمانی این روایت، اولین بار توسط 

    13اند. ه نقل کرد وي زااین روایت را  دیگر محدثان، ،وياز  پسنقل شده و  محدث شیعی

  بصیر ابو ررسی سند روایتب. 1ـ1ـ3

 ریأبوبصـ 

 ـل ریبص ـ  ابـو  .1: هسـتند  معروف ریابوبص عنوان با راویان، از نفر چهار  يبختـر  بـن  ثی

 ابـو  .4 الحارث؛ بن یوسف ریبص  ابو .3 ؛ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص  ابو .2 ؛يمراد

 عبـداالله  بـن  حماد نام خویی حتی) 393ص ،ق1383 داود، ابن(.محمد بن عبداالله ریبص 

 در) 45، ص21ج ق،1410 خویی،(.است  دهآور پنجم نفر عنوان به نیز را هروي اسد بن

 را او حلـی  ع�مه که است ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص ابو مطلق، ریابوبص میان این

 ،»وجیـه  و ثقلإ« تعبیر با را او نجاشی ولی) 264، صق1417 حلی،(است  دهکر فیتضع
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 شــعیب از ،از او ســتایش ضــمن کشــی، و) 441ص ق،1407 نجاشــی،(کــرده توثیــق

 مـا  براي سؤا�تی ها وقت بعضی: کردم عرض صادق امام به که کرده نقل عقرقوفی

 آن کنـیم؟  مراجعـه  کسـی  چـه  به مواقع این در نداریم، دسترسی شما به و آید می پیش

 که) 171ص ،1348 کشی،(»اسدي به رجوع باد تو بر با�سدي؛ علیک« :فرمود حضرت

 دهنـدۀ  نشـان  روایت این و است ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص  ابو اسدي، از منظور

  .است صادق امام نزد او رفیع جایگاه

  بطائنى حمزة یأب بن یعلـ 

 ابـن (.داند می خدا لعن مورد و هیواقف بزرگان ازوي، او را  تضعیفضمن  غضائري ابن

 کـاظم  امـام  اعتماد مورد و مشهور وک�ى از وي) 83، ص1ج ،ش1364 غضائري،

 وک� گرید و او دست به عهیش از ادىیز اموال حضرت، آن شدن زندانى از پس که بود

 و خـدا  حجـت  نیآخـر  را حضـرت  آن حضـرت،  آن شهادت از پس آنان ولى د،یرس

 تصـاحب  را امـوال  تـا  کردند انکار را رضا امام امامت و کرده معرفى موعود مهدى

 توقـف  لیدل به نیز هیواقف ای واقفه به آنان شهرت) 461ـ460ص ق،1404 طوسی،(.کنند

 داده نسـبت  آنـان  بـه  14»ممطـوره « عنوان با نیز گرىید لقب اما. است هفتم امام بر آنان

 فاصـله  و آنـان  انحـراف  شـدت  ۀدهند نشان که) 93، ص1ق، ج1395ابن بابویه، (شده

 را آنـان  بـا  وآمد رفت و خوانده ناصبى را آنان رضا امام. است آنان از هیامام گرفتن

 عۀیش ـ دانشمندان در عین حال، )460 و 457ص ،ق1404 طوسی،(.است  هدفرمو ممنوع

 اتىیروا که است نیا مسلمّ امر. دارند نظر اخت�ف واقفیه، فراوان اتیروا دربارۀ ه،یامام

 مـواردي  در همچنین و باشد  شده انیب و دهیشن آنان، فکري انحراف از شیپ آنان، از که

 شـود؛  مـى  رفتـه یپذ باشـد،  راوي انحرافـی  عقیـدۀ  بـا  ارتبـاط  بـی  روایـت،  موضوع که

 بزنطى و محبوب بن حسن ر،یعم ابى ابن چون بزرگانى از آنان، انیراو اگر خصوص به

 ـ مینـدان  کـه  است ىیجا اصلی مشکل اما .باشند کرده روایت نقل  چـه  در تی ـروا کی

  .است  شده نقل مسلکانش هم گرید ای حمزه بن على از زمانى

  ةعبداالله بن جبلـ 

او چنـدین   )120ص ق،1407 نجاشـی، (دانـد.  مـی  مذهب واقفی ، امارا ثقه وينجاشی 

 . ...و الواقفـلإ   على مـذهب بلإ یالصفلإ الغو کتاب  الرجالاز جمله کتاب ؛ تألیف کرده کتاب
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  ) 132، ص10ج ق،1410 خویی،(

  یکوف یعل بن محمد ـ

 و جـرح  گونـه   هـیچ  بـدون طوسـی نـام وي را آورده،    شیخ ،رجالی دانشمندان میان در

  ده، ولـی خـویی وي را تضـعیف کـر    )251ص ،ق1381 طوسی،(.وي مورد در تعدیلی

  )180، ص2ج، ق1403خویی، (.است

  يراز حسان بن محمدـ 

 غیـر  و ضـعیف  را او غضـائري  ابن دارند؛ مختلفی نظراتوي  بارۀدر رجال دانشمندان

 با آوردن عبارت نجاشیولی  ،)95، ص1ج ،ش1364 غضائري، ابن(داند می اعتماد قابل

 روایـت  نقـل  بیشـتر  ضـعفا  ازوي  کـه  است باور این بر در مورد وي، »ینکر و یعرف«

 وي مورد در بهبهانی وحید نقل سخن ضمن خویی) 338ص ق،1407 نجاشی،(.کند می

 ى،ی ـحی بن حمدا بن محمد و کرده معرفی الرضا خادم را او صدوق شیخ« گفته که

 اوسـت  عـدالت  بر دلیل خود، این و دانسته صحیح را روایتش و کرده نقل روایت او از

 نقـد  بـه  ،)191، ص15ج ق،1410 خـویی، (»بزرگان از او است روایت آن، نقل و مؤید

 و دانسته دلیل بدون را او بودن الرضا خادم به صدوق توصیف و پرداختهوي  ک�م

   )جا همان(.کند نمی ثابت را او وثاقت و حسن بزرگان، روایتبر این باور است 

  العطار ییحی بن محمدـ 

 کلینـی  اسـتاد  و خـویش  زمـان  در قم بزرگان از قمی، العطار یحیی بن محمد جعفر ابو

 بزرگـی  بـه  او از یرجال انشمنداند. است  دهکر نقل روایت او از کافی در کلینی و بوده

 اسـتاد  را وي نجاشـی . انـد  سـتوده  را او تقـواي  و علـم  و صـداقت  وثاقت، و کرده یاد

. دانـد  می الحدیث کثیر و امتیاز صاحب اعتماد، مورد شخصیتی و خود زمان دانشمندان

 ق،1407 نجاشـی، (.النّـوادر  و الحسـین  مقتـل  جملـه  از زیـادي  هـاي  کتـاب  و صاحب

 طوسـی، (.انـد  نکـرده  نقـل  روایتـی  واسـطه  بدون ،معصومین ائمۀ از وي) 250ص

 روایـاتی  تمـام «: گوید می صدوق شیخ) 340ص ،ق1383 داود، ابن ؛495ص ،ق1381

 بـن  محمـد  از پدرم، از ام، کرده نقل جعفر بن علی از ،الفقیه یحضره � من کتاب در که

، از علـی بـن جعفـر، از بـرادرش موسـی بـن       بـوفکی  علی بن عمرکی از عطاّر، یحیی

  )422، ص4ج ق،1413 بابویه، ابن(».ام کرده روایت جعفر
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 توثیق ،سه هر واست  مشترك نفر سه بین ،یحیی بن محمد نام که نماند ناگفته البته

از راوي، تشخیص یکـی از ایـن سـه راوي را     سه هر ، ضمن توثیقثانی شهید .اند شده

 هـر «: گویـد  مـی  ويداند.  می شده، نقل وي از که روایاتی و حیات زمان و طبقه طریق

 عطّـار  یحیی بن محمد، مقصود کند، ذکر را یحیی بن محمد نام سند لاو در کلینی کجا

  )129ص ،ش1367 عاملی،(».است کلینی استادان طبقه در وي چون است؛ قمی

  نیبن الحس یعلـ 

، معروف به ابن بابویـه، پـدر   ق329متوفاي ،  بابویه قمیحسین بن موسی بن العلی بن 

مورد فقیهی  وي شود. با عنوان صدوقین یاد می ،شیخ صدوق است و از این پدر و پسر

نجاشـی،  (بـود. ها  و پیشرو قمی بزرگ و )241ص ق،1411حلی، (القدر جلیل اعتماد و

در  بـود کـه   برخـوردار  در فقه و حـدیث  ا�ییچنان از مقام ووي آن )184ص ق،1407

رسـید،   اي بـه نظـر مـی    یـا در مـتن حـدیث شـبهه     مواردي که حدیث در دست نبـود 

واهـا را  فت ایـن  و کردنـد  مـی  هجع ـارم الشـرایع  او در کتاب واهايشیعه به فت دانشمندان

روایتـی در   ،به حسب قاعـده وي  که و معتقد بودند کردند می یتلقمتن روایت  منزلۀ به

از  وي راابن ندیم ) 5ـ4ص ،ش1377،  عاملی(. است  دهاختیار داشته که مأخذ فتوایش بو

ابن بابویه ع�وه بـر داشـتن    )227ص ،ق1398ابن ندیم، (.داند می فقیهان و ثقات شیعه

   )248ـ247ص ق،1417طوسی، (. است  دهبو ، مردي بازرگان و صاحب مکنت مقام علمی

  بصیر سند روایت ابو  نهایی ارزیابی. 2ـ1ـ3

، راویانی قرار دارند که مورد تأیید و توثیـق بزرگـان رجـالی    این روایتگرچه در سند 

داراي  روایانبرخی  و یکوف یمحمد بن عل مانندوجود راویان مجهولی  دلیل بههستند، 

خـاطر مسـائل مـالی، امامـت امـام       که بـه  بطائنى حمزة یبن أب یعلمانند  ،فساد مذهب

بـه  ضـعیف  روایتـی  و  نبـوده قابل احتجاج  ،مذهب شد واقفی و هرا انکار کرد رضا

  .آید شمار می

 ـ بن یعل مانند ،ت کسی بگوید روایات افراد موثق داراي فساد مذهبممکن اس  یأب

 انروایتی نقل کنند کـه بـه موضـوع فسـاد مذهبش ـ     مگرشود،  پذیرفته می بطائنى حمزة

امثال برفرض اگر روایت  این نکته مورد توجه واقع شود که اما باید باشد.  داشته ارتباط

، در باب خراسانی که از یـاران  قابل پذیرش باشددر فروعات فقهی  بن ابی حمزهی لع
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معتقد  آن حضرتواقفیه به امامت  زیرا ؛قابل پذیرش نخواهد بود است، امام مهدي

  نیست. پذیرفته ،نبودند و روایاتشان در باب مهدویت

  روایت بکر بن محمد ازدي .2ـ3

 ـ يرة، عن بکـر بـن محمـد ا�زد   یف بن عمیر) عن سیعم یمحمد بن أب(عنه  ی، عـن أب

 ـ یمـان یو الْ یو الخْرُاَسـان  یانیخُـروُج الثَّلاَثَـلإِ السـفْ   « ه السـ�م قـال:  یعبداالله عل ـنلإٍَ   یفس

ٍة فداحیو ف داحرٍ وَمٍی  یشهلَ  و و داحیوف ایسا رایهنْ رى مدَیلإِ الْیلإٌ بأِهانیم   أنََّـهـل  دعو ی

   15)216ص ق،1409 موسوي،(».إلِىَ الحْقِّ

 الرجعلإ إثباتبراي اولین بار توسط فضل بن شاذان نیشابوري، در کتاب  روایتاین 

بـه کوشـش باسـم     منتخبـی از آن ولـی   ،کتاب در دسترس نیسـت این است؛ نقل شده 

 )360ص ق،1413(رشـاد ا�شیخ مفید در  .است  دهبه چاپ رسی تراثنا موسوي در مجلۀ

 إثبات الرجعلإاین روایت را به نقل از  )271ص ق،1417(الغیبلإو شیخ طوسی در کتاب 

    اند. نقل کرده ها ن به نقل از آنثامحد و بقیۀ  نقل کرده

را نقل کرده، در سلسـله اسـناد بسـیاري از احادیـث      روایتفضل بن شاذان که این 

 ق،1407 نجاشـی، (امامیه نیز قرار گرفتـه اسـت؛ نجاشـی بـه توثیـق او تصـریح کـرده       

بـه   مـوارد زیـادي  در  16خود، رجالکتاب کشیّ در «گوید:  می شیخ طوسیو  )307ص

 ق،1404، طوسـی (»محدثان استناد کـرده اسـت.   بارۀدر هاي او ات و جرح و تعدیلنظر

  )446ص

  بکر بن محمد ازدي بررسی سند روایت. 1ـ2ـ3

  يبکر بن محمد ازدـ 

اسـت   جلیل القدر آل نعیم اند. وي از طایفۀ را ثقه توصیف کردهدانشمندان رجالی، وي 

ي از اصـحاب  و) 180ص ق،1407 نجاشـی، (اند. که اکثرشان جزء راویان احادیث بوده

؛ 434ص ،ق1420 طوسـی، (.اسـت   شـده بوده و کتابی نیز براي او ذکر  امام صادق

  ) 170ص ،ق1381همو، 

  رةیف بن عمیسـ 

 مشهوري از کتاب وي ۀداراي تصنیف است و افراد ثق دانشمندانو  یکی از راویان وي

وي ، آشـوب برخی مانند ابن شهر) ولی 189ق، ص1407 نجاشی،(.اند نقل کرده روایت
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 دانشـمندانی ، اما )366، ص8ج ق،1410ویی، خ(اند تضعیف کرده دانسته،مذهب  را واقفی

) 189ق، ص1407 نجاشـی، (نجاشـی  و )224ص ق،1420طوسـی،  (مانند شیخ طوسی

 ويهـاي دانشـمندان رجـالی در مـورد      اند. خویی پس از نقل دیدگاه وي را ثقه دانسته

را درك نکرده که واقفی باشد و صاحب  امام رضا سیف بن عمیره، اص�ً«گوید:  می

 ».است  شده  ها اشتباه نوشته نویسی [شهرستانی] اشتباه کرده و یا در نسخه المعالمکتاب 

  )367، ص8ج ق،1410خویی، (

 سـیف  مـورد  در خویی قبول قابل توجیه همچنین و شده مطرح توثیقات به توجه با

  .دانست اعتمادي قابل راوي را وي توان می عمیره، بن

  ریعم یمد بن أبمحـ 

  دهن مردم بـو ین و عابدتریتر ن، موثقیتقواترعه، اصحاب اجماع و از بایاز بزرگان ش وي

از  ی شیعه و اهـل سـنت،  رجالدانشمندان  تمام تقریباً )142ص ق،1420طوسی، (.است

وقت، به زندان افتـاد و   فۀیمخالفت با خل خاطر اند. وي به اد کردهی کى و عظمتیبه ناو 

، 2جق، 1407 ؛ نجاشی،590ص ق،1404 طوسی،(.شدتحمل محوادث تلخ و سختى را 

  )205ص

  بکر بن محمد ازدي سند روایتنهایی  ارزیابی. 2ـ2ـ3

 بـن  سند روایت بکـر  سلسله راویاندانشمندان رجالی در مورد با در نظر گرفتن نظرات 

وجـود راویـان ثقـه و قابـل     خـاطر   که این روایت به توان نتیجه گرفت می ،ازدي محمد

  .شود تلقی میصحیح ی اعتماد، روایت

  روایت ابو خالد کابلی .3ـ3

 ـبن الحسـن، عـن أخ   یعل ید قال: حدثنیحمد بن محمد بن سعاحدثنا  ه محمـد بـن   ی

، عـن معمـر بـن    ین بـن موس ـ ی، عن الحسیحمد بن عمر الحلباه، عن یالحسن، عن أب

قَـد    بقِوَمٍ  یکأَنَِّ« أنه قال: الس�م علیه جعفر ی، عن أبیخالد الکابل یبن سام، عن أب ییحی

عطوَنهَ فإَذِاَ رأوَا ذَلـک وضَـعوا   یطلْبُونهَ فلَاَ یثمُ   عطوَنهَیفلَاَ الحْقَ  طلْبُونَ ی خرَجَوا باِلمْشرْقِِ 

فَیس ِهمقاتولىَ عع مَفلَاَ یوفه ألَوُها سنَ مَطوتَّى یعح َلوُنهْلَـا  یقب وا وـقوُم  دفعَونهَا إِلَّـا إِلَـى   ی

 17.»لصاحبِ هـذاَ الْـأمَر   یت نفَسْیلوَ أدَرکتْ ذلَک لاَستبَقَ یصاحبکِمُ قتَلْاَهم شهُداء أمَا إنِِّ

  )273ص ،ق1397نعمانی، (
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 بحـار مجلسـی در  نقل شـده و   الغیبلإدر کتاب  توسط نعمانی این روایت، اولین بار

) 243، ص52ج ق،1403مجلسـی،  (هنقل کرد این روایت را ،آن کتاببه نقل از  ا�نوار

  .ا�نوار بحاریا از  اند نقل کرده الغیبلإ کتاب یا از این روایت رامحدثان بعدي، 

از مشرق در این روایـت،  شناسی در آغاز مقال، منظور  مفهوم در نظر گرفتن بحثبا 

 خراسان، نام هم و مشرق نام در آنجا بیان شد که هم زیرا؛ همان ایران یا خراسان است

 تردیـد،  بـی  و دارد اشاره موضوع یک به روایات، قسم دو هر و آمده خراسانی روایات در

 اذعـان  مطلـب  این بر نیز گرانپژوهش از بسیاري .کند می ریتفس را گریکدی اتیروا نیا

   )234ص ،ق1408 کورانی،(.اند آورده آن اثبات براي د�یلی و دارند

  ابو خالد کابلی بررسی سند روایت. 1ـ3ـ3

  یکابل خالد بواـ 

 و قمـري  هجـري  اول سدۀ شیعی رجال از و  بوده کنکر به ملقب و وردان ،او اصلی نام

 امـام  را حنفیه بن محمد مدینه، در اقامت آغاز در وي. است سجاد امام اصحاب از

 )436، ص1ج ق،1416 عسـق�نی،  حجر ابن ؛254، ص1ج ،ق1399 طبرسی،(دانست می

، 1ج ق،1416 عسـق�نی،  حجـر  ابـن (کرد می خدمت او به الطاعلإ واجب امامی مانند و

 ام بن یحیی اصرار و راهنمایی با ولی ،)261، ص1ج ق،1409 راوندي، قطب ؛436ص

 اش کـودکی  دوران نـام  بـا  را او حضـرت  آن شـد،  نائل سجاد امام دیدار به طویل،

  .آورد یقـین  حضـرت  آن امامـت  بـه  اعجـاز،  ایـن  دیـدن  با وي و کرد خطاب »کنکر«

 ق،1419 خصیبی، ؛261، ص1ج ق،1409 راوندي، قطب ؛91ـ90ص ق،1413 طبري،(

   نـزد  در بلنـدي  جایگـاه  بـه  درآمد، حضرت آن م�زمت به آنکه از پس) 223ـ222ص

 و اعتمـاد  مـورد  افـراد  از یکـی  و »بـاب « را وي کـه  اي گونـه  به شد؛ لنائ حضرت آن

، 1ج ،ش1348 کشـی،  ؛529، ص2ج ق،1429 کلینـی، (.اند دانسته حضرت آن حواریون

  )10ـ9ص

  سام بن ییحی بن معمرـ 

 و کـرده  نقـل  روایت امام، دو آن از ،بوده صادق امام و باقر امام اصحاب جزء وي

 ع�مـه  و نجاشـی  توسـط  وي. است شیعه در تصنیف داراي که است راویانی جمله از

  )169ص ق،1411 حلی، ؛425ق، ص1407 نجاشی،(.است  شده توثیق حلی
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  ین بن موسیالحسـ 

مـورد  مـذهب بـودن او    و واقفـی توسط اکثر دانشمندان رجالی شیعه تضعیف شده  وي

 ،ق1383؛ ابـن داود،  26، صق1383برقی،  ؛336ص ،ق1381 طوسی،(.ستها آن تأکید

  )530ص

  یحمد بن عمر حلباـ 

 ،)127ص ،ق1381 طوسـی، (نام برده، بدون هیچ جـرح و تعـدیلی   ويخ طوسی از شی

نقل کرده مبنی بر تعریف و تمجیـد   کشی نیز حدیثی را از صحبت وي با امام رضا

اسـت   دهاظهار نظـر خاصـی نکـر    کشی دربارۀ وي وي از سوي آن حضرت، اما خود. 

ــا مشخصــات اینچنینــی  ) 597ص ،ق1348کشــی، ( ــه راوي ب در اصــط�ح رجــالی، ب

  شود.  گفته می 18مجهول

  الحسن بن علی بن فضال)(هیأبـ 

از بزرگـان و  الحسـن، بـزرگ خانـدان فضـال و       بن  الحسن و علی  بن  پدر محمدوي 

ق ی ـها را توث آن  ،مذهب بودن این خاندان با وجود فطحى بوده و شیعه یرجال دانشمندان

در برخــی روایــات،  )354ص ،ق1381 ؛ طوســی،129ص ،ق1348 کشــی،(انــد. کــرده

دانسـته نشـده و بـا اذعـان بـه      هـا   آن فضال، مجوز رد روایـات  بنی مذهب بودن فطحی

کـه در   انحراف فکري و مذهبی آنان، سفارش شده که روایات آنـان اخـذ شـود؛ چنـان    

: اسـت   دهچنـین آم ـ  ۀ بنـى فضـال  ، دربـار ت مرسلى از امام حسـن عسـکرى  یروا

  )390ص ق،1417طوسی، (»د.ید و نظراتشان را رها کنیریاتشان را بگیروا«

  محمد بن الحسنـ 

کـى از افـراد خانـدان    ی والحسن بن علی بن فضال، برادر علی بـن الحسـن    بن محمد

عه، فقـط کشـی، از او نـام    یش یرجال بوده و از دانشمندان  مذهب  فضال است که فطحى

  )345ص ،ق1348 کشی،(.است  دهکر قیمذهب بودن، او را توث عین فطحیو در  برده

  بن الحسن یعلـ 

  مـذهب  19کى از خاندان فضال است که فطحـى ی نیزعلی بن الحسن بن علی بن فضال 

نجاشـی،  (اسـت.   ق شـده ی ـعه توثیش ـ ین حال از سوى دانشمندان رجالیهستند و در ع

) کشی از طریق ابوعمر، از محمد بن 354ص ،ق1381 ؛ طوسی،83، ص2ق، ص1407
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تر از علی بن الحسـن   تر و فاضل در عراق و خراسان، فقیه«کند که گفته:  مسعود نقل می

مـذهب بـودن، از ثقـات     تـرین مـردم بـود و در عـین فطحـی      در کوفه ندیدم. او حافظ

فـه  ، بزرگان و عارفان به حدیث کو) نجاشی او را از فقها530ص ق،1348کشی، (»بود.

شیخ طوسی نیز او را  )،257ق، ص1407نجاشی، (کند. نقل می داند که کمتر از ضعفا می

طوسی، (کند. غیر معاند توصیف می و هاي خوب تصنیفداراي ، الروایلإ ، کثیرالعلم کثیر

از نجاشی و شـیخ طوسـی، او را    تبع به ) ع�مه حلی و ابن داود حلی نیز273ص تا، بی

  ) 483ص ،ق1383؛ ابن داود حلی، 93ق، ص1411ی، حل(اند. توثیق کرده

  دیسع بن محمد بن حمداـ 

) ق333 متوفاي(عى معروف به ابن عقدهید کوفى سبیابو العباس احمد بن محمد بن سع

دانشمندان  .استعه و اهل سنت یان شیخ نعمانى و از مشهورترین راوین مشایتر مهماز 

 را . نجاشـى او انـد  کـرده توثیـق   ،کرده ادیکى و عظمت یاز او به ن فریقین اغلبی رجال

، 1جق، 1407نجاشی، (داند. میمشهور به حفظ  و ثیان اصحاب حدیمردى بزرگ در م

، به »م المنزلهیعظ«و  »ل القدریجل«ن یبا عناو ويخ طوسى ضمن توصیف یش) 240ص

بـود و  کـرده  ث، با سـند حفـظ   یوبیست هزار حد صدوي « سد:ینو  مى وينقل از خود 

وي  )409ص ،ق1381طوسـی،  (».اسـت   تهار داش ـی ـگـر در اخت یث دیهزار حدصد یس

از بـه  ی ـکه ن داند می مشهورتر از آن را ثین وثاقت و بزرگوارى او در حفظ حدیچنهم

   )73ص ق،1404، همو(ان داشته باشد.یب

بـر  و  20داننـد  مذهب مـى  او را جارودى ،عهیش یدر این میان برخی دانشمندان رجال

ه ی ـان امامینکه نامش، در میاعلت ا رفته و یده نیز از دنیآن عق هستند که وي بااین باور 

عه و اعتماد شیعه، یهاى ش ت از کتابینزدیکی او با آنان و نقل روا سبب به ،شود ذکر مى

 رسـد  به نظر مـی  )73ص ق،1420؛ طوسی، 240، ص1جق، 1407نجاشی، (به اوست.

آورده خود  الرجال، ع�مه حلى نام او را در قسم دوم کتاب ويانحراف مذهب  لیدل به

 حلی،(.است  دهفزویخ طوسی و نجاشى بسنده کرده و مطلبى بر آن نیش سخنو به نقل 

 ـ، راهـى بـراى ترد  ويه به یامام دانشمنداناعتماد اکثر ) اما 321ص ق،1417  ۀد دربـار ی

  گذارد.  باقى نمى ويوثاقت 

نـادر  «، »ع�مه«، »حافظ«ر یاهل سنت نیز، ذهبى از او با تعبرجال دانشمندان ان یاز م
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ضعف در او اشـاره   ن حال به وجودیکند و در ع اد مىیث یکى از بزرگان حدیو  »زمان

 )342، ص15ج ق،1414ذهبی، (.است  دهخوب و بد را جمع کروي کرده، معتقد است 

از زمان ابن مسعود تا زمان ابـن عقـده،    اتفاق نظر دارند کهاهل کوفه  دارقطنى، به گفتۀ

 مانند برخى ،همه نیبا ا )219، ص5ج ق،1422، يبغداد بیخط(اند. دهیتر از او ند حافظ

د این امر، یالبته شا) جا همان(اند. اد کردهیاحمد بن حنبل و خود دارقطنى، از او به بدى 

  )225ـ224، ص5ج ،همان(ى او از برخى صحابه باشد.یعه و بدگویات شینقل روا دلیل به

در عـین   زیرارسد؛  این راوي، کمی دشوار به نظر می ، داوري دربارۀدر هر صورت

 فریقینها در مورد وي از سوي دانشمندان رجالی  و توصیف ها تعریفحال که بهترین 

  تـه صـورت گرف  فریقیناو از سوي رجالیون  ها نیز دربارۀ صورت گرفته، برخی بدگویی

  .است

  نهایی سند روایت ابو خالد کابلی ارزیابی. 2ـ3ـ3

وجـود راویـان    سـبب  بـه ثقه وجـود دارنـد،   این روایت، راویان  سند سلسلههرچند در 

ن بن یالحس مانند، و همچنین راویان فاسد المذهب، یحمد بن عمر حلبا مانند مجهول،

  .قابل احتجاج نیست آید و می ضعیف به شمارروایت ، یموس

  ابراهیم بن عبیدااللهروایت  .4ـ3

حـدثنا عبـداالله بـن     :قـال  ،يد االله بن موسى العلویحدثنا عب :قال ،بن أحمد یأخبرنا عل

عبـد   یأبَِ عنْ یأبَِ یحدثنَ :قال ،داالله بن الع�ءیم بن عبیحدثنا إبراه :قال ،يحماد الأنصار

 دمحنِ مفرَِ بعج الس�م ما علیهاللَّهَرَ یأنََّ أمنْؤمْنْ أشَْ  الس�م علیه نَیالمثَ عدتکَُـونُ  یح اء

إلِىَ ق هدعمِیبقاَلَ  ...امِ القْاَئ ُثم َبخِرُاَسان و غلَب مالقْاَئ لتْاَنَإذِاَ قاَمم ضِ کوُفاَنَ وَلىَ أر21ع 

لمَانُ و ظهَـرتَ  یو أجَابتْـه الْـآبرُ و الـد   لَـانَ  یو قاَم منَّا قَـائم بجِِ  22 کاَوانَ بنی رةََیو جاز جزِ

َلدوا يلیرف تفَرَِّقاَتم ْالتُّرك یات   ـاتَنبْالج ـ   الأْقَْطَـارِ و  کَـانوُا ب یو  نَـاته و نَـاتإذِاَ   نَ ه

َأم قاَم رةَُ وصْالب تِرَیخرَبصِرةَِ بمِرُ الإْم... ُی ثمقوُم  الْقَـائولُ  مْـأمالْم و  ـامـولُ  الإِْمهجْ23».الم 

  )283ص ،ق1397نعمانی، (

از را  آن ،بعـدي  ناو محدثنقل کرده  الغیبلإاولین بار، نعمانی در کتاب  این روایت را

، 52ج ق،1403 مجلسـی، (بحـار ا�نـوار  ؛ ماننـد مجلسـی در   انـد  نقـل کـرده   ويکتاب 

) و علی 172، ص3ج ق،1427جزایري، (ا�برار  ریاضاالله جزایري در  ؛ نعمت)235ص
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 ق،1422یـزدي حـائري،   (.الزام الناصب فی اثبات الحجـلإ الغائـب  یزدي حائري در 

  )107، ص2ج

، »بخِرُاَسان القْاَئم قاَم إذِاَ«تعبیر  تصریح نشده، اگرچه در این روایت، به نام خراسانی

 ؛سـت ا »فـی «معنـاي   بـه  این روایتدر » باء«اشاره به مکان قیام خراسانی دارد و حرف 

سـازي وي   که به زمینـه و با توجه به این اي در خراسان قیام کند کننده یعنی وقتی که قیام

  اشاره دارد، با روایات خراسانی منطبق است. براي قیام امام مهدي

  ابراهیم بن عبیدااللهبررسی سند روایت . 1ـ4ـ3

  داالله بن العلإءیعبـ 

هـاي   ست، حتی نام او در کتابحسب ظاهر، پدر او بن عبیداالله که بهخ�ف ابراهیم بروي 

طـور کـه ع�مـه      است. شاید همـان  24مهمل ،رجالی ذکر نشده و به اصط�ح علم رجال

  ، این اسم هم ساختگی باشد.)315ص ق،1417 حلی،(گفته پدرشحلی در خصوص 

  داالله بن العلإءیم بن عبیبراهاـ 

او را ساختگی بـودن ایـن اسـم،     دربارۀ ،از ابن غضائري مطلبی نقلبعد از  ع�مه حلی

 دانـد.  مـی اعتماد قابل غیر از سوي دیگران، و نیز عدم تعدیل غضائري ابن خاطر طعنۀ به

 دانـد.  رجـال حـدیثی مجهـول مـی     نیـز او را جـزء   مامقانی )315ص ق،1417حلی، (

  )231، ص4ج ،ق1431مامقانی، (

  يأنصار عبداالله بن حمادـ 

کرده که حاکی از وثاقـت او در نـزد نجاشـی    توصیف » وخ أصحابنایش«را وي نجاشی 

 ـ   وياست و طبق نقـل نجاشـی، دو کتـاب از     ق، 1407نجاشـی،  (.اسـت   دهبـه جـا مان

 )202ص ،ق1383ابن داود حلـی،  () و ابن داود50ص ،ق1383برقی، (، برقی)218ص

بـه نقـل از ابـن     ع�مـه حلـی   ؛ ولـی اند، بدون هیچ جرح و تعـدیلی  فقط از او نام برده

روایـت نقـل    اهی از افـراد ثقـه و گـاهی از ضـعفا    که گ ـ داند فردي میغضائري، او را 

بـا ایـن    .ضعف راوي است دهندۀ این عبارت نشانو  )110ص ق،1417 حلی،(کند. می

  توان با قاطعیت نظر به وثاقت این راوي داد. بیان نمی

  يداالله بن موسى العلویعبـ 

هـاي   در کتاباما ات کتاب نعمانى آمده، یارى از روایدر سند بسبا وجود اینکه نام وي 
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علـی بـن    فهرسـت بروجردي به نقل از کتـاب   .رجالی مشهور، نامی از او وجود ندارد

ن شیعه و فاضلی با ورع و ثقـه بـوده و کتـاب    که او جزء مصنفا آورده عبداالله بن بابویه

 ق،1410بروجـردي،  (ست.از جمله تصانیف او او�ده البتولص) و (انساب آل الرسول

  )158، ص1ج

  حمدابن  یعلـ 

بـا توجـه بـه ایـن     ، ولی است  شدهراوي در کتب رجالی ذکر  25 نام علی بن احمد،با 

 جى اسـت. ی، منظور از آن، على بـن احمـد بنـدن   نعمانی از او روایت نقل کرده نکته که

 ضـمن ، ويبه نقل از  ع�مه حلی و نیز ابن غضائرى )256، ص11ج ق،1410 خویی،(

 ،ش1364 غضـائري،  ابـن (.انـد  دانسـته  اعتنـا  و غیر قابـل  گو شانیپر وي، او راف یتضع

ارى یم، بایـد بس ـ یریفات ابن غضائرى را بپذیاگر تضع )235ص ق،1417 ؛ حلی،82ص

 تضـعیف کنـیم، ولـی    ن شخص آغاز شـده، ید آن با اکه سنرا ات کتاب نعمانى یاز روا

 . با این تفاسیر، علی بـن احمـد تضـعیف   دمشایخ نعمانی ثقه هستن که همۀگفته کسی ن

   شود. می

  سند روایت ابراهیم بن عبیداالله نهایی ارزیابی. 2ـ4ـ3

 راویان مهمل مانند و عبیداالله بن مانند ابراهیم ،وجود راویان مجهول سبب این روایت به

 عبـداالله بـن حمـاد   علی بن احمد و  راویان ضعیف، مانند همچنین، و الع�ء بن دااللهیعب

 ضـعف  آیـد و  می به شمارضعیف روایتی و  نبوده، به هیچ وجه قابل احتجاج يلأنصار

  بیشتر است.  پیشینهاي  از روایت آن،

و برخی روایات دیگر هم در منـابع حـدیثی شـیعه وجـود دارد کـه بـه خراسـانی        

که مربـوط   جا)، اما از آن259 و 256ـ253 ،ق1397 نعمانی،(اشاره کردههاي سیاه  پرچم

و خـارج از   بودهعباس  بنی در موردنبوده بلکه  به حوادث قبل از ظهور امام مهدي

 روایـت  . براي نمونه به یـک نشد  موضوع بحث این پژوهش است، در این مقاله آورده

 أنهـم  و الأعـاجم  هـم   خراسان من  تقبل یالت السود اتیالرا أصحاب أن« شود: اشاره می

 ـاین روایت  )744، ص2ج ق،1405ه�لی، (» ملکهم على لإیأم بنی غلبونی نیالذ دلیـل   هب

 .مهدویت و خراسانی آخرالزمان ندارددر آن، ربطی به  امیه بنی ذکر

که ایـن   جااز آن،  گرچه در منابع حدیثی شیعه آورده شده برخی دیگر از روایات نیز
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 آن . از همین رو بـه ، خارج از موضوع بحث ما بودشدهاز منابع اهل سنت نقل  روایات

 ـ التشریف بالمننکتاب در س وطاومانند روایات سید بن نشد؛   پرداخته روایات نیز  یف

هاي آخرالزمان اسـت و   که تلخیص سه کتاب اهل سنت در موضع فتنه بالفتن فیالتعر

موضـوع بحـث ایـن مقالـه، آن دسـته از روایـات        زیرا؛ شوند دیث شیعی تلقی نمیاحا

 بـراي نمونـه بـه یـک     .اسـت   تـه خراسانی است که منابع شیعی، اولین بار به آن پرداخ

 ـ عـن  خالـد  عـن  الخفّـاف  نصر أبو حدثنا م،ینع حدثنا: قال« شود: اشاره می حدیث  یأب

 لـو  و فأتوهـا  خراسـان،  قبـل  من خرجت السود اتیالرا تمیرأ إذا: قال ثوبان، عن ق�بلإ

   )119ص ق،1416 ابن طاووس،(» .يالمهد اللهّ فلإیخل هایف فإنّ الثلج، على حبوا

 یـا   خراسـانی  بـارۀ در شـیعی  روایـان  توسـط  کـه  روایتـی  چهار میان از ،درمجموع

 ، شـده  نقـل هسـتند،   مهـدي  حضرت قیام ساز زمینه که آخرالزمانی ي سیاهها  پرچم

 داراي روایـات  بقیۀ ،باشد می صحیحی روایت که ازدي، محمد بن بکر تیروا از غیر به

    .کرد احتجاجها  آن بهتوان  نمی و است زیاديسندي  هاي ضعف

  خراسانی بررسی محتوایی روایات شیعه دربارۀ .4

 هـاي سـیاه   روایـات خراسـانی و پـرچم    که در بحث بررسی سندي گذشت، اکثر  چنان

و فقط یک روایـت بـا سـند معتبـر       شده ، تضعیفدر منابع شیعی مربوط به آخرالزمان

 هـم  آن در کـه  اسـت  صـادق  امام از ازدي محمد بن بکر روایت ،و آن وجود دارد

 دربـارۀ  یلیص ـتف هـیچ  بـدون  ،خراسانی ظهور به اصل فقط و نشده نقل زیادي مطالب

 و یمـانی  ظهـور زمـانی آن، بـا    به هـم  فقط و دارد اشاره آن مشخصات و قیام جزئیات

از اعتبـار اسـناد    بـا قطـع نظـر    مطالب ایـن قسـمت،  این، وجود با  .اشاره دارد سفیانی

  .گیرد میقرار و ارزیابی روایات، مورد بررسی 

ایـن  اد نبدون در نظر گرفتن اعتبـار اسـت  خراسانی،  مربوط بهدر میان روایات شیعی 

هاي سیاهی که مربـوط بـه آخرالزمـان     خراسانی و پرچم ، مطالب زیادي دربارۀروایات

بـه بحـث    ،در ایـن مجـال  . است  شدهاست، وجود ندارد و به اجمال از او سخن گفته 

 هـاي شخصـی،   شود و موضوعاتی مانند ویژگی محتوایی روایات خراسانی پرداخته می

خـروج   خراسانی، زمان و مکـان  اخ�قیهاي اعتقادي و  ویژگی ،یتیشخص يها یژگیو

 شد. خراسانی بررسی خواهد قیام قیام و فرجام زمان مدت ،خراسانی
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 خراسانی یشخص يها یژگیو .1ـ4

او منسـوب بـه    و یـا مخصوص کسی  شود که به مواردي گفته می شخصیهاي  ویژگی

و ظاهر) و نام و نسب خانوادگی هر شخصی که بـا   باشد، مثل خصوصیات بدنی(قیافه

 ۀروایـات شـیعی، اشـار   ») شخصی« اژۀول یذ ش،1377دهخدا، (دیگران متفاوت است

ها  آن ازتوان  هاي شخصی خراسانی دارد و حداکثر مطالبی که می خیلی کمی به ویژگی

  موارد ذیل است:  ،استخراج کرد

یکی از  ؛هاي سیاه، در دو روایت با نام خراسانی یاد شده است از صاحب پرچم

إنَِّ «که از آن حضـرت نقـل کـرده:     است صادقروایت ابو بصیر از امام آن دو، 

ف اءنَّ النِّدأوُلاَه اتلاَمع سَرِ خمَذاَ الأْمه امُـفْ    یقدالس خُـروُج ضَـانَ ومرِ رَیشهیان  و

انالخْرُاَس یخرُوُج   قتَْـلُ الـنَّفسِْ الزَّک ـو  و دیگـري   )289ص ،ق1397، نعمـانی (»...لإِی

  خُـروُج «محمد ازدي از آن حضرت است کـه در آن روایـت آمـده:    روایت بکر بن 

 ».ومٍ واحدی یشهَرٍ واحد ف یسنلإٍَ واحدةٍ ف یف یمانیو الْ یو الخْرُاَسان یانیالثَّلاَثلإَِ السفْ

دلیـل نسـبت او بـه     البته ممکن اسـت ایـن اسـم بـه     )375، ص2ج ق،1413مفید، (

اي بـه   که نامش خراسانی باشد. در روایات شیعی، هـیچ اشـاره  خراسان باشد، نه این

  سن و دیگر مشخصات و خصوصیات شخصی خراسانی نشده است.

  خراسانی یتیشخص يها یژگیو .2ـ4

شخص در جامعـه   است و به جایگاه و مرتبۀ منش و سجیهمترادف لغت در  شخصیت

 ایـن واژه کـه در زبـان �تـین    ) »شخصـیت « ۀل واژی ـذ ش،1377دهخـدا،  (اشاره دارد.

)Personality( تین پرسونا ۀکلم شود و ریشه در می گفته�)persona( به نقاب که  دارد

بنابراین   زدند. خود می ۀشد که در یونان قدیم، بازیگران تئاتر بر چهر یا ماسکی گفته می

شخصیت، تصویري ظاهري و اجتماعی است که بر اساس نقشـی   و اولیۀ مفهوم اصلی

  )15ص ش،1382 شاملو،(کند، قرار دارد. که فرد در جامعه بازي می

هـاي   ویژگـی  بـه ، یـک روایـت   در فقطخراسانی،  مربوط بهروایات شیعی میان در 

از امـام  در روایت ابراهیم بن عبیداالله بن عـ�ء  . است  شده هپرداخت شخصیتی خراسانی

 کـه  هنگـامى «فرمایـد:   نقل می آمده که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی صادق

 رۀی ـجز از و شـود  طمسـل  ملتـان  و کوفان نیسرزم بر و کند امیق  خراسان در کننده امیق
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 ...کننـد  اجابت را او  لمانید و آبر و زدیخ پابه  �نیگ در ما از قائمى و بگذرد کاوان بنی

 ـق هستند شیآرزو در که قائمى سپس ، نعمـانی (25».اسـت  ناشـناخته   امـام  کـه  کنـد  امی

فـراز    شـیعه اسـت.   توان استنباط کرد که خراسانی میاز این روایت  )283ص ق،1397

حـاکی از   ؛ اگرچـه عبـارات بعـدي   آغازین این روایت، به قیـام خراسـانی اشـاره دارد   

  هاي دیگر است. قیام

  اخلاقی خراسانیویژگی اعتقادي و  .3ـ4

؛ بـرد   اخ�قی خراسـانی پـی   هاي اعتقادي و به بعضی ویژگیتوان  می از برخی روایات

کننـد و   عمیق و راسخ او و یارانش، به هدفی که براي آن مبارزه و قیام مـی ایمان مانند 

و مادامی که بـه هـدف خـود     نیز صبر و استقامتی که براي رسیدن به هدف خود دارند

: اسـت   دهآم ـ از امـام بـاقر  در روایت ابو خالد کـابلی   گیرند. آرام نمی نایل نشوند،

 داده شانیا به ولى اند، حق خواستار و اند کرده خروج مشرق در قومى که نمیب مى ىگوی«

 بـر  را خود  رهاىیشمش پس ؛شود نمى داده آنان به و شوند مى آن خواستار باز شود، نمى

 بدهنـد،  شـان یا بـه  طلبند، مى آنچه پس ،)شوند مى کارزار آمادۀ(افکنند مى شیخو  گردن

 ـق کهنیا تا کنند مى خوددارى آن رفتنیپذ از شانیا ولى  جـز  کسـى  بـه  را آن و نـد ینما امی

را  پرچم قیام«که در روایت آمده این )273ص ق،1397 نعمانی،(26».بازندهندشما  صاحب

  .است ، دلیل بر اعتقاد راسخ آنان بر امامت امام مهدي»جز به صاحب شما بازندهند

  خروج خراسانیقیام و زمان  .4ـ4

همـراه نـدا در مـاه رمضـان،      بـه  ، خروج خراسانیاز امام صادقروایت ابوبصیر در 

یکی از پـنج نشـانه و    عنوان بهداء، یه و فرو رفتن بی، کشته شدن نفس زکیانیخروج سف

 27)289ص ق،1397 نعمـانی، (.است  شدهبیان  ع�ئم نزدیک ظهور حضرت مهدي

هم مؤید روایت ابو بصیر است و اشـاره بـه ایـن     از امام باقرروایت ابوخالد کابلی 

حقیقت دارد که زمانی کـه خراسـانی و یـاران او حـق خـود را گرفتنـد، آن را دسـت        

این دو روایت بیـانگر آن اسـت کـه خـروج      28)273 همان،(.دهند می صاحب ا�مر

روایت بکـر   ،بود. در این میانخواهد  خراسانی نزدیک زمان ظهور حضرت مهدي

 سفیانی و یمانیبا خروج زمان  را همسفیانی خروج ، از امام صادق بن محمد ازدي

  )216ص ق،1409 ،موسوي(.داند را یکی میها  آن و حتی سال و ماه و روز خروج



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   360

 دانـد  مـی  در مـاه رجـب  را برخی روایات که زمان خروج سفیانی با در نظر گرفتن 

انى و یسـف   خـروج و برخی دیگر از روایـات کـه وقـوع     29)283ص ق،1397 نعمانی،(

توان دریافت که این  آشکارا می ،30)267 همان،(داند می یک سالدر  را ظهور مهدى

  دهد.  رخ می حادثۀ بزرگ در ماه رجب سال پیش از قیام امام مهدي

  خراسانی مکان خروج .5ـ4

 خالد کابلی مانند روایت ابو ،روایاتبرخی هاي سیاه در  ان خروج خراسانی و پرچممک

روایـت ابـراهیم بـن     مانندبرخی دیگر در ، مشرق و 31)273ص همان،(از امام باقر

 همـان، (اسـت   دهنقـل کـر   که آن حضرت از امـام علـی   از امام صادق عبیداالله

، مـراد از  گذشـت شناسی  که در بحث مفهوم چنان. بیان شده است، خراسان 32)283ص

؛ چـه  استک مکان یمنظور از هر دو، بلکه  نیستدو جاى مختلف  ،خراسانمشرق و 

 قسـم  دو هـر  و آمـده  خراسـانی  روایـات  در خراسـان،  نـام  هم و مشرق نام هم کهاین

 .دن ـکن می ریتفس را گریکدی اتیروا نیا تردید، بی و دارد اشاره موضوع یک به روایات،

 .اند آورده آن اثبات براي لید�ی و دارند اذعان مطلب این بر نیز گرانپژوهش از بسیاري

و قسـمتی از  ران یخاك ا ءجزیا وسته ین خراسان، پیسرزم) 234ص ق،1408 کورانی،(

. از سـوي  اسـت   شـده  اي فراتر از آن اط�ق مـی  یا به کل ایران و بلکه منطقهو آن بوده 

  قرار گرفتـه ران هم نسبت به عربستان و شامات و عراق، در جانب شرقى یخود ا دیگر،

شـخص حضـرت   با توجه با اینکه ها  نیا  ع�وه بر همۀ .آید و از ب�د شرق به شمار می

 ـن و حضـرات ائمـه معصـومین    رسول اکـرم  ز در عربسـتان و حجـاز زنـدگى    ی

خراسـان، سـرزمین   از هم از مشرق و هـم   ،اتیرسد مقصود روا اند، به نظر می کرده مى

خـروج خراسـانی و   نتیجـه گرفـت کـه محـل      توان می از روایات ،بنابراین .ران باشدیا

دیگـر  . برخی روایات استقدیم معاصر زمان صدور این روایات ایران ، هاي سیاه پرچم

   33است.مطلب این مؤید  که در منابع حدیثی اهل سنت آمده، نیز

  فرمانده سپاه و محل جنگ خراسانی   .6ـ4

هاي اصحاب خراسـانی و دیگـر    فرماندهی سپاه و محل جنگ دربارۀ ،وایات شیعهدر ر

 از امـام بـاقر   خالد کابلی       جزئیات آن، هیچ مطلبی وجود ندارد و فقط در روایت ابو

 همـان، (از امـام صـادق   ابراهیم بن عبیداالله روایت و 34)273ص ق،1397 نعمانی،(
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  است  شدههاي او اشاره  ، بدون مشخص کردن جزئیات، به جنگ35)283ص

  خراسانی زمان قیام مدت .7ـ4

آغـاز و پایـان قیـام خراسـانی      ،زمان اي در خصوص مدت هیچ اشاره ،روایات شیعهدر 

بـر بیعـت آنـان بـا امـام       ،بدون مشـخص کـردن زمـان    ها از آنبرخی در و فقط  نشده

  .است  شدهاشاره  مهدي

  خراسانی قیام سرانجام .8ـ4

 در کـه  مطلبـی  سـیاه،  هـاي  پـرچم  و خراسانی قیام سرانجام مورد در شیعه، روایات در

 اصـحاب  بیعت دارد، وجود نظر اتفاق آن بارۀدر و شده پرداخته آن به رویات آن اغلب

 خالـد  ابـو  روایـت  روایـات،  این میان از. است مکه در مهدي حضرت با خراسانی

 روایـت  در و )273ص همـان، (دارد اذعـان  امـر  این بر قیام، پرچم تسلیم تعبیر با کابلی

 بـر  تسـلط  از بعـد  خراسـانی  شـمی ها  که آمده هم ،)283ص همان،(عبیداالله بن ابراهیم

 عـازم  مهدي حضرت یاري براي گذشت، کاوان بنی جزیرۀ از وقتی ،ملتان و کوفان

  .دارداشاره  حضرت آن با بیعت بر که شود می

 در خراسـان،  یا مشرق از خراسانی خروج به اشاره جز شیعه، روایات در درمجموع

 خراسانی رساندن یاري و بیعت طور  همین و مهدي حضرت ظهور به نزدیک سال

  .است نشده اشاره دیگري مطلب هیچ بر حضرت، آن به

  گیري نتیجه. 5

 از یکـی فقـط   کـه  دارد وجود خراسانی خصوص در روایت چهار فقط شیعه، منابع در

 تلقـی  صـحیح  سـندي  نظـر  از) صـادق  امـام  از ازدي محمـد  بن بکر روایتها( آن

جزئیـات ایـن قیـام     خروج خراسانی اشاره شده و دربارۀبه  که در آن هم فقط شود می

تـوان بـراي اثبـات مطلبـی      است و نمی  ضعیف ،سند سایر روایات .است  دهمطلبی نیام

  استناد کرد.ها  آن به هاي پیش از ظهور امام مهدي نشانه دربارۀ

روایات، مطالـب زیـادي در مـورد    این ضعف سندي روایات، در اما با قطع نظر از 

اخ�قـی،  اعتقـادي و  ي هـا   هاي شخصی، شخصیتی، ویژگـی  راسانی، ویژگیخشخص 

خـورد و   خراسـانی و یـاران او بـه چشـم نمـی      جنگ خراسانی و محل قیام زمان مدت

رداختـه شـده و   پاجمالی، بدون اشاره به جزئیات قیام، به خـروج خراسـانی    صورت به
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هاي شخصی و شخصیتی،  برخی ویژگی مانند خراسانی، دربارۀ اموربرخی به  صرفاً

مکـان خـروج خراسـانی کـه از مشـرق و      هاي اعتقـادي و اخ�قـی،    برخی ویژگی

 بـراي  راهـی  هـا  نشـانه  ایـن  تنها ، نهدر نتیجه .است  شدهبود، اشاره  خراسان خواهد

 ـهـا   آن تطبیق بلکه ،باشد دتوان نمی حق مدعیان تشخیص ماننـد   نمعـی  شـخص  رب

 کـه  معتبري  روایت تنها و رسد می نظر به بعید امري نیز، مدعیان امروزین خراسانی

 اشـاره  دیگري مطلب هیچ بر خراسانی، وجود موضوع اصل به جز نیز، شده مطرح

 موجـود،  ابهامـات  دفع وخاص  فرد یا افراد برخراسانی  تطبیق ،تفاسیر این با .ندارد

 پـذیر  امکـان  روایـات  ایـن  طریق ازهاي آن،  قبل از ظهور و نشانهحوادث  در زمینۀ

  .نیست

  

  ها نوشت پی

شـد، امـروزه    بوده و پایگاه خاندان پارت محسوب مـی  یکی از شهرهاي مهم زمان اشکانیانکه نسا،  .1

 خراسـان شـمالی ایـران   در استان  و قوچان ترکمنستان آباد بین عشق در محدودۀ ترکمنستان، در فاصلۀ

  »)نسا«، ذیل کلمۀ دانشنامه جهان اس�م(قرار دارد.

 هـزار  هاي کوه شمالی دامنۀ بر کنونی، درگز شمال در ایران کهن شهرهاي از یا باورد، ابَیورد، اباورد، .2

  )»ابَیورد«کلمۀ  ذیل ،همان(.است مسجد

هاي وسیعی از مناطق شرقی ایران باسـتان را   که قسمت است طخُارستان نام سرزمین باستانی وسیعی .3

 »)طخُارستان«ۀ ، ذیل کلمهمان(.گرفت بر می در

 ـن» فسانج«که در منابع عربی  فوشنج یا بوشنگ یا بوشنج .4 جـان   زنـده  ۀیز خوانده شده، با نام تغییریافت

شـهر   غـرب این شـهر در   .است در افغانستان جان  زنده شهر اکنون مرکز  نام شهري باستانی است که هم

  »)وشنجب« ، ذیل کلمۀهمان(.داردقرار  هرات

و�یـت   اب غرباز  که است نو قلعهشهر به مرکزیت  کشور افغانستان غربیشمال و�یتی در بادغیس  .5

همسـایه   و از جنـوب بـا و�یـت غـور     کشور ترکمنستان او�یت فاریاب، از شمال ب اب شرق، از هرات

 »)بادغیس« ۀ، ذیل کلمهمان(باشد. می

 واقع شده و منطقـۀ  کهستان) نام سرزمینی است که در مرکز ف�ت ایران، در جنوب خراسان(قهُسِتان .6

اي است که شهرهاي فردوس، قاین، طبس، بیرجند، کاشمر، تربت حیدریه، خـواف،   کوهستانی گسترده

 دلیل کوهسـتانی بـودنش بـه نـام قهسـتان یعنـی       رزمین به. این ساست  تهگرف را در بر می و تایباد گناباد

 »)قهُسِتان«، ذیل کلمۀ همان(.است  شدهکوهستان) خوانده (کهستان

 در خصوص امامرو مطلبی یافت نشد. .7
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دره جز، با نام امروزي درگز یا درگِز، از شهرهاي استان خراسان رضوي، مرکز شهرسـتان درگـز، در    .8

 »)دره جز«، ذیل کلمۀ همان(.قرار دارد در نزدیکی مرز ترکمنستان شرق ایران  شمال

، همـان (است که در شمال این کشور قـرار دارد.  استان) افغانستان(و�یت 34و�یت فاریاب یکی از  .9

 »)فاریاب«ۀ ذیل کلم

 »)شقان«، ذیل کلمۀ همان(شهري است که در شمال شرقی بجنورد قرار دارد.  شقان یا شوقان .10

 ایـران  در استان خراسان شـمالی  ان جاجرمبا نام امروزي جربت، روستایی از توابع شهرست جوربد .11

 »)جوربد«، ذیل کلمۀ همان(.است

 خـروج  کـی  قـائم  شـوم  فـدایت : کـردم  عـرض  ،صادق امام به که کند می روایت ابوبصیر .12

 رمضـان،  مـاه  در نـدا  هسـت:  ع�مت پنج امر، این از پیش ،محمد  ابا اي«...: آن حضرت فرمود کند؟ می

 »...بیداء فرورفتن و زکیه نفس شدن کشته خراسانی، خروج سفیانی، خروج

 و 52ص ق،1403مجلسـی،   ؛ ماننـد اسـت   شـده این روایت در چندین منابع از کتاب نعمانی نقـل   .13

 )  453ـ452ش، 1377 گلپایگانی، ؛ صافی150ص ق،1428اظمی، ؛ ک119ص

  به او سبب آلودگى است.خورده است که حتى نزدیک شدن  در اینجا سگ باران »ممطوره«مراد از  .14

 میـان  در و بود خواهد روز یک ماه و یک سال، یک در یمانی، و خراسانی سفیانی، تن، سه خروج .15

 کند. حق می به دعوت یمانی زیرا نیست؛ یمانی پرچم هدایتگري به پرچمی نفر، سه این هاي پرچم

شـده  کشی در زمان ما، نسخۀ کامل کتاب نیست و در حقیقـت نسـخۀ ام�   رجالموجود از  ۀنسخ .16

 باشد.  کامل، امکان دارد دست شیخ طوسی بوده ۀو نسخ  توسط شیخ طوسی به شاگردش بوده

زمین بـه پـا    نگرم که از طرف مشرق  به قومی مىمن « : فرمود خطاب به ابوخالد کابلی امام باقر .17

ا بـا  ، ام ـکننـد  می مطالبه حق را پیاده شدنبارها از متولیان،  .روند، می طلب حق آنان به دنبال ؛خیزند  مى

نهنـد و بـا     هاي خود را بـه دوش مـى   که وضع را چنین ببینند، اسلحه زمانی .دشون  اعتنایى مواجه مى  بى

پذیرنـد و آن    نمىداران حکومت سردم ، اماورزند  شان اصرار مى  انجام خواسته بر ،اقتدار و قاطعیت تمام

 ،جویان  این حق مانع آنان شود.تواند   گردند و کسى نمى  قدم، ناگزیر به قیام و انق�ب مى طلبانِ ثابت حق

 ،سـپارند   به کس دیگرى نمـى  ،تند، آن را به غیر از صاحب ا�مرکه حکومت را به دست گرف زمانی

 .دشون  همه از شهیدان راه حق محسوب مىها  هاى این  کشته

او  آمده باشد، اما مدح و ذمـی دربـارۀ   گویند که نامش در کتب رجالی به کسی می »راوي مجهول« .18

 ذکر نشده باشد.

 معروف به افطـح  ندش عبدااللهفرز ،گویند که پس از امام صادق اى مى فطحیه یا افطحیه به فرقه .19

و طرفـداران او بـه امـام     نمانـد  زنـده شش ماه بیشـتر   پس از امام صادق عبداالله د.دانستن میرا امام 

  رجوع کردند. کاظم

اما بعدها بـه   ،بود  نام این فرقه از ابو جارود زیاد بن منذر گرفته شده که ابتدا صحابى امام باقر. 20
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این، نام شیطانى اسـت کـه در دریـا     :او را سرحوب لقب داد و فرمودآن حضرت نیز  زیدیه پیوست و

 )159، ص1ج ،تا ، بیشهرستانى(.گویند و جارودیه را سرحوبیه نیز مىر ازاین ؛کند مى زندگی

  )  342و  160، ص4ج ق،1383حموي، یاقوت (.کوفان روستایی در هرات و ملتان در هند است .21

  )75، ص2ج همان،(.اي در خلیج فارس است که تا قرن چهارم آباد بوده است کاوان جزیره بنی .22

آن حضـرت از   کـه  کـرده  نقـل  علی امیرالمؤمنین حضرت از حضرت آن و صادق امام از .23

 قیـام  خراسان در ما از شخصی زمانی که افتد، خبر داد... بعد فرمود: امور زیادي که تا قیام قائم اتفاق می

 مـا،  از دیگري شخص نیز گذشت و کاوان بنی ۀجزیر از و نموده غلبه ملتان و کوفان سرزمین بر و کرده

 هـاي  پـرچم ) مهـدي (مـن  فرزنـد  یاري براي و پیوستند او به دیلمان، و آبر قبائل و کرده قیام جی�ن در

 کـه  زمـانی  درآمـد و  اهتـزاز  بـه  وبیش، مشک�ت کم میان در جهان، کنار گوشه در پراکنده طور به ترك،

 کنـد  قیـام  هستند آرزویش در که قائمى کند... سپس قیام مصر در حکومت رئیس و گشته خراب بصره

 است.   ناشناخته  امام که

روایات آمـده، امـا اسـم او     سند سلسلهکه نام او در گویند که با وجود این به کسی می »رواي مهمل« .24

 باشد.  در کتب رجالی ذکر نشده

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذاَ قاَم القْاَئم بخِرُاَسانَ و غلَبَ علىَ أرَضِ کوُفاَنَ و ملتْاَنَ و جاز جزیِرةََ .25

رُ والآْب ْتهابَأج انُ بجِیِلاَنَ وَیلمالدُثم ... یقوُم مولُ القْاَئْأمْالم ولُ.   وهجْالم امِالإْم 

لبُونَـه فلََـا یعطوَنَـه فَـإِذاَ رأوَا ذلَـک      ثُـم یطْ   فلَاَ یعطوَنهَ الحْقَ  یطلْبُونَ  قدَ خرَجَوا باِلمْشرْقِِ   بقِوَمٍ کأَنَِّی  .26

   .لَّا إلِىَ صاحبکِمُو ضَعَوا سیوفهَم علىَ عواتقهمِ فیَعطوَنَ ما سألَوُه فلَاَ یقبْلوُنهَ حتَّى یقوُموا و لاَ یدفعَونهَا إِ

ولاَهنَّ النِّـداء فـی شَـهرِ رمضَـانَ و خُـروُج السـفیْانی و خُـروُج        إنَِّ قدُام هذاَ الأْمَرِ خمَس علاَمات أُ .27

 الخْرُاَسانی و قتَلُْ النَّفسِْ الزَّکیلإِ

 ـ      فلَاَ یعطوَنهَ الحْقَ  یطلْبُونَ  قدَ خرَجَوا باِلمْشرْقِِ   بقِوَمٍ کأَنَِّی  .28 إِذاَ رأوَا ذلَـک  ثُـم یطلْبُونَـه فلََـا یعطوَنَـه فَ

 .لَّا إلِىَ صاحبکِمُو ضَعَوا سیوفهَم علىَ عواتقهمِ فیَعطوَنَ ما سألَوُه فلَاَ یقبْلوُنهَ حتَّى یقوُموا و لاَ یدفعَونهَا إِ

29. اللَّهدبقال ابو ع» : ٍتوُمحِبم ا لیَسم ْنهم و توُمحرِ مَنَ الأْمم   تُـومِ خُـروُجحْـنَ المم ـی     وی فـفیْانالس

  »رجبٍ.

  »  ألسفیانى و القائم فى سنلإ واحدة.«: قال ابو جعفر .30

ا ذلَـک  ثُـم یطلْبُونَـه فلََـا یعطوَنَـه فَـإِذاَ رأوَ       فلَاَ یعطوَنهَ الحْقَ  یطلْبُونَ  قدَ خرَجَوا باِلمْشرْقِِ   بقِوَمٍ کأَنَِّی  .31

لَّـا إلَِـى   و ضَعَوا سیوفهَم علىَ عواتقهمِ فیَعطَـونَ مـا سـألَوُه فلََـا یقبْلوُنَـه حتَّـى یقوُمـوا و لَـا یـدفعَونهَا إِ         

...ُبکِماحص 

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذاَ قاَم القْاَئم بخِرُاَسانَ و غلَبَ علىَ أرَضِ کوُفاَنَ و ملتْاَنَ و جاز جزیِرةََ .32

 ...  یلاَنَ و أجَابتهْ الآْبرُبجِِ

قـد جـاءت مـن قبـلِ خرُاَسـانَ      إذا رأیَتمُ الرَّایات السود « :که در آن روایت آمدهثوبان مانند روایت  .33
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؛ سـیوطی،  84ص ق،1423، بـن حمـاد  (ا.»فـإن فیهـا خلَیفَـلإَ اللَّـه المهـدي     ، فائتْوُها ولوَ حبواً علیَ الثَّلجِْ

 متقـی ؛ 126ـ ـ125ص ق،1428؛ مقدسی شـافعی،  53ص ق،1416، سوطاو ؛ ابن63، ص2ج ش،1385

  نَـاس   یخْـرجُ «که در آن آمـده:   از رسول اکرمعبداالله ) و نیز روایت 261، ص14ج ق،1401، هندي

، قزوینـی  هماج ـ بـن ؛ ا125ص ق،1428مقدسـی شـافعی،   (»فیَوطِّئوُنَ للمْهدي یعنی سلطْاَنهَ.  المْشرْقِِ منَ 

 )  78، ص51ج ق،1403؛ مجلسی، 4088 ، حدیث2ج ،تا بی

ثُـم یطلْبُونَـه فلََـا یعطوَنَـه فَـإِذاَ رأوَا ذلَـک         فلَاَ یعطوَنهَ الحْقَ  یطلْبُونَ  قدَ خرَجَوا باِلمْشرْقِِ   بقِوَمٍ کأَنَِّی  .34

 ـ        ونهَا إلَِّـا إلَِـى   ا یـدفعَ و ضَعَوا سیوفهَم علىَ عواتقهمِ فیَعطَـونَ مـا سـألَوُه فلََـا یقبْلوُنَـه حتَّـى یقوُمـوا و لَ

ُبکِماحص... 

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذاَ قاَم القْاَئم بخِرُاَسانَ و غلَبَ علىَ أرَضِ کوُفاَنَ و ملتْاَنَ و جاز جزیِرةََ .35

 بجِیِلاَنَ و أجَابتهْ الآْبرُ...  
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  انیات عبداالله بن سلام در مجمع البیروا نقد محتوایی
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     ***لیلا سادات مروجی

  ****زاده آرانی االله عبداله رحمت
  

    چکیده

هـایی از قبیـل    ملاك ۀدر مواردي با ارائ ، اماصورت گزارشی است ۀ طبرسی در نقل اسباب نزول بهشیو

وي در  ۀمسـامح توان  رد پرداخته است. در عین حال نمیضرورت فقهی، ظاهر آیه و تاریخ به تأیید یا 

همچون مدح عبـداالله بـن    هاي ضعیفی قول نقل وي نقل برخی روایات و اسباب نزول را نادیده گرفت.

باره نکـرده کـه قاعـدتاً     ایني دراظهارنظرمترین ک است امارده بن نوفل را آو لإم، ذکر ماجراي ورقسلا

مـردم جعـل    ۀعام نظر جلبکرد. عبداالله بن سلام از کسانی بود که براي  ها اشاره می باید به ضعف آن

اعتبار اسـت. رد پـاي    کرد و احادیثی هم در وصف او نقل شده که عمدتاً ضعیف الاسناد و بی می حدیث

پـس از   ،توان رصـد کـرد. در ایـن مقالـه     می مجمع البیاني مختلف کتاب ها این شخص را در بخش

 ـ شـیوۀ  ه تفاسیر و منابع مـرتبط بـه  مراجعه ب ،جمع البیانمبررسی روایات کتاب  اي و تحلیـل   هکتابخان

ات را با عبداالله بن سلام مرتبط یکه آ مجمع البیانمتنی، در نقد روایات مخدوش اسباب نزول در  درون

از طبرسی، بیان دیدگاه  توسط مفسران قبل یا بعد ها برخی شأن نزول نیاوردندانسته، به نکاتی چون 

که دانشمندان شـیعه بـدان    پیروي از مفسران عامه درحالیجاي شأن نزول، نقل مطالب به  طبرسی به

؛ عدم تطابق تاریخی اسباب نزول حاوي مدح عبداالله بن سلام با زمان اسلام آوردن اند تهاعتنایی نداش

بـا سـایر    هـا  آن شنایی خواننده و مقایسۀها آ قول شاید هدف وي از این نوع نقلوي اشاره شده است. 

مـا  خواند و بسیار ارزشمند اسـت ا  مینظرات است. این روش عالمانه، خواننده را به تفکر و اندیشه فرا

  .آید به شمار می ي مهم این تفسیرها نظر قطعی شیخ یکی از ضعفعدم نقد و اظهار

  .محتوایی، نقد روایات سبب نزول، ی، طبرسمجمع البیانعبداالله بن سلام،  :ها کلیدواژه 
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mrashid1366@yahoo.com   
  saneipur@kashanu.ac.ir حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  دانشیار گروه علوم قرآن و **

  moraveji58@Gmail.com ، کاشان، ایرانآن و حدیث، دانشگاه پیام نور کاشاناستادیار گروه علوم قر ***

   abdollahzadeh_arani@yahoo.com بیدگل، ایراناستادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل، آران و  ****

  تاریخ دریافت: ؟/؟/؟        تاریخ پذیرش: ؟/؟/؟

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

390ـ369صفحات:   



 1400، پاییز و زمستان موشش ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو   370

    له. بیان مسئ1

 ـتکیه و اعتماد افزون طبرسی بر آرا و اقوال منسوب به اصحاب و تابعـان و ن  ز حـذف  ی

ین تفسیر شده اسـت. برخـی   باعث ورود برخی روایات ضعیف و قابل نقد به ا ،اسانید

نسبت داده شده که پذیرش آن جاي تردیـد دارد.   در این تفسیر به ائمه احادیث نیز

مدح عبداالله بن سـلاّم در تفسـیر   اند از:  از جمله روایات مخدوش در این تفسیر عبارت

زنـدانش،  بر فر نوفل و اعتماد بر آن، نفرین نوحآیات متعدد، نقل ماجراي ورقلإ بن 

از جملـه تفاسـیر    البیـان  مجمعماجراي إفک. تفسیر  و تعداد همسران سلیمان نبی

ائت، لغت، شأن مختلف از جمله قر یموضوعات بارۀدر ،آنرود که در  می جامع به شمار

. شاید بتوان گفت که جامع بودن سخن به میان آمده است ،ادبی نزول، مباحث روایی و

  براي ورود روایات ضعیف شده است. اي  هتفسیر، زمین

تـوان بـه    مـی  ،مجمع البیـان  یعنی حث،تأمل در عنوان تفسیر مورد بدر این بخش با 

 از طـرف دیگـر   او محتـواي برگزیـدۀ  گذاري و نقد  ارزشلف از یک طرف و ؤروش م

ات مفسـران  ی ـرصدد نقل نظد، طبرسی درآی برمیهمان طور که از نام تفسیر  کرد. اشاره

 ،هـا  اقوال و آراء صحابه و تابعان و اعتماد او بـر نظریـات آن   پیشین بوده و نقل فراوان

آمدن مطالب ضعیف در این تفسیر شده است. هدف وي آشنایی خواننده و  باعث گرد

، خواننـده  و در عین حال ارزشـمند  است. این روش عالمانهه دیدگاهآن با سایر  ۀمقایس

هـاي   از ضـعف  ،خواند؛ اما عدم نقد و اظهارنظر قطعی شـیخ  میرا به تفکر و اندیشه فرا

روایات مخـدوش   واقف به وجود ،خود است که طبرسی، است. روشن این تفسیر مهم

آراء  بنا را بر اختصار گذاشته و دربـارۀ همـۀ  ، آن ۀبا توجه به مقدم در تفسیرش بوده اما

  خوانندگان گذارده است. عهدۀ اظهارنظر نکرده و قضاوت را به

و معتقد است تفسیر  داشتهبه صحت خبر و بررسی دقیق احوال راوي توجه  مؤلف

واعلـم  « نویسد: باره می دراینوي  ن جز به اخبار صحیح و نص صریح، جایز نیست.قرآ

 اان التفسیر القرآن �یجوز الّ وعن الأئملإ القائمین مقام ان الخبر قد صح عن النبی

   )80ص، 1ج، ش1372، طبرسی(.» با�ثر الصحیح والنص الصریح...

انگـاري یـا    راه میانـه پیمـوده و از نادیـده    ،وري از روایات تفسیري در بهره طبرسی

 ،که از روایات یاري جسـته نیز در مواردي  روي در نقل روایات پرهیز کرده است. زیاده
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 ؛کنـد  می راویان نقل ۀبا ذکر چند نفر از سلسل فقطسند و گاه  روایت را با حذف سلسله

از یـک سـو و   گـویی   و گزیـده  البیـان  مجمـع وي بر اختصار تفسـیر  گو اینکه تصمیم 

یا اعتبار منبـع  داده و روایتی را بدون تنقیح سند  می شناسی که خود پیشاپیش انجامسند

، شـمی ها .(گزینش این شیوه از سوي او بوده است ۀانگیز ،گنجانده آن در تفسیرش نمی

   )17ش، ص1381

و اعتمـاد   تکیه، یافتطبرسی  مجمع البیانتوان در  می که نقصان و ایرادي بارزترین

روي در نقـل یکایـک    و زیـاده  ،ب به اصحاب و تابعـان بر آرا و اقوال منسو ويافزون 

جـدي و   یتأمل ها این دیدگاه نقد و بررسی و تفکیک که درآن بی ؛ستها ي آنها دیدگاه

  .کرده باشد مجمع البیانو تفسیري خور جایگاه تحقیقی در یدهسنج

 از مـذهبی،  يهـا  تنش و ها تأثیر نیست. اخت�ف یدگاه تقریبی وي در این زمینه بید

 مـذاهب  داشـت. سـران   پـی  در يبسـیار  يها خشونت که بود طبرسی عصر مشک�ت

 بـر  تکیـه  يجـا  بـه  و زدند می دامن ها دشمنی به انگیز،بر لاخت� مسائل طرح اس�می با

 میـان  در .بودنـد  ساخته خود ۀپیش را دشمنی و تعصب مشترك، عقاید مذهبی و اصول

 و طعـن  از ک�مـش  یافـت کـه   توان می طبرسی چون را کسی کمتر فان،و مصنّ مؤلفان

 امامیه، شیعۀ پیشوایان سیرۀ از يپیرو با يو .باشد خالی خود طریقۀ مخالفان به اعتراض

 از پرهیـز  و افـراط  و تعصـب  از دور هب و اعتدال حفظ با را مبانی شیعه و اصول از دفاع

  کرد.  بسیار اس�می، خدماتی مذاهب يها اندیشه ساختن نزدیک به و بود درآمیخته غلو،

کند کـه   می و صحابه نقل برخی روایات و اسباب نزول را از معصومین طبرسی

با مبانی قرآنی و عقلی و حتی تاریخی سازگاري ندارد. از میان این روایـات و اسـباب   

مطالبی نیز از اسرائیلیات  ومعلوم الحال) (امدر مدح عبداالله بن سلّاي  هبخش عمد ،نزول

بن نوفل نیـز   لإبا مبانی عقلی همخوانی ندارد. نقل ماجراي باطل و منسوخ ورق کهبوده 

تـوان گفـت کـه طبرسـی در برخـی       مـی  این تفسیر است. برانگیز تأملاز دیگر مباحث 

  مسامحه شده است. چارد نوعی به ،هاي خود ها و دیدگاه قول نقل

ایـن کتـاب    پـذیر  بر آن است که روایات قابل نقد و خدشهدر نوشتار حاضر، سعی 

هـا پرداختـه    الحـدیثی آن  ، به نقد فقـه و با مستندات قرآنی و عقلی سنگ شناسایی گران

  بررسی سندي و رجالی انجام خواهد شد. ،شود. در برخی موارد



 1400، پاییز و زمستان موشش ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو   372

ي ها ها شخصیت پردازد که در اثناي آن می ن مقاله به بررسی روایات اسباب نزولیا

ایـن  ات مـرتبط بـا   یروا ید بر بررسیکتأ ؛اند هشدمدح عبداالله بن سلاّم  مانند نیز نامعتبر

  است.شخصیت 

   ۀ پژوهشپیشین. 1ـ1

ي فراوانی انجام شده اسـت.  ها پژوهش مجمع البیانۀ بار، از دیرباز درکه اشاره شد چنان

  شود: می اشاره حاضر پژوهشبا موضوع  منابع مرتبطبه برخی از اکنون 

جایگاه شـیخ  مقاله این ش)؛ 1374، فصیحی»(نزول در تفسیر مجمع البیاناسباب «ـ 

گرایی و اهتمام  را بیان کرده، عقل آنالب در و ترتیب مطمجمع البیان و کتابش طبرسی 

بررسیده و نیز بـه مـ�ك شـیخ    او را از سوي  و نقل گزارشی آن و اسباب نزول به سند

  اشاره کرده است. در نقد و تحلیل اسباب نزول

 ؛)1394، کریمـی (نمجمـع البیـا   تفسـیر بررسی و نقد روایـات اسـباب نـزول در    ـ 

اشـاره کـرده اسـت؛ از     البیـان مجمـع  برخی از ایرادات تفسیر  به نامه این پایاننویسندۀ 

او در منسـوب دانسـتن برخـی     شـکال ا، سند روایـات ۀ به حوز شیخ یتوجه جمله: بی

، عدم زیادي از روایاتسند و منبع در تعداد  بیان نکردن، روایات به امام محمدباقر

 .نقل روایت از معاندان اهل بیتو  ،یا راويینش روایت صحیح با توجه به سند گز

به گرایش تفسیري  آن ۀنویسندش)؛ 1381، شمیها »(تفسیري مجمع البیانروش «ـ 

از  دهـد؛ همچنـین   مـی  برد و توضیح میرا نام  ی تفسیري آنو مبانکند  میاشاره  مجمع

صـورت کوتـاه و    کرده و در آخر، بـه  روایات تفسیري و اسباب نزول در این تفسیر یاد

  کند. می عنوان مجمعي ها نقل زیاد اقوال را از کاستی ،جزئی

  )1390، آبادي الحی نجفص(1.البیان مجمعي خیالی در ها حدیثـ 

 یی است که در دانشکدۀها نامه عنوان پایان البیان  مجمعسندي روایات تفسیر  بررسی

 روایاتسند و  بدون که روایاتبر این است  ت�ش دانشجویانو الدین آغاز شده  اصول

  یابی و مستند شود. ، سندطبرسیشده یا ذکرنشده از طرف  حذف

 شناسـانه حـث سند و مبا البیـان  مجمعروش تفسیري  اغلب، مذکوري ها در پژوهش

در  هـا  اسباب نـزول  ،حاضر اما در نوشتار ؛اند تهشده و به مسائل محتوایی نپرداخ مطرح

  نوآوري دارد.  ،نظرمو از این است  گرفتهقرار  و تاریخی عقلیسندي، متنی، نقد  بوتۀ
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  انیات اسباب نزول در مجمع البیروا یبررس. 2

صورت گزارشی بوده و کمتر به تحلیل و بررسـی   به ،طبرسی در نقل اسباب نزول ۀشیو

 246 ،مجمع البیانمورد بیان اسباب نزول در تفسیر  259از مجموع  .پرداخته است ها آن

اسـباب   روایـات  و از مجمـوع  صورت تفصیلی و مستند اسـت.  به و مورد آن گزارشی

) 5ص ،ش1374 فصیحی،(.بیان شده اجمال بهو بقیه است تفصیلی  مورد آن 236نزول، 

، آیات را بدون ، مرحوم طبرسی در موارد زیاديتعداد سبب نزول آیات کثرتد با وجو

  . کرده است ذکر اسباب نزول تفسیر

در ، کمتر نقـد و تحلیـل دارد،   در گزارش اسباب نزول وي ،همان طور که ذکر شد

در نقـد و   ومـ�ك ا  م�ك به تأیید یـا رد پرداختـه اسـت.    ۀعین حال در مواردي با ارائ

تحلیل روایات، ضرورت فقهی، ظاهر آیه و تاریخ بوده و سبب نزولی که مورد تأییـد و  

 ،ها �كي این مها (براي آگاهی از نمونهده است.شها رد  قبول ایشان نبوده، با این م�ك

  )12ـ9ص، همانک: ن

  شیخ طبرسی در مواجهه با سند ۀشیو .3

. نقل شده اسـت  از اهل بیت بدون سند هزار روایت چهار بیش از، البیان  مجمع در

 ،کنـد  مـی  تفسیر، آنجا که روایت مشهور بلکه متـواتر ثقلـین را نقـل    ۀدر مقدمطبرسی 

اختصار و کوتاه شدن سخن و نیز شـهرت  گونه روایات را براي  من سند این« افزاید: می

) شاید دلیل دیگر حذف 75ص، 1ج ،ش1372(»کنم. می ها نزد ارباب حدیث، حذف آن

گیـري از اسـناد روایـت و     شد که بسیاري از افراد تـوان بهـره  این با ،سند از طرف وي

شناسایی صالح از ناصالح را ندارند. او که شخصیتی رجالی و آگـاه بـه احـوال راویـان     

  ) 31ش، ص1389نژاد،  روایات معتبر را نقل کند.(شایستهت�ش کرده است، بوده 

ابن عباس، ابـن   از، )112 (توبه:»سائحون« ۀاین روش را در تبیین واژ ۀنمونطبرسی 

در روایـت مرفـوع از   « افزاید: می و کند میمسعود، حسن، سعید بن جبیر و مجاهد نقل 

، 5ج ،ش1372(»نقل شده که فرمود: سیاحت امـت مـن روزه گـرفتن اسـت.     پیامبر

زهـري را در   و وگـوي امـام سـجاد    گفتماجراي وي پس از تفسیر آیه، ) 114ش

  )جا همان.(کند می اشاره به سند روایت نقل بدون ،مسیر مکه

د تفسیر قرآن فقط با خبر صحیح و نـص صـریح   با توجه به اینکه طبرسی اعتقاد دار
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بـاره   ایـن دروي  جایز است، به احوال راوي دقت فراوانی داشـته اسـت.   از معصوم

ان  ئمـلإ القـائمین مقـام   وعـن الأ  واعلم ان الخبر قد صح عـن النبـی  « نویسد: می

  )80ص، 1ج، همان(.» با�ثر الصحیح والنص الصریح... االتفسیر القرآن �یجوز الّ

 ؛صحت سند باشـد  کند که داراي می روایاتی را نقل با توجه به این نگرش، طبرسی

اران هـز  ،مجمـع البیـان  آورد. در  را نمـی  هـا  در عین حال، سند روایات و اسباب نـزول 

طبرسـی  . شده باشدذکر  ها نقل شده بدون اینکه سندي براي آن روایت از اهل بیت

ابن عباس،  قال« ال،مث کند؛ براي می کنندگان سبب نزول را ذکر ، نام نقلدر برخی موارد

کـه نـامی از ناقـل    کنـد بـدون آن   مـی  فقط سبب نزول را ذکر در مواردي نیز ؛»مجاهد...

 بیاورد.

ومـا هـم    ومِ الآْخریو باِلْ االلهقوُلُ آمنَّا بِیو منَ النَّاسِ منْ «: در سبب نزول آیات اول نمونۀ

 )9 و 8: (بقـره » یخاَدعونَ اللَّه والَّذینَ آمنوُا وما یخدْعونَ إلَِّا أنَفْسُهم ومـا یشْـعروُنَ  * بمِؤمْنینَ

  سی بن ابى سلول و جد بن ق ـعبدااللهان نازل شد و آنان منافق ۀبارات درین آیگوید: ا می

  )132ص، 1، جش1372طبرسی، هود بودند.(یارانشان و گروهى از یر و یو معتب بن قش

 ـ جاهدوا و جروُاها نَیالَّذ و آمنوُا نَیالَّذ إنَِّ« یۀدوم: در سبب نزول آ نمونۀ ـبِ  یفاالله لِیس 

کونَی أوُلئْرج تمحاالله ر االله و غفَوُر حیرـنویسـد: ا  مـی  )218 :بقـره (»م  ه در مـورد  ی ـن آی

 رون رفتنـد ینه بیاز مد غمبر اکرمیدستور په ارانش نازل شد که بی بن جهش و عبداالله

جنگ کردنـد و واقـد سـهمى،    در ماه رجب  ،انش گذشتیو در نزد آن درخت که جر

گنـاهى نکـرده    بر فرض کـه آنـان   بودندرا کشت. چون جمعى معتقد  حضرمى عبداالله

 ۀی ـرو خداونـد آ  نیا؛ ازاست بوده  هم نخواهند داشت چون در ماه حرام یپاداش ،باشند

  )553ص، 2جش، 1372 ،طبرسیداد.( شانثواب وعدۀو  را دربارۀ آنان فرستاد مذکور

؛ بـراي نمونـه در   کنـد  مـی  سبب نزول را از عموم مفسران نقل ،در موارديطبرسی 

 ـه قلُْ قتالٌ فیعنِ الشَّهرِ الحْرامِ قتالٍ فسئَلوُنکَ ی« تفسیر آیۀ  ـه کَبِی مـاجراي  ) 217(بقـره:  ...»ری

هـاي حـرام را کـه     خورد در ماهو نیز جواز زدو حضرمین با عمرو ب یدرگیري مسلمان

 يکند بدون اشـاره بـه اسـم فـرد     می ن نقلااز مفسر ،آن نازل شده است این آیه دربارۀ

   )551، ص2جش، 1372 ،طبرسی( خاص.

 ،و بدون ذکر سند هم سبب نزول آیات را با استفاده از روایات تبیین مواقعیدر  وي
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 158کند؛ بـراي مثـال در تفسـیر آیـۀ      می اشاره یعنی معصوم ،به ناقل اصلی روایت

کردند که صـفا و   یفرمود: مسلمانان گمان م حضرت صادق«نویسد:  می بقره سورۀ

(همـان،  » ه را نـازل فرمـود.  ی ـن آیلذا خداوند ا ؛است تیهاى اهل جاهل مروه از بدعت

  )440ص، 1ج

چند نقـل سـند   رساند(هر آسیبی به اصل ماجرا نمی ،سند در سبب نزول نکردن ذکر

خر نیز ها در سایر تفاسیر متقدم و متأ زیرا اسباب نزول ؛آید) می تر به نظر بهتر و مناسب

نیـز  به اسناد ماجرا اشـاره شـده اسـت. در صـورت تعـارض       ها آمده و در برخی از آن

  حلی براي کشف صحیح و سقیم وجود دارد.   راه

مردود بودن آن حکم به  د سند دارد،چن بایی در مواردي که سبب نزولع�مه طباط 

شده با سـیاق آیـه بیـان کـرده      مغایرت آشکارِ نقلِ اشارهرا  نپذیرفتنشو علت  نقل داده

نقـل برخـی    دروي  توان مسامحۀ نمی ،حال عیندر  )10ص ،ش1396 .(واسطی،است

ضـعیفی(همچون مـدح    هاي قول نقل ،روایات و اسباب نزول را نادیده گرفت. از طرفی

، بـن نوفـل و...) را ارائـه کـرده و از سـوي دیگـر       لإام، ذکر ماجراي ورق ـعبداالله بن سلّ

 کرد. می ها اشاره ضعف آنباید به است؛ البته باره نکرده  ي درایناظهارنظرترین کم

  امعبداالله بن سلّ روایات اسباب نزول .4

و  ي غیرتفسیري با روش تفسیر اثريها نسبت به کتاب ییر روایتفاسدر  اتاسرائیلینفوذ 

دان روایـات اسـرائیلی از چنـد نفـر از دانشـمن     عمدۀ  حدیثی بیشتر است. دیگر جوامع

داري و ابـن    حبار، وهب بن منبه، تمیما�  کعب،  امسلّ  بن  االله یهودي و نصرانی نظیر عبد

 م،2006 ،عبدالســمیع؛ 87و  86ص، 2ج ،ق1418 ،معرفــت.(جــریج نقــل شــده اســت

از کسانی بود کـه  سلاّم  عبداالله بن )151ش، ص1383 ،دیاري بیدگلی؛ 101و  100ص

حادیثی ) ا96ص، 2ج، ق1418کرد.(معرفت،  می مردم جعل حدیث نظر عامۀ جلببراي 

  ) جا اعتبار است.(همان در وصف او نقل شده که عمدتاً ضعیف ا�سناد و بیهم 

از ) 921ص، 3ق، ج1412 ابــن عبــدالبر،(بــن حــارث اســرائیلیســلاّم  بــن االلهعبــد

 انـد  تهل هجـرت دانس ـ ان، اس�م آوردن او را در سال اوخرخی موریهودیانی است که ب

 ،پیش از رحلـت پیـامبر  و برخى دیگر، دو سال  )103ص، 4ق، ج1415 (ابن حجر،

 ـ   )145ص، 4ج، ق1426(عاملی، .یعنی سال هشتم هجرى  ،تنـام او در روزگـار جاهلی
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 (ابـن عبـدالبر،  .او را عبداالله نامید پیامبر اس�م ،پس از اس�م آوردن امابود » حصین«

او را از  و دقینقـاع بـو   ش أبا یوسف و از بزرگان یهود بنىا  کنیه )921ص، 3ج ق،1412

  )160ص، 3ج ق،1409 ابن اثیر،(.دانستند می نوادگان یوسف بن یعقوب

بل شورشـیان انق�بـى دفـاع    وعده داده بود از وى در مقا  در محاصرۀ عثمانعبداالله

گفت: صبر پیشه کن، سوگند به کسـى کـه    اونکرد و به  یشکارى برا ،ا در عملکند، ام

شـهید و مظلـوم    ۀام کـه خلیف ـ   تو را در کتاب خدا چنـین یافتـه   ،جانم در دست اوست

  )61ص، 1ج ق،1419 ابن قتیبه دینوري،.(هستى

 ـ  «گوید:  می باره اینبن خلدون درا بـدوى و   ۀعرب اهل کتاب و علـم نبـود و روحی

خواستند از امـورى کـه معمـو�ً بشـر تمایـل بـه         ه مىحاکم بود. و هرگاها  آن جهل بر

اسـرار وجـود، چیـزى     و نظیر علل پیدایش موجودات، آغاز خلقت ،داردها  آن دانستن

 بردنـد... ایـن   کردند و از دانش ایشان بهـره مـى    اهل کتاب سؤال مى ]عالمان[ بدانند، از

 ،نتیجـه  در. بودندسلاّم   بنا�حبار، وهب بن منبه و عبداالله کسانى مانند کعب ]عالمان[

گونه حکایـات مملـو    کردند و کتب تفسیر را از اینارى انگ ها سهل آن در مورد مفسران

  )554ص، 1ج ق،1408 خلدون، (ابن».ساختند

 نـازل نشـده اسـت.   سـلاّم   عبداالله بـن  است: هیچ چیزي از قرآن دربارۀ گفتهشعبی 

 ؛گـرایش داشـت   علىامام همواره به دشمنان  ) وي39ص، 6ج، ق1404 (سیوطی،

بـا آن حضـرت بیعـت     يوبیعـت کردنـد،    هنگامی که مردم با امـام علـی   رو ازاین

د: چون مردم بعد از عثمان بـا  ید گویالحد بىاابن ) 430ص، 4ج ق،1387 ،طبري(نکرد.

 عـت بـا  یدنبال گروهى فرستاد و آنـان را بـه ب   حضرت به ،عت کردندیب نیالمؤمنریما

و  دنبال حسان بن ثابت و کعب بـن مالـک   ا بهیخود دعوت فرمود، به حضرت گفتند: آ

 ـ  «؟ حضرت فرمود:  فرستى نمىسلاّم   بنعبداالله ـلإ لنََـا فاجیلاَ ح   ف ـلإ لَـهاجنْ لَـا حنـا یم.« 

 ) 9ص، 4ج، ق1404(

ى هـا   دستور داد تا نخـل  نضیر شرکت داشت. پیامبر بنى  وۀدر غز سلاّم عبداالله بن

مأمور ایـن کـار شـدند.     امبولیلى مازنى و عبداالله بن سلّا ؛خرما را قطع کنند و بسوزانند

از سلاّم  ولى عبداالله بن کرد درختان عجوه) قطع مى(ابولیلى بهترین نوع درختان خرما را

، 1ج ق،1409 واقـدي، .(بریـد  بـار را مـى   هـاى نـر و کـم    درخت ،سر تعصب به قومش
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از از مشـاوران هیئـت حاکمـه و     کعب ا�حبار وسلاّم  ، ابنعثمان در روزگار) 372ص

 .بودنـد  حکومـت اسـ�می   اصلی بسیاري از انحرافـات سیاسـی و عقیـدتی در    عام�ن

 )284ص، 4ج، ق1387بري، (ط

و جایگاه علمی یهودیانی چون عبـداالله   فضیلت ۀدربار امیه بنی از جمله احادیثی که

 ،سلمان ،الدرداء ابی د:را نزد چهار تن بجویی علم ت:منتشر کرد، این حدیث اسسلاّم  بن

ز ابـن وقـاص   ) و نیز ا103ص، 4ج ق،1415 ابن حجر،(.امو عبداالله بن سلّ ابن مسعود

نشنیدم در حیات کسی بگوید کـه وي از اهـل بهشـت اسـت      نقل شده که از پیامبر

  )جا ام.(همانمگر عبداالله بن سلّ

کـه   عبـداالله ده اسـت.  منتهی نش ـ به پیامبرسلاّم  روایات تفسیري ابنیک از  هیچ

وي در  بـارۀ در ، �یق آن بود که مدحی از پیـامبر وارد شدهاو ی در مدح فراوانآیات 

ئله وجـود نـدارد و ایـن مس ـ    ۀ اوبـار ی درمـدح کـه   درحـالی  ،رسـید  می گزارش آیات

، و احمـدنژاد  دهد.(کلباسـی  مـی  قـرار  تأملسنجی روایات مربوط به وي را محل اعتبار

سـلاّم   مصادیقی غیر از عبداالله بـن  ، ائمه) در آیاتی که خواهد آمد16ص، ش1395

  نامی از وي به میان نیامده است. اهل بیت سخنانو در  ذکر فرموده

توان رصد کـرد.   می مجمع البیاني مختلف کتاب ها رد پاي این شخص را در بخش

سمانان بوده اسـت.  از مراجع اصلی انتشار اسرائیلیات در بین م ،دانشمندان وي به گفتۀ

، در تفاسـیر مسـلمانان راه یافتـه   که مدح وي با استناد بـه آیـات قرآنـی    حال چه شده 

  طلبد. می پژوهشی مستقل

ام نقـل  در مدح عبداالله بـن سـلّ  مطالبی ها  آن که مرحوم طبرسی ذیل، آیاتی در ادامه

  .شود می با استفاده از تحلیل سندي متنی نقدو نظر وي شده ، ذکر کرده

 ـاو إنَِّـه  یالـدنْ  یناه فیو لقَدَ اصطفََ  م إلَِّا منْ سفه نفَسْهیرغْبَ عنْ ملَّةِ إبِراهیو منْ « .1ـ4 یف 

حالنَ الصَرةَِ لم130 :بقره»(.نیالآْخ( 

 ،پسـران بـرادر خـود   سـلاّم   بـن  االلهآیه آورده است: عبـد این نزول  شأندر  طبرسی

تحقیـق دانسـتیم کـه صـفات      ، را به اس�م دعوت کـرد و گفـت: بـه   »مهاجر«و » سلمه«

امتنـاع  » مهـاجر «اسـ�م آورد ولـى   » سـلمه « جهیدر نت ؛در تورات وجود دارد محمد

  )397ص، 1ج، ش1372، طبرسیه را نازل فرمود.(ین آین حال خداوند ایدر ا ؛دیورز
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 انـد؛  این شأن نزول اشـاره نکـرده   به ،البیان مجمعاز  پیش تفاسیرِگفتنی است بیشتر 

طبرسی  و(هستند مجمع البیانشیخ طوسی که متقدم بر  تبیانطبري و  جامع البیانحتی 

 بـن سـلیمان   تلمقا فقط اند. از متقدمان، ن را نقل نکردهکرده)، آ می زیاد استفادهها  آن از

دهـد   مـی  اند. این نشان این مطلب را ذکر کردهق) 1422( نیشابوري و ثعلبیق) 1423(

معتبـر و معـروف    ند و در بین علما،ا هتن نزول اعتقاد چندانی نداشکه مفسران به این شأ

 نبوده است.

  )146 :بقره(».علمَونَیکْتمُونَ الحْقَّ و هم یقاً منهْم لَیو إنَِّ فرَِ« .2ـ4

 ـا ه،را فقط ذکـر کـرد  ها  آن اى از فهینکه طایت اعل« گوید: می طبرسی ن اسـت کـه   ی

 »آوردنـد. اسـ�م  هـا   آن ری ـحبـار و غ و کعـب ا� سـلاّم   بن االلهمانند عبدها  آن بعضى از

 )423ص، 1ج، ش1372(

 ن آیه ماجراي کتمان صـفات پیـامبر  شأن نزول ای ،اند تههمان طور که مفسران گف

  توسط اهل کتاب است.

هـود و  ی ۀه دربـار ی ـن آی ـت کرده که ایروا صادق امام جعفرم از یعلى بن ابراه 

اران ی ـل] و [زبور] صفت محمد و یرا خداوند در [تورات] و [انجیز ،دهنصارى نازل ش

: فرمـوده فـتح]   ۀ[سور 29 ۀیکه در آ چنان ؛شزد کرده بودز مهاجرت وى را گویاو را و ن

»َّالذو َّولُ اللهسر ّدمحیم اّءدَأش هعنَ مب ماءحلىَ الکْفُاَّرِ رـ  یع  ف مُـثَلهم ـکذل ... مَینه   راةِ والتَّـو

ف مُثَلهدنـد. کر شبـه وى کـافر شـدند و انکـار     بعد از مبعـوث شـدن،  ولى » لِیالإْنِجِْ یم 

  )347ص، 1ج ش،1374 بحرانی،(

نظـر   ويمصـداق بـوده و    تعیـین بلکه شأن نزول نبوده  ،که طبرسی آوردهاي  هجمل

شـیخ طوسـی نیـز ایـن مطلـب را آورده       ،از وي گونه که پیش خود را بیان کرده، همان

ذیـل آیـه آمـده     اینکه نام کعب ا�حبار نیـز  نکتۀ مهم )21ص، 2ج تا، بی ،است.(طوسی

مورخـان و   آوردن وي نازل شده بود. به گفتـۀ پیش از اس�م  ها آیه سالاین  که درحالی

در زمـان خ�فـت عمـر، اسـ�م      ،سـال هجـدهم هجـرت    درا�حبار دانشمندان، کعب 

 ابوالفتـوح رازي مـاجرایی نقـل    )7496 ۀ، شمار135ص، 3ج ق،1415 .(ابن حجر،آورد

کـرد   مـی  آیه مربوط به پدر و پسري اسـت کـه پـدر حـق را کتمـان     در آن، کند که  می

ابـراز   ،بـود  آورده بـه دسـت   شناختی که در تورات از پیامبر سبب پسر به که درحالی
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  )216ص، 2جق، 1408 ،ابوالفتوح رازيکرد.( می اس�م و ایمان

 را عائـد بـه قبلـه و حـق بـودن توجـه بـه آن        »یعرفونه«در  »هاء« ابن عباس ضمیر

اینکـه اهـل کتـاب چـه      بـارۀ سدي و مقاتل در) 331ص، 1ج ق،1418 داند.(ثعالبی، می

 هـل کتـاب حقانیـت آن را   معتقدند توجه به کعبه است کـه ا  ،کردند می چیزي را پنهان

) اگـر ایـن نظـر    122ص، 1ق، ج1422 کردند.(ابن جـوزي،  می شکتمان اما ،دانستند می

 شود گفت که مصداق آیه، عبداالله است. ، دیگر نمیپذیرفته شود

  )75 :عمران آل(».الیک  ؤدَهیو منْ أهَلِ الکْتابِ منْ إنِْ تأَمْنهْ بقِنطْارٍ « .3ـ4

ه یاوق 1200است که مردى سلاّم بن  االلهعبد این آیه،در » من«: مراد از دیگوابن عباس 

 ،ن کـار یا ه صاحبش برگرداند و خداوند برايهمه را ب اهللاو به امانت سپرد، عبد نزد 2ط�

  )777ص، 2ج، ش1372، طبرسی(او را مدح گفته است.

از مفسـران عامـه نقـل کـرده کـه       حالی به پیـروي رسی این مطلب را در مرحوم طب

که دقت در تفاسـیر  ضمن آن .اند تهدانشمندان شیعه آن را نقل نکرده و بدان اعتنایی نداش

ابن عباس شأن نزول نبوده و احتما�ً تعیـین مصـداق از جانـب     ملۀدهد که ج می نشان

و  پیـامبر  ، چرا در خصـوص جاي سؤال است اگر وي امانتدار بوده وي بوده است.

و اخبار دروغ را به اسم اس�م در میان  ان جانب امانت را رعایت نکردهي ایشها روایت

 ؟!ه استداد  مسلمین رواج

امین و خائن ها  آن یهودیان است و در بین ۀهم ۀ: این آیه درباراند تهاکثر مفسران گف

نصـرانیان   ،کننـد  مـی  در برخی تفاسیر نیز آمده است کسانی که امانت را ادا وجود دارد.

 94ص، 3ج ق،1422 ،نیشابوري ند.(ثعلبیا کنند، یهودیان می هستند و کسانی که خیانت

 )95 و

 ـ    خواهد می آیه عام است و ،در هر حال داري اهـل  مسـلمانان را از اعتمـاد بـه امانت

 )226ص، 3ج ،همان(همان طور که طبري نیز گفته است.کتاب در مال، نهی کند؛ 

 ـآناء اللَّ  االلهات یتْلوُنَ آی أهَلِ الکْتابِ أمُةٌ قائمة منْسوا سواء یلَ« .4ـ4 »  سـجدون یو هـم    لی

  )113 عمران: (آل

 ـه اینقل شده که سبب نزول آ  حیابن عباس و قتاده و ابن جر از، البیانمجمع در  ن ی

مـان  یکه بـه محمـد ا  هود گفتند ی ،با جمعى مسلمان شدسلاّم بن  اهللاست که چون عبد
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 ».نَیمـنَ الصـالح  «ن مورد نازل فرمود تـا  یه را در ایاند مگر اشرار ما و خداوند آ اوردهین

أُمـلإٌ  «و اصـحابش را از  سـلاّم   بناطبرسی در ادامه،  )815ص، 2ج، ش1372، (طبرسی

  )جا همان(معرفی کرده است.» قائملإٌ

تـر   کـه پـیش   چنـان  نظر وجود دارد. اخت�فسلاّم  اس�م آوردن عبداالله بن در تاریخِ

، حجـر  (ابناند تهل هجرت دانسان، اس�م آوردن او را در سال اوخبرخی مورگفته شد، 

یعنـی سـال    دو سال پیش از رحلـت پیـامبر  و برخى دیگر،  )103، ص4ق، ج1415

  )145، ص4ق، ج1426، .(عاملیهشتم هجرى

جنگ بدر و جنگ احد بحث کرده و جنـگ   ۀدربار عمران آل ۀکه سوربه این با توجه

بایـد ایـن سـوره     ،بدر در سال دوم و جنگ احد در سال سوم هجري اتفاق افتاده است

با این حساب، اگر تاریخ اس�م وي را سال هشتم  هجري نازل شده باشد. مدر سال سو

با شأن نزول ذکرشده در تنافی خواهد بود. اگر هم احیاناً بپذیریم که آیه  ،هجرت بدانیم

اصول  ،زندگی ۀاست، باید گفت که مقطعی بوده و وي در ادامسلاّم  در شأن عبداالله بن

ائیلیات در میـان مسـلمانان   اخ�قی اس�م را رعایت نکرده و به ترویج خرافـات و اسـر  

   پرداخته است.

چـه  ن مسعود نقـل شـده کـه متفـاوت اسـت از آن     شأن نزول دیگري براي آیه از اب

کنـد: شـبى    مـی  و سبب تضعیف ماجراي فوق است. ابن مسعود نقل طبرسی نقل کرده

اورد تـا پاسـى از   ی ـف نینزد خانواده و زنان خود بود و هنگام نماز عشا تشر غمبریپ

گـاه  آن ؛اى بـه اسـتراحت شـدند    اى از ما مشغول نماز شـد و عـده   گذشته که عدهشب 

نماز و عبادت خـدا  ه ن وقت بیر از شما مسلمانان در ایف آورد و فرمود: کسى غیتشر

 ...»مـةٌ قائمـةٌ  سوا سواء مـنْ أهَـلِ الکْتـابِ أُ   یلَ«ه نازل شد: ین آین موقع ایپردازد، در ا نمى

 )132ص، 3ق، ج1422، نیشابوري ؛ ثعلبی174ص، 2جق، 1426 ،عاملی(

 بـن ا منحصر بـه  ،اتین آیشدگان در ا شیتاشود که س استفاده مى سخنان مفسراناز 

و  حبشـه  وان نجـران  یحیاز مس ـاي  هعـد هود نبودند، بلکـه  یو همراهان او از قوم سلاّم 

 ـبودند، و تعب پذیرفتهکه اس�م را بودند از مردم روم  تعدادي ر ی ـر اهـل کتـاب کـه تعب   ی

؛ 132ص، 3ق، ج1422نیشـابوري،   (ثعلبین مطلـب اسـت.  یز گواه بر ایعى است نیوس

  )142ق، ص1411 عنایه،
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 )20 :انعام( »عرفِوُنَ أبَناءهم.یعرفِوُنهَ کمَا ی الکْتابناهم ینَ آتَیالَّذ« .5ـ4

 ـپد: وقتى کـه  یحمزه ثمالى گوۀ فوق آمده است ابودر تفسیر آی امبر گرامـى اسـ�م   ی

گفت: خداوند ب پیامبرش وحـی کـرده اسـت    سلاّم  بن االلهنه شد، عمر به عبدیوارد مد

ح است؟ ین مطلب صحیا ایشناسند. آ امبر را همچون فرزندان خود مىیکه اهل کتاب، پ

ان شـما  ی ـاسـت، در م   ان کـرده یامبر را با همان اوصافى که خداوند بیگفت: ما پ االلهعبد

را  خدا قسم، من محمـد ه م. بیشناس طورى که فرزندان خود را مى همان ؛میشناس مى

شناسم. عمر گفت: چطور؟ پاسخ داد: محمد را با اوصافى که خداونـد   از پسرم بهتر مى

 ؛نـان نـدارم  یپسـرم اطم  بارۀاما در ،کنم دا مىینان پیشناسم و اطم ش شمرده است مىیبرا

 ـیق یتوف ى کرده باشد. عمر گفت:ید مادرش خطایشا صـواب  ه افتى و راست گفتى و ب

 )437ص، 4ج، ش1372، طبرسی(رفتى.

ه وي بـراي  بعیـد نیسـت ک ـ   ،سراغ داریمسلاّم  با توجه به اوصافی که از عبداالله بن

تصـدیق کـرده    ه نظر آنان، این تأیید را دربـارۀ پیـامبر  توج فریفتن مسلمانان و جلب

مسـلمانان بـه وي،   ۀ و اعتماد بیش از انـداز  ها نامی وشهمین خۀ باشد که بعدها در سای

  کند. ها توانست مجعو�ت خود را وارد کتاب مسلمان

 یهود و نصاري نازل شده است. این آیه دربارۀ کهآمده  در روایتی از امام صادق

  )407ص، 2ج ش،1374 بحرانی،(

 بـر ابـن  توانـد   که در این صورت نمـی  اند تهاز مفسران، این آیه را مکی دانساي  هعد

با استفاده از سیاق آیات و ارتباط این آیـه بـا آیـات     کشافصاحب منطبق باشد. سلاّم 

 نویسـد:  مـی  سـید قطـب   )12ص، 2ج ق،1407 (زمخشـري، داند. قبل، آن را مکی مـی 

ولی  اند تهداشاي  هاغلب در مدینه بوده و در مکه تعام�ت سازند چند تقابل یهودیانهر«

، هماننـد  انـد  هل کتابی که از ایمـان سـر بـاز زده   ا ،این آیه ترجیحاً مکی است و در آن

    )1060ص، 2ج ق،1425 سید قطب،(»اند. مشرکان سرزنش شده

نقل شده آن است که ابن عطیـه بـدون   سلاّم  تنها سندي که براي پرسش عمر از ابن

نویسـد کـه عمـر در مدینـه پرسـش       می نقل طرق خود تا کلبی از قول او از ابن صالح

که مرسـل و نـاقص اسـت، طریـق ضـعیف و      ور را مطرح نمود. این سند ضمن آنمذک

آن  هـا  در بسـیاري از نقـل   برانگیز تأملنکته  آید. می مردود در روایات تفسیري به شمار
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 ۀارتباطی این منقو�ت را با این آی تأکید شده که بیسلاّم  است که بر پرسش عمر از ابن

  )19ص، ش1395و احمدنژاد،  (کلباسیدهد. می کی نشانم

 ـ  تْلـى ینَ أوُتوُا العْلْـم مـنْ قبَلـه إذِا    یقلُْ آمنوُا بهِ أوَ لإ تؤُمْنوُا إنَِّ الَّذ« .6ـ4 خـرُّونَ  یهمِ یعلَ

  )107 :اسراء»(للأْذَقْانِ سجدا.

: کسـانى  از ابن عباس آورده اسـت » منْ قبَلهنَ أوُتوُا العْلمْ یإنَِّ الَّذ«در قسمت  طبرسی

و... کـه   سـلاّم  بـن   اهللاند مثل عبـد  دا کردهیعلم پ لۀ توراتیوس هب ش از نزول قرآنیکه پ

ن که قرآن را بشنوند، ینان همیده بودند، ایش از ظهورش در تورات دیامبر را پیوصف پ

 )688ص، 6ج، ش1372، طبرسی(کنند. خاك افتاده، سجده مىه ب

طبري، ابـن   مطلب را ذکر نکرده و از اهل سنت نیزکسی این  ،از میان مفسران شیعه

و حتی ثعلبی که متقـدم بـر    اند تهله نپرداخو... به این مسئ المنثور الدرکثیر، سیوطی در 

آورده،  الکشـف و البیـان  بوده و روایات تفسـیري نـامعتبري را هـم در     مجمعصاحب 

ثعلبی و آیـه را مربـوط بـه مؤمنـان اهـل کتـاب دانسـته(        اعتنایی به این سـخن نکـرده  

، انهم(آن را در تفسیرش آورده است.و فقط مقاتل  )140ص، 6ج ،ق1422نیشابوري، 

رسد نظر شخصی ابن عباس یـا مفسـران بعـد از وي بـوده      ) و به نظر می555ص، 2ج

 ،چـه طبرسـی نقـل کـرده    نیز نظري متفاوت با آنن از صحابه و تابعان بقیۀ مفسرا است.

و بعضى  ؛ت او هستندد و امروان محمیکه پها  آن عنىیدارند. حسن بصرى گفته است: 

 (عـاملی،  انـد.  ل را خوانـده و دانسـته  یى هستند که تورات و انجهای اند: مقصود آن گفته

کـرده  تفـاوت بـا طبرسـی نقـل     سـخنی م  ،طبري هم از مجاهد )480ص، 5ج ق،1426

 مـؤمنین اهـل کتـاب    شیخ طوسی آیه را دربارۀ )120ص، 15ج ق،1421 ،طبرياست.(

 بدون اینکه نامی از عبداالله تفسیر البرهانصاحب  )532ص، 6جتا،  بی، طوسی( داند. می

، 3ج ش،1374 دانـد.(بحرانی،  مـی  آیه را مربوط به جماعتی از اهل کتاب ،ببردسلاّم  بن

، 5ج ،ق1408ابـن کثیـر،   شـده دارد.(  مشابه با نظرات گفتهکثیر هم نظري ابن  )598ص

چـون  اهل کتاب است و برخـی مفسـران هم   بارۀآیه کلی بوده و در ،در واقع )117ص

  اند. وردهبراي آیه تعیین مصداق کرده و نامی از عبداالله به میان آ ،طبرسی

 ـعوا الْوتُاُ ذینَالَّ نَّإ« مصداق ۀابن جوزي در تفسیر خود دربار سـه نظریـه را نقـل    » ملْ

هم ث�ثلإ أقوال: أحدها: أنهـم نـاس   یف«شود:  نمیسلاّم  شامل عبداالله بن یک کرده که هیچ
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 ـ، قاله ابن زاءی: أنهم الأنبیمن أهل الکتاب، قاله مجاهد. و الثان د. و الثالـث: طلّـاب   ی

، ق1422.»(يد بن عمرو، قاله الواحـد یذر، و سلمان، و ورقلإ بن نوفل، و ز ین، کأبیالد

   )59ص، 3ج

ب داند که صاح می مصداق آیه را کسانی ،ی عالمانهدر پژوهش مراغیتفسیر صاحب 

و سـپس   کنـد  بیان می از آن اشخاصاي  هرا نمون» حنفا«فطرت صاف و پاکی هستند و 

 کنـد.(مراغی،  مـی  د و به منابع متقدم اسـتناد آور میرا با ذکر نام و شرح حالشان اي  هعد

  )98ـ96ص، 5ج تا، بی

با مکـی بـودن سـوره و     ،عنوان اسباب نزول در نظر بگیریم هاگر سخن طبرسی را ب

 خـوانی نخواهـد داشـت.   ، هماس�م آوردن عبداالله که چندین سال بعد از هجرت بـوده 

، 6ج تـا،  بی (طوسی،پنج آیه از آن. دانند مگر می إسراء را مکی ۀمفسران تمام آیات سور

نـوعی   طبري اقرار اهل کتـاب در ایـن آیـات را بـه     )7ص، 5ج تا، بی ؛ مراغی،443ص

فرمـوده ایمـان و اعـراض شـما یکسـان      هـا   آن خداونـد بـه   زیرا تحدي با کفار دانسته

 با توجه به سـیاق آیـات کـه بـر پایـۀ      دروزه نیز )120ص، 5ج، ق1421، طبري.(است

اهـل کتـاب در    گیرد ایمان این گروه از می جدال و اتمام حجت با مشرکان بوده، نتیجه

، 3ج، ق1421دروزه، (دانـد.  إسـراء و ایـن آیـات را مکـی مـی      مکه بوده است و سورۀ

  )438ص

  فآَمن  مثْله  على  لیإسِرائ یبهِ و شهَدِ شاهد منْ بن  و کفَرَْتمُ  االله عندْإنِْ کانَ منْ  تمُیأَ رأَ« .7ـ4

   )10: احقاف.»( و استکَْبرْتمُ

و  بر رسـالت پیـامبر اسـ�م   سرائیل ا را شاهد بنی سلاّم عبداالله بن مرحوم طبرسی

در  )127ص، 9ج، ش1372، طبرسـی (دانـد.  مـی  ایشـان آورندگان به رسالت  جزء ایمان

دانـد.(ابن   مـی  متـروك و کـذاّب  را سند این قول، کلبی واقع شده و ابن جوزي کلبـی  

   )104ص، 4ج ق،1422 جوزي،

  و شیعه چه ـ نازل شده باشد، همۀ مفسرانسلاّم  االله بن در شأن عبد که آیۀ مزبوراین

شـأن نـزول   نظر، موجب سسـت شـدن    پذیرند. پس همین اخت�ف نمی ـ تسنچه اهل 

پس آورده،  ایمان در مدینه االلهمکی است و عبد آیهاند  مفسران گفته بسیاري از .شود می

 ،ق1404، سـیوطی ؛ 255ص، 7ق، ج1408 ابن کثیر،(.باشد االلهتواند عبد مراد از آیه نمی
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  )10ص، 9ق، ج1422 ،نیشابوري ثعلبی ؛313ص، 8ج ش،1336 ،کاشانی ؛39ص، 6ج

آیه و تحدي که با مشرکان شده، آیـه را مکـی    مضموندروزه با تصریح بر سیاق و 

  )10ص، 5ج ق،1421داند.( می

نـازل  سلاّم  عبداالله بن آیه دربارۀ ،: به خدا سوگنداستاز مسروق نقل شده که گفته 

سپس در مـرتبط کـردن    .چون آیه مکی است و وي در مدینه ایمان آورده است ؛نشده

د از بـروز  اشاره کرده که حضـرت بع ـ  پیامبر به خصومت قوم وي و ،این آیه با وي

همچنـین گفتـه    )39ص، 6ج، ق1404.(سیوطی، این آیه را ت�وت کرده است ،دشمنی

، آمـدن  تـورات  کتـاب  اسـت؛ زیـرا در   حضرت موسـی  شده که مقصود از شاهد،

 ، نبـوت و توحیـد (و بر تورات که از سوي خـدا و در معنـا   ده استکرپیامبري را ثابت 

 ش،1378 طیـب، ؛ 949ص، 2ج ش،1367 نسـفی، (.بـود، ایمـان آورد   قرآن مانند )معاد

اسـت کـه منظـور از شـاهد      نقل شـده از مسروق بن اجدع و دیگران  )140ص، 12ج

، 6ج، ق1404؛ سـیوطی،  215ص، 5ق، ج1418 اسـت.(ثعالبی،  موسی بـن عمـران  

 ـ  با جهودان منـاظره مـى   رسول کند می ابوالفتوح رازي نقل )40ص ل زد و اکـرد، مث

 . دهـم  صدق قرآن گواهى مـى که موسى بر صدق تورات گواهى داد، من بر  چنان گفت:

  )255ص، 17جق، 1408(

بـوده   امبر اس�مین شاهد در عصر پیدهد که ا نشان مى » و استکَبْرتْمُ  فآَمن« جملۀ

از  مراد ظاهراً ش گرفتند.یگران راه استکبار را پیکه د آورده درحالىمان یو به حضرتش ا

 .نیست ، حضرت موسیشاهد

 که منظور از آیه، میمون بـن یـامین(بزرگ یهویـان)    شدهاز سعید بن جبیر هم نقل  

 )40ص، 6ج، ق1404و او را تصـدیق کرد.(سـیوطی،    ایمان آورد که به پیامبر است

 )199ص، 18ج، ق1417ذکر فرموده است.( المیزانمرحوم طباطبایی نیز این نظر را در 

سیاق حدیث این اسـت   گوید: ظاهر  مى شرح صحیح بخارىابن حجر عسق�نی در 

 بارۀ جبرائیل قرائـت یهودیان در ۀدر مقام رد عقیده و نظری آیۀ مذکور را که نبى اکرم

  بـن ح سؤال از سوى عبـداالله زمان با طر مذکور هم ۀکرد، و این مطلب مستلزم نزول آی

 ۀگوید: این رأى را باید همان نظری می . آنگاه ابن حجریستو پاسخ آن حضرت نسلاّم 

ر سـبب نـزول باشـد. و در نتیجـه     تواند بیانگ  عتماد برشمرد که چنین تعبیرى نمىقابل ا
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و سـلاّم    بـن االلهعبد ۀغیر از قضی توان گفت که باید براى این آیه، سبب نزولى دیگر مى

  )228ص ،ش1377 حجتى،(جو کرد.و را جست گوى او با نبى اکرمو گفت

بارها سلاّم  نقل شده که ابن آیه ذیلق)، 1404(و سیوطی) ق1421(طبري رتفسیدر 

 ،خود نقل کنـد  بارۀروایت مدحی که فردي در من نازل شده است. ۀبارگفته این آیه در

خاصـی بـراي    شـأن  ،خواسته است با این سخنان ويباشد.  داشتهجایگاهی  تواند نمی

  خود در بین مسلمانان ایجاد کرده و مقبولیت یابد.

ل آن یعنوان شاهد عنوان شده و دل هب نیرالمؤمنیما، برهانتفسیر در گفتنی است 

 (بحرانی،دانـد.  مـی  )17 :هـود »( تْلُـوه شـاهد منْـه   ینةٍَ مـنْ ربـه و   یب  أَ فمَنْ کانَ على« را آیۀ

  )38ص، 5ج ش،1374

نحَبـه و مـنهْم مـنْ      فمَنهْم منْ قَضـى  هیعلَ االلهصدقوُا ما عاهدوا  رجِالٌنَ یمنَ المْؤمْن« .8ـ4

  ) 23 :احزاب.»(لاًینْتظَرُ و ما بدلوُا تَبدی

ب شد، پس گفت من از یش از جنگ بدر غایت شده که عمویاز انس بن مالک روا

نه اگـر خـدا   یهرآ .ب بودمیغا ،دبا مشرکان کر ل جنگى که رسول خدااو شرکت در

د چگونـه خـواهم   یه خواهد دنه خدا البتیآان، هرقتال و نبرد با مشرکق نمود بر مرا موف

 ا مـن اعتـذار  یخـدا ، گفـت بار دنـد ن فـرار کر ید. پس چون روز احد شد و مسلمیجنگ

ن ی ـچـه ا سوى تـو از آن  هزارم بین نمودند و بیعنى مسلمین جماعت یچه ام از آنیجو می

کى احد به او برخورد نمـود  ینزدروى کرد، پس سعد شیگاه پآن ؛اند گروه مشرکان آورده

م، پـس بـر   یکار کرد نمایطور که او پتو هستم. سعد گفت من نتوانستم آنو گفت من با 

 ـ   یزه و تیر و نیزخم شمش هشتادن افتاد و در بدن او بیش از یزم م یر دیـده شـد، مـا گفت

 )549ص، 8ج ،ش1372، .(طبرسی نحَبه  فمَنهْم منْ قضَىارانش نازل شد: یاو و  دربارۀ

انـس بـن   ها  آن کتب تفاسیر اهل سنت و صحاح آمده و راوي این روایت در بیشتر

اق مفسـران  نشده و شأن نزول آن به اتف ـاي  هاشار بدانمالک است ولی در منابع شیعی 

شـان  روایتاست که در  امام علی ۀي از علماي اهل سنت دربارشیعی و تعداد بسیار

 حسـکانی، نـک:  .(اسـت  علـی بـن ابیطالـب    ،»انتظارند درکه  کسانی« از منظور آمده:

   )222ص، ق1404، ؛ گنجی شافعی279ص، 1ق، ج1411، ؛ خوارزمی6ص، 2ج ق،1411

مـا نـزل مـن    « مقالۀمذهب اهل سنت، در  د بن محمد بن رازي از علماي حنفیاحم
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 دانـد.(طباطبایی یـزدي،   مـی  ایـن آیـه را در شـأن امـام علـی      ،»القرآن فی علی

دانسته که نیازي به ذکـر   می قدري روشن وي شأن نزول آیات را به )142ص ،ش1383

   ندیده و در کمال اختصار، آیه را ذکر کرده است.ها  آن حدیث و سند و بررسی

این روایت فقط از انس نقـل شـده و    ،در تفاسیر اهل سنت ،همان طور که ذکر شد

اگـر   رود. مـی  بوده و غریب ا�سناد به شـمار  مفردویان دیگري ندارد و از این لحاظ ار

ینان نبوده و دشـمنی حضـرت   سی کنیم، انس بن مالک مورد اطمربر لحاظ سندي نیز به

جـز   انـد بـه   صـحابه عـادل   یتمـام  فه نقل شدهیحناز ابو داشته است. را به دل علی

  )68ص، 4ج ق،1404 د،یالحد یابن اب(و انس بن مالک. هریهرابو

، مفیـد (.قرار گرفـت  نفرین امیرالمؤمنین علی موردانس  ،مفید طبق روایت شیخ

ع) روایـت  (، از امـام صـادق  الخصالدر کتاب نیز شیخ صدوق  )351ص، 1ق، ج1413

د که یکی از آن سه، انس بن مالک افترا و کذب بستن که سه نفر بر رسول خدا کرده

  )190ص، 1ج ش،1362 ابن بابویه،(.است

  گیري نتیجه. 5

را در نقـد روایـات اسـباب نـزول     توان نکات زیر  می ي این نوشتهها بررسی از مجموع

  مرتبط دانسته، استنباط کرد:سلاّم  که آیات را با عبداالله بن مجمع البیانشده در ذکر

دهد  می توسط مفسران قبل یا بعد از طبرسی، نشان ها برخی شأن نزولنکردن ذکر  ـ

مـدحی از  کـه  ضـمن آن  .انـد  تهچنـدانی نداش ـ که مفسران به شأن نزول مـذکور اعتقـاد   

مصـادیقی   اهـل بیـت   نیزو در مواردي این فرد نرسیده  بارۀدر و ائمه پیامبر

آیـات   دربـارۀ له جایگاه وي که این مسئ اند براي آیات ذکر کردهسلاّم  غیر از عبداالله بن

 کند. می دچار تردیدمذکور را 

 کـه  درحالیاز مفسران عامه نقل کرده  ضی از مطالب را به پیرويمرحوم طبرسی بع ـ

اي  هدر برخی مـوارد، جمل ـ  .اند تهدانشمندان شیعه آن را نقل نکرده و بدان اعتنایی نداش

  شأن نزول نبوده و نظر خود را بیان کرده است. ،که طبرسی آورده

با زمـان اسـ�م   سلاّم  تاریخی اسباب نزول حاوي مدح عبداالله بن مطابقت نداشتن ـ

وارد دانست. اگـر هـم احیانـاً     مجمع البیانتوان بر  می وي، نقد دیگري است کهآوردن 

 ۀاست، باید گفت که مقطعی بوده و وي در ادامسلاّم  بپذیریم که آیه در شأن عبداالله بن
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زندگی، اصول اخ�قی اس�م را رعایت نکرده و به تـرویج خرافـات و اسـرائیلیات در    

  میان مسلمانان پرداخته است.

درصدد نقل نظرات مفسـران پیشـین    آید، طبرسی برمیمان طور که از نام تفسیر هـ 

 باعـث گـرد   ،ها آن بوده و نقل زیاد اقوال و آراء صحابه و تابعان و اعتماد او بر نظریات

بـا نظریـات   . هدف وي آشنایی خواننـده  آمدن مطالب ضعیف در این تفسیر شده است

، و در عـین حـال ارزشـمند    این روش عالمانهات است. یآن با سایر نظر و مقایسۀوي 

از  ،قطعـی شـیخ   اظهـارنظر اما عـدم نقـد و    خواند، میخواننده را به تفکر و اندیشه فرا

  .است ي مهم این تفسیرها ضعف

  

  ها نوشت پی

ش، 1384(»یـث خیـالی یـا شـواهد خیـالی     احاد«اي با عنوان  کتاب را آقاي علی علیزاده در مقالهاین . 1

  آبادي را کام�ً مردود ساخته است. نقد گذاشته و ادعاهاي صالحی نجف در بوتۀ )36ـ35شمارۀ 

نزدیک به یک  ،که به نرخ امروزي ستکیلو ط� 5اوقیه ط� تقریباً معادل  1200 . شایان ذکر است که2

همه ثروت داشته اسـت. و آیـا    است که این شخص که بوده که این شود. جاي تعجب می میلیارد تومان

  ن وجود چنین ثروتی در آن زمان بوده است؟امکا
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